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 قال الصادق علیه السّلام:
 «لوَ أدرَکتهُُ لخََدَمتهُُ أیاّمَ حَیاتی.»
اگر من محضر فرزندم را ادراک کنم در طول »

 «کنم!کنم و خدمتش میام کمکش میزندگی
 245الغیبة، نعمانی، ص 
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بخشی امام زمان به مجلس اوّل: تحقّق
 «أکبر الله»حقیقت 

  

 هجری قمری 1409نیمۀ شعبان سال 
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 أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

 بِسمِ الله الرّحمٰنِ الرّحیم

 اَلحمدُ لِلّهِ ربِّ العالَمین

و الصّلاةُ و السّلامُ علیٰ سیّدنا و نبیّنا و حبیب قلوبنا و  

 طبیب نفوسنا

القاسم المصطفی محمّد و علیٰ آله الطیّبین أبی

 الطّاهرین المعصومین المکرّمین،

لاسیمّا قطبِ رَحَی الوُجودِ، مرکزِ دائرةِ الشُّهود، 

المُحاذی لِلمِرآة المُصطَفَویّةِ، المتحقّقِ بِالأسرارِ 

لمُرتَضَویّة، سیِّدنا و مولانا الحُجّةِ ابنِ الحسنِ ا

 العسکریّ 

 أرواحُنا و أرواحُ جمیعِ العالَمین لِتُراب مَقدَمِه الفِداء،

و اللّعنةُ عَلیٰ أعدائِهم و مُخالِفیهم و مُبغِضیهِم و 

جاحِدی حُقوقِهم و فَضائلِهم و مَناقبهم من الآنَ إلیٰ 

 قیامِ یومِ الدّین

  

  
  تعالیٰ فی کتابهِ:قال الله
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إِن كُنتُم  ۡ  لَّكُم ۡ  رۡ  ﴿بَقِيَّتُ ٱللَهِ خَي
 1مِنِينَ﴾.ۡ  مُّؤ

 اشتراک جمیع انبیا در اتصال به عالم غیب
اند تمام انبیا و رسل گذشته در این مسئله مشترک

که مطالبی را که برای مردم به صورت قوانین و 
کنند از طرف خود نیست، بلکه از احکام بیان می

ب پروردگار است؛ یعنی نفس آنها دخالتی در جان
تقنین قوانین ندارد، بلکه از مقام غیب استفاده 

کنند. پروردگار متعال در کنند و به مردم ابلاغ میمی
فرماید که بین هیچ پیغمبری از این آیه شریفه می

 نظر فرقی نیست:نقطه
رٰهِ  نَا وَمَآ أنُزِلَ إلَِىٰٓ إبِ  قُوبَ    ﴿قوُلوُٓاْ ءَامَنَّا بِٱلَلَِ وَمَآ أنُزِلَ إِلَی  حٰقَ وَيَع  مٰعِیلَ وَإسِ  مَ وَإِس 

ن   نَ أحََدٖ مِّ قُ بَی  بِّهِم  لََ نفَُرِّ بَاطِ وَمَآ أوُتِيَ مُوسَىٰ وَعِیسَىٰ وَمَآ أوُتِيَ ٱلنَّبیُِّونَ مِن رَّ سَ   هُم  وَٱلۡ 

لِمُونَ﴾. نُ لَهُۥ مُس  وَنحَ 
2 

بگويید: ما ايمان داريم و اعتقاد داريم و قبول داريم آنچه را که بر ما نازل شده »
است و آنچه را که بر انبیا و رسل سَلف نازل شده است و آنچه را که بر ابراهیم و 

فرستاده اسماعیل و اسحاق و يعقوب و اسباط و هرچه که بر نبییّون و پیامبران گذشته 
کدام از انبیا نظر هیچ فرقی بین هیچشده است؛ همۀ اينها مُعتقَدَ ماست. از اين نقطه

گونه مِیزی بین آنها وجود ندارد، و ما به اين مسئله ايمان و رسل نیست و هیچ
 «داريم.

گویند، از حیطۀ بشر خارج که انبیا میکلامی

                              
 .86( آیه 11. سوره هود ) 1

)وجود باقیۀ خداوند متعال( برای شما بهتر است اگر  بقَیةُّ الله*»ترجمه: 
 «*مؤمن بوده باشید!

آن کسی که  و بقیۀ خدا یعنی بقیّةالله»، تعلیقه: 20، ص 3*. امام شناسی، ج 
اند در ای که تا به حال ظهور خارجی پیدا ننمودهتمام أسماء و صفات الَهیّه

دۀ ظهورات أنبیاء و امامان باشد کنناو ظهور پیدا بنماید و باقی مانده و تمام
 )محقّق(« و ارادۀ حَتمیّۀ پروردگار به بَقاء او تعلّق گرفته باشد.

 .136( آیه 2. سوره بقره ) 2
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ز کار دارند و مطالب را ا و است. آنها با غیب سر
گویند، پس با مُدرکات ظاهر و با غیب برای مردم می

کنند و مطلبی را حواس ظاهر استنتاج نتیجه نمی
اساس قیاس و براهین ظاهری برای مردم بیان  بر

کنند. این ارتباط با غیب برای همۀ آنها موجود نمی
نظر، امکان خطا و اشتباه در آنها است و از این نقطه

 راه ندارد.

 ا از حیث سعۀ معرفتیتمایز انبی
نظر سعۀ معرفت به پروردگار اما خود آنها از نقطه
هم اختلاف دارند؟ خود آنها  آیا مساوی هستند یا با

نظر ادراک مقامات توحید آیا در یک درجه از نقطه
قرار دارند یا اینکه بین آنها تفاوت است؟ در آیه 

 فرماید:شریفه می
نَا بَ  ل  سُلُ فَضَّ كَ ٱلرُّ ضَهُم  درََجٰتٖ ﴿تِل  ن كَلَّمَ ٱلَلَُ وَرَفَعَ بَع  هُم مَّ ن  ضٖ مِّ ضَهُم  عَلَىٰ بَع   ع 
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قدُسُِ﴾؛  نٰهُ بِرُوحِ ٱل  بَیِّنٰتِ وَأيََّد 
يَمَ ٱل  نَ مَر  نَا عِیسَى ٱب  وَءَاتیَ 

1 
نظر رتبه و مقام يکسان نیستند و در يک نظر فضل و از نقطهاين پیامبران از نقطه»

مرتبه قرار ندارند، بلکه ادراک آنها از معارف الهیّه و مقامات توحید متفاوت است؛ 
ايم، و به بعضی کنیم که به بعضی ندادهما به بعضی از اينها درجاتی عنايت می

 «نظر در يک مرتبه نیستند.نیست. آنها از اين نقطهدهیم که ديگری واجد مقامی می

السّلام در کافی،  در روایتی از امام صادق علیه
فرماید که آن حضرت مرحوم شیخ کلینی می

 فرمودند:
 شوند:انبیا بر چهار دسته تقسیم می

شود و از اين دستۀ اول آنهايی هستند که الهامات پروردگار بر نفس آنها نازل می
 شوند.کنند و حقّ حکم به ديگری را ندارند و مبعوث به کسی هم نمینمی حد تجاوز

دستۀ دوم انبیائی هستند که الهامات پروردگار در خواب يا در عالم مکاشفه و به 
شود و صدای صُور برزخیّه و مثالیّه و به صور فیوضات بر نفس آنها نازل می

بینند. اينها هم حقّ تحکیم و ر نمیشنوند، ولی خود آنها را در ظاهملائکه را هم می
حقّ حکمرانی و تقنین قوانین به غیر از خود را ندارند. برای خودشان نبی هستند؛ 
مانند حضرت لوط که حضرت ابراهیم، پیامبر و امام بر حضرت لوط بود، ولی 

 خود حضرت لوط مبعوث نگشته بود.
شود و صدای وحی به آنها میدستۀ سوم انبیائی هستند که الهامات در نفس آنهاست و 

 شنوند.ملائکه را هم می

السّلام در  طورکه از امیرالمؤمنین علیههمان
 البلاغه داریم که خود آن خبری در نهج

  

                              
 :110، ص 1. امام شناسی، ج 253( آیه 2. سوره بقره ) 1
ایم، این پیامبران و فرستادگان را ما بعضی را بر بعض دیگر برتری داده»

گفت و برخی را به درجاتی ی بود که خدا با او سخن میبعضی از آنان کس
ترفیع مقام داد. ما به عیسی بن مریم بیّنات و شواهد بر پیامبری اعطاء نمودیم 

 «و او را به روح القدس مؤیّد ساختیم.
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در وقتی که پیغمبر در کوه »فرمایند: حضرت می 
حَرا مشغول به عبادت بود و در آنجا سکونت گزیده 

حضرت  رفتمبود، هنگامی که من به کوه حرا می
شنوی آنچه یا علی، تو می”فرمودند: پیغمبر به من می

داشتم: یا من به پیغمبر عرضه می“ شنوم!من می
شنوم و چیزهایی را الله، صداهایی را میرسول

شنوی آنچه من تو می»بینم. حضرت فرمود: می
اینکه تو نبی  بینم إلابینی آنچه من میشنوم و میمی

 1«و فرستاده نیستی!
 فرمایند:رت امام صادق در اینجا میحض

شنوند و راز و نیاز آنها را با گوش دل احساس اين دسته از انبیا صدای ملائکه را می
بینند. اين دسته از انبیا آنهايی هستند که مبعوث به کنند و خود آنها را هم میمی

ها افراد اند، چه عدۀ کم و چه عدۀ بسیار، يعنی چه حیطۀ رسالت آنرسالت بر خلق
فرمايد: کمی باشد يا افراد بسیاری باشد؛ مانند حضرت يونس که در آيۀ شريفه می

فٍ أوَ  يَزِيدوُنَ﴾؛ نٰهُ إِلَىٰ مِائْةَِ ألَ  سَل  ﴿وَأرَ 
2
ما يونس را برای صد هزار نفر يا بیشتر » 

هزار نفر  130هزار نفر بیشتر است، يعنی برای  30که منظور « فرستاديم
 فرستاديم.

ی بر خود اين انبیا هم امامی هست؛ يعنی در حیطۀ احاطه و در تحت سیطره و ول
 تسلّط و ولَيت امامی قرار دارند.

دستۀ چهارم آن انبیا و رُسُلی هستند که هم واجد وحی و الهامات نفسانی هستند و هم 
کنند. اينها همان اولوالعزم شنوند و خود آنها را مشاهده میصدای ملائکه را می

طورکه در قضیّۀ حضرت ابراهیم اند؛ همانتند که بر انبیاء ديگر امامهس
علیٰ نبیّنا و آله و علیه السّلام پروردگار بعد از اينکه او را به مقام رسالت برگزيد، 

فرمود: ﴿إِنِّي جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ إِمَامٗا﴾
3
.

4 

 مراتب عصمت انبیا

                              
 .301و  300البلاغة )صبحی صالح(، ص  . نهج 1
 .147( آیه 37. سوره صافات ) 2
حال، من تو را بر : »127، ص 1. امام شناسی، ج 124( آیه 2. سوره بقره ) 3

 «مردم امام قرار دادم.
 .175و  174، ص 1. الکافی، ج  4
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بنابراین مقام امامت پس از مقام رسالت و فوق 
مقام رسالت است. اما آنچه مطمح نظر است و مطرح 
است این است که شرط تبلیغ انبیا برای رسالت، عدم 

 خطا و عصمت در سه مسئله است:
مسئلۀ اول در تلقی وحی است؛ یعنی آنها در 
هنگام تلقی وحی و گرفتن وحی نباید دچار اشتباه و 
خطا بشوند، وإلّا مسئله را اشتباهاً به مردم بیان 

 کنند.یم
داری و حفظ وحی است. مسئلۀ دوم در نگه

داری به این معناست که اگر یک وحی یا حفظ و نگه
حکمی به نبی یا رسولی نازل شد، پس از مرور زمان 
و گذشت زمان در نفس او تبدیل و تغییر به حکم 
دیگری نکند؛ مثلًا اگر صدسال هم از این حکم و از 

ان نحوی باشد که این وحی بگذرد باز مسئله به هم
در ابتدای امر بر آن حضرت نازل شده بود. این را 

داری و حفظ وحی خطا و عصمت در نگه عدم
 گوییم.می

مسئلۀ سوم عدم اشتباه و عصمت در مقام بیان و 
ابلاغ وحی به مردم است؛ یعنی در هنگامی که 

خواهد وحی و کلام پروردگار یا حکمی پیغمبری می
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ند نباید دچار اشتباه بشود یا جای را به مردم ابلاغ ک
جای دیگری ای را بهای را عوض کند یا مسئلهکلمه

 بنشاند که کاملًا مسئله تغییر پیدا کند.
پس آنچه برای رسالت انبیا و رسل لازم است 
عصمت آنها در سه مرحله است: اول مرحلۀ تلقی، 

 1دوم مرحلۀ حفظ، و سوم مرحلۀ ابلاغ.
نها در مقامات عِلوی و در اما اینکه آیا خود آ

از عالم ناسوت و در عوالم دیگر نفسانی دچار  غیر
شوند، محلّ تأمّل است. آنچه برای اشتباه و خطا نمی

یک نبی لازم است این است که فقط احکام الهی را 
کند و ابداً نباید دچار اشتباه و که به مردم بیان می

بقیّه چه تردید باشد؛ چون اگر دچار اشتباه بشود با 
طور نیست که حالات کند؟! ولی دیگر اینفرقی می

آنها در مقامات دیگر کاملًا حالات عصمت باشد و 
آنچه واقعیّت است عیناً در نفس آنها تجلّی کند؛ بلکه 

 آنها دارای مراتب مختلفی هستند.
  

                              
اسرار ؛ 12 ـ 9، ص 1. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به امام شناسی، ج  1

 .259، ص 2ملکوت، ج 
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 در آیۀ شریفه دربارۀ قضیّۀ حضرت داود داریم:
خَ  رَابَ إِذ  دخََلوُاْ عَلَىٰ داَوۥُدَ﴾؛﴿وَهَل  أتَىَٰكَ نبََؤُاْ ٱل  مِح  رُواْ ٱل  مِ إِذ  تسََوَّ ص 

1
آيا خبر آنهايی » 

که پیش حضرت داود آمدند، به تو رسیده است که چه کسانی بودند؟ وقتی آن دو نفر 
 «پیش حضرت داود آمدند، از محراب بالَ آمدند.

خدا در اینجا امتحانی برای حضرت داود پیش 
به حضرت داود بگوید که مسئله  آورد و خواست

کنی نیست و از اینها بالاتر طور هم که تو خیال میاین
است. قضیّه از این قرار بود که حضرت داود داشت 

خواند و عبادت در آن محراب عبادت نماز می
کرد، بعد از آن دیوار مقابل، بالا آمدند و پیش می

 حضرت داود آمدند.
﴾؛  هُم   «ترسد.ز آنها میو ا»﴿ففََزِعَ مِن 

ضٖ﴾؛ ضُنَا عَلَىٰ بَع  مَانِ بَغَىٰ بَع  ﴿قَالوُاْ لََ تخََف  خَص 
2
گفتند: نترس! ما دو نفر هستیم » 

 «)يا دو دسته و دو گروه هستیم( که بعضی از ما بر ديگری ظلم و ستم کرده است.
 حضرت داود گفت: قضیّه چیست؟ يکی از آنها خودش را به مظلومیتّ زد و گفت:
نِي فِي  نِیهَا وَعَزَّ فِل  جَة  وٰحِدةَ  فقََالَ أكَ  جَةٗ وَلِيَ نَع  عوُنَ نَع  ع  وَتِس  ﴿إِنَّ هٰذآَ أخَِي لَهُۥ تسِ 

خِطَابِ﴾ ٱل 
3
 تا گوسفند دارد و من هم يکی بیشتر ندارم. اين برادر 99اين برادر من » 

دست تو هیچ چیزی  تا بشود و 100گويد: اين يکی را هم به من بده تا من به من می
 «نباشد!

تا داشت و  99عجب برادر ظالمی بود! 
توانست ببیند که یکی هم دست این برادرش نمی

خواست از او بگیرد! حالا حضرت داود باشد و می
خواهد در اینجا حکم کند. ببینید چطور حکم می
 کند:می

جَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهۦِ غِي  ﴿قَالَ لَقَد  ظَلَمَكَ بسُِؤَالِ نَع  خُلَطَاءِٓ لیَبَ  نَ ٱل   وَإِنَّ كَثیِرٗا مِّ

                              
 .21( آیه 38. سوره ص ) 1
 .22( آیه 38. سوره ص ) 2
 .23( آیه 38. سوره ص ) 3
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﴾؛ ا هُم  لِحٰتِ وَقَلِیل  مَّ ٰـ ضٍ إِلََّ ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ وَعَمِلوُاْ ٱلصَّ ضُهُم  عَلَىٰ بَع  بَع 
1
گويد: می» 

بايست از تو بگیرد! بسیاری از شُرکاء در موقع شرکت به اشتباه کرده است و نمی
 «خواهند مال بقیّه را هم بالَ بکشند!و میکنند همديگر ظلم می

تا دارد مستکبر است و  99در اینجا این که 
تواند ببیند که یکی هم دست دیگری است! در نمی

اینجا این خیلی اشتباه کرده است! حضرت داود این 
مرتبه قضیّه برایش روشن شد: حکم را کرد، بعد یک

از کجا؟! شاید این یکی که الآن دست این برادر است 
گویی و از کجا میاین هم برای آن یکی برادر باشد! ت

کند و در این که این یکی برای توست و او اشتباه می
کند؟ آخر نه دلیلی آوردند و نه مسئله به تو ظلم می

ای اقامه کردند؛ هیچ! ای آوردند و نه مسئلهبیّنه
تا دارد و این یکی دارد. یعنی  99صِرف ادّعا بود! این 

کثرت مال موجب شد که حضرت داود حکم به جور 
کند. مگر کثرت مال گناه است؟ اگر مال بسیاری از 
طریق حلال برای شخصی پیدا بشود یا از راه حلال 

اش را بپردازد و به دست بیاورد و وجوهات شرعیه
در جای خودش خرج کند، حتی اگر یک میلیون 

تواند جلویش را کرور هم داشته باشد کسی نمی
شود که ما بگیرد! چون صرف کثرت موجب نمی

                              
 .24( آیه 38. سوره ص ) 1
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 حکم به ظلم و تعدّی کنیم.
فَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعٗا وَأنََابَ﴾؛ تغَ  هُ فَٱس  ٰـ ﴿وَظَنَّ داَوۥُدُ أنََّمَا فتَنََّ

1
مرتبه حضرت داود يک» 

متوجه شد که ما امتحانش کرديم و در اينجا فوراً مسئله برايش روشن شد. پس فوراً 
 «استغفار کرد و به سجده افتاد.

این است که حضرت داود در حالا صحبت در 
آن زمانی که حکم کرد، آیا به رسالت رسیده بود یا 
نه؟ مُسلّم است که به رسالت رسیده بود؛ چون در 
آیات شریفه داریم که ما به داود حکم دادیم و از 

قدر خودمان به او عنایت کردیم و  و علوم قضا
کرد. پس در حضرت داود به مقتضای واقع حکم می

له چیست؟ اگر بگوییم که در اینجا آن اینجا مسئ
حضرت اشتباه کرده است، این با رسالت او منافات 

 دارد. وانگهی اینکه در اینجا داریم:
  

                              
 .24( آیه 38. سوره ص ) 1
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از محراب بالا »رَابَ﴾؛ ۡ  مِحۡ  تَسَوَّرُواْ ٱل ۡ  ﴿إِذ 
مگر دو نفر که بخواهند پیش قاضی بیایند، « آمدند!

زنند و روند؟! آنها در میاش بالا میاز دیوار خانه
س مسئله، مسئلۀ ظاهری نبوده است، بلکه آیند. پمی

مسئلۀ باطنی بوده است و در عالم مکاشفه برای آن 
چنین کشف شده است. اما اگر دو نفر حضرت این

پیش همین حضرت داود بیایند و او را حَکَم قرار 
بدهند و آن حضرت بخواهد حکم کند، امکان ندارد 

 اشتباه بشود! که آن حضرت در قضاوت دچار

تفاوت انبیا در میزان ادراک کلمۀ توحیدیۀ 
 «الله إلاّ  إله لا»

مسئلۀ عصمت، در عالم ظاهر و در بیان حقایق و 
رساندن احکام الهی و قوانین به خلق است که نباید 

حسناتُ »پیغمبر دچار اشتباه بشود؛ اما اینکه داریم: 

بین ن مقامات یعنی در آ  1«الۡبرارِ سَیِّئاتُ المُقرََّ
ای که اصلًا در نظرِ عادی عِلویّ امکان دارد مسئله

کند و حتّی در عوالم بالا هم معصیت گناه جلوه نمی

                              
 :3، تعلیقه 118سلوک منسوب به بحر العلوم، ص  و . رساله سیر 1
مضمون روایتی نیست، گرچه  “حسنات الۡبرار سیئات المقربین”عبارت»

 «حکمی است صحیح و مطلبی است واقعی و حقیقی.
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شود، ولی این مسئله بالنسبة به عالم شمرده نمی
مافوق، ذَنبی باشد که لایُغَفر است و نباید از 

 بزند. چنین شخصی این ذنب سریک
رند و سعه و ادراک نظر تفاوت داانبیا از این نقطه

آنها نسبت به اوصاف توحیدیّۀ پروردگار و معارف 
الهیّه مختلف است؛ گرچه همۀ آنها در این جهت 

به  من البدَو إلی الخَتماند که تمام خلق را شریک
کنند، و بین آمدن از شرک دعوت می توحید و بیرون

 کنند.آنها در این قضیّه فرقی نمی
تَ لَیَ  رَك  بَطَنَّ عَمَلُكَ﴾؛﴿لئَِن  أشَ  ح 

1
ای پیغمبر، ای مخاطب ما، ای مردم!( در صورت ») 

 «شود.شرک، عمل حبط می

سازد و با تدیّن و عبودیّت آنچه با راه توحید نمی
دهد شرک است. لذا داریم: ﴿پروردگار از وفق نمی

از شرک! از شرک  گذرد غیرتمام گناهان می
رد؟ چون این تواند بگذچرا نمی 2تواند بگذرد!﴾نمی

لازمۀ توحید است، و لازمۀ توحید، نفی غیر و 
 غیریّت

دادن در عبادت و در  قرار است، و شریک 

                              
 .65( آیه 39. سوره زمر ) 1
فِرُ مَا ۡ  وَيَغ ۦرَكَ بِهِۡ  فِرُ أَن يُشۡ  : ﴿إِنَّ ٱللَهَ لَا يَغ48( آیه 4. سوره نساء ) 2

 ءُ﴾.ۡٓ دُونَ ذٰلِكَ لِمَن يَشَا
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عبودیّت، با توحید و با عبودیّت منافات دارد، لذا از 
خوانیم به آن تواند بگذرد. نمازی که ما میاین نمی

مقداری که توجه به پروردگار داریم مقبول است و 
که توجه نداریم مقبول نیست. عبادتی به آن مقداری 

دهیم به آن میزان توجه مقبول است و به که انجام می
از آن مردود است. در این زمینه روایات بسیار  غیر

است و باید به کتبی که متکفّل بیان این مسائل هستند 
 1مراجعه بشود.

اند، اما نظر دعوت به توحید شریکانبیا از نقطه
سعۀ آنها و کشش نفسانی آنها  هدف آنها و مقدار

برای کشیدن مردم از عالم نفس به ادراک معارف 
 «الله إلَّ  إلٰهَ  لَ»توحیدیه بر یک منوال نیست. شعار 

که از ابتدای رسالت حضرت آدم تا امامت امام زمان 
فرجه که در همۀ انبیا یکسان بود،  تعالیٰ الله ما عجّل

ا بر یک منوال در تمام آنها و در اطوار تاریخی آنه
 نیست!

یعنی نفی تعیّنات در موجودات  «الله إلَّ  إلٰهَ  لَ»
دادن تمام عالم  مستقل و نفی استقلال و آلیّت قرار

                              
، ص 2؛ الکافی، ج 353، ص 2. رجوع شود به تفسیر العیّاشی، ج  1

 .217؛ عدّة الداعی، ص 297 ـ 293
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امکان و محو آنها در ذات پروردگار. این معنای 
بایست نفی تکثّر است که قبل از آن می الله إلَّ  إلٰهَ  لَ

ین معنا در افعال و تکثّر صفات و تکثّر اسماء بشود. ا
همۀ انبیا تحقّق پیدا کرده است، منتها هر کدام 

حسب ادراک خود حسب وسعت نفسانی خود و بهبه
 از این کلمۀ مبارکه و طیّبه.

اُسّ و اساس نبوّت انبیا و رسالت رسل و امامت 
تشکیل  «الله إلٰهَ إلَّ  لَ»ائمه را این کلمۀ مبارکۀ 

 دهد:می
ره به معنای توحید در وهلۀ اول، نفی افعال متکث

افعالی است، یعنی انسان و مؤمن تمام افعالی را که 
کند، در عالم کون و در ظرف امکان تحقّق پیدا می

چه از مظاهر و مرائی مختلف ملائکه و مجرّدات و 
چه غیر آنها از عالم مجرّدات و عالم ناسوت، همۀ 
اینها را فعل واحد ببیند و هر عملی که در این عالم 

آید عمل پروردگار ببیند. این معنای جود میوبه
 توحید افعالی است.
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وهلۀ بعد، توحید صفاتی به معنای نفی هر صفت 
و هر قید و اندکاک آن صفت و آن قید در صفت باری 
تعالیٰ است. توحید صفاتی به معنای این است که 

ای که در این عالم تحقّق پیدا تمام اوصاف کمالیّه
را وصف جمال پروردگار بیابیم که کند منشأ آن می

در ظروف مختلف و به صور مختلف در این عالم 
 کند.امکان، بروز و ظهور پیدا می

ای است وهلۀ بعد که بالاترین مقام و أعلیٰ مرتبه
که انبیا و رسل گذشته در آن مقام بودند، توحید 

 اسمائی در ذات پروردگار است. 
نه به معنای این  «الله إلَّ  إلٰهَ  لَ»کلمۀ مبارکۀ 

از خدا، و نه به  است که خدایی موجود نیست غیر
از  معنای این است که معبود مورد عبادتی نیست غیر

خدا، و نه به معنای این است که معبود و خالقی 
از آن خالق و آن خدا؛ بلکه به معنای نفی  نیست غیر

تعیّن است و به این معنا است که هیچ متعیّنی و هیچ 
مستقلی و هیچ ذاتی که وصف امکان بر آن موجود 

خورده باشد و استقلال داشته باشد، در این عالم 
از ذات پروردگار! این نفی اِسمیّت  تحقّق ندارد غیر

و نفی تعیّن وجودی است و اثبات یک وجود واحد 
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 و یک تعیّن واحد است.
ای که جبرئیل بر حضرت بنابراین آن کلمۀ مبارکه

السّلام نازل کرد که  علیه و آله و نبیّنا عیسی علیٰ
 اذکار خمسۀ توحیدیّه است:

 هایی از اذکار توحیدیّۀ انبیای الهینمونه
شَریکَ لَهُ، لَهُ المُلکُ و لَهُ الحَمدُ، بیدَِهِ الخَیرُ و هو  إله إلّا اللهُ وَحدَهُ لا أشهَدُ أن لا

شَریکَ لَهُ، أحَدًا صَمَدًا لَم یتََّخِذ  إلهَ إلّا اللهُ وَحدَهُ لا عَلیٰ کُلِّ شَیءٍ قدَیر. أشهَدُ أن لا
یلَِد و  شَریکَ لَهُ، أحَدًا صَمَدًا لَم  وَحدَهُ لاإلهَ إلّا اللهُ  وَلَدًا. أشهَدُ أن لا صاحِبَةً و لا

شَریکَ لَهُ، لَهُ المُلکُ  إلهَ إلّا اللهُ وَحدَهُ لا یَکُن لَهُ کُفوًُا أحَد. أشهَدُ أن لا یولدَ و لَم لَم
دیر. یَموتُ، بیدَِهِ الخَیرُ و هو عَلیٰ کُلِّ شَیءٍ قَ  و لَهُ الحَمدُ، یحُیی و یمُیتُ و هو حَیٌّ لا

ِ بِما دَعا و  ]حَسبِیَ اللهُ و کَفیٰ، سَمِعَ اللهُ لِمَن دَعا، لَیسَ وَراءَ اللهِ مُنتهَیٰ. أشهَدُ لِِلَّّ

ِ الآخِرَةَ و الأولیٰ[أنَّهُ بَری یٰ و أنَّ لِِلَّّ ن تبََرَّ .ءٌ مِمَّ
1 

این کلمۀ توحیدیّه میزان معرفت و میزان کشش 
و کمالات  نفسانی و ادراک آن حضرت را از اوصاف

کند. حضرت عیسی به توحیدی پروردگار بیان می

                              
 . ترجمه:46، ص 2. الإقبال، ج  1
هیچ معبود و مؤثّری نیست غیر از الله که تنها و واحد  دهم کهگواهی می»

نیازی مطلق( است؛ و او را شریکی نیست؛ یکتایی است که تو پُر )و غنا و بی
دهم که بوده و جفت و فرزندی برای خود اتّخاذ ننموده است. گواهی می

هیچ معبود و مؤثّری نیست غیر از الله که تنها و واحد است؛ و او را شریکی 
نیازی مطلق( بوده و نزاییده و نیست؛ یکتایی است که تو پُر )و غنا و بی

دهم که هیچ زاییده نشده است و برای او شریک و همتایی نیست. گواهی می
معبود و مؤثّری نیست غیر از الله که تنها و واحد است؛ و او را شریکی نیست؛ 

که میراند درحالییکند و مپادشاهی و ستایش اختصاص به او دارد؛ زنده می
دست اوست و او بر هر چیزی قادر و میرد؛ خیر بهاست و نمی او خودْ زنده

تواناست. خداوند برای من بس است و کفایت است، خداوند گوش فرا 
دهد به هر کس که او را بخواند، غایت و هدفی بالاتر و وَرای الله نیست. می

دهم که او بیزار ند و گواهی میدهم برای خدا به هرآنچه فراخواشهادت می
است از هرکه او بیزار است و آنکه اول و آخِر )دنیا و آخرت( از آنِ 

 )محقّق(« خداست!
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و تحقّق آن را توصیه  «لَ إلهَ إلَّ الله»حواریّون کلمۀ 
کند، کند؛ یعنی عبودیّت محضه را توصیه میمی

کند، و اندکاکِ در ذات و اسم پروردگار را توصیه می
 کند.نفی تعینّات و اثبات تعیّن واحد را توصیه می

الحجه که لماتی است که در دهۀ ذیاین همان ک
از ایّام بسیار مهمّ سال است، بر حضرت موسی در 

 هنگامی که به کوه طور رفته بود افاضه شد:
اللهُ و  إلّا  إلٰهَ  اللهُ عدَدَ أمواجِ البحُور، لا إلّا  إلٰهَ  اللهُ عَدَدَ اللَّیالی و الدُهور، لا إلّا  إلٰهَ  لا

اللهُ عدَدَ  إلّا  إلٰهَ  اللهُ عدَدَ الشَّوکِ و الشَّجَر، لا إلّا  إلٰهَ  ن، لارَحمَتهُ خیرٌ مِمّا یَجمَعو
اللهُ عدَدَ لَمحِ العیُون،  إلّا  إلٰهَ  اللهُ عدَدَ الحَجَرِ و المَدَر، لا إلّا  إلٰهَ  الشَّعرِ و الوَبَر، لا

بحِ إذا تنََفَّس، لا إلّا  إلٰهَ  لا اللهُ عدَدَ الرّیاحِ فی  إلّا  هَ إلٰ  اللهُ فی اللّیلِ إذا عَسعَسَ و الصُّ

البَراری
1
اللهُ مِنَ الیَومِ إلیٰ یَومِ ینُفخَُ فی الصّور. إلّا  إلٰهَ  و الصُّخور، لا 

2 

گذشتن عادی از معنای این کلمات مبارکه و 
کردن از حقایق، یک امر بسیار عادی  نظر صرف

است؛ اما توجه در معانی اینها که از مقام ربوبی افاضه 
ست، قابل اهتمام و قابل تأمّل است. اینکه شده ا

                              
 .و البراری. خ.ل:  1
 :32، ص 6. معاد شناسی، ج 47، ص 2. الإقبال، ج  2
ها و روزگارها، خدایى جز خدا نیست. به تعداد به تعداد یکایک شب»

اها، خدایى جز خدا نیست. خدایى جز خدا نیست؛ و هاى درییکایک موج
آورند. رحمت او مورد پسند و انتخاب است از چیزهایى را که مردم گرد مى

ها، خدایى جز خدا نیست. به تعداد یکایک به تعداد یکایک خارها و درخت
ها، ها و کلوخها، خدایى جز خدا نیست. به تعداد یکایک سنگموها و کُرک
ها، خدایى جز خدا نیست. به تعداد یکایک برهم نهادن چشمخدایى جز 

اش عالم گذرد و سیاهیخدا نیست. خدایى جز خدا نیست، در شب که مى
دهد. به تعداد یکایک بادهایى درخشد و نور میگیرد، و در صبح که میرا می

وزد، خدایى جز خدا نیست. خدایى جز خدا ها میها و سنگکه در بیابان
 «، از امروز تا روزى که در صور دمیده شود و قیامت برپا گردد.نیست
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 «اللهُ عدَدَ اللَّیالی و الدُّهور إلاّ  إلٰهَ  لا»فرماید: می
 لیَالی و دُهور!اندازۀ بهاللهُ  إلاّ  إلٰهَ  لایعنی چه؟ 

عدَدَ  اللهُ  إلاّ  إلٰهَ  لا»گذریم! گوییم و میطور میهمین

اندازۀ به الله إلاّ  إلٰهَ  لایعنی چه؟  «الشَّوکِ و الشَجَر
عدَدَ الشَعرِ  اللهُ  إلاّ  إلٰهَ  لا»اندازۀ درختان! ها و بهتیغ

تک اندازۀ تکبه الله إلاّ  إلٰهَ  لایعنی چه؟  «و الوَبرَ
موهای گوسفندان و موهای حیوانات و جنبندگان! 

نکردن به معنای اینها  گذشتن از این مسائل و توجه
 خیلی امری عادی است!

یعنی چه؟ معنایش این است که  الله إلاّ  إلٰهَ  لااین 
آنچه در ظرف تعیّن، اعمّ از جماد و نبات، اعمّ از 
حیوان و انسان و ملک، اعمّ از مُلک و ملکوت، اعمّ 
از عالم ناسوت و لاهوت، در ظرف امکان تحقّق پیدا 
کند، تحقّق آن نیست مگر تحقّق این کلمۀ مبارکه؛ 

وجودات در عالم امکان، تحقّق یعنی تعیّن جمیع م
گوییم: است. وقتی که می الله إلاّ  إلٰهَ  لامعنای 

، یعنی هرچه در این عالم است، اعم «الله إلاّ  إلٰهَ  لا»
از هر برگ گیاه و هر برگ درختی، اعمّ از پشم و وَبَر، 
اعمّ از حَجر، اعمّ از کوه و زمین و آسمان و ملائکه، 
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د، تحقّقش و تعیّنش و و هر آنچه تحقّق پیدا بکن
وجود مستقلش عدم است، بلکه عین وجود 

است و این  الله إلاّ  إلٰهَ  لاپروردگار است. این معنای 
 نهایت مرحله است.

تر از این، در این اذکار عَشرۀ مبارکه حالا عجیب
 السّلام  که از امیرالمؤمنین علیه ـ
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روایت شده است و مرحوم سید بن طاووس در 
ـ این  کند و خواندن آن مستحب استان میاقبال بی

اللهُ عدَدَ  إلاّ  إلٰهَ  لا»فرماید: است که حضرت می

این خیلی عجیب است! آنچه ما از  «لمَحِ العیُون
پنداریم نفی تعیّن در آنها است، موجودات مستقل می

زدن  همبه در چشم الله إلاّ  إلٰهَ  لااما دیگر معنای 
یک امر وجودی و زدن  همبه چیست؟ مگر چشم

یک امر مستقل است؟! بله، آن حرکتی که از خود آن 
زند، خود آن حرکت هم وجود است؛ موجود سر می

که در فلسفۀ متعالی صدرالمتألّهین اثبات طوریهمان
یعنی   1شده است که حرکت از باب وجود است،

که بقیّۀ موجودات یک وجود مستقل و طوریهمان
م وجودی در عرض بقیّۀ استقلالی دارند، حرکت ه

موجودات و مُنضمّ به بقیّۀ موجودات و همراه با آنها 
هذا در اینجا بر خود این حرکت که ما دارد. بناءًعلیٰ

پنداریم، پروردگار کلمۀ حتّی آن را یک امر عدمی می
 را تطبیق فرموده است. الله إلاّ  إلٰهَ  لامبارکۀ 

« الله إلاّ  إلٰهَ  لا»هایی از تجلی حقیقت نمونه

                              
 .37 ـ 20، ص 3. رجوع شود به الحکمة المتعالیة، ج  1
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 برای بعضی از عرفا و سالکین إلی الله
کنند که وقتی حال از بعضی از عرفا نقل می

توحیدی برای ایشان دست داده بود و این معنای 
در نفس ایشان جلوه کرده بود و متجلّی  الله إلاّ  إله لا

 گفتند:شده بود، ایشان می
حیوان به معنای  کند، خود آننگاه کردم و ديدم که حیوانی دارد حرکت می

است، بلکه ديدم آن  الله إلَّ  إله لَتنها ديدم که آن حیوان معنای است. نه الله إلّا  إله لا
بود روی  الله إلَّ  إله لَحرکتی که کرد و از جايی به جای ديگر افتاد، حرکت او هم 

 .الله إلَّ  إله لَ

حالا اینها چیست؟ باید بماند تا برسیم: حلوای 
 1ا نخوری ندانی.تَن تَنانی ت

کنیم، ولی خیال ما فعلًا این چیزها را بیان می
خیر، ما اینها نکنید که در خود ما هم خبری است، نه

کنیم؛ ایم و برای شما نقل میها برداشتهرا از کتاب
ولی حدّ یقین و مقدار مُسلَّمش این است که این 
معانی هست و اینها واقعیّت دارد و باید دنبالش 

و اهلش را پیدا بکنیم و سربسپاریم تا ما را برویم 
از این هیچ خبری نیست و همه  برسانند، و غیر

 مرخصیم!
  

                              
 المثل.. ضرب 1
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اینها مسائلی نیست که در ذهن عجیب بیاید! 
کرد و این یکی از دوستان برای خود من تعریف می

ای است که برای من گفته است و من هم از قضیّه
 1بِي﴾ۡ  مَئِنَّ قَلۡ  طباب ازدیاد اطمینان: ﴿وَلٰكِن لِّيَ

گویم. من با یکی از دوستان به مسافرتی رفته می
بودم. شبی ما در یکی از ییلاقات طهران نشسته 
بودیم، آسمان خیلی صاف بود و هوای خوبی بود. 
ستارگان خیلی زیاد بودند. ما نشسته بودیم، 

گفتم: « فلانی!»مرتبه این دوستمان گفت: یک
گفتم: نه! او « ن چه شد؟دانی الآمی»چیست؟ گفت: 

هایش زد؛ بعضیهایی به ما میها حرفبعضی وقت
زد. این حرف از هایش را نمیزد و بعضیرا می

ای که این پروانه» گفت. او گفت: آنهایی بود که می
دیدی الآن آمد و رد شد )من هم این پروانه را دیدم 
که آمد و رد شد( دیدم این پروانه ذکرش صلوات بر 

که دارد حرکت یعنی همین« محمد است.مد و آلمح
گنجشک »گوید. بعد او گفت: کند این ذکر را میمی

                              
 :256، ص 4. معاد شناسی، ج 260( آیه 2. سوره بقره ) 1
 «ولی برای آرامش و سکون نفس خود تقاضا دارم.»
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اما نگفت چه ذکری دارد، « را دیدم که ذکری دارد.
قورباغه را »گفت: فقط این یکی را به ما گفت. می

دیدم که ذکر خاصّی دارد، ماهی را دیدم که چه 
مام زمین و ت»گفت: خلاصه، می« ذکری دارد و...

آسمان را دیدم که همه به ذکر خاصّی متناسب با 
اینها مسائلی است که اتفاق « خودشان مشغول بودند.

 اینکه اینها شوخی است.افتاده است، نه
وقتی که امام حسن از دفن امیرالمؤمنین 

گردد، در صبح به آن خرابه السّلام برمی علیهما
کند. او به آن رسد و با آن مرد یهودی برخورد میمی

سه شب است که شخصی که  دو»گوید: حضرت می
« آورد، نیامده است!برای من آب و نان و غذا می

کنند، خصوصیّات آن شخص را وقتی از او سؤال می
یکی از خصوصیّاتش این بود که وقتی »گوید: می
دیدم تمام زمین و دیوار با او مشغول آمد میمی

 1کند!ی دارد بیان میاین را آن یهود« تسبیح است!
نطق آب و نطق خاک و نطق گل *** هست محسوس حواس اهل دل

2 

باز یک قضیّۀ دیگر بگویم: یکی از افراد برای 

                              
 .171. روضة الشّهداء، کاشفی، ص  1
 .146مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر اول، ص .  2
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 گفت:کرد و میخود من نقل می
وقت صبح در جايی آمده بودم، حال عجیبی به من دست داد: حرکت تمام افراد  يک

 ديدم.می الله إلَّ  إله لَرا به معنای 

نی این معنا و حقیقت توحید در ذات او جلوه یع
کرده بود و دیگر در وجود همۀ افراد، استقلال را 

 گفت:کرد. بعد میمشاهده نمی
هم کنند، آنها دارند بههايی که دارند با هم بازی میحرکت کردم و ديدم بچه

حرکت همۀ برد صدای گويند؛ آن چوپانی که دارد گوسفندان را میمی الله إلَّ  إله لَ
 ديدم.می الله إلَّ  إله لَشنیدم و حرکت آنها را به معنای می الله إلَّ  إله لَگوسفندان را 

دیگر بدانید چه خبر است! حالا قضیّه اینجاست 
نماید، ولی وقتی و قدری هم این قضیّه عجیب می

قرار است بر اینکه تمام معانی برای انسان استقلالش 
آنجا فرقی بین یک چیز و  را از دست بدهد، دیگر در

 گفت:بین چیز دیگر ندارد. خلاصه می
در همان زمان سابق، در زمان طاغوت، در میدان بهارستان طهران آمدم و ديدم 

آمد، ولی من غیر از که اجتماعی شده و مراسمی است. خلاصه صداهايی می
به گوش من  کردند، ولیديدم! صحبت میهیچ چیزی از اينها نمی الله إلَّ  إله لَ
 الله إلَّ  إله لَخواند، ولی به گوش من رسید! يکی داشت آواز میمی الله إلَّ  إله لَ
طور در اين مقام سیر کرديم و به بازار آمديم. تا به بازار رسید! خلاصه ما همینمی

 دفعه اين حال از ما رفت.رسیديم يک

خدا این بازار را لعنت کند! این بازار، هر چه 
وقتی »گیرد! مگر روایت نداریم: هست را از آدم می

 1«روید زود بگذرید و در آن وسط نمانید!به بازار می
صورت،  هر البتّه ما در اینجا این را گفتیم، ولی در

 کار عبادت است اگر انسان بخواهد برای  و کسب

                              
؛ الأمالی، شیخ طوسی، 199، ص 3. رجوع شود به من لا یحضره الفقیه، ج  1

 .145ص 
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ین انجام دهد که محتاج خدا انجام بدهد و برای ا
ها شوخی یا بله، بالأخره بعضی وقت  1غیر نباشد.

 گفت:جدّی، چیزهایی باید گفت! خلاصه می
ها چه بود که تا به ما خورد، اين حالت نم اين نفََس بازاریدابه بازار که رسیديم، نمی

داديم، صداها را ها را تشخیص میرفت و سرحال اوّلمان برگشتیم! و ديگر حرف
داديم، و مثل آدم معمولی شديم و ما هم داديم، حرکات را تشخیص میتشخیص می

 وکار شديم.مشغول تجارت و کسب

بر مقام « اکبرَ اللهُ »تری حقیقت مقام بر
 «الله إلاّ  إلٰهَ  لا»

این معنای توحید است که تمام انبیا و رسل 
گذشته روی این معنای توحید اسمائی پروردگار 
متفق بودند. اما صحبت در اینجاست که پیغمبر ما 
چه آورده است؟ آیا پیغمبر ما به همین مقام که مقام 

رحلۀ توحید است، اکتفا توحید است و بالاترین م
کرده است؟ یا نه، پیغمبر ما بالاتر رفته و به مقام 

رسیده است؟ شریعت اسلام شریعت « اکبر الله»
اینکه نیست، یعنی بالاتر نیست؛ البته نه الله إلَّ  إله لَ

است. در موقع نماز  اکبر اللهاست و شریعت 
یعنی « راکب الله». اکبر اللهو بعد از نماز هم اکبر،  الله

اللهُ أکبرُ مِن أن »این است:  اکبر اللهچه؟ معنای 

                              
 .180 ـ 156، ص 3. رجوع شود به من لا یحضره الفقیه، ج  1
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آنچه به وصف درآید، خداوند بالاتر از آن  1یوصَف؛
 «است.

یک مقدمه بگویم: پروردگار متعال در قرآن 
 فرماید:مجید می

ا يَصِفوُنَ  حٰنَ ٱلَلَِ عَمَّ لَصِینَ﴾؛ *﴿سُب  مُخ  إِلََّ عِبَادَ ٱلَلَِ ٱل 
2
صیف منزه پروردگار از تو» 

تواند او را توصیف کند، مگر بندگان مخلَص است و هیچ فردی و هیچ موجودی نمی
 «خدا.

کنیم و یعنی آنچه ما از معارف و علوم ادراک می
خواهیم به پروردگار نسبت بدهیم همه آنچه ما می

مخلوق ذهن ما و لازمۀ مدرکات بشری ما است و 
روردگار بالاتر لیاقت مقام پروردگار را ندارد و مقام پ

است. بنابراین پروردگار از توصیف واصفون منزّه 
اند، است، مگر آنهایی که به مقام اخلاص رسیده

 یعنی ادراکات آنها
  

                              
 .117، ص 1. الکافی، ج  1
 .160و  159( آیه 37. سوره صافات ) 2
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اساس علوم ظاهریّه نیست و مدرکات و  دیگر بر
اساس علوم کتابی نیست، و از  معارف آنها بر

نظر اتّحاد با مجاری توحید افعالی و صفاتی و نقطه
توانند اند که میای رسیدهسمائی پروردگار به مرحلها

شاید پروردگار را توصیف کنند؛  و طورکه بایدآن
اینکه صفتی را از چون خودشان واجد هستند، نه
 روی کتاب برای خدا اثبات کنند.

این مسئله قبلاً عرض شده است و رفقا هم از این 
ردم که مسئله اطلاع دارند، فقط از باب مقدّمه بیان ک

هیچ موجودی قابلیّت توصیف پروردگار را ندارد و 
تواند واجد باشد جز از دریچۀ باطن افرادی که نمی

محو در توحید افعالی و صفاتی و اسمائی پروردگار 
هستند. اینها مخلَصین )به فتح لام( هستند؛ یعنی 

نظر اخلاص از عالم نفس افرادی که از نقطه
مجاهده و کسب کمالات اند و دیگر در مقام گذشته

اند. فقط اینها نیستند و از این مرحله عبور کرده
قابلیّت توصیف پروردگار را بحقّ التوصیف دارند: 

إِلَّا عِبَادَ ٱللَهِ  *حٰنَ ٱللَهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۡ  ﴿سُب
لَصِينَ﴾. اینها افرادی هستند که متحقّق به ۡ  مُخۡ  ٱل

 باشند.می الله إلَّ  إله لَمعنای کلمۀ طیّبۀ 
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الله »حالا پیغمبر ما رو دست اینها زد و گفت: 

گوید: اینکه می« ؛ خدا از این هم بالاتر است!أکبر
؛ یعنی «اللهُ أکبرَُ مِن أن یوصَف»یعنی  ،«الله أکبر»

همین توصیفی که حضرت ابراهیم، حضرت موسی، 
حضرت عیسی، حضرت نوح و بقیّۀ انبیا و رسل 

توانند اند، میخلاص رسیدهواسطۀ اینکه به مقام ابه
با این مقام، پروردگار را توصیف بکنند و آن اذکاری 
که آنها گفتند و آن بالاترین مقامی که آنها واجدند که 
همان تحقّق به حقیقت توحید است، من بالاتر از 

الله أکبر ام! یعنی اکبر رسیده اینها هستم و به مقام الله

لله اکبر از اینکه اهولَء من هولَء؛  مِن أن يوصف
اینکه من و شما وصف این پیغمبران وصف کنند، نه

ای نیست، بلکه از آن وصفی که کنیم، این که مسئله
کنند و آن وصفی که پروردگار متعال واصفون می

منزّه »حٰنَ ٱللَهِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾؛ ۡ  گوید: ﴿سُبمی
پیغمبر « است از اینکه اینها بتوانند توصیف بکنند.

گوید: من از توصیف این انبیایی که دارند می
 کنند هم بالاترم!توصیف می
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؛ الله اکبر از اینکه «اللهُ أکبرَُ مِن أن یوصَف»
خدا اصلًا به وصف درآید، چه وصف صحیح و چه 

مقیّد به « مِن أن یوصَف»صحیح.  وصف غیر
صحیح نیست، یعنی از آن وصف واقعی که به  غیر

شود، خدا بالاتر است. این یپروردگار نسبت داده م
هویت است. این مقام  مقام، مقام فناء در ذات و هو

 هو إلَّ هو لَبالاتر است. این مقامِ  الله إلَّ  إله لَاز 
 .إله إلَّ هو لَاست، نه مقام 

روایتی را مرحوم شیخ مفید در کتاب شریف 
 کند:اختصاص خود بیان می

اينکه به اسلام تشرّف پیدا بکند، از آن ایمرد يهودی خدمت پیغمبر اکرم آمد و بر
سبحان »جمله از سؤالَت اين بود که گفت: معنای کلمۀ حضرت سؤالَتی کرد؛ من

 را برای من بیان کن! «الله و الله أکبر إلَّ  إله الله و الحمد لِلَ و لَ
دانست که چون پروردگار متعال می “سبحان الله”و اما »پیغمبر اکرم فرمودند: 

بندند، کنند و بر او کذب میمردم او را به غیر آنچه که متصّف است توصیف می
لذا پروردگار قبل از اينکه اينها بخواهند او را به خطا نسبت بدهند، خود را از 

هايی که برحسب مدرکات خودشان به او نسبت توصیف مردم و از افترا و از کذب
 “!سبحان الله”د، منزه گردانید و گفت: دادنمی

توانند شکر نعمات او را ادا کنند و در دانست که مردم نمیو اما چون پروردگار می
اين مرحله قاصرند، لذا پروردگار قبل از اينکه آنها بخواهند متنعّم به نعمات الهی 

اختصاص  حمد و ستايشالحمد لِِلّ؛ ”بشوند، خود را متصّف به حمد کرد و فرمود: 
يک از خلايق اِنعام و اگر اين کلام نبود، پروردگار بر هیچ“ به پروردگار دارد.

 فرمود.نعمت نمی
کس يعنی توحید صِرف. اين کلمه، کلمۀ تقوا است و هیچ “الله إلّا  إله لا”و اما معنای 

شود الَّ به اين کلمه؛ يعنی استفاده از فیوضات پروردگار فقط داخل بهشت نمی
ار در ادراک اين کلمه دارد، نه در گفتن اين کلمه. اين کلمه، کلمۀ تقوا است، انحص

تر يعنی کلمۀ تقويت و نیرو و توان بخشیدن؛ چون در روز قیامت کفّۀ عملی سنگین
تر باشد و اين کلمه باعث ثقل کفّۀ اعمال است که اين کلمه بیشتر در آن عمل متحقّق

 شود.ما در روز میزان می
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ترين ای بالَتر از اين کلمه وجود ندارد! و محبوب، کلمه“الله أکبر”کلمۀ مبارکۀ  و اما
 «است.“ الله أکبر”کلمه در نزد پروردگار کلمۀ 

 کند: ثواب کسی که اين کلمات را ادا کند چیست؟وقت آن يهودی سؤال میآن
با بگويد، جمیع خلايق مادون عرش  “سبحان الله”کسی که »فرمايند: حضرت می

 «دهند.کنند و ده مقابل به او ثواب میاو تسبیح پروردگار می

البته معنای گفتن در اینجا گفتن باطن است، یعنی 
 تحقّق به این معانی.

بگويد، پروردگار متعال در درجات عالیه از بهشت او را جای  الحمدُ لِِلّّ کسی که »
دُ  دهد و اين همان معنای آيۀ شريفه است: ﴿تحَِیَّتهُُم  می حَم  وَىٰهُم  أنَِ ٱل  فیِهَا سَلٰم  وَءَاخِرُ دعَ 

عٰلَمِینَ﴾؛ ِ رَبِّ ٱل  لِلََّ
1
رسند، تحیّت آنها سلام است، و آخرين بهشتیان وقتی که به هم می” 

 «“دعَوی و ادعّای آنها و آخرين مقال آنها حمد پروردگار است.

گذرند و وقتی که بهشتیان از عرصات قیامت می
گذرند های حساب و کتاب و میزان میاز آن بحبوحه

که خواهند داخل در بهشت بشوند، همینو می
روند و کارشان تمام است و بینند دیگر دارند میمی

دُ لِلَّهِ ۡ  حَمۡ  گویند: ﴿ٱلای ندارند، میدیگر مسئله
 ۡ  حَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورۡ  هَبَ عَنَّا ٱلۡ  أَذ ۡٓ ٱلَّذِي

روردگاری است که بار حمد مخصوص پ» 2شَكُورٌ﴾؛
را از دوش ما برداشت غم و غصه و حزن را از دوش 

آورند: حالا حمد پروردگار را بجا می« ما برداشت.
ها وقتی که شَكُورٌ﴾. پس بهشتی ۡ  ﴿إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُور

خواهند وارد بهشت بشوند حمد پروردگار را بجا می
 آورند.می

بگويد، اين کلمۀ توحید است و کسی داخل در بهشت  “الله إلّا  إله لا”و اما کسی که »
 شود مگر اينکه به اين معنا متحقّق شده باشد.نمی

 ، اين بالَترين مقام در بهشت است و بالَترين منزلت“الله أکبر”و اما معنای 

                              
 .10( آیه 10. سوره یونس ) 1
 .34( آیه 35. سوره فاطر ) 2
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«عند الله است.
1 

واسطۀ حیازَت فضیلت پیامبر بر جمیع انبیا به
 «أکبر الله»مقام 

، جنّتی در مقابل بقیّه جنّات «الله اکبر»این مقام 
الذّات. این مقام، مقام لواء حمد و است به نام جنّت

 ۡٗ نَافِلَة ۦبِهِ ۡ  لِ فَتَهَجَّدۡ  مقام محمود است: ﴿وَمِنَ ٱلَّي
ا ۡٗ عَثَكَ رَبُّكَ مَقَامۡ  أَن يَب ۡٓ لَّكَ عَسَىٰ

این مقام محمود که در روز قیامت   2ا﴾.ۡٗ مُودۡ  مَّح
شود و بر همۀ خلایق از انبیا کرم مینصیب پیغمبر ا

و رسل گذشته احاطه و سیطره دارد، همین مقام الله 
 اکبر است.

ایم دست آوردهحالا فهمیدیم که ما چه توفیقی به
ایم؟! حالا فهمیدیم که در امت پیغمبر اکرم واقع شده

که پیغمبر اکرم چه راهی را برای ما باز کرده است که 
اُمَم خود باز نکرده بودند؟ آنها انبیاء گذشته برای 

را باز کرده بودند، ولی پیغمبر اکرم  «الله إلَّ  إلٰهَ  لَ»

                              
 .34. الاختصاص، ص  1
 :146، ص 9. معاد شناسی، ج 79( آیه 17. سوره إسراء ) 2

داری بگزار که این زندهو ای رسول ما( پاسی از شب را به بیداری و شب»)
شب از خصائص تو است. امید است که پروردگارت تو را به  تهجّد و نماز

 «مقام محمود مبعوث گرداند!
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فقط برای  الله اکبررا باز کرد. « الله أکبر»برای ما مقام 
پیغمبر نیست؛ اگر فقط برای پیغمبر بود پس چرا ما 

خواهیم انجام باید در نماز در هر حرکتی که می
ییم؟ این یعنی تو هم به این بگو« الله أکبر»بدهیم 
رسی! معنایش این است که در موقع نماز که مقام می

و آخرین عبادت و   1«الصّلاةُ قرُبانُ کُلِّ تقَیٍّ »
آخرین مرحلۀ اتّصال بنده به پروردگار و پروردگار 

خواهد به بندۀ خودش است، از همان اول که بنده می
« الله أکبر»بار  نماز را شروع کند، در اذان باید شش

گوید، نماز را می« الله أکبر»بگوید، در اقامه چهارتا 
گوید، از بار تکبیر می خواهد شروع کند هفتکه می

خواهد به رکوع برود تکبیر حمد و سوره که می
خواهد به گوید، میخیزد میگوید، از رکوع برمیمی

گوید، و بعد از گوید، در تشهد میسجده برود می
 گوید.دهد باز میمیاینکه سلام 

این شعار الله اکبر شعاری است که پیغمبر برای 
 ما آورده است. شعار توحید 

  

                              
 ، تعلیقه:101، ص 1. انوار الملکوت، ج 265، ص 3. الکافی، ج  1
 «نماز حالت قرب و نزدیکی انسان با پروردگار است.»
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شعار مشترک بین همۀ انبیا بود؛ اما این شعار الله 
اکبر که مقام فناء در ذات و محو هویّت به نحو اطلاق 
است و بقاء بعد از فنا و رجوع با ادراک جمیع 

تصاص به پیغمبر و امت کمالات است، این مقام اخ
 پیغمبر دارد:

تی أفضَلُ مِن أنبیاءِ بنَی» ؛«إسرائیلعُلَماءُ أمَُّ
1
اسرائیل علماء امت من از انبیاء بنی 

 بالَترند.

ولی  2؛«ما علما هستیم»البته ما دربارۀ ائمه داریم: 
کند. این مقام بالاترین این نفی علم از غیر آنها نمی

مقام است. دربارۀ ائمه در اینجا روایات خیلی زیاد 
باره مدوّن است است و دیگر باید به کتبی که در این

مراجعه کنیم. در اینجا از پیغمبر و از ائمه روایات 
السّلام تمام  بسیاری داریم که امیرالمؤمنین علیه

و به مَفاد  3مالیّۀ انبیاء گذشته را واجد بود،اوصاف ک

                              
 ، تعلیقه.683. رجوع شود به روح مجرّد، ص  1
عن جمَیلٍ قال: سَمِعتُ أباعبدالله : »8، ص 1. بصائر الدرجات، ج  2

لاثةِ صُنوفٍ: عالِمٍ و مُتعلَِّمٍ و یغَدُو الناّسُ علیٰ ثَ ”علیه السّلام يقولُ: 
 «“غثاءٍ؛ فنحنُ العلُماءُ و شیعَتنُا المُتعلمّونَ و سائرُ الناّسِ غُثاءٌ.

اند: گروهی عالمند، گروهی مردم سه دسته»السّلام فرمود: امام صادق علیه
ارزش( هستند؛ پس مُتعَلِّم و طالبِ علمند و گروه دیگر خس و خاشاک )بی

 )محقّق(« و شیعیان ما متعلّم، و دیگر مردمان خس و خاشاک! ما عالمانیم
 .121 ـ 114، ص 1. رجوع شود به بصائر الدرجات، ج  3
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ه ؛  1آیۀ شریف بنابراین   2نفس مبارک پیغمبر بود
 امیرالمؤمنین 

متحقّق به جمیع مرائی است که نفس مبارک 
کند، پس الله در آن مرائی جلوه میرسول

ای از مقام الله اکبر امیرالمؤمنین واجد آن مقام و مرتبه
طور آن مقام بود. همیناست که خود پیغمبر واجد 

پرچمدار و صاحب علَم این نهضت و صاحب پرچم 
این شریعت مبارکه بعد از امیرالمؤمنین، امام حسن 
و امام حسین و حضرت سجاد و سایر ائمّه 

اینکه در این زمان ما به وجود  السّلام هستند تا علیهم
مبارک حضرت حجة ابن الحسن المهدی أرواحنا و 

 رسد.لمین لتراب مقدمه الفدا میأرواح جمیع العا

                              
 :61( آیه 3عمران ). سوره آل 1

 ۡ  مِ فَقُلۡ  عِلۡ  ءَكَ مِنَ ٱلۡٓ دِ مَا جَاۡ  بَع ۡ  جَّكَ فِيهِ مِنۡٓ حَا ۡ  ﴿فَمَن
وَأَنفُسَنَا  ۡ  ءَكُمۡٓ ءَنَا وَنِسَاۡٓ وَنِسَا ۡ  ءَكُمۡٓ نَاۡ  ءَنَا وَأَبۡٓ نَاۡ  عُ أَبۡ  اْ نَدۡ  تَعَالَو

كٰذِبِينَ﴾. امام ۡ  نَتَ ٱللَهِ عَلَى ٱلۡ  عَل لَّعۡ  فَنَج ۡ  تَهِلۡ  ثُمَّ نَب ۡ  وَأَنفُسَكُم
 :17، ص 7شناسی، ج 

و اگر کسى درباره تولّد مسیح از خدا و الوهیّت او با تو از در مخاصمه و »
به واقع به تو رسیده و مکشوف  محاجّه درآید، بعد از اینکه حقیقت أمر و علم

گردیده است، پس به آنها بگو: بیایید ما پسران خود را و پسران شما را 
هاى ها و جانهاى شما را بخوانیم؛ و نفسهاى خود را و زَنبخوانیم؛ و زَن
هاى شما را بخوانیم؛ و سپس به سوى خدا ابتهال و تضرّع و خود را و نفس

اى از ما و شما باش از رحمت او را بر هر دسته زارى کنیم؛ و لعنت و دور
 «که دروغگوست قرار دهیم.

 .86. رجوع شود به تفسیر فرات الکوفی، ص  2
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وظیفۀ امام زمان در تحقّق بخشیدن کلمۀ 
 «أکبر الله»مبارکۀ 

السّلام و  بنابراین وظیفه و کار امام زمان علیه
تعهّد آن حضرت در این زمان، تحقّق بخشیدن به 

در شیعیان خاصّ خود « الله أکبر»مَفاد کلمۀ مبارکۀ 
تعهّد آن حضرت در باشد. این وظیفۀ امام زمان و می

این زمان است؛ چون این رسالت از پیغمبر به ائمه 
شود و فعلًا این رسالت به دست مبارک آن منتقل می

حضرت رسیده است. بنابراین ما که الآن در زیر 
تکفّل و در سیطرۀ ولایت کلّیۀ مطلقۀ آن حضرت 
قرار داریم، در مقام و در تکفّل شخصی قرار 

هد ما را به مقامی برساند که خواایم که میگرفته
تنها امم گذشته واجد آن مقام نبودند، بلکه انبیا هم نه

آن مقام را نداشتند! آن حضرت متکفّل این عهده 
 1است.

انتظار فرج یعنی آمادگی فرهنگی برای ظهور 

                              
. جهت اطلاع بیشتر پیرامون منتهای سیر و معرفت انبیای سلف صلوات  1

و وصول سالکین امت رسول « إله الَّ الله لَ»الله علیهم اجمعین به مقام کلمۀ 
رجوع شود به رساله « الله أکبر»سلّم به مقام کلمۀ  و آله و علیه الله اکرم صلّی

 .28؛ حریم قدس، ص 83 ـ 74لبّ اللباب، ص 
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 السّلام امام زمان علیه
حالا ما باید چه کنیم و وظیفۀ ما چیست؟ در 

أفضَلُ »فرماید: ریم که میاینجا روایات زیادی دا

یعنی باید به انتظار ظهور  1«الأعمالِ انتظِارُ الفرََج.
آن حضرت باشیم و خودمان را برای ظهور آن 
حضرت آماده کنیم. آمادگی برای ظهور حضرت 
آمادگی فرهنگی است؛ یعنی ادراک و معرفت ما به 
حدّی برسد که اگر حضرت بیاید بتوانیم قبولش 

رودربایستی باید نا کم نیست و بیکنیم. این مع
 بگویم که هنوز این آمادگی 

 پیدا نشده است!
آید که آید؟! حضرت نمیحضرت برای چه می

توانیم شکم شکم ما را سیر کند؛ بلکه خودمان می
آید که امنیّت خودمان را سیر کنیم. حضرت نمی

برای ما بیاورد؛ بلکه آن امنیّت با دوتا گلوله حاصل 
آید که صنعت و تکنیک ما را حضرت نمی شود.می

تقویت بکند؛ بلکه همین مقدار هم که تقویت شده 

                              
السّلام، ج طالب علیهم؛ مناقب آل أبی644و  377، ص 2. کمال الدین، ج  1
بهترین أعمال انتظار فرج »؛ با قدری اختلاف در مصادر. ترجمه: 426، ص 4

 )محقق(« است.
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از زحمت  است چه خیری برای بشر آورده است غیر
سر و قتل و کُشت و کشتار؟! و به قول اینشتین  و درد

در آن آخرین سالگردی که در امریکا برایش گرفته 
 :ای که کرد گفته بودبودند، در آن سخنرانی

تم کشف کردم، برای کردم که اينهايی که من راجع به نسبیتّ و فرضیّۀ اخیال می
الۡسف نمردم و ديدم که در زمان زنده بودن خودم با همین بشر سود دارد؛ ولی مع

هزار نفر کشته شدند! 600اکتشافی که من راجع به اين فرضیّه کردم 
1 

ت السّلام روای ابوخالد کابلی از امام باقر علیه
 کند:می

إذا قامَ قائِمُنا وَضَعَ یَدَهُ عَلیٰ رُءوسِ العِبادِ فَجَمَعَ اللهُ بِها عُقولَهُم و أکمَلَ بِها »

«أحلامَهُم
2
گذارد و آيد دستش را روی سر همۀ مردم میوقتی که آن حضرت می 

 شود!شود و ديگر مسئله حل میها کامل میعقل

خاطر نقص ها بهها و گرفتاریتمام این بدبختی
عقل است! اگر عقل کامل بشود دیگر هیچ مشکلی 
نیست؛ هم امنیّت هست، هم عدالت هست، هم صله 

.  هست، هم مؤانست هست، هم مؤالفت هست و...
خاطر این است که عقلمان ها بهتمام این گرفتاری

هنوز ناقص است و کامل نشده است. کاری که 
رت کند کمال عقل است. کاری که حضحضرت می

 آورد.کند معرفت پروردگار را برای ما میمی
کار کنیم؟ ما باید آمادگی فرهنگی حالا ما باید چه

                              
 .303، ص 2. رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج  1
 ، با قدری اختلاف.25، ص 1؛ الکافی، ج 200. منتخب الأنوار، ص  2
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کنند و به که یک هفته صبر میداشته باشیم. مردمی
هایی را تماشا بکنند لیاقت نشینند تا عکسانتظار می
 حضرت 
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ای جای اینکه آیهرا ندارند! برای آنهایی که به
حکایتی از بزرگان بشنوند و یک مطلب  تفسیر کنند و

نشینند اخلاقی گوش بدهند، از صبح تا شب فقط می
کنند و در ذهن خودشان فقط به و عکس تماشا می

خوش هستند که به تماشای عکس و... این دل
کار بکند؟! آیا این اند، حضرت بیاید چهمشغول

ای خوشیفرهنگ را باید داشته باشیم؟! آیا این دل
کشد ای که انتظار ظهور حضرت را میکه شیعه است

 باید داشته باشد؟!
ما کجا و حضرت کجا؟! ما خیلی از مرحله دور 

کنیم! مثل آن بازی می ایم و هنوز داریم گردوافتاده
مانیم که دائماً برای معشوق پیغام عاشقی می

کنی، ولی معشوق فرستاد که چرا از ما دوری میمی
تا بالأخره بعد از اینکه خیلی  داد؛جوابش را نمی

آیم. اصرار کرد، معشوقش گفت: فلان شب آنجا می
خلاصه این عاشق رفت و آن شبی که او گفته بود 

قدر آید، این از عصر رفت آنجا نشست. اینمی
نشست و نشست، ولی او نیامد. ساعت نه شد دید 

کم خوابش برد. نیامد، ده شد دید نیامد، یازده شد کم
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برد و صبح از خواب بلند شد دید در جیبش  خوابش
گردو است و آنجا نوشته است: تو فعلًا با این 
گردوها بازی کن! تا حالا به تو عشق و عاشقی نیامده 
است! عاشق مگر خواب دارد؟! عاشق مگر گیجی 

 خواهد فقط به انتظار بنشیند!دارد؟! او می
یکی از علما و وعّاظ محترم مشهدی که فعلًا در 

ـ خودشان  شاءاللهحفظه الله ان طهران است ـ
خدا لعنتشان  شاه ـ ای را ظاهراً از زمان رضاقضیّه

ـ  بکند که این پدر و پسر چه به سر اسلام آوردند!
کردند و ما هم از ایشان شنیدیم. ایشان تعریف می

 گفتند:می
اش، داد»در همین مشهد، يک روز برادرم آمد و به همان لهجۀ مشهدی گفت: 

اند و دارند بیا ببین مردم شلوغ کرده»گفتم: نه، نمودونوم! گفت: « مودونی چی شده؟
ای پیش آمده حالَ چه قضیّه« يا حُجة ابن الحسن، عجّل علیٰ ظهورک!زنند: داد می

دانم. گفتیم: چه شده؟ ما هم بیايم تماشا کنیم! خلاصه، عِمامه را سرمان بود، نمی
اند و داد دوشمان انداختیم و آمديم. ديديم بله، مردم راه افتادهگذاشتیم و عبا را روی 

ای اتفاق قضیّه« بیا فحشاء زياد شده! منکر زياد شده!يا حجة ابن الحسن، »زنند: می
 افتاده بود و منکری ديده بودند و اين مردم 
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آمدند و جاهايی را هم نشانه کرده بودند که به کجا برسند خراب طور جلو میهمین
کنند و به کجا برسند آباد کنند. رسیدند به يک دکان عرق فروشی. تا به آن دکان 
رسیدند، زدند پرده را انداختند و در را شکستند و شیشۀ مغازه را شکستند و وارد 

زنند: گذاشتند و داد میداشتند در جیبشان میرمیها را بها شیشهمغازه شدند! بعضی
لْ عَلیٰ ظُهورِک» هايی حالَ جالبش اينجا است که بعضی« !يا حجةَ ابنَ الحسن، عَجِّ

 کشیدند!!و همه را بالَ می يا حجة ابن الحسن...شکستند: که جیب نداشتند فوری می

این را ما با »گفت: طور که نشد! میآخر این
 « دیدیم!چشم خودمان 

« يا حجة ابن الحسن»خیلی از اینهایی که 
گویند، گویند، امروز مرده باد و فردا زنده باد میمی

خورند! باید عقل داشته اینها به درد امام زمان نمی
کنیم، باشیم، باید فهم داشته باشیم و بفهمیم چه می

باید به هر کسی دست ندهیم، باید مسائل را با عقل 
حضرت بیاید چه کند؟ برای چه  بسنجیم؛ وإلّا

خودش را بیخود معطّل ما بکند؟ حضرت تا حالا 
هزار سال دیگر هم  10سال غیبت دارند، حالا  1200

غیبت بکنند! باید تکانی بخوریم و تغییری در 
خودمان ایجاد کنیم تا به آن مقامی برسیم که آن 

 است. اکبر اللهحضرت فرمودند، که همان مقام 

 فرج حقیقی آثار انتظار
السّلام است که  روایتی از امام جعفر صادق علیه

 فرماید:می
گوید: در خدمت امام صادق مَسعدة بن صَدقه می

موقع پیرمردی آمد و دست السّلام بودم، در این علیه
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مبارک آن حضرت را بوسید و شروع کرد به گریه 
الله، صد سال رسولابن یا»کردن و عرضه داشت: 

کشم! دشمنان بر شما ار فرج شما را میاست که انتظ
نشین کردند، و اند و شما را کشتند و خانهغلبه کرده
کند و شنیدیم که قائم شما ظهور میطور میما همین

ها را کند و گرفتاریآید و دفع بلیّه از مسلمین میمی
کند! پس چه شد؟ انگار از شیعیان برطرف می

کنند و اصلًا ز میدشمنان شما دارند در آسمان پروا
شروع کرد به گریه کردن و حضرت « خبری نیست!

هم از عرائض او دچار حزن و اندوه شدند و قطرات 
اشکی از دیدگان مبارک حضرت سرازیر شد و بعد 

 فرمودند: 
ای پیرمرد، اگر تو زنده باشی و زمان ظهور قائم »

 ما را ادراک بکنی، ببین چه 
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ا این نیّت و با این خواهی داشت! و اگر بمقامی
قصد بمیری که خدمت او را بکنی، در قیامت با ما 

 « محشور خواهی بود!
اين فرزند قائم ما که پروردگار متعال فرج او را بشارت »بعد آن حضرت فرمودند: 

داده است و حتماً ظهور خواهد نمود، از صلب امام حسن عسکری و او از صلب 
« پدرش علی و او از صلب پدرش محمد بن علی و او از صلب پدرش علی بن موسی

و در  وقت طفلی بودندبعد امام صادق به موسی بن جعفر علیهما السّلام که در آن
آيد. و او از صلب فرزندم موسی می»آنجا حضور داشتند اشاره کردند و فرمودند: 

قدر طولَنی خواهد اگر از دنیا يک روز باقی مانده باشد، خداوند آن يک روز را اين
کرد تا اينکه قائم ما ظهور کند! و بدان که شیعیان ما در زمان غیبت او به بلايا و 

شاءالله شیعیان ما را از اين فتن و بلايا بود. خداوند ان فتن عجیبی مبتلا خواهند

«سرفراز بیرون بیاورد!
1 

این دعای امام صادق است! فِتَن یعنی فتنی که 
برد. منظور حضرت ایمان و دین انسان را از بین می

طور مسائل. های زندگی و ایناین است، نه گرفتاری
ت برای ظهور حضرت همین کافی است که این روای

 را بگویم و تمام کنم:
امام صادق علیه السّلام بعد از اينکه حالَت و مقامات ظهور آن حضرت را بیان 

لَو أدرَکتهُُ لَخَدَمتهُُ ]أیّامَ حَیاتی[؛»فرمايند: کنند میمی
2
اگر من محضر فرزندم را  

 «کنم!کنم و خدمتش میام[ کمکش میادراک کنم ]در طول زندگی

گوید! ببینید چه خبر است! میاین را امام صادق 
فرماید، دیگر ببینید وقتی که امام صادق این را می

 مطلب چیست!
 يدُرِکُ شأنَهُ  يا مَن بمُِحَیاّهُ جَلَی الکَونَ وزانَه *** العالمَُ فی الحَیرَة لَ

  أخفاکَ ظُهورٌ لکََ عَنهُم و أبانَه *** ای تیر غمت را دل عشّاق نشانه
  ول و تو غائب ز میانهعالَم به تو مشغ

  

                              
 .266 ـ 264. رجوع شود به کفایة الأثر، ص  1
 .245. الغیبة، نعمانی، ص  2
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 إياّکَ تطََلَّبتُ و ذِکراکَ هَوَيتُ *** مِن کُلِّ حَديثٍ بِأسانیدَ رَوَيتُ 
 إن کان إلَی الکعبةِ و البَیتِ أتیَتُ *** مقصود من از کعبه و بتخانه تويی تو

 مقصود تويی کعبه و بتخانه بهانه 
 شعرَِها ما لِسِوَاکَ خَلدَی دارإنْ فی عَرَفاتٍ *** و مِناها جَسَدی دار *** أو مَ 

 مَن مِثلیَ مَن حَجَّ إلَی الکَعبةَِ و الداّر *** حاجی به ره کعبه و من طالب ديدار
 جويد و من صاحب خانهاو خانه همی

 قد کَلَّ لِسانی صِفَةُ الداّرِ بِتجَريد *** فی فَضلِ صِفاتٍ و لَقدَ طالَ بِتحَمید
 جا عکس رخ يار توان ديدکَ توَحید *** چون در همهمِن مُقلَةِ قلَبی فَأریٰ نورَ 

  ديوانه منم من که روم خانه به خانه
 مُفضِلَ إلَّ و بِنعُماکَ مُقَیَّد مَطلبََ إلَّ و بأِيديکَ مُشَیَّد *** لَ لَ

 غَیرُکَ ذو الیدَ *** هر کس به زبانی صفت حمد تو گويد مُفضِلَ إياّکَ و لَ لَ
بلبل به نوا خوانی و قمری به ترانه

1 

 این غزل از مرحوم کمپانی است:
 ای شمع جهان افروز بیا *** وی شاهد عالم سوز بیا

 ای مهر سپهر قلمرو غیب *** شد روز ظهور و بروز بیا
 رخ *** امروز تويی فیروز بیاای طائر أسعدَ فرّخ
 وز بیاتر است *** ای خود شب ما را رروزم همه از شب تیره

 ايم *** از ما همه چشم مدوز بیاما ديده به راه تو دوخته
 عمری است گذشته به نادانی *** ای علم و ادب آموز بیا
 شد گلشن عمر خزان از غم *** ای باد خوش نوروز بیا

  

                              
 :1، تعلیقه 503. روح مجرّد، ص  1
از جمله ابیات مخمّسی است در استقبال غزل منسوب به هلالی یا خیالی، »

که شیخ بهاءالدّین عاملی نیز در اشعار مشهورۀ خود به استقبال آن رفته 
 «است.
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 من مُفتقَِر رنجور توأم *** تا جان به لب است هنوز بیا
ریمَةٍ تعُِزُّ بِها اللهَمّ إناّ نرَغَبُ إلیَکَ فی دَولةٍَ کَ 

الإسلامَ و أهلهَُ، و تذُِلُّ بِها النفِّاقَ و أهلهَُ، و تجَعلَنُا 

فیها مِنَ الدُّعاةِ إلیٰ طاعَتِکَ و القادَةِ فی سَبیلِکَ، 

 1و ترَزُقنُا بهِا کَرامَةَ الدُّنیا و الآخِرَة.
پروردگارا ما را قدردان ولایت کبرای امام 

 زمانمان قرار بده!
گارا دست ما را از دامان آن حضرت در دنیا پرورد

 و آخرت کوتاه مگردان!
 محمّداللهمّ صلّ علیٰ محمّد و آل

  

                              
. وظیفۀ فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام، 424، ص 3. الکافی، ج  1

 :35ص 
بتهال به درگاه تو از بار پروردگارا، ما جمیع گروه شیعیان با تضرّع و ا»

ای پسندیده پیش آوری که در آن دوران، سویدای دل خواهانیم که دوره
اسلام و یاورانش را سربلند فرموده و نفاق و پیروانش را ذلیل و خوار 

برداری و از رهبران آنها به راه خودت قرار گردانی! و ما را از داعیان به فرمان
و نفائس خزانۀ جودت در دنیا و آخرت دهی! و بدین سبب از مواهب عالیه 

 «روزی ما فرمایی!
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 مجلس دوّم: اعتدال و تعقّل در سلوک
  

 هجری قمری 1418نیمه شعبان 
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جیم  أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّ
 بسِمِ الله الرّحمٰنِ الرّحیم

و صلَّی الله عَلیٰ سیدّنا محمدٍ و علیٰ آله الطّیبین 

 الطّاهرين
 و اللعّنةُ عَلیٰ أعدائِهِم أجمَعینَ 

  

  

 ۡ  أُمَّة ۡ  نٰكُمۡ  تبیین آیۀ شریفۀ ﴿ وَكَذٰلِكَ جَعَل
 ا ﴾ از اعتدال در سلوکۡ  وَسَط

ای هست که خطّ مشی انسان در قرآن کریم آیه
الهیّۀ ائمۀ سالک و شخصی را که مطیع ولایت مطلقۀ 

أجمعین و مُستَنّ به سنّت  علیهم الله معصومین سلام
 کند:و سیرۀ آنهاست بیان می

كُم  شَهِیدٗا﴾. سُولُ عَلیَ  ةٗ وَسَطٗا لِّتكَُونوُاْ شُهَداَءَٓ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّ نٰكُم  أمَُّ ﴿وَكَذٰلِكَ جَعَل 
1 

این آیه بسیار آیۀ عجیبی است. در این آیه که 
 فرماید:خطاب به امت پیغمبر است، خداوند می

ما شما را امت معتدل قرار داديم، امتی که از اعتدال بهره برده و از انحراف به »
 «طريق افراط و تفريط به دور مانده است.

اعتدال یعنی طریق مستقیم، یعنی عدم انحراف به 
افراط و تفریط. شخصی که اخلاقش معتدل است در 

                              
 .143( آیه 2. سوره بقره ) 1
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شود، یک مرتبه عصبانی نمیاد، یکبرخورد با افر
 مسئله زود او 
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آورد، رعایت حال افراد را را به هیجان نمی
کند، برخورد او متین و ارتباط او با افراد، یک می

ارتباط حساب شده است و از آن طرف، جانب 
دارد و در جایی که باید عصبانی تفریط را هم نگاه می

باید آرام باشد شود، در جایی که بشود عصبانی می
طورکلّی در روش خود مطابق با عقل و آرام است. به

وحوش خود منطق و مصالحِ آن جریاناتی که در حول
قدر از خود حرارت و شور کند؛ نه آناست عمل می

دهد که افراد او را یک شخص و اشتیاق نشان می
قدر از خود دلسردی عادی تلقّی کنند، و نه آن غیر

تفاوت دهد که او را بینشان مینسبت به مسائل 
 گویند یک شخص معتدل.بدانند. این را می

ا﴾ معنایش ۡٗ وَسَط ۡٗ أُمَّة ۡ  نٰكُمۡ  ﴿وَكَذٰلِكَ جَعَل
این است که اگر انسان بخواهد به طریق حق برود و 
سرآمد اهل زمان گردد و به مرتبۀ انسان کامل برسد 
. باید همیشه در زندگی خود، راه اعتدال داشته باشد

 این راه اعتدال بسیار مهم است؛ نظم و اعتدال!
انسان در عبادت باید معتدل باشد. در کجای 
اسلام و شریعت آمده است که انسان باید بیست و 
چهار ساعت عبادت کند؟! در کجا داریم که انسان 
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مطالب مهمّ اجتماعی و خانوادگی را رها کند و فقط 
زد؟! تمام اینها به عبادت و توجّه و دعا و قرآن بپردا

خلاف دستور است. در کجا داریم که انسان از 
تکالیفی که مربوط به زن و بچۀ اوست باید سر باز 
بزند و کوتاهی کند و آنها را به خود وابگذارد و در 
مقام عبودیّت و بندگی باشد؟! این عین جهنّم و 

 ظلمت است!

 مسئولیت مرد در تربیت اعضای خانواده
عهدۀ انسان تکالیفی قرار داده خداوند متعال بر

است و به مقتضای آن تکالیف، از انسان حساب پس 
گیرد. تربیت زن و فرزند برعهدۀ شوهر است و می

او باید محیط را برای تربیت و رشد سالم آماده کند. 
طرف و شرکت در طرف و آنبه بهانۀ رفتن به این

و تواند از زیر بار زندگی مجلس نمیمجلس و آناین
 مسئولیّتی که دارد شانه خالی کند.

 فرمودند:مرحوم آقا می
يک نفر از دوستانمان در همان زمان سابق، حدود چهل سال پیش، هرچه رفقايش 

دادند که به زندگی و به وضعیتّت برس و زن و فرزند خود را هم به به او تذکّر می
 کرد با شرکت در داد و خیال میحساب بیاور، او گوش نمی
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تواند به مقصود ذلک میمجالس شعر و ذکر و قرآن خواندن و دعا خواندن و امثال
ديد تا بالۡخره زندگی او به طور کلّی خود را از مسائل داخلی مبرّا میبرسد، و به

 انحراف کشیده شد!

مسئولیّت تمام اینها برعهدۀ مرد است، مرد باید 
د با در زندگی برای زن و فرزند وقت بگذارد، بنشین

آنها صحبت کند، برای آنها حکایات آموزنده بگوید 
و کتب اخلاقی بیاورد و بخواند، آنچه از بزرگان و 

شنود طرف میطرف و آنعلما و دانشمندان و این
داند محیط که خود میطوریبرای آنها بیان کند، و آن

زندگی را گرم نگه دارد. به عبارت دیگر، نباید فقط 
وردن در منزل باشد. ما خیال مسئلۀ نان و آب آ

کنیم مسئولیّت و تعهّدمان فقط منحصر در همین می
 است و دیگر تکلیفی نداریم.

مرد باید از نظر علمی و عبادی و فرهنگی و ثقافی 
به مسئولیّت خود نسبت به محیط داخلی، جامۀ عمل 
بپوشاند. در موارد مناسب باید آنها را به زیارت و به 

جای شرکت در بعضی از د. بهسفرهای علمی ببر
ای ندارد و صرفاً کدورت مجالسی که هیچ فایده

شود، آورد و مطالب به لهو و لعب و لغو تلف میمی
کلّی  طورباید این محیط و اوقات را پر کند. به

توانم عرض کنم که مسئولیّت فرهنگی نسبت به می
مسائل خانواده که برعهدۀ مرد است، بیش از 
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تزاقی است که باید به آن عمل کند. این مسئولیّت ار
 طرف. از یک

 سلوک زن یعنی اطاعت از شوهر
از طرف دیگر، زن باید مطیع شوهر باشد. نباید 

اجازۀ شوهر از منزل خارج بشود. در  بدون
آورد باید از شوهر اجازه هایی که به منزل میمهمان

تواند حتی بگیرد؛ اگر شوهر راضی نباشد زن نمی
وآمد یک مهمان دعوت کند و به منزل بیاورد. رفت

او را از زن باید زیر نظر شوهر باشد؛ اگر شوهرش 
جا منع کند، حرام است که زن شرکت  رفتن به یک

کند. آن عبادتی برای زن مقرِّب است و او را به خدا 
 1رساند که با رضایت شوهر باشد.می

تواند او را امر به حرام کند. در البتّه شوهر نمی
 مواردی که شوهر، زن را امر به 
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حرام کند اطاعت از شوهر حرام است. فرض 
که اگر زنی همۀ شرایط استطاعت برایش کنید 

مهیّاست و مستطیع شده و حج برایش واجب است، 
تواند او را از رفتن به حج منع شوهر حق ندارد و نمی

کند و واجب است که به حج برود، البتّه با تحقّق 
شرایط. یا فرض کنید که شوهر حق ندارد زن را از 

وهر باید در طورکلّی شاینکه روزه بگیرد منع کند. به
اموری که در تحتِ اختیار اوست و حقّ اوست با زن 
عمل کند، نه بیشتر؛ و زن هم باید در ارتباط با شوهر 

 مطابق با قوانین شرعیِ زوجیّت عمل کند.
زن باید حریم شوهر را در غیبت او حفظ کند، 

طرف از شوهر بدگویی نکند، باید طرف و آناین
جا نگه دارد و در همه احترام و آبروی شوهر خود را
خطاب کند، باید « تو»حفظ کند، با شوهر نباید به 

 احترام بگذارد.
در اسلام باید سلسلۀ مراتب رعایت بشود. ما 

که متأسّفانه در  نباید به این فرهنگ منحطّ غرب ـ
میان ما رسوخ کرده و در نمودهای این فرهنگ، 

کنیم؛  ـ نگاه کنیمموارد انحراف را بسیار مشاهده می
ما باید ببینیم که اسلام در ارتباط با زندگی خانوادگی 
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چه مطالبی دارد و به آن عمل کنیم. اگر مرد، زن را از 
کند، حرام است شرکت کند و رفتن به جایی نهی می

 برود.
ـ  علیه الله رضوان من شخصاً از مرحوم والد ـ

 فرمودند:شنیدم که می
 تر باشد!به شوهرش نزديک تر است کهزن آنگاه به خدا نزديک

این عبارت، عبارت عجیبی است. ما بعضی از 
کنیم اصلًا این مطالب را اوقات مشاهده می

گویند و مطالب به نحو دیگری در سطح جامعه نمی
ناکرده ما خلاف آنچه شرع و شود. خدایمنتشر می

دین به ما آموخته است و در کتب متقن ما موجود 
 !است، به مردم نگوییم

 فرمودند:بارها ایشان می
ب تر و تأثیر آن بیشتر است که بیشتر در تحتِ اطاعت شوهر عبادت زن آنگاه مقرِّ

 قرار بگیرد. راه رسیدن به خدا و رسیدن به رضای خدا در همین است.

وقت ممکن است تأثیر یک اطاعت، از هزار یک
 شب برخاستن و شب را به 
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شد. ما خبر صبح به عبادت گذراندن بیشتر با
نداریم آن طرف چه خبر است و ما به قوانین و قواعد 

گویند باید آن طرف اطلاع نداریم، پس آنچه به ما می
 عمل کنیم.

آید و مطالب را برای گاهی از اوقات نفس می
کند دارد دهد؛ انسان خیال میانسان وارونه جلوه می

کند و رضای خدا را تحصیل خدا را عبادت می
کند، اما در واقع، در طریق حق حرکت می کند ومی

 مسیرش دقیقاً خلاف است.

 معنای اعتدال در سلوک
ةٗ وَسَطٗا﴾؛  نٰكُم  أمَُّ  «ما شما را يک امت معتدل قرار داديم.»﴿وَكَذٰلِكَ جَعلَ 

امت معتدل یعنی امتی که طرف اعتدال را دارد، 
یعنی مشی و مرامش در جامعه، مرام جذب است، نه 

کنند خوششان ع. وقتی که افراد به او نگاه میمرام دف
شوند. وقتی که شوند و طالب میآید، جذب میمی

بینند آنها گونه افراد را میروحیّات و خصوصیّات این
 شوند. این مرام جذب است.هم متمایل می

بافته  جدا اما مرام دفع یعنی انسان خود را تافتۀ
دم مشاهده کند ببیند، خود را در یک وادی غیر از مر

گردن از بقیّه بالاتر ببیند. تمام  و سر و خود را یک
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اینها أنانیّت و شیطنت و ورود در هویٰ و هوس و 
تَفَرعن و بالأخره، ضلالت است! الآن بروز نکند، ده 

 کند.سال دیگر بروز می
یک شخص عبد و کسی که در مقام عبودیّت 

تر یینپروردگار است باید خود را از همۀ افراد پا
تر ببیند! چون مگر کار به دست ببیند، واقعاً باید پایین

من و سرکار است تا اینکه ما خود را بالاتر از دیگران 
دانی؟! لعلّ اینکه فردا همان قلمداد کنیم؟! از کجا می

کنیم شخصی که ما به چشم حقارت به او نگاه می
بیاید و حرکت کند و جهش کند و پرش کند و گوی 

ا از همه برباید و ما برگردیم و به سبقت ر
السّافلین سقوط کنیم! چه کسی آیندۀ ما را اسفل

تضمین کرده است؟! چه شخصی از فردای ما خبر 
داده است؟! وقتی که ما کار را از دیگری بدانیم، 
وقتی که توفیق را از دیگری بدانیم، چگونه ممکن 

 است که اینها را به خود نسبت بدهیم؟! 
نیکویی با ر رفتار یعنی صحبت کردن بهاعتدال د

تر مشاهده مردم و واقعاً خود را از همۀ خلایق پایین
بسا ممکن است کردن و دیدن، نه به زبان؛ چون چه
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 انسان در صحبت، 
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گاهی هم برایش این ادّعا را داشته باشد و گاه
 پیش بیاید، اما در عمل چگونه است؟

فرض بکنید قبل از اینکه یک شخص بخواهد به 
کنند، پست و مقامی برسد، وقتی که پیشنهاد می

آقا »کند: کند، تعارف میکند، مسامحه میمجامله می
قابل نیستیم، آقا بهتر از ما هم وجود دارند، آقا ما 

کند تواضع می« چرا؟ ما قابل برای این مقام نیستیم!
ما بعداً وقتی که او را به آن زند؛ اها میو از این حرف

اندازد که آورند چنان به آن مقام دست میمقام می
کند. مگر الوجوهی آن را رها نمیوجه منهیچبه

اینکه عزرائیل بیاید و او را از آن پست و مقام 
شود که این شخص در عمل دربیاورد! پس معلوم می

وده طور نبوده، بلکه فقط اهل مجامله و تعارفات باین
 است. اینها فقط تعارفات است.

انسان در مقام عمل، باید خود را از همۀ مردم 
تر مشاهده کند. در ارتباطات و در پایین

کردن نباید نظر او تحمیل عقائد به دیگران  صحبت
تر، عنوان یک فرد مساوی یا پایینباشد، بلکه باید به

 با مردم، با برادرش، با پدرش، با اقوامش، با شریک
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گویند مقام و رفقای خودش صحبت کند. این را می
 اعتدال.

 لزوم رعایت اعتدال در زندگی
وآمد با دیگران، در طرز انسان در نحوۀ رفت

لباس پوشیدن و در حرکات نباید طوری در میان 
نما بشود. تأسّی از این جامعه ظاهر بشود که انگشت

مدهای غربی شرعاً حرام است و طرز پوشیدن لباس 
اید اسلامی باشد و لباس باید متعارف باشد. انسان ب

طرف چه مُدی طرف و آننباید نگاه کند ببیند از این
آید و به آنها تأسّی کند؛ این شرعاً اشکال دارد. می

هایی بپوشد که در میان أقران یک مسلمان نباید لباس
نما شدن در میان جامعه جلوۀ خاصّی دارد. انگشت

طرف هم نباید یک نحوه لباس از آن   1غلط است.
نما بپوشد که خودِ آن هم موجب زنندگی و انگشت

طور متعارف در میان مردم شدن باشد. انسان باید به
وآمد و نحوۀ لباس پوشیدن زندگی کند. نحوۀ رفت

و نحوۀ ارتباطات او باید معتدل باشد، نباید در ناحیۀ 
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 افراط و تفریط باشد.
فلان زن در هر »مثال نباید بگویند: بابمن

« کند!کند یک لباس عوض میمجلسی که شرکت می
ها این غلط است؛ مسلمان که دنبال این حرف

فلان مرد وقتی که در هر »نیست! نباید بگویند: 
کند یک کت و شلوار و یک لباس مجلسی شرکت می

ا اینها یعنی چه؟ این مطالب انسان ر« دهد!تغییر می
دارد. از آن طرف هم نباید از رسیدن به مقصد باز می

وضع و  و قدر به سراین شخص این»بگویند: 
ها شده ها و راهبهرسد که مثل عابدهاش نمیزندگی
همۀ اینها غلط است. در دستوراتی که در « است!

السّلام همیشه ما را به رعایت  شرع است ائمه علیهم
 1کردند.اعتدال دعوت می

و مودّت بین اعضای خانواده نشانۀ تقرب انس 
 به خداوند

                              
 :303البلاغة )صبحی صالح(، ص  . نهج 1

وابُ و مَلبَسُهُمُ الِِقتصِادُ و »...  فالمُتَّقونَ فیها هُم أهلُ الفَضائلِِ مَنطقُِهُمُ الصَّ
 .« ...مَشیُهُمُ التَّواضُعُ 

پس فقط پرهیزگرانند که در این : »...السّلام فرمودامیرالمؤمنین علیه: ترجمه
روی، و جا، و پوشش آنان میانهاند؛ گفتارشان درست و بهتدنیا اهل فضیل

 !...«رفتنشان تواضعراه
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زن باید در زندگی محیط گرم پذیرایی از شوهر 
و فرزندان را آماده کند. وظیفۀ اوست که زندگی را 
گرم نگه دارد. عبادت در جای خود، رسیدن به 
زندگی در جای خود، پذیرایی از مهمان شوهر به 

قرار بگیرد جای خود؛ تمام اینها باید در جای خود 
ای بشود که مورد رضای تا زندگی همان زندگی

 خداست.
یک عبارت بسیار عجیبی از مرحوم پدرمان 

کنند و ایشان چندبار این ـ نقل می علیه الله رضوان ـ
مطلب را خصوصاً و عموماً بیان کردند. ایشان 

 فرمودند:می
س و مودتّ را در در نزد خداوند، زندگی يک يهودی و نصرانی که محیط گرم و ان

تر است تا زندگی يک شیعۀ امیرالمؤمنین وجود بیاورند به خداوند نزديکبین خود به
 که دچار اختلاف و نقار و کدورت باشد.

ببینید چقدر مطلب دقیق است! این عبارت، 
عبارت سهلی نیست؛ بلکه شخصی این عبارت را 

کند که به معانی و حقایق ایمان گوید و نقل میمی
یده است. به تعبیر دیگر، فرض کنید خود امام رس

گفت، چطور ما قبول السّلام این مطلب را می علیه
کردیم؛ مرحوم والد هم یک شخص عادی نیست، می

 بلکه ایشان شاگرد امام و شاگرد
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چنین مکتبی است و از حاقّ دین و واقعیّت هم
گوید که زندگی دهد. ایشان میدین دارد خبر می

تر است، یعنی و نصرانی به خدا نزدیک یک یهودی
ترند از یک شیعۀ امیرالمؤمنین که آنها به خدا نزدیک

رفتاری کند و بین شوهر و  در زندگی با زن و بچه بد
زن نقار و کدورت باشد. بدانید عبادت در آن زندگی 

ای ندارد! آن ذکر و قرآن و دعا در آن هیچ فایده
ضیّه این است. این بخشد! واقعیّت قزندگی اثر نمی

گویند امت وسط! امت وسط یعنی امت را می
دور معتدل، یعنی امتی که از طرف افراط و تفریط به

 است.

ضرورت مراعات اعتدال جهت وصول به مقام 
 إشراف باطنی بر نفوس
د و ايد( ناظر باشیای که کسب کردهشما )با اين مرتبه»﴿لِتكَُونُواْ شُهَداَءَٓ عَلَى ٱلنَّاسِ﴾؛ 

به تمام افراد نظارت کنید، أعمال و کارهای آنها را زير نظر بگیريد و إشراف به 
 «باطن داشته باشید.

كُم  شَهِیدٗا﴾؛  سُولُ عَلیَ  ای که دارد( پیغمبر اکرم )با آن مقام ولَيت مطلقه»﴿وَيَكُونَ ٱلرَّ
ام کند و بر شما نظارت کند و کارهای شما را مورد نظارت قرار بدهد، به شما اله

 «مطالب حق را در ذهن و فکر و قلب و سرّ و سويدای شما قرار بدهد.

ای برسد که بتواند شهید یعنی انسان به مرحله
ناظر بر اعمال و بر کردار سایر افراد باشد. ناظر یعنی 
مُشرِف، یعنی کسی که در مرحلۀ انسانیّت به حدّی 

تواند رسیده است که بر تمام کارهای افراد می
شراف پیدا کند. شهید یعنی ناظر؛ البته نه به مقام إ
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علم حصولی و علم اکتسابی، بلکه به مقام علم 
حضوری، به مقام إشراف باطن، به مقام سیطرۀ ولایی 
و به مقام إشراف بر عوالم غیب. این را شهید 

 گویند.می
خواهد. ای اعتدال میچنین مرتبهرسیدن به یک

دور باشد. در هرجا انسان انسان باید از انحراف به 
انحراف پیدا کند یک روز باید جواب این انحرافش 
را بدهد. در هرجا به افراط و تفریط عمل کند، یک 
روز باید جواب این افراط و تفریط را بدهد. انسان 
از اول باید راه و مرامش را درست کند. چرا بگذارد 

 یک روز بیاید که حساب پس بدهد؟!

 م در سلوک و عرفانجایگاه عقل و فه
راه سلوک و راه عرفان، به فهم و ادراک است. 

کارگیری عقل راه عرفان و راه رسیدن به خدا، راه به
کار است. هر کسی به مقدار عقلی که دارد اگر به

شود. بارها مرحوم بگیرد، موجب إزدیاد عقل او می
 کردند آقا وقتی که حال بعضی افراد را از من سؤال می
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فلانی عقلش چطور است؟ فلانی »فرمودند: می
گفتند که فلانی حالش نمی« فهمش چطور است؟!

تا خواب دیده است؟  چطور است؟ فلانی چند
تا مکاشفه کرده است؟! خواب و مکاشفه  فلانی چند

ها و ها یعنی چه؟! بسیاری از این خوابو این حرف
ها توأم با هواهای نفسانی است. لذا مکاشفه

تواند به خواب و مکاشفه عمل د انسان نمیگوینمی
اینکه با شخص خبیر درمیان بگذارد و  کند مگر

 صحّت و سقم آن را محک بزند.
راه خدا، راه عقل و فهم است. باید ببینیم فهم و 
عقل چقدر زیاد شده است؛ این مهم است. اگر 
شخصی فقط به دنبال این باشد که حال او زیاد بشود، 

ند و حالات غیر عادی پیدا کند، تمام خواب بیشتر ببی
اینها ضلالت و گمراهی است، بدون چون و چرا و 

 بدون رودربایستی!
وقت در کلمات بزرگان ندیدیم که ما هیچ

بگویند: فلانی حالش چقدر است؟! همیشه 
گویند: فهم و معرفتش چقدر است؟ حال، یک می

رود؛ امروز انسان حال آید و یک روز میروز می
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دت دارد و فردا حال عبادت ندارد، امروز خواب عبا
عادی  بیند، امروز یک حال غیربیند و فردا نمیمی

رود. این حالات همه برایش هست و فردا از بین می
 در معرض گذشت است.

السّلام هم حالاتش متفاوت  امیرالمؤمنین علیه
بود؛ در بعضی از اوقات حالاتی داشت که در بعضی 

کرد و در شت؛ مثلًا شب غش میاوقات دیگر ندا
،نماز می اما در اواخر عمر چنین حالاتی   1افتاد

آوردند نداشت، یا مثلًا در سجده تیر از پایش درمی
اما معلوم نیست که در اواخر عمر یا  2فهمید،و نمی

های آخر هم چنین حالاتی داشتند؛ در آن سال
که قطعاً حالات آخر عمرشان نسبت به درحالی
اول برتری دارد و از تقویت نفس حکایت  حالات

 کند.می
اگر یک آمپول به شخصی بزنند، او سِر یا 

 شود و هر کاری با او هوش میبی
  

                              
 .79 ـ 77. الأمالی، شیخ صدوق، ص  1
 .397، ص 1. المحجّة البیضاء، ج  2
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فهمد، حتی عملش هم بکنند بکنند نمی
فهمد. آن شخصِ متوجّه و درّاک، و آن شخصی نمی

بندد و با منطق و فکر عمل کار میکه عقلش را به
داوند ارزش دارد؛ یعنی انسان هر کند، در نزد خمی

خواهد انجام بدهد باید فرض کند که عملی که می
راهنما و رفیقی ندارد تا از او سؤال کند و باید عقلش 

کار ببندد. اگر از او سؤال کنند که در این قضیّه را به
چه کار کنند، باید بتواند پاسخ صحیح بدهد. این 

هیم و گویند: شخص عاقل، شخص فشخص را می
 درّاک!

لذا آنچه برعهدۀ ما است این است که فهم و عقل 
خود را بالا ببریم. در بسیاری از هزاهز و 

هایی که در زندگی های زندگی و عقدهونشیب فراز
شود فقط عقلی که خداوند در برای انسان پیدا می

تواند راهی به مطلوب پیدا انسان قرار داده است می
 کند و حلّ عقده کند.

ترین مواهب الهی به جامعۀ منیت از بزرگا
 بشری )ت(

هوس شود و  و خدا نکند که انسان گرفتار هویٰ
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از مرحله و حکومت عقل بیرون بیاید! در این قضیّه 
عالم نیست. شما در این  هیچ فرقی بین عالم و غیر

جریانات اخیر مشاهده کردید که آنچه از بعضی افراد 
کارگیری عقل و منطق، بهاتّفاق افتاد خارج از حیطۀ 

ها و نفسانیّات ناکرده ورود در اهواء و هوسو خدای
 1بود.

السّلام بر ازدیاد تأکید روایات معصومین علیهم
 عقل و فهم

دست آنچه ما از مرام و مکتب بزرگان و اولیا به

                              
ترین مواهب الهی به جامعۀ بشری، مسئلۀ امنیّت است. در . یکی از بزرگ 1

 روایت هم داریم:
دو نعمت مجهول هستند: مسئلۀ »؛* نعمتان مَجهولتان: الأمنُ و العافیةَُ 

 «امنیّت و مسئلۀ صحّت.
که انسان سالم است قدر سلامتی را وقتی مسئلۀ اول مسئلۀ صحّت است. تا

اش از کار افتاد، که مریض شد، قلبش به درد آمد، کلیهداند. وقتینمی
لا رفت، اسید اوریک و امثال اینها ناراحتی معده پیدا کرد، فشار خونش با

 طرف برود.طرف و آنوقت برای درمان باید دائماً اینپیدا کرد، آن
 ـامان و امنیّت است. امنیّت یعنی  لی استتر از مسئلۀ اوّکه مهم مسئلۀ دوم ـ

تواند در یک اجتماع ناامن امنیّت اجتماعی. یک شخص سالک مگر می
ر اجتماعی که معلوم نیست فردا چه بر سر تواند دحرکت کند؟! مگر می

تواند در اجتماعی که از هر طرف بر آورند، حرکت کند؟! مگر میانسان می
آورند زندگی کند؟! مگر یک شخص فرهنگ و ناموس انسان یورش می

تواند در اجتماعی که سرتاسر آن را فساد گرفته است، حرکت متدیّن می
تواند به کارهایش و امنیّت دارد بهتر می کند؟! انسان در مملکتی که آرامش

تواند به عبادتش برسد تواند به علم و درسش برسد، بهتر میبرسد، بهتر می
 دانیم!و   کارهایش را انجام بدهد. ولی ما قدر این امنیّت را نمی

 .472، ص 2* روضة الواعظین، ج 
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آوردیم این است که سالک و شخصی که در راه خدا 
کند باید همیشه به دنبال این باشد که دارد حرکت می

 علمش را بالا ببرد و عقل و فهمش را بالا ببرد.
السّلام و پیغمبر اکرم نسبت به  از ائمه علیهم

یاتی آمده است. بردن سطح معرفت و عقل روا بالا
السّلام ]از رسول خدا  امام صادق علیه

 فرماید:سلّم نقل[ می و آله و علیه الله صلّی
جُلَ کَثیرَ الصَّلاةِ کَثیرَ الصّیامِ، فَلا» «تبُاهوا بِهِ حَتیّٰ تنَظُروا کیف عَقلُه إذا رَأیتمُُ الرَّ

1 
گیرد، به او مباهات ه میخواند و زياد روزبینید که زياد نماز میوقتی يک فرد را می

 نکنید و شما را فريب ندهد، بلکه ببینید عقل او چگونه است.

کند، در ببینید در مسائل اجتماعی چگونه فکر می
کند، تدبیر او چگونه ارتباطات با افراد چگونه فکر می

کند یا زند و فکر میها حرف میاست، آیا مانند بچه
 تدبیر است؟ و با درایت تجربه و با مانند افراد با

السّلام در روایت دیگری  امام صادق علیه
 فرماید:می

؛«العَقلُ دَلیلُ المُؤمِن»
2
 عقل دلیل و راهنمای مؤمن است. 

یعنی عقل است که مؤمن را در هر مشکلی که 
کند و مشکل را از سر راه او پیش بیاید راهنمایی می

دارد. امام به بهترین نحو و بهترین وجه برمی

                              
 .26، ص 1. الکافی، ج  1
 .25. همان، ص  2
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فرماید که اگر حال پیدا کردی دیگر السّلام نمی یهعل
فرماید که حال و مکاشفه عقلت را کنار بگذار، نمی

فرماید که عشق و محبّت به دلیل مؤمن است، نمی
خدا دلیل مؤمن است؛ عشق و محبّت به خدا در 
صورتی ارزش دارد که توأم با عقل باشد، ولی اگر 

 د.ای ندارتوأم با عقل نباشد فایده
 سلّم فرمودند: و آله و علیه الله رسول خدا صلّی
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؛«إذا بلََغَکُم عن رَجُلٍ حُسنُ حالٍ فاَنظُروا فی حُسنِ عَقلِهِ، فإَنَّما یجُازیٰ بِعَقلِه»
1
 

وقتی حُسن حال شخصی برای شما مسموع افتاد، در کردار و رفتار او إعراض از 
دنیا ديديد، سخنان پسنديده و جاذب مشاهده کرديد و در او زيادی نماز و روزه ديديد، 

واسطۀ به اينها توجّه نکنید، بلکه ببینید عقلش چطور است؛ چون جزای انسان به
 عقل است.

واسطۀ عقلش جزا خداوند متعال انسان را به
واسطۀ زیادی نماز و روزه؛ یعنی دهد، نه بهمی

واسطۀ فهم و ادراک انسان به او جزا خداوند به
دهد. این روایت اختصاص به مردم عوام ندارد، می

بلکه برای تمام افراد در تمام مراحل و در جمیع 
 کند.مراتب سلوکی است و هیچ فرقی نمی

بگیرد، نباشد بهتر  آن سلوکی که عقل را از انسان
است! آن سلوکی که بگوید باید عشق را جایگزین 
عقل کنید، نباشد بهتر است! آن سلوک نیست، بلکه 

گری ضلالت است؛ آن انسانیّت نیست، بلکه لااُبالی
و توحّش است! عقل و فهم در سلوک مهم است. 

زنند، چون خودشان از ها میها را درویشاین حرف
های عقل د و لذت معرفت و دادهبهره هستنعقل بی

وقت مردم را به بیراهه هدایت اند، آنرا نچشیده
 دهند.کنند و به آن مطالب سوق میمی

السّلام در روایت عجیبی  موسی بن جعفر علیه

                              
 .12. همان، ص  1
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که در اصول کافی است، فوائد عقل را برای هشام 
 کنند:بیان می
ست و حرکت انسان به عقل جزا به عقل است، ثواب به عقل است، عقاب به عقل ا»

است. عقل جنودی دارد و شیطان جنودی دارد. جنود عقل در مقابل جنود شیطان 

«است. انسان در همۀ کارها بايد از فهم و عقل خود استفاده بکند!
1 

 مراد از عقل در روایات
السّلام اینها را برای چه  موسی بن جعفر علیهما

گر! هشام گفتند دیگفتند؟ برای هشام میکسی می
الله، منظور از این عقلی که شما رسولنگفت که یا ابن

 فرمایید، می
  

                              
 .20 ـ 13. همان، ص  1
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عقلی است که به تکامل رسیده است و این عقل، 
 عقل امام است!
 گویند:ها میالآن بعضی

ای ندارد! آن عقلی مورد نظر حضرت است های ما ناقص است پس فايدهاين عقل
های ما ارزشی لیتّ تامّه رسیده است؛ اما عقلکه به تکامل رسیده است، يعنی به فع

 ندارد!

اوّلًا چطور شما در بقیّۀ کارها به عقلتان مراجعه 
کنید، اما در راه خدا و در راه سلوک، عقل را کنار می
 گذارید؟!می

ثانیاً موسی بن جعفر دارد با هشام راجع به عقل 
تواند به موسی بن جعفر کند، هشام میصحبت می

هایی که شما الله، این حرفرسوله یا ابنبگوید ک
زنید به من چه مربوط است؟ این عقلی که در شما می

کنید، به بنده چه واسطه آن مرا هدایت میاست و به
 ربطی دارد؟

اگر منظور از عقل در روایات، عقل امام است، 
این است که امام این چه ربطی به هشام دارد؟! مثل

عیال خود را بگوید یا انفاق  السّلام خصوصیّات علیه
از اموال شخصی خود را به رخ دیگران بکشاند! این 

 به دیگران چه مربوط است؟!
گوید: وقتی که السّلام می یک وقت امام علیه

خواهی عیال اختیار کنی، عیالی اختیار کن که می
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طور باشد، دارای این خصوصیّات باشد، دیانتش این
اشد، همراه تو باشد، در اصالت داشته باشد، مطیع ب

ذلک. این یک مطلب زندگی مونس تو باشد و امثال
السّلام  وقت امام علیه کلّی است. اما یک

طور گوید: عیال من اینخصوصیّات عیالش را می
است، دین دارد، با من همراه است، و دارای این 
عبادت است. حالا این به بنده چه ربطی دارد؟! او 

 ال بنده که نیست!عیال امام است، عی
السّلام از انفاق اموال شخصی  یا امام علیه

قدر در اینجا و در آنجا انفاق خودش بگوید: من فلان
وقت کردم. حالا این به بنده چه ربطی دارد؟! یک

طور انفاق کنید، این اموال را صرف گوید: اینامام می
کنید، در این موارد این کار را انجام بدهید؛ این 

 هدایت و دلالت. شودمی
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السّلام هشام و هر شخص  این عقلی که امام علیه
دیگری را، چه حاضر در مدینه باشد یا خارج از 
مدینه، چه مسلمان باشد یا غیر مسلمان، به آن دعوت 

کند، همان حجّت باطنی خداوند است که در می
 همین روایات هم به آن تعبیر آورده شده است:

خداوند دو حجّت دارد: يکی حجّت باطن که عبارت است از عقل؛ و ديگری حجّت »

«ظاهر که عبارت است از انبیاء و ائمه علیهم السّلام.
1 

این حجّت باطن، انسان را به حجّت ظاهر 
رساند؛ یعنی انسان بدون این عقل، به خدا می

 رسد.رسد و به امام نمیرسد، به پیغمبر نمینمی
ایم ور تا وقتی که ما به امام نرسیدهوقت چطآن

که به امام رسیدیم این عقل، حجّت است، ولی همین
دیگر باید عقل را کنار بگذاریم؟! همان عقل به انسان 

وچرا از امام تبعیت کنی! گوید: باید بدون چونمی
دهد! اینکه عقل در اینجا حجّیتش را از دست مینه

گاه حجّیت ل هیچاشتباه نکنید؛ عقل در جمیع احوا
دهد! خود و دلالت و راهنمایی خود را از دست نمی

گوید: وقتی که پیش امام حتّی این عقل است که می
وچرا از امام تبعیت کنی! این را رفتی باید بدون چون

                              
 .16. همان، ص  1
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 گوید، پس باز حجّت است.هم خود عقل می
این روایتی که ثواب و عقاب را بر مدار عقل قرار 

 دهد:می
؛« یب و بک اعُاقببک اثُ»

1
واسطۀ تو عقاب دهم و بهواسطۀ تو ثواب میمن به 

 کنم.می

آیا فقط برای اولیا است یا برای همۀ افراد است؟ 
همۀ افراد به مقدار عقلی که دارند ثواب و عقاب بر 

شود. این ربطی به اولیا ندارد و برای همۀ آنها بار می
 افراد است.

سالت و امامت عقلی که ما را به توحید و ر
کند چطور حجّیت خود را از دست رهبری می

دهد؟ حتّی نفس این قضیّه که باید عقل را کنار می
گذاشت، باز حکم عقل است و اگر عقل حجّت 
نباشد این قضیّه هم باطل خواهد بود. مگر این 

 ها درویش
  

                              
 .369، ص 4. من لا یحضره الفقیه، ج  1
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گویند که باید عقل را کنار بگذاریم؟! به چه نمی
اید عقل را کنار بگذاریم؟ مگر گویند که بحجّتی می

زنند؟! اگر عقل حجّت با عقلشان این حرف را نمی
 نباشد همین حرفشان هم باطل و مورد اشکال است.

 ضرورت تعقل در سیروسلوک
یک قضیّۀ عجیبی از مرحوم پدرمان 

ـ نقل کنم. این قضیّه تقریباً برای  علیه الله رضوان ـ
چهارده بیست و شش سال پیش است و من حدود 

ساله بودم. مرحوم پدرمان در اطاق بودند، من هم 
بودم، والدۀ ما هم حضور داشت. صحبت از مرحوم 
آقای حدّاد شد. عبارتی که پدر ما در تعریف از 
مرحوم آقای حدّاد آوردند این است که رو به 

 مان کردند و فرمودند:والدۀ
 ام!تر از اين مرد به عمرم نديدهفلانی، من عاقل

تر یا زاهدتر یا متهجّدتر یا رمودند که عارفنف
ام؛ بلکه شاخصۀ این مرد را عقل قرار صفاتر ندیده با

تر از او ندیدم! التفات دادند و فرمودند که عاقل
 فرمودید؟

العقلُ »فرماید: السّلام می وقتی امام صادق علیه

رسیم که عقل در ما به این نکته می« .دلیلُ المؤمن
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گر است؛ در مشکلات ا و هدایتجا راهنمهمه
ها و وقوسها، کشزندگی، ارتباطات، معاشرت

مسائل حیاتی انسان، عقل دلیل است و هر کسی که 
تر تر و آرامدارای عقل بهتری باشد راه بهتر و معتدل

 تری دارد.و بدون تنش و ستیزه
 فرمود:بارها از مرحوم پدرمان شنیدم که می

سیّد محمّد حسین! سلوک و راه خدا عقل »فرمود: می مرحوم آقای حداّد به من
 «طلبد!می

ببینید، این حرف من نیست، بلکه حرف افرادی 
است که تمام مسیر زندگی آنها را سلوک تشکیل داده 
بود و به حقیقت و واقعیّت توحید رسیده بودند، 

اینکه حرف یک شخص عادی است که بویی از راه نه
نبرده است. و بارها خود  و طریق و بویی از عرفان

 فرمودند:ایشان به حقیر می
فلانی چطور است؟ فهم او چطور است؟ کاری به حال او نداشته باش، ببین عقل و 

 فهم او چه مقدار است!
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 فرمودند.این کلامی بود که ایشان به من می

 رابطۀ عقل و عشق
 روزی شخصی به مرحوم آقا عرض کرد:

 کند!آقا! عشق به امام رضا علیه السّلام انسان را ديوانه می

 ایشان فرمودند:
 کند.خیر، عشق به امام رضا علیه السّلام عقل انسان را بیشتر می

کند یعنی چه؟! آن زیارتی که برویم و دیوانه می
خواهیم! ما دیوانه بشویم، آن زیارت را نمی

م و حقیقت خواهیم به امام رضا معرفت پیدا کنیمی
السّلام برای ما منکشف بشود؛  ولایت امام رضا علیه

دیوانه شدن یعنی چه؟! عشق بدون عقل، توهّم و 
گری و حیوانیّت است. به این توحّش و لاابالی

پرندهای درویشانه گوش ندهید که  و چرند
 گویند:می

عقل را کنار بگذار و عشق را بگیر! عقل مانع راه است و زنجیر بر دست و پای 
 است!

آنچه بعضی از بزرگان در مقام مدح از عشق و 
اْ ۡٓ حبّ به حق، به مصداق آیۀ شریفۀ ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُو

اند آن عشقی است که فرموده  1ا لِّلَّهِ﴾ۡٗ أَشَدُّ حُبّ
ت، نه موجب ازدیاد عقل و فهم و ادراک اس

                              
 :3، تعلیقه 190. توحید علمی و عینی، ص 165( آیه 2. سوره بقره ) 1
 «اند؛ خداوند را از همه چیز بیشتر دوست دارند.و کسانی که ایمان آورده»
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گذاردن ادراک و فهم، و خود را به جنون و  کنار
باری زدن و هر غلط و انحرافی را به  و بندبی

 مقتضای عشق مرتکب شدن.
اگر در بعضی از عبارات بزرگان در مذمّت عقل 
آمده است منظور وهم و خیال است که با عقل اشتباه 

وجه مورد خدشه و هیچشود، وإلّا نفس عقل، بهمی
هیچ عاقلی نخواهد بود. کسانی که هدایت و تعرّض 

دهند گویا لذت دلالت عقل را مورد خدشه قرار می
اند، وإلّا چنین و حلاوت اهتداء به آن را لمس نکرده

 آورند.سخنی را بر زبان نمی
کند، عقل است که حکم به ازدیاد محبّت می
داند چون واسطۀ بین عبد و معبود را عشق به حق می

کند. ا به محبت به خدا و راه او دلالت میو انسان ر
 کجا عقل از 
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کند؟! عقل به چه برهان و عشق جلوگیری می
سلوک  و قیاسی محبت شدید و عشق به الله و سیر

 نماید؟!إلی الله را محکوم می
بعضی از اهل منبر و خطابه، فعل حضرت 

علیه را که آب از شریعه  الله الفضل العبّاس سلام ابو
 گویند:نمایند و می، حمل بر عشق مینخورد

حضرت ابو الفضل العبّاس با وجود عطش سیّدالشّهدا علیه السّلام حاضر نشد آب 
کرد؛ و در واقع، تعارض بین عقل و بنوشد، ولی عقل او حکم به خوردن آب می

 عشق روی داد و بالۡخره عشق غالب آمد و آب ننوشید!

حضرت  تمام اینها باطل محض است. خود عقل
علیه حکم به تقرّب او با  الله الفضل العبّاس سلام ابو

نخوردن است. عقل  کند و تقرّب در آبمولایش می
گوید: مگر تو گوید آب نخور، نه عشق! عقل میمی

خواهی به مولایت وصل بشوی؟ مگر نمی
السّلام پیدا کنی؟ مگر  خواهی تقرّب به امام علیهنمی
خواهی ی؟ مگر نمیخواهی فانی در او بشونمی

ترین گوید نزدیکوحدت با او پیدا بکنی؟ عقل می
راه این است که خود را در حال با او متّحد قرار 
بدهی، پس وقتی که او الآن تشنه است تو هم تشنه 

شوی، دانی دو ساعت دیگر شهید میباش! تو که می
در این دم آخر با مولای خودت وحدت داشته باش! 

گوید. البتّه در این عقل، عشق هم این را عقل می
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 هم ندارند. هست، و منافاتی با
روزی یکی از اهل منبر، همین مطلب را در 

ـ زد. پس از  علیه الله رضوان حضور مرحوم آقا ـ
 سخنان او ایشان رو به من کردند و فرمودند:

ها يعنی چه؟! تعارض عقل و عشق يعنی چه؟! کار حضرت، کار عقلايی اين حرف
 و غیر از اين چیزی نبود. بود

فرمودند. خود مرحوم آقا به من این مطلب را می
اشاعۀ این مطالب، انحراف در دین است، خروج از 

السّلام و طریق حق و ما جاء به النّبیُّ و الأئمّةُ علیهم
خروج از طریق اولیاء الله است، بدعت در راه خدا و 

مرام  گرفتن پیش سلوک إلی الله است، و در و سیر
 درویشی به معنای باطلش است.

لذا مسئولیّت یک عالم بسیار سنگین است. باید 
 ها تأمّل کند تا باعث در حرف
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انحراف مردم نشود، دین خدا را تغییر ندهد، سر 
پرندهای باطلانه گرم نکند، و  و مردم را با این چرند

در مکتب اولیای حق، بدعت نیافریند. بازی کردن با 
شوخی نیست! چه کسی از مرحوم پدرمان  دین مردم

شنیده است که عقل را کنار بگذارید و عشق را 
 متمسّک شوید؟!

مطلبی که باید مورد دقّت قرار بگیرد این است 
که عشق واقعی و حقیقی موجب ازدیاد عقل و فهم 

کند، و حزم و شود، تأمّل و تدبّر را بیشتر میمی
اشق واقعی کند. کسی که عاحتیاط را بیشتر می

کند که راه او و بار او معشوقی است کاری می
تر شود و عیب و نقصان معشوق را برطرف سبک

 اینکه عیب او را مخفی ببیند.کند، نه
اگر شما به کسی محبّت نداشته باشید تمام عیوب 

گیرید و اصلًا کاری به کار او ندارید؛ او را نادیده می
شد، به شما چه عیب داشته باشد یا عیب نداشته با

آورد و مربوط است؟! ولی محبت، یگانگی می
خواهد دیگران بر او خرده که مُحب نمی طورهمان

خواهد دیگران در محبوب او هم عیب بگیرند، نمی
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صدد رفع عیب و  ببینند و بر او خرده بگیرند؛ لذا در
اینکه در مقام تعارض، عیب او آید، نهنقص او برمی

بر سر دیگران بکوبد و عیب را  را بپوشاند و چماق
مخفی کند. وقتی که عیب هست، هست دیگر؛ پس 

خواهی عیب را مخفی عیب را برطرف کن! چرا می
کنی؟! این مسئله، مسئلۀ بسیار مهم و قابل اهمّیتی 

 است.

حکم عقل به لزوم تبعیّت از پیامبر اکرم و ائمۀ 
 هدی و اولیای کامل الهی

چنین در بسیاری از عقل در مسائل جزئیّه و هم
که عقل استاد  واسطۀ عقل کامل ـمسائل کلّیه که به

شود، زمام امر را به دست استاد ـ حل می کامل است
اینکه عقل از حجّیت ساقط شود، سپارد، نهکامل می

چنین فردی بلکه این خود عقل است که به هم
که اگر برای شخصی  طورکند؛ همانراهنمایی می
ی حاصل شود، به مقتضای حجّیت ذاتیّۀ یقین به مطلب

یقین، مکلّف است به آن علم و یقین خود عمل 
 نماید.

اگر شما یقین به یک مطلب پیدا کردید تا وقتی 
که خلافش برای شما روشن نشده و ثابت نشده 
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است، واجب است که به یقینتان عمل کنید. اگر عمل 
بسا نکنید باید روز قیامت حساب پس بدهید! چه

 مکن است بعداً کشف خلاف گردد، باز باید م
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خلاف، عمل کنید.  به مقتضای کشف
حال، متابعت از علم و یقین، تکلیف شرعی  هر در

 هر انسان است.
البته التفات بفرمایید، عقل فقط در صورتی به 

کند که انسان کامل و چنین فردی راهنمایی میهم
ک و عارف واصل و ولیّ کامل باشد، یعنی بر مُل

ملکوت إشراف داشته باشد و جمیع مصالح و مفاسد 
انسان را نه با علم حصولی و اکتسابی، بلکه با علم 
حضوری و کشف باطنی تشخیص بدهد؛ و به 

سلّم  و آله و علیه الله عبارت دیگر، پیامبر اکرم صلّی
السّلام و یا آن ولیّی  و الصّلاة و یا أئمۀ هدی علیهم

معصوم است، یعنی آن ولیّی که  تلو امامباشد که تالی
تلو است، فقط یک قدم با امام فاصله دارد و تالی

کند، نفس او با نفس امام همگام با امام حرکت می
الشّریف متحد گردیده و او فرجهتعالیٰالله زمان عجّل

هم از خطا و اشتباه مصون است و تمام حقایق و 
مل مسائل را با إشراف بر باطن مورد تشخیص و ع

ناک و مغرضانه های شبههقولدهد؛ نه با نقلقرار می
آید هایی که هر شخصی که پیش او میقولو نه با نقل

آید و یک کند، مثلًا زید پیش او مییک طور نقل می
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شود، بعد عمرو زند و فکرش عوض میحرف می
زند و دوباره آید و حرف دیگری میپیش او می

که ولیّ نیست! شود؛ این شخص فکرش عوض می
بلکه آن ولیّ کامل است که عقل منفصل انسان و 

گیرد و شرعاً و عقلًا من جمیع اسوۀ در عمل قرار می
الجهات واجب است که کلام چنین شخصی مُطاع 

 باشد و قول او حجّیت ذاتیّه داشته باشد.
انسان در این مرحله نیز به حکم عقل به امام 

ی باز عقل به انسان کند؛ یعنالسّلام رجوع می علیه
گوید که باید پیش امام بروی، چون عقل حکم می
السّلام أعلیٰ و أشرف  کند که تشخیص امام علیهمی

و أرفع و أرقای از تشخیص عقل آدمی است و باید 
در صورت تعارض بین حکم عقل آدمی با صریح 

السّلام، به کلام معصوم تمسّک  کلام معصوم علیه
 جست.

نحوۀ تبعیت از اولیای الهی و تفاوت میزان و 
 از سایر بزرگان

البته این مطلب ربطی به تمسّک به کلمات 
معصوم با معصوم چه ربطی  معصوم ندارد. غیر غیر
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دارد؟! غیر ولیّ با ولیّ چه ربطی دارد؟! بلکه فقط 
برای ولیّی است که جمیع اسفار اربعه را طی نموده، 

 ولایت امامباقی بالله و بأمرالله شده، در مقام 
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السّلام قرار گرفته و کلام او کلام  معصوم علیه 
صورت، السّلام شده است. اما در غیر این امام علیه

شخصی که هنوز در راه است و به مرتبۀ فناء ذاتی و 
به مقام ولایت نرسیده است و در راه کمال برای 
وصول به آن مرتبه در تلاش و مجاهده است، 

و نیاز به  خودش هنوز در عالم نفس گرفتار است
وقت انسان دستگیری و عنایت مقام ولایت دارد، آن

گونه وچرا و بدون هیچتواند بدون چونکجا می
گوید، جامۀ عمل بپوشاند تأمّل، به هر کلامی که می

و عقل و علم و درایت خود را نادیده بگیرد؟! این 
عین سقوط در چاه است، نه متابعت از علم و عقل و 

از این بوده  یای حق. منهج آنها غیرادراک و منهج اول
 است.

من خود شخصاً از مرحوم آقا 
ـ شنیدم که در مسائل اخلاقی با  علیه الله رضوان ـ

با آن ید  مرحوم آیةالله شیخ محمدجواد انصاری ـ
ـ جانب احتیاط را رعایت  بیضاء و با آن مراتب

دادند. ببینید مطلب نمودند و دربست گوش نمیمی
کردند ست! وقتی که به ایشان مراجعه میچقدر مهم ا
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با احتیاط بود، یعنی در مسائلی که علم به خلاف 
کردند. این مطلب داشتند جانب احتیاط را عمل می

طور را ایشان بارها به من فرمودند! مرحوم آقا همین
با مرحوم آیةالله حاج شیخ عباس قوچانی 

وچرا عمل ـ هم بدون چون علیه الله رضوان ـ
که هر دوی این بزرگواران اساتید کردند؛ درحالیینم

 سلوکی ایشان بودند.
ولی در ارتباط با مرحوم حدّاد مطلب فرق کرد. 
آنها به جای خود، ایشان به جای خود. گرچه ایشان 

برای من مرحوم انصاری حکم پیامبر »فرمودند: می
و در کتاب روح مجرّد هم این مطلب را « را دارد!

؛نوشته ولی تعابیری که از مرحوم حدّاد   1اند
آوردند کاملًا با تعابیری که از مرحوم انصاری می
آوردند تفاوت داشت، و براساس همین ادراک می

نمودند. خداوند هم براساس هم با آنها رفتار می
 طلبد.ادراک انسان از واقعیّت، تکلیف می

رسیم که چقدر حفظ و اینجا به این نکته می
 تب مشکل است حراست این مک

                              
 .683. روح مجرّد، ص  1
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مناعت و  چنین مکتب باشود یکو با شعار نمی
رفعتی را نگه داشته و پابرجا گذاشت! با  عزّت و با با

شود! در اینجا علم لازم است، عقل لازم شعار نمی
هوس  و است، تخصّص لازم است، دوری از هویٰ

لازم است و دلسوزی پدرانه و مادرانه لازم است. 
دوران پس از ارتحال مرحوم آقا حقیر خود در تمام 

هرجا به مقتضای عقل و راهنمایی عقل عمل کردم 
توانم این کامیاب و رستگار شدم. پس چطور می

 تجربۀ عملی خود را به دست فراموشی بسپارم؟!

تکامل عقول مردم در زمان ظهور با دست 
 السّلام ولایی امام زمان علیه

السّلام  در یک روایت امام صادق علیه
 فرمایند:می

إذا قامَ قائِمُنا وَضَعَ اللهُ یَدَهُ عَلیٰ رُئوسِ العِبادِ فَجَمَعَ بِها عُقولَهُم و کَمَلتَ بِهِ »

«أحلامَهُم
1 

وقتی که حضرت بقیّةالله عجّل الله تعالیٰ فرجه الشّريف ظهور کنند خداوند دست 
قرار گذارد و دست ولَيی حضرت روی سر مردم حضرت را روی سر مردم می

 شود.اش اين است که عقول مردم کامل میگیرد، و نتیجهمی

شود و زهد آنها بیشتر اینکه حال مردم بهتر مینه
شود. وقتی که تر میشود، بلکه عقل آنها کاملمی

چیز همراهش هست. وقتی عقل کامل شد دیگر همه

                              
 .25، ص 1. الکافی، ج  1
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که شما نسبت به یک مطلب یقین دارید، از آن 
کنید. تمام این میگردانی و سرپیچی نروی

خاطر این است که یقین نداریم و انحرافات ما به
ایم. اگر عقل شاید به مطلب نرسیده و طورکه بایدآن

گردانی موقع دیگر چرا رویانسان، کامل بشود آن
 کند؟! پس کار حضرت این است.

از این مطالب، این مسئله به دست آمد که راه 
و علم و عقل و  بردن سطح اندیشه سلوک، راه بالا

منطق است. البتّه وقتی که عقل وجود داشته باشد به 
کند، به مسائل و ارتباطات اجتماعی عبادت حکم می

کند، به راه کند، به راه اعتدال حکم میحکم می
منطقی در ارتباطات با افراد و زندگی شخصی انسان 

رفتن عقل و  خاطر بالاکند. اینها همه بهحکم می
 ن است.ادراک انسا
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ذکر دو مطلب راجع به مطالب منقول منتسب 
 به مؤلف

خواستم دو مطلب راجع به قضیّۀ خودِ حقیر می
خدمت دوستان و برادران و رفقا و احبّه و اعزّه 

 عرض کنم:
: در ارتباط با مرحوم آقا مطلب اول

 ـشاید این مطلب صحیح باشد که  علیه الله رضوان ـ
از میان شاگردان و بستگان ایشان، آن کسی که کمتر 
از همه از ایشان نصیب و بهره برده است من باشم و 

ایم و آن مطالب را برای فقط مطالبی از ایشان شنیده
د، غیر از کنیم. اما بنده در خودوستان و رفقا نقل می

معمولی و ابتدایی و این دو  ضَرَبَ ضَرَبایِ همین 
تواند صحبت بکند ای هم میای که هر طلبهکلمه
طرف و ای که اینبینم. برادرانمان و اعزّهنمی
کنند و روند بهتر از من صحبت میطرف تبلیغ میآن

کنند و حقیقت را برای دوستان و دین را ابلاغ می
کنند، و شاید بنده در سطح اینها یمحبّان خدا بیان م
شنوم که مطرح گاهی مطالبی میهم نباشم. گاه

من واقعاً در « فلانی دارای این مقام است.»شود: می
بینم و از دوستان و از چنین مطالبی نمیخودم یک
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احبّه و اعزّه هم مستدعی هستم که همیشه طوری 
ین صحبت کنند و مطالب را بیان کنند که خارج از ا

حیطه نباشد. من فقط یک طلبه هستم! البتّه انتساب 
به مرحوم آقا صرفاً برای من موجب شرمندگی است 

 چنین انتسابی بربیایم.توانم از عهدۀ همو نمی
گاهی این طرف و آن لذا این مطالب را که گاه

بینم و خودم را در شود، در خود نمیطرف نقل می
کنم و ل مشاهده میقدم اول و مرتبۀ اول و مرحلۀ او

دست نیاز و تضرّع به مقام ولایت، و استدعا و احتیاج 
دعا از همۀ احبّه و اعزّه دارم. این مطلب اولی است 

ها و کلامشان این که مایلم رفقا و دوستان در عبارت
نکته را رعایت بکنند که من فقط یک طلبه هستم و 

 بیش از این هیچ!
اص و مطلب دوم: هر شخصی دارای فکر خ

منش خاص و منهج خاصی است، و راه خاصی در 
ارتباط با مردم و دوستان و رفقای خودش و بیان 

بسا ممکن است که مطالب انسان مطالب دارد. چه
شاید و به آن کیفیتی که مورد نظر  و که بایدطوریآن

انسان است به دیگران نرسد، یا برداشتی از مطالب 
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نه نیست، ولی با ناکرده مغرضاباشد که ولو خدای
توجه به ذهنیّات هر فرد و سعۀ اطلاعی است که 

 نسبت به شخص انسان 
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و جوانب آن دارد؛ لذا ممکن است مطالب انسان 
اینکه تمام اینها عین را به نحو دیگری بیان کنند، در

از سر صدق و صفا و هدایت و ارشاد است و در این 
که مطلب هیچ شکّی نیست. اما طبعاً درصورتی

انسان مطلب را از خود متکلّم بشنود مسئولیّت کلام 
گوی برعهدۀ خود متکلّم خواهد بود و خود او پاسخ

 کند.مطالبی است که بیان می
لذا عرض حقیر در اینجا این است که من فقط 

گوی آن مطالبی باشم که دوستان از توانم پاسخمی
ین اند یا اینکه کتباً عشخص من و از دهان من شنیده

عبارت من نوشته شده باشد. اما اینکه در بعضی از 
طور است، یا اینکه گویند که نظر فلانی اینجاها می

توانم خواهند بگویند، بنده نمیطور میایشان این
ای باشم. من فقط چنین مسئلهگوی همپاسخ

توانم مسئولیّت کلامی را برعهده بگیرم که می
 شخصی از دهان من بشنود.

ز مبارک و فرخنده، روز نجات انسانیّت این رو
هوس و روز رُقاء و ترقّی انسان  و از بهیمیّت و هویٰ

واسطۀ وجود میمون و به مقام کمال انسانیّت است به
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مبارک واسطۀ فیض از حقّ متعال به جمیع عوالم 
فداه و  امکان، حضرت بقیّةالله ارواحنا

 الشّریف. فرجه تعالیٰ الله عجّل
ه خود آن حضرت عیدی ما را در امیدواریم ک

کردن ما به  امروز دستگیری از ما و رساندن و واصل
مقام ذات و احدیت پروردگار قرار بدهند! امیدواریم 
که آنی از آنات، زمام امور ما را به خود ما واگذار 
نکنند! در دنیا و آخرت از زیارت جمالشان و از 

امور، در  نصیب نفرمایند! در تمامشفاعتشان ما را بی
مقام فعل و مقام قلب و سرّ، خود آن بزرگوار، مباشر 
و کفیل أعمال و سرّ و سویدای ما باشند! اسلام و 
مسلمین را عزّت عنایت کنند! کفّار و مخالفین نظام 
را ذلیل و منکوب بگردانند! بر تأییدات مقام معظّم 
رهبری و بقای عمر ایشان با صحّت و سلامت 

مسلمین شفا عنایت کنند! موجب بیفزایند! مرضای 
خیر و رحمت و مغفرت برای موتای مسلمین شوند! 
و آخرین درخواست ما از آن وجود مبارک و میمون 
این است که از خداوند متعال بخواهند که هرچه 

 زودتر در فرجشان تعجیل بفرماید!
 محمّداللهَمّ صلّ علیٰ محمّد و آل
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بیت مجلس سوّم: ولایت اهل
 السّلام اساس مکتب تشیّع علیهم

  

 هجری قمری 1427نیمه شعبان 
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جیم  أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّ
 بسِمِ الله الرّحمٰنِ الرّحیم
 القاسم محمّدٍ و صلَّی الله علیٰ سیدّنا و نبینّا أبی

 و علیٰ آله الطّیِّبین الطّاهرين
 علیٰ أعدائِهم أجمَعینو لعنةُ اللهِ 

  

  

داشتن یاد  نگه مقصد و مقصود از زنده
 السّلام بیت علیهماهل

امروز روز میلاد امام زمان، حضرت حجة ابن 
الحسن المهدی أرواحنا لتراب مقدمه الفداء است. 

 فرمایند:السّلام می امام صادق علیه
؛رَحِمَ اَللَُ عبدًا أحیا ذِکرَنا»

1
کسی از شیعیان ما را که ذکر و ياد  خداوند بیامرزد آن 

 «ما را همیشه زنده نگه دارد.

السّلام از این مسئله چیست؟  مقصود امام علیه
فرماید که یاد ما را همیشه در میان چرا حضرت می

خودتان زنده بدارید و نگذارید که ما در میان شما 
 دست فراموشی سپرده بشویم؟به

حج، در منا وصیّت السّلام در سفر  امام باقر علیه

                              
 .36مصادقة الإخوان، شیخ صدوق، ص .  1
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 کنند:می
تا ده سال پس از فوت من، يک نفر بگذاريد تا برای مردمی که از طوائف و فرق »

 آيند، مطالب و مسائل راجع به دوران حیات من را و مختلف به منا می
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شد و مسائلی که خلفا هايی که به من روا میدادم و ظلمکارهايی که من انجام می

«دادند بیان کند.من انجام می دربارۀ من و اصحاب
1 

السّلام از این مطلب چه بوده  منظور امام باقر علیه
 است؟

مشخص است که انسان برای حفظ و یادآوری 
شخصیت، نیازی به تذکر مجدد  جریان یا یک یک

دست فراموشی سپرده دارد؛ والّا آن مسئله به
شود. اگر جریانی اتفاق بیفتد، بعد از گذشت چند می

شود، مردم آن را از یاد کم فراموش میکم سال
هوای آن شرایط از اذهان  و کم حالبرند، کممی

نشیند تاب آن حوادث فرومی و شود، تبخارج می
ای برای تجدید و بالتّبع دیگر انسان اشتیاق و علاقه

آن خواطر و یادها ندارد. لذا برای تجدید و 
آن خاطره  داشتن آن خاطره دائماً هر سال نگاهزنده

تواند مقاصد کند؛ حالا این مقاصد میرا تجدید می
 الهی باشد یا اینکه مقاصد دنیوی باشد.

کنیم و ولادت و ما که هر سال یاد امام را زنده می
های مذهبی و السّلام و مناسبت شهادت امام علیه
خواهیم کنیم برای این است که میدینی را تجدید می

                              
 .117، ص 5. الکافی، ج  1
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اوّلاً نزد خود و ثانیاً به دنیا اعلام کنیم که مکتب تشیّع 
یعنی مکتب امامت و ولایت، و امام صادق با 

شافعی فرق دارد و امام باقر هم با ابوحنیفه و مالک و 
تسنّن فقها و مفتیان و عکرمه فرق دارد! در بین اهل

صاحبان رأی بسیاری بودند که از علما هم بودند؛ هم 
ائمّۀ اربعۀ آنها و هم غیر از آنها از بزرگانی که در مرام 
و در فقه خودشان بودند. البتّه منظورم بزرگ از نظر 

ر مقام و تقرب؛ چون آن محفوظات است، نه از نظ
بیت بایستد، تقربی به کسی که در مقابل مکتب اهل

خدا ندارد تا اینکه انسان اسم بزرگ را بر او بگذارد! 
چه در ولادت  ولی ما که هر سال یاد امام صادق را ـ

کنیم، برای این مسئله ـ زنده می و چه در شهادت
 ت.است که بگوییم این مکتب، قائم به امام صادق اس

شیعه باید امام را در میان خود مطرح کند؛ یعنی 
باید توجّه داشته باشد که حقیقت تشیّع و حقیقت 
مکتب، به وجود امام است. البته نه به وجود ظاهری 

 امام،
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بلکه به حقیقت امام است که آن حقیقت امامت،  
در هر زمانی در یک نفس از نفوس قدسیه ظهور پیدا 

السّلام،  ر امام جواد علیهزمان د کرده است؛ یک
زمان در امام  زمان در امام موسی بن جعفر، یک یک

 . طور...زمان در امام سجاد و همین هادی، یک

السّلام  اثرات معنوی حیات امام زمان علیه
 برای شیعیان

السّلام  ای که در ولادت امام زمان علیهمسئله
مطرح است و آن مسئله باید مورد توجّه قرار بگیرد 
مسئلۀ حیات امام و حیات امامت است. گرچه در 

السّلام هم مطلب به  های ائمّه علیهمسایر مناسبت
واسطۀ حیات ظاهری آن همین کیفیّت است، ولی به

ورد توجّه و تواند بیشتر محضرت، این مسئله می
دقت قرار بگیرد. ما ولادت پیغمبر را هم عید 

اند و فوت گیریم، اما بالأخره پیغمبر از دنیا رفتهمی
اند، چون حضرت را مسموم کردند و عایشه هم کرده

السّلام را  ولادت امام جواد علیه 1مسموم کرده است.

                              
 .20، ص 28؛ بحار الأنوار، ج 200، ص 1. تفسیر العیّاشی، ج  1
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اند و گیریم، اما بالأخره امام جواد از دنیا رفتهعید می
اند؛ آن حضرت را مسموم کردند و هید شدهش

 1معتصم، خلیفۀ عبّاسی آن حضرت را مسموم کرد.
هر کدام از ائمّه عمر ظاهری خود را طی کردند و به 
عالم باقی هجرت کردند و امامت و ولایت به امام 

السّلام منتقل شده است. حداقل تفاوتی  زمان علیه
نها دارد، در این السّلام با آ که میلاد امام زمان علیه
کنیم این ولایت زنده است و است که ما احساس می

حیات دارد. این ولایت، ولایتی است که مثل سایر 
های مکتب، از اعیاد و وفیات و بعثت و مناسبت

غدیر و امثال ذلک، صرفاً یادآوری یک خاطره 
گیریم که نیست؛ بلکه ما ولادت فردی را عید می

یان ما حیات دارد و مانند صاحب ولایت است و در م
این مسئلۀ خیلی  2کند.ما حرکت دارد و زندگی می

                              
 .384 ـ 380، ص 4السّلام، ج  طالب علیهم. مناقب آل أبی 1
 :163. الغیبة، نعمانی، ص  2
مرِ یتَرََدَّدُ بیَنَهُم و صاحِبَ هذا الأ”: سَمِعتُ أباعَبدِاللهِ علیه السّلام يقَولُ »

یعَرِفونهَ حَتیّٰ یأَذنََ اللهُ لهَُ أن  یمَشی فی أسواقهِِم و یَطَأُ فرُُشَهُم، و لا

فَهُم نَفسَه  «“.یعَُرِّ
صاحب این امر در میان مردم ”السّلام فرمود:  امام صادق علیه»ترجمه: 

گذارد، دم میهایشان قرود و بر فرشکند و در بازارهایشان راه میحرکت می
شناسند تا آن زمان که خداوند به او اجازه دهد که خود ولی مردم او را نمی
 )محقق(« “را به آنان بشناساند.
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 مهمی است.
در مرتبۀ پایین، حداقلّ مطلب این است که ما 

کنیم صاحب قدرت و سیطره و ولایتی احساس می
نظر  بر ما اشراف دارد و اعمال و حرکات ما را زیر

نظر از مطالب و چرندیات و مزخرفاتی صرف 1دارد.

                              
 :902، ص 2. الخرائج و الجرائح، ج  1
نَحنُ و إن کُناّ ثاوینَ بمَِکانِنا الناّئی عن ”و قد کَتبََ إلیَ الشَّیخِ المُفیدِ: »

بَ الَّذی أراناهُ اللهُ لَنا مِنَ الصَّلاحِ و لِشیعَتِنا مَساکِنِ الظّالِمینَ حَسَ 
المُؤمِنینَ فی ذٰلِکَ ما دامَت دَولةَُ الدُّنیا لِلفاسِقینَ، فإناّ نحُیطُ عِلمًا 

ءٌ مِن أخبارِکُم ]و مَعرِفَتنُا باِلذُّلِّ الذّی یَعزُبُ عَناّ شَی بأِنبائکُِم و لا
إلیٰ ما کان السَّلَفُ الصّالِحُ عَنهُ شاسِعاً و  أصابکَُم مُذ جَنحََ کَثیرٌ مِنکُم

یَعلمَونَ[، و إناّ غیرُ  نَبذَوا العَهدَ المأخوذَ وَراءَ ظُهورِهِم کأنَّهُم لا
ذلَِکَ لَنزََلَ بکُِمُ اللّاواءُ  ناسینَ لِذِکرِکُم، و لولا مُهمَلینَ لِمُراعاتکُِم و لا
نا ]وَفَّقهَُمُ اللهُ لِطاعَتهِِ[ عَلیَ اجتمِاعِ لو أنَّ أشیاعَ  و اصطَلمََکُمُ الأعداءُ. و

رَ عَنهُمُ الیمُنُ بلِِقائِنا؛ فمَا یحُبَسُ عَنهُم مُشاهَدَتنُا إلّا لِما  القلُوبِ لمَا تأخَّ

 «“.یَتَّصِلُ بِنا مِمّا نکَرَهُهُ 
فرجه در توقیع شریف خود به  تعالیٰ الله حضرت بقیّةالله عجّل»ترجمه: 

که  هرچند بر طبق صلاح ما و شیعیانمان ـ”فرموده است: شیخ مفید چنین 
خداوند این صلاح را به ما نشان داده و تا زمان بقاء دولت ستمگران بر همین 

ایم، ـ ما در جایی به دور از منزلگاه ستمگران سکنیٰ گزیده منوال خواهد بود
ا بر ما امّا بر تمام احوال شما اشراف کامل داریم و هیچ چیزی از اخبار شم

ای که به شما رسیده نیز آگاهیم، که پوشیده نیست ]و نسبت به خواری
اند که گذشتگان بسیاری از شیعیان به کردارهای ناشایستی گرایش پیدا نموده

گزیدند و آن عهد و پیمان را که از آنان أخذ شده به صالح از آن دوری می
رعایت حال شما را رها  دانند![ و مااند، گویی که هیچ نمیسر افکنده پشت

ایم! و اگر جز این بود هرآینه سختی و نکرده و یاد شما را از خاطر نبرده
 نمودند!شد و دشمنان هلاکتان میها بر شما نازل میگرفتاری

و اگر چنانچه شیعیان ما ]که خداوند ایشان را بر طاعت خویش موفّق 
ودند هرآینه تشرّف آنان دل بگرداند[ در وفای به عهدی که با آنان شده یک

افتاد! که هیچ امری موجِب محرومیّت آنان به یُمنِ ملاقات ما به تأخیر نمی
زند و ناملایماتی می شود مگر آن اعمالی که از آنان سراز فیض دیدار ما نمی

 )محقق(« “داریم!رسد که ما ناپسند میکه از جانب ایشان به ما می



130 

طرف راجع به علم امام مطرح طرف و آنه اینک
آیا امام علم غیب دارد یا »گویند: شود و میمی

 که این چرندیات در دوران « ندارد؟
السّلام همیشه از بین مخالفین  امامت ائمّه علیهم

اکنون نیز این مسائل به گوش شد و همشنیده می
کنیم که دو دیدۀ رقیب و ما احساس می  1رسد،می
یدی همواره بر اعمال ما ناظر و شاهد است. و این عت

ای است که اگر انسان به این مطلب فکر کند، مسئله
 کند.در زندگی و احوال او تغییر اساسی ایجاد می

شما فرض کنید که وارد این حسینیه بشوید و 
ببینید که کسی در این حسینیه نیست، هر کاری دلتان 

، بخوابید، پشتک توانید بکنید: بدویدبخواهد می
مرتبه احساس بکنید ؛ ولی اگر یک بزنید و...

طورکه این دوربین الآن در مقابل من هست، همین
یک دوربین از آن گوشه دارد تمام این حرکات را 

دفعه مؤدب و قشنگ و خوب در کند، یکضبط می
خوابید دوید و نه مینشینید و دیگر نه میکناری می

کنید؛ چون قضیّه شوخی نیست و نه صدا را بلند می

                              
السّلام، صالحی شهید جاوید حسین بن علی علیه. رجوع شود به  1

 .536 ـ 533و  499و  498و  459 ـ 451آبادی، ص نجف
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کند! کسی که و دوربین دارد حرکات را ضبط می
کند اگر نداند که ضبطی یا دوربینی دارد صحبت می

کند، هر طور یا چیزی دارد مطالب او را ضبط می
کند، زند: گاهی اوقات سب میبخواهد حرف می

زند، گاهی اوقات افراد را گاهی اوقات طعنه می
کند و د، افراد مورد نظر را مسخره میکناستهزاء می

آورد. اما اگر هر تعبیری که بخواهد به زبان می
مرتبه متوجّه بشود که ای وای، آن گوشه یک یک

های این آقا را دارند اند و حرفمیکروفن گذاشته
شود، رنگش پاچه میدفعه دستکنند، یکضبط می
کار شود که حالا چهشود، سیاه و سفید میقرمز می

ایم و این هایی را که زدهکنیم تا این حرف
ایم درست کنیم؟! آن هایی را که کردهخرابکاری

شود کند! بلند میدستگاه هم دارد اینها را ضبط می
رود که این سیم به کجا وصل است، سیم دنبال میبه

فهمد که این سیم کند و میگیرد و پیگیری میرا می
بیند که نواری میبه دستگاهی وصل است، بعد 

 برد.دارد و آثار را از بین میهست، آن را برمی
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وقتی انسان نداند که دارند صدایش را ضبط 
گیرند، هر عملی کنند و حرکاتش را عکس میمی

خاطر جهل به یک دهد! تمام این اعمال بهانجام می
میکروفن است! اما وقتی که چشم انسان بیفتد و ببیند 

دفعه حرکات و روفن هست، یککه آنجا یک میک
کند؛ شود و سخنان تغییر پیدا میتعبیرها عوض می

کند و بعد در تعاقب این چون مسئله نشر پیدا می
گیرد و دنبال آدم نشر، مسائلی گریبان انسان را می

ها چه بود که شما زدی؟! این آیند: آقا این حرفمی
 مطالب چه بود که شما گفتی؟!

کنیم و این دوربین هم بت میالآن ما داریم صح
کند؛ پس من در اینجا دارد حرکات ما را ضبط می

توانم هر حرفی بزنم و هر چیزی که به دیگر نمی
کنم و مواظب هستم ذهنم بیاید، از زبانم خارج نمی

عبارت و کلامی را بگویم که به کسی برنخورد و فردا 
برای من مشکلی ایجاد نکند و شخصی نیاید بگوید: 

آقا شما در صحبتت به ما اهانت کردی و فلان حرف »
 «را زدی!

السّلام برای  حداقلّ مطلب این است که امام علیه
ما حکم این دستگاه را دارد که تمام وضعیت ما را 
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حال به به کند! تانظر دارد و آن را دارد ضبط می زیر
ایم؟! حضرت تمام حرکات و این مسئله فکر کرده

نظر  نظر دارد و مسلّماً زیر را زیر سکنات و گفتار ما
کند دارد و شکی در این مسئله نیست که دارد نگاه می

 1کند.و مراقبت می
اگر شیعه این مطلب را از امام بداند، آیا در 

آید؟! حرکات و کلام و گفتارش تغییر به وجود نمی
کند، هر حرفی آیا دیگر هر کاری دلش بخواهد می

ای بخواهد به زند، هر مسئلهبخواهد به این و آن می
کند و هر آورد، هر ظلمی بخواهد میوجود می

کند؟! یا نه، انسان عاقل ناروایی بخواهد ایجاد می
نسبت به شرایطی که در آن قرار دارد، تصمیم مقتضی 

                              
ةُ اللهِ »السّلام[:  جعفر علیهعَن أبی: »]145، ص 1. الکافی، ج  1 نَحنُ حُجَّ

و نَحنُ بابُ اللهِ و نحَنُ لِسانُ اللهِ و نَحنُ وَجهُ اللهِ و نحَنُ عَینُ اللهِ فی 

فرمود: السّلام ترجمه: امام باقر علیه «و نحَنُ وُلاةُ أمرِ اللهِ فی عِبادِهِ. خَلقِهِ 
سوی[ خدا و ما زبان خدا و ما وَجه و جلوۀ ما حجّت خدا و ما دروازۀ ]به»

خدا و ما چشم خدا در میان خلق خداییم و ما والی و صاحب امر خدا در 
 )محقق(« میان بندگان او هستیم.

الزمان عجّل ، ذیل زیارت صاحب37یّد بن طاووس، ص جمال الأسبوع، س
ةَ اللهِ فی أرضِهِ، السَّلامُ »الله فرجه در روز جمعه:  السَّلامُ عَلَیکَ یا حُجَّ

عَلَیکَ یا عَینَ اللهِ فی خَلقِهِ، السَّلامُ عَلَیکَ یا نورَ اللهِ الَّذی یهَتدَی بهِِ 

جُ بهِِ عن المُؤمِنین سلام بر تو ای حجّت خدا »ترجمه:  «!المُهتدَونَ و یفُرََّ
در زمینش! سلام بر تو ای چشم خدا در میان خلقش! سلام بر تو ای نور 

وسیلۀ او گره از کار یابند و بهوسیلۀ او هدایت مییافتگان بهخدا که هدایت
 )محقق(« شود!مؤمنان باز می
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گیرد و در شرایط مختلف، تصمیم و درست می
 گیرد.مقتضای با خودش را می

السّلام در کنار من  وقتی من بدانم که امام علیه
گذارم و نشسته است، آیا دیگر کنار لبم سیگار می

 فرمودند:کشم؟! مرحوم آقا میجلوی امام سیگار می
کشد و وقت فلان آقا پشت در، سر کوچه سیگار میمن گفتم سیگار حرام است، آن

و  «سلام علیکم، عرض ارادت!»آيد: بینم! بعد داخل میکند من او را نمیخیال می
 بوسد!دست ما را هم می

او مرحوم آقا را به اندازۀ یک دوربین قبول ندارد، 
بوسد! ما که شیعه آید دست ایشان را میوقت میآن

السّلام را به اندازۀ این  هستیم، امام زمان علیه
دوربینی که قیمتش چند هزار تومان است، قبول 
 نداریم! شوخی هم نداریم، واقعاً قبول نداریم! این

 حداقلّ مسئله است.

بیت معنای ولایت امام زمان و اهل
 السّلام علیهم

مقدار مطلب را از این بالاتر بیاوریم: چرا در  یک
السّلام را مبارک و متبرک  امروز ما یاد امام زمان علیه

گیریم؟ ما این کار را داریم و میلادش را جشن میمی
السّلام  دهیم که امام علیهبرای این داریم انجام می

واسطۀ فیض الهی است. مسئله دیگر قضیّۀ دوربین 
و میکروفن نیست! خیلی از افراد عادی هم ممکن 
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وقت است کار دوربین و میکروفن را انجام بدهند؛ آن
دهیم و قدر تنازل میما آن مقام امامت و ولایت را آن

السّلام دارد به  گوییم: امام علیهآوریم که میپایین می
 کند! گاه میهمۀ ما ن

ای نیست! مطلب این که چیزی نیست و مسئله
السّلام  این است که در مکتب شیعه، امام علیه

 چیز مکتب است و بس!همه
ولایت عبارت است از اتّصال انسان به پروردگار؛ 

 کننده، اسم این خطّ وصل
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ولایت است. این برقی که الآن در اینجا هست و 
کند و... چراغ را روشن می گرداند ودارد پنکه را می

های آبی یا گازی یا متّصل به دستگاه و توربین
ذلک است. اسم آن سیمی که برق را از آنجا به امثال

رساند ولایت است. بدون آن سیم، برق آن اینجا می
گردد. خدای متعال هم در توربین در خودش می

عالم ذات و احدیّت خود، بروز و ظهوری نداشت. 
نی مسئلۀ بروز و ظهور ذات در مجالی ولایت یع

متفاوت و گوناگون. امام زمان یعنی حقیقت 
کنندۀ قوالب جزئیه به آن حقیقت ذات و کلی. وصل

این معنا معنای امام زمان است، نه دوربین و 
 1السّلام است! میکروفون؛ اینها اهانت به امام علیه

امام یعنی واسطۀ حیات و رزق ممکنات، یعنی 
لب رزق و حیات از ناحیۀ پروردگار و واسطۀ ج

ایصالش به ممکنات. مسئله این است! علمی که در 
عالم است از ناحیۀ امام است، حیاتی که در همۀ 
موجودات است از ناحیۀ امام است، قوام تمام ذرات 

                              
شود به ولایت السّلام رجوع  . جهت اطّلاع از تبیین مقام ولایت امام علیه 1

 .90 ـ 31، ص 1فقیه در حکومت اسلام، ج 
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یعنی اگر امام   1السّلام است؛ عالم به قوام امام علیه
 السّلام نباشد، از هم علیه
یعنی دیگر ظهور ذات، معنا  2ها،قالبریزند  فرو 

                              
إمامٍ مِناّ  لو بقَیتَ الأرضُ یَومًا واحِدًا بلِا»: 436. دلائل الإمامة، ص  1

لسَاخَتِ الأرضُ بأهلِها و لَعذََّبَهم اللهُ بأِشَدّ عذابهِ. و ذٰلک أنّ اللهَ جعلَنا 
یزَالوا بأمانٍ مِن  . لنَحُجّةً فی أرضِه و أماناً فی الأرضِ لأهلِ الأرض

یهُلِکَهُم ثمّ  تسَیخَ بِهِم الأرضُ ما دُمنا بَینَ أظهُرِهم. فإذا أرادَ اللهُ أن أن
ینُظِرَهم، ذهَبَ بِنا مِن بَینهِم، ثمّ یَفعلَُ اللهُ تعالیٰ بهِِم ما  یمُهِلَهُم و لا لا

یک روز بدون اگر زمین فقط ”السّلام فرمود:  امام باقر علیه»ترجمه:  «یشَاء.
خواهد  امامی از میان ما باقی بماند، هرآینه تمام اهل زمین را در کام خود فرو

برد و خداوند آنان را با شدیدترین عذاب خویش عذاب خواهد کرد. و 
علّت این مسئله آن است که خداوند ما را حجّت خویش در زمین و امان 

که ما در میان آنان باشیم،  اهل زمین قرار داده است. مردم همواره تا آن زمان
از اینکه زمین آنان را در خود فرو بَرد در امان خواهند بود. پس چون خداوند 
بخواهد که آنان را هلاک نماید و به آنان مهلت و فرصتی ندهد، ما را از میان 

 )محقق(« “بَرد آنگاه آنچه بخواهد با آنان خواهد کرد!آنها می
نَحنُ أمانٌ لِأهلِ الأرضِ کَما أنَّ »: 317، ص 2الاحتجاج، طبرسی، ج 

تقَعََ عَلیَ  النُّجومَ أمانٌ لِأهلِ السَّماءِ، و نَحنُ الَّذینَ بِنا یمُسِکُ السَّماءَ أن
لُ الغَیثَ  الأرضِ إلّا بإِذنهِِ، و بِنا یمُسِکُ الأرضَ أن تمَیدَ بأِهلِها، و بنِا ینُزَِّ

حمَةَ و تخَرُجُ بَرَکا ما فی الأرضِ مِناّ  تُ الأرضِ، و لولاو یَنشُرُ الرَّ
تخَلُ الأرضُ مُنذُ خَلَقَ اللهُ آدَمَ مِن  و لَم)ثمَُّ قال:(  لسَاختِ الأرضُ بأِهلِها.

ِ فیها ظاهِرٍ مَشهورٍ أو غائبٍِ مَستورٍ، و لا ةٍ لِِلَّّ تقَومَ  تخَلو إلیٰ أن حُجَّ

ةِ اللهِ، و لولا امام »ترجمه:  «دِ اللهُ.یعُبَ  ذٰلِکَ لمَ السّاعَةُ مِن حُجَّ
گونه که ما امان اهل زمین هستیم همان”السّلام فرمود: العابدین علیهزین

وسیلۀ اند، و ما همان کسانی هستیم که خداوند بهستارگان امان اهل آسمان
ما آسمان را نگه داشته است تا بر زمین نیفتد مگر به اذن او، و خداوند 

شته است تا مضطرب نگشته و اهل زمین را وسیلۀ ما زمین را نگه دابه
گرداند و رحمتش را وسیلۀ ما باران را نازل مینلرزاند. خداوند به

گردد. و اگر از میان ما کسی در زمین گستراند و برکات زمین ظاهر میمی
بُرد. )سپس حضرت فرمود:( و زمین از زمانی نبود هرآینه اهلش را فرو می

لام را آفرید از حجّت خدا خالی نبوده است؛ خواه السّ که خداوند آدم علیه
شده باشد و خواه غایب و پنهان! و همواره نیز تا قیام قیامت ظاهر و شناخته

از حجّت خدا خالی نخواهد بود، و اگر چنین نبود خداوند عبادت 
 )محقق(« “شد.نمی

 :8. دیوان نظیری نیشابوری، غزل  2
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 1نخواهد داشت!
اینکه صرفاً احکام این معنا معنای امامت است؛ نه

 گفتن و مسائل شرعیه بیان
  

                              
ش را *** اگر نازی کند از هم فرو ریزند به محض التفاتی زنده دارد آفرین

 هاقالب
 
ةُ الخَلفَُ الصّالِحُ »، فرازی از دعای عدیله: 423. زاد المعاد، ص  1 الَحُجَّ

القائمُِ المُنتظََرُ المَهدیُّ المُرجَی الَّذی بِبَقائهِِ بَقِیتَِ الدُّنیا و بیِمُنهِِ رُزِقَ 

دهم که شهادت می»]ترجمه: « .السَّماءالوَرَی و بوُِجودِهِ ثبَتَتَِ الأرضُ و 
پس از پیامبر برگزیده، امامِ نیکوکردار و جانشین اوست[ حجّت خدا و 

کنندۀ به حق و امام منتظَر، حضرت مهدی خلیفۀ صالح او و قیام
شده( که خداوند ظهورش را به تأخیر انداخته است و آن کسی که )هدایت

شوند وجودش به خلائق روزی داده می دنیا به بقاء او باقی است و به برکت
 )محقق(« اند!و به یُمن وجود او زمین و آسمان استوار گشته

بِ فی مَقادیرِ أمُورِهِ تهَبِطُ إلیَکُم و : »577، ص 4الکافی، ج  إرادَةُ الرَّ

ارادۀ پروردگار در کیفیت و میزان تقدیرات »ترجمه: « .تصَدُرُ مِن بیُوتکُِم
سمت های شما )بهشود و از خانهبیت( نازل میسوی شما )اهلامور به

 )محقق(« گردد.خلائق( صادر می
فإناّ صَنائعُِ رَبِّنا و الناّسُ بَعدُ : »386البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج

پروردگارمان هستیم، و مردم پس پروردگان ما دست»ترجمه: « .صَنائعُِ لَنا
 (130، ص 5)امام شناسی، ج « از این، دست پروردگان ما هستند.
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کردن و این را بکن و آن را نکن مطرح کردن. 
بله، اینها از شئون امام در مقام تشریع است و 
اختصاص به امام دارد؛ امّا حقیقت تکوینیۀ امام 

إبقاءُ کلِّ وجودٍ فی مرتبةِ وجودِهِ، ت است از: عبار

و حیاةُ کلِّ موجودٍ فی مرحلةِ وجودهِ، و استمرارُ 

این مسئله  1کلِّ وجودٍ فی مرحلةِ حُدوثهِ و بقَائهِ.
 2مسئلۀ امام است.

السّلام یعنی آن حقیقتی که:  امام زمان علیه
زمین و آسمان  3؛بِوُجودهِ ثبَتَتَِ الأرضُ و السماءُ »

اینها « السّلام قائم است. به وجود امام زمان علیه
طوری برای ما فقط شعر بگویند، اند همیننخواسته

گویند؛ حالا اگر دو نفر خیر، اینها واقعیّت را مینه
فهمند باید مشکل خودشان را حل کنند و به نمی

کنیم مطلب برسند. ما که حقیقت مطلب را درک نمی

                              
تثبیت و إبقاء هر موجودی در مرتبه و موقعیّتِ وجودی ». ترجمه:  1

خودش، و علّت حیات و هستی هر موجودی در همان مرحلۀ وجودی 
در مرحلۀ دادن هر موجودی هم در مرحلۀ حدوث و هم  خودش، و استمرار

 )محقق(« بقاء.
السّلام رجوع  . جهت اطّلاع از معنای ولایت تکوینی و تشریعی امام علیه 2

؛ ولایت 122 ـ 73، ص 5؛ ج 176 ـ 141، ص 1شود به امام شناسی، ج 
 .90 ـ 31، ص 1فقیه در حکومت اسلام، ج 

 ، فرازی از دعای عدیلۀ بزرگ.423. زاد المعاد، ص  3
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یگری داریم، این مشکل و این مسئله از و تصوّر د
 خود ما است!

را بر غیر « امام»توانیم این عنوان وقت آیا ما میآن
بله، بزرگان و   1السّلام اطلاق کنیم؟! از امام علیه

مهذّبین و افراد اهل تزکیه و واجد مقامات علمی و 
اند؛ ولی صحبت این است که معنوی بسیاری آمده

قائم به کیست؟ آیا شیعه و شیعه و مکتب تشیّع 
مکتب تشیّع قائم به شیخ طوسی و علّامه مجلسی 
است یا قائم به امام صادق و امام باقر و امام سجاد 
است؟! امام باقر و امام صادق حقیقت تشیّع را 

دهند یا علّامه مجلسی و شیخ انصاری و تشکیل می
شیخ طوسی و امثال اینها؟! آیا این بزرگان بدون 

ه و استناد و استناره و استضائه از امام صادق استفاد
 شدند یا نه، هرچههم بزرگ می

وقت این اینها دارند از این مکتب دارند؟! آن 
نشناسی نیست که ما آن حقیقت را رها کنیم و نمک

اسمی از آن نیاوریم و آنهایی را که بر سر این سفره 

                              
عشر  معنای امام در عرف شیعه و انحصار آن در ائمّۀ اثنا. جهت اطّلاع از  1

السّلام و همچنین عدم جواز اطلاق لفظ امام بر غیر معصوم، رجوع  علیهم
 .235 ـ 208، ص 18شود به امام شناسی، ج 
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اند و چند قاشقی از چینی کردهاند و خوشهنشسته
عنوان اند، بخواهیم بهمند شدهغذاهای این سفره بهره

 اسوه و راهنما و افتخارات مکتب مطرح بکنیم؟!

السّلام در مکتب  لزوم توجه صرف به امام علیه
 تشیّع

السّلام را  قضیّۀ اینکه ما ولادت امام زمان علیه
کنیم، گیریم و هر سال هم این را تکرار میجشن می

بگوییم: آنچه ما داریم، این فرد خاطر این است که به
است! شیخ طوسی و سایر بزرگان همه مردان بسیار 
بزرگی بودند، از علما و فقها بودند، خدا به آنها 

دهد و خواهد داد؛ تمام درجات و مقامات بدهد و می
اینها به جای خود محفوظ، ولی الآن که شیخ طوسی 

بپرسند:  از این دنیا رفته است، اگر در آن دنیا از او
آیا تو حاضری که هر ساله برایت هزاره بگیرند و »

یک موی بدنم هم »گوید: می« اسمت را مطرح کنند؟
خواهید برای من سالگرد راضی نیست! اگر می

السّلام را بگیرید و در  بگیرید، سالگرد امام علیه
ام ضمن آن هم اگر خواستید مطالبی را که من گفته

لگرد امام سجاد را بگیرید و بگویید، عیبی ندارد. سا
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از امام سجاد بگویید، عیبی هم ندارد که مسائل و 
ام بگویید؛ چون موقع بودهمطالبی را که من در آن

عنوان یکی از شاگردان امام سجاد بالأخره من هم به
 هستم.

شاگرد امام سجاد و امام باقر و امام صادق و امام 
یاتشان بودند؛ زمان فقط آنهایی نیستند که در زمان ح

بلکه تمام فقهایی که از روایات صادقین 
السّلام و سایر ائمّه در استنباط احکام شرعیه  علیهما

داند و ایتام آلاستفاده کرده منزل  را به سر  1محمّ
 مقصود 

اند و با مطالب خودشان این مکتب را از رسانده

                              
لمُحمّدِ بنِ علیّ بن  العِلَلِو منه ]کتابِ »: 76، ص 65. بحار الأنوار، ج  1

علیِّ بنِ إبراهیم[: العلةُّ فی أنّ رسولَ الله صلَّی  إبراهیمَ[ قال ]محمّدُ بنُ 
الله علیه و آله و سلمّ و أمیرالمؤمنین علیه السّلام هما الوالدانِ: قال الله 

*؛ قال ﴿وَاعْبُدُوا اللَهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾عزّ و جلّ: 

 اللهِ و أمیرُالمؤمنینَ صلواتُ اللهِ هما رسولُ ”الصادق علیه السّلام: 
و العلةّ فی أنّ الشیعة کلهّم ايتامٌ أنّ هٰذيَنِ الوالديَنِ قدَ قبُِضا “علیهما.
 «عَنهم.

دلیل بر اینکه رسول خدا صلّی »محمد بن علی بن ابراهیم گوید: »ترجمه: 
( هستند، السّلام دو پدر )این امت سلّم و امیرالمؤمنین علیه و الله علیه و آله

و خدای را بپرستید و چیزی را با ”فرماید: این است که خداوند عزّوجلّ می
؛ امام صادق “او شریک  قرار نداده و به دو پدر خود احسان نمایید!

مقصود از والدین )در این آیه شریفه(، رسول خدا ”فرماید: السّلام می علیه
علت اینکه تمامی شیعیان ما ؛ و “باشد.و امیرالمؤمنین صلوات الله علیهما می

یتیم هستند، برای این است که )دو پدر خود را از دست داده و( این دو پدر 
 )محقّق(« اند.را از آنها گرفته
 .36( آیه 4* سوره نساء )
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اند، شاگردان امام باقر و گذشته به آینده منتقل کرده
السّلام هستند و هیچ  م صادق و امام رضا علیهماما

کنند. امام صادق که فقط برای حمران و تفاوتی نمی
عمیر و محمد بن أبان بن تغلب و محمد ابن أبی

گفت! حدیثی که بصیر حدیث نمیمسلم و أبی
فرمود، برای الآن ما هم هست؛ یعنی حضرت می

ارصد حضرت این را برای ما هم که بعد از هزار و چه
فرموده است، منتها چون خداوند متعال ایم سال آمده

مقدر کرده و عمر مخصوص و محدّدی به امام داده 
گردد، حضرت این است و دیگر آن عمر برنمی

مطالب را در آن موقع فرموده است. اگر حضرت در 
این زمان بود، همین روایتی را که در هزار و دویست 

محمّد بن مسلم  بصیر وسال پیش به أبان و أبی
فرمود و همین سلسله روایت فرموده بود، الآن هم می

و استناد و مطالب روایی و مطالب رجالی و مسائلی 
موقع بود، الآن هم بود و در قضیّه هیچ فرقی که در آن

 1کرد و تفاوتی نداشت.نمی

                              
 :148، ص 1. بصائر الدرجات، ج  1
إنَّ حَلالَ محمّدٍ حَرامًا إلّا و لهَُ حَدٌّ کَحَدِّ الدّورِ، و  خَلَقَ اللهُ حَلالًا و لا ما»

حَلالٌ إلیٰ یَومِ القیامَةِ و حَرامَهُ حَرامٌ إلیٰ یَومِ القیامَةِ، و لِأنَّ عِندَنا 
حَرامًا إلّا فیها،  خَلَقَ اللهُ حَلالًا و لا صَحیفةًَ طولهُا سَبعونَ ذِراعًا و ما
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السّلام فقط أبان  بنابراین شاگرد امام صادق علیه
آنها در آن زمان بودند؛ بن تغلب و أبوبصیر نیست، 

بلکه آن افرادی از معمّمین و طلّاب علوم اسلامی هم 
بیت دارند حرکت که الآن در راستای مکتب اهل

السّلام هستند و واقعاً  کنند شاگرد امام صادق علیهمی
السّلام یک وجود  هم هستند! چون امام صادق علیه

باقی است و وجود فانی نیست. وجود همۀ ما فانی 
رویم، بعداً آییم و میست؛ چند روزی هستیم و میا

تا فاتحه  ریزند، بعد هم دوهم رویمان خاک می
خوانند و دیگر کسی به ما کاری ندارد و اعتنا می

کند. ولی وجود امام باقر و امام صادق و ائمّه و نمی
السّلام وجود باقی است؛ یعنی بقاء  معصومین علیهم

اینکه بقائش تا روز قیامت ، نهدارد به بقاء الله تعالیٰ

                              
مِنَ الدّورِ،  فمَا کان مِنَ الطَّریقِ فهَو مِنَ الطَّریقِ و ما کان مِنَ الدّورِ فَهو
 «حَتیّٰ أرشُ الخَدشِ و ما سِواها و الجَلدَةِ و نِصفِ الجَلدَةِ.

خداوند حلال و حرامی را نیافرید ”السّلام فرمود:  امام صادق علیه»ترجمه: 
حدودی باشد مانند حدود منازل، و همانا حلال  و  مگر اینکه آن را حدّ

ست تا روز قیامت، و حرام او سلّم[ حلال ا و آله و علیه الله محمّد ]صلّی
ای است که طول آن هفتاد حرام است تا روز قیامت. و هرآینه نزد ما صحیفه

ذراع است و خداوند حلالی و حرامی را نیافریده است مگر اینکه در آن 
که( هر چیزی که از طوریهست )و هر چیزی دقیقاً در آن مشخص است به

هرآنچه در حدود منزل است برای  شود از خیابان است وخیابان حساب می
خانه است؛ حتی تاوان خراش و غیر آن و تاوان یک تازیانه و نصف یک 

 )محقق(« “تازیانه نیز در آن آمده است.
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است، بلکه تا وقتی خدا باقی است، وجود امام 
؛ علیه چون وجود امام   1السّلام هم باقی است
السّلام وجود ولایی است، پس مگر اینکه خدا  علیه

 از بین برود تا امام هم از بین برود! 
و مگر اینکه پروندۀ خدا بسته شود تا پروندۀ امام 

 2هم بسته شود!
فرمودند: طور نیستیم. مرحوم آقا میولی ما این

ما به هرجا که برسیم، یک روز پروندۀ ما بسته »
این را برای چه دوباره « شود و تمام شد!می

                              
نَحنُ ”قال أبوعبدِاللهِ علیه السّلام: : »150. التوحید، شیخ صدوق، ص  1

ما همان ”لام فرمود: السّامام صادق علیه»ترجمه: « “.یهَلِک وَجهُ اللهِ الَّذی لا
 )محقق(« “وَجه و جلوۀ خدا هستیم که آن را هلاکی نیست!

عبدِاللهِ عن ابنِ المُغیرَةِ قال: کُناّ عند أبی: »66، ص 1بصائر الدرجات، ج 

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا علیه السّلام فَسألهَُ رَجُلٌ عن قَولِ اللهِ تعَالیَ: 
ءٍ إلَّ قلتُ: يقَولونَ يهَلِکُ کُلُّ شَی“ ونَ فیهِ؟ما یقَول”.* قال: وَجْهَهُ﴾

ءٍ إلّا وَجهَهُ الَّذی یؤُتیٰ مِنهُ و نَحنُ وَجهُ یَهلِکُ کُلُّ شَی”وَجهَهُ. فقَالَ: 

السّلام مُغَیره گوید: نزد امام صادق علیهابن»ترجمه: « “.اللهِ الَّذی یؤُتیٰ مِنه
ند پرسش نمود که فرموده است: بودیم که مردی از او دربارۀ گفتار خداو

رونده است، جز وَجه خدا﴾. حضرت  بین شونده و از﴿هرچیزی هلاک
گویند که هر چیزی عرض کردم: مردم می“ گویند؟مردم چه می”فرمود: 

شود هر چیزی هلاک می”شود مگر وجه خدا. حضرت فرمود: هلاک می
آیند، و ما می سوی خدامگر آن وجه و روی خدا که از آن طریق مردم به

 )محقق(« “آیند!همان وجه و روی خدا هستیم که از آن طریق پیش خدا می
 .88( آیه 28* سوره قصص )

، 5؛ ج 48 ـ 46، ص 1. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به امام شناسی، ج  2
؛ رساله لبّ اللباب، ص 207، ص 4؛ معاد شناسی، ج 49 ـ 48ص 

 .30 ـ 28
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ای که هزار سال پیش خواهید باز کنید؟! پروندهمی
خواهید باز بسته شده است، الآن برای چه دوباره می

پروندۀ امام سجاد و  خواهید باز کنید،کنید؟! اگر می
امام جواد و امام هادی را باز کنید! فلان عالم در 
دویست سال پیش فوت کرده است؛ خب فوت کرده 
که فوت کرده است، خدا رحمتش کند! ولی او را 

گرفتن، در مکتب کردن و هر ساله مجلس مطرح
 تشیّع چه جایگاهی دارد؟!

طور بود و مرد بزرگی ایشان این»گویند: می
بسیار خوب، مرد بزرگی بود و خدا رحمتش « ود.ب

گوییم که مرد کوچکی بود؟! مرد کند. مگر ما می
بزرگی بود؛ ولی در این مسئله آیا بین ما که شیعه 
هستیم با غیر شیعه نباید فرق باشد؟! در این مسئله 
آیا بین شیعه و سایر افراد نباید افتراق و امتیاز باشد؟! 

سیده است که شیعه احساس کند آیا هنوز زمان این نر
السّلام، به هر چیزی که  غیر از توجّه به امام علیه

بخواهد توجّه کند، اعتباریات و تخیلات است؟! یاد 
بزرگان خوب است و اشکال ندارد که انسان یاد 

کردن و اعلان و انتشار این  بزرگان کند؛ ولی طرح
ت و هم با این وضعیمسئله و تبلیغ در این قضیّه، آن
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 1با این کیفیّت، در مکتب تشیّع چه جایگاهی دارد؟!
گذاریم آیا قدر که ما برای افراد دیگر مایه میآن

السّلام هم  برای تولد یا برای شهادت امام جواد علیه
قدر که برای بزرگانی که در گذاریم؟! آنمایه می

اند، دویست سال یا سیصد سال گذشته فوت کرده
طرف انتشار طرف به آنه اینصدا داریم و ب و سر
کنیم، ها و این مبالغ را صرف میدهیم و این خرجمی

آیا برای شهادت امام هادی هم همین کارها را 
دهم آنها از امام کنیم؟! آیا مردم به اندازۀ یکمی

 هادی و خصوصیّات 
  

                              
 وع شود به اربعین در فرهنگ شیعه.. جهت اطّلاع بیشتر رج 1
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امام هادی اطلاع و خبر دارند؟! آیا مردم اصلًا 
ت، پدرش که بوده است، دانند که امام هادی کیسمی

حضرت چه وضعیتی داشته است، موقعیت امامتش 
چه بوده است و آن حضرت چه مطالبی فرموده 
است؟! بله، امام بود، مرد بزرگی بود و متوکل ایشان 
را به سامرا تبعید کرد و بعد هم در آنجا سم داد و از 

این قدرِ اطلاعاتی است که   1دنیا رفت و تمام شد؛
 السّلام داشته باشند! وانند از امام علیهتافراد می

مسئله این است که در مکتب شیعه باید توجّه 
السّلام باشد و بس! هرچه ما از این  فقط به امام علیه

 2ایم!مقدار کوتاه بیاییم، خودمان ضرر کرده

لزوم پذیرش تامّ مکتب اهل بیت به عنوان اصلِ 
 اساسی

                              
 .312ـ  309، ص 2. الارشاد، ج  1
 :286، ص 1. المحاسن، ج  2
، عن أبیعن أبی» بنُیَ الإسلامُ عَلیٰ ”جعفرٍ علیه السّلام قال: حَمزَةَ الثُّمالیِّ

کاةِ و الحَجِّ و الصَّومِ و الوَلایةَِ؛ و لَم ءٍ تنُادَ بشَِی خَمسٍ: الصَّلاةِ و الزَّ
فأخَذَ الناّسُ بأِربعٍَ و ”و زادَ فیها عباّسُ بنُ عامِرٍ: “ ما نودیَ باِلوَلایةَِ.

 ترجمه: « .يعنی الوَلَيةَ“ ترََکوا هذه
کند که حضرت فرمود: السّلام روایت می لیهابوحمزۀ ثمالی از امام باقر ع»
اسلام بر پنج ستون بنا نهاده شده است: نماز، زکات، روزه، حج و ولایت. ”

گونه که به ولایت توصیه شده و به هیچ چیزی توصیه نشده است به آن
و مردم چهار چیز ”عباس بن عامر در نقل این روایت افزوده است: “ است.

 )محقق(« “اند.( را رها کردهرا گرفته و این )ولایت
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ملبس به  ای از دوستان و رفقای ماامروز عده
ها هستند که همین شوند. خیلیلباس روحانیت می

خوانند، به مقامات بالا های علوم دینی را میدرس
رسند و اجازۀ اجتهاد هم دارند؛ اما وقتی که هم می

بیند که کند میانسان عکس آنها را در مجله نگاه می
اند، گاهی اوقات هم یک کراوات ریششان را تراشیده

زدند، اما الحمدللّه این تّه کراوات میزنند! البمی
مسئله در اوضاع و شرایط فعلی مورد توجّه نیست، 

زدند! والّا اگر مورد توجّه بود کراوات هم می
خوانند، ولی ها هستند که این دروس را میخیلی

مقصودشان از خواندن این دروس فقط صرف اطّلاع 
مبانی نظر نسبت به مطالب حقوقیِ  بر مسائل و اظهار

کنند فقهی و اسلامی است؛ اما وقتی که صحبت می
 هزار کدورت و ظلمت از
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ها این شود. خیلیسخنان آنها استشمام می 
ها، مطالب علمی، اعتقادی و مبانی را مورد درس

دهند؛ ولی وقتی که مطلب به دقت و مطالعه قرار می
پای ابرام و اعتقاد و پذیرش و خودباوری آنها 

کنیم ما احساس می»گویند: بینیم که میرسد میمی
توانیم شدن و با همین وضعیت، بهتر می بدون معمّم

چه کسی به شما گفته « کمک کنیم و فعّالیت کنیم.
توانید کمک کنید؟! خدا به خوابت است بهتر می

خواهی در میان مردم آمده و گفته است؟ تو می
راحت زندگی کنی، راحت بروی و کسی به تو 

آوری و با الفاظ بازی می ی نزند؛ چرا بازی درحرف
خواهی گول بزنی؟! نه کنی؟! چه کسی را میمی

آقاجان، شما عِمامه بگذار، مسئولیّت پذیرش و عدم 
پذیرش افراد را خدا بر دوش سرکار نگذاشته است؛ 
آن مسئولیّت را خودش به عهده گرفته است و بر 

اینکه ست؛ نهعهدۀ وجدان بیدار خود افراد گذاشته ا
عالی را قیّم و ولی و وکیل افراد کرده باشد خدا جناب

عالی و دین و دنیا و بهشت و جهنم مردم را به جناب
 سپرده باشد!

گذارد، یعنی آن کسی که در این شرایط عِمامه می
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ها و گوید: من این مکتب را با همۀ سختیمی
ام؛ نه فقط جنبۀ ها و فراز و نشیبش پذیرفتهصعب

هم با آقای دکتر گفتن و اش را، آنعلمی و فقهی
زدن و در اینجا و آنجا سمینار و کنفرانس  کف

طرف گذاشتن و عکس در مجلات گذاشتن و این
کامپیوتر گذاشتن و آن طرف چه گذاشتن! بلکه با 

ام. ها و شرایط و لوازمش پذیرفتهها و نقلهمۀ حرف
من بد ام؛ چه به من وارد مکتب امام صادق شده

بگویند و چه مرا ترغیب و تشویق بکنند، برای من 
! عنوان اصل یعنی این مکتب را به  1تفاوتی ندارد

 ام.پذیرفته

السّلام برای  بیت علیهمکفایت مکتب اهل
سعادت فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی 

 بشریّت
یکی از همین معمّمین و فضلا بود که سابقاً با 

                              
 (:33از سوره احزاب ) 39. آیه  1

﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَهَ وَكَفَى بِاللَهِ 
 :119، ص 7حَسِيبًا﴾. امام شناسی، ج 

ترسند و از کنند و از خدا میآن کسانی که رسالات خداوند را تبلیغ می»
کس جز خدای ترس ندارند، و خداوند در حساب و رسیدگی کافی هیچ

 «است.
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 و بنده مرحوم آقا ارتباط داشت 
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م با مرحوم دیدم که ههم در دوران طفولیّت می
آمد. بعداً رفتیم و هم ایشان میآقا به منزل ایشان می

شنیدیم که ایشان به فرانسه رفته است و در دانشگاه 
من در اینجا »خواند. گفته بود: فرانسه حقوق می

آمدم تا اطلاعاتم نسبت به مسائل بیشتر بشود و بهتر 
مرحوم آقا راجع به او این « الب را بفهمم.بتوانم مط

 : ـ خوب دقت کنید حرف را زدند ـ
ديد ديگر دست گدايی اگر اين شخص نیاز خودش را در مکتب امام صادق می

 کرد!سوی فرانسه و غرب دراز نمیبه

شود که این فرد امام صادق و امام باقر معلوم می
است  را برای خودش کافی ندیده است که آنجا رفته

اگر از   2اند.و دیگران چه گفته  1تا ببیند مونتِسکیو
کرد هرگز مکتب امام صادق احساس غنا می

 3رفت!نمی
ام و حال نزدهبه خواهم حرفی بگویم که تامی

خواهند معمّم شوند امروز برای رفقایی که می

                              
1  .Montesquieu. 
. جهت اطّلاع از تقدّم و تأسیس شیعه در جمیع علوم، رجوع شود به امام  2

ین جهت اطّلاع از عظمت چن. و هم16و ج  388 ـ 199 ، ص14شناسی، ج 
و تقدّم علوم اسلامی بر علوم امروزی، رجوع شود به نورملکوت قرآن، ج 

 .279 ـ 210، ص 2
فکران از مبانی اسلامی در اثر فرهنگ . جهت اطّلاع از اِعراض روشن 3

 .330 ـ 326، ص 2خارجی، رجوع شود به نورملکوت قرآن، ج 
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ما باید بدانیم که آنچه هست، در مکتب »گویم: می
ه همه پوچ و تخیلات و امام صادق است و بس! بقیّ

فضولات توهمی و تخیلی مغزهای فاسد و مادی 
 1«است!

که جناب مونتسکیو نوشته است  روح القوانینی
عبارت است از تراوشات یک مغز مادی؛ آن مغزی 
که به اقتصاد فقط برای جلب منافع به خود نگاه 

عنوان افراد گاه بندگان خدا را بهکند و هیچمی
بیند، لذا طراز در نعمات الهی نمیمساوی و هم

 گوید:می
  

                              
باشد، السّلام کانون افاضۀ علوم مى ه. جهت اطّلاع از اینکه قلب امام علی 1

چنین جهت اطّلاع از اینکه . هم181، ص 1رجوع شود به امام شناسی، ج 
السّلام تا ابد به جهان نورافشان  پایگاه علمی امام جعفر صادق علیه بلند

 .17است، رجوع شود به امام شناسی، ج 



_________________________________________________________________ 

155 

در آن حدی حرکت کن که نه آزارت به غیر » 
و این یک دیدگاه « سد و نه آزار غیر به تو برسد.بر

 مادی است، نه دیدگاه الهی.
گویند: در آن مسیری حرکت در مکتب الهی می

کن که اگر آزاری از غیر به تو رسید باز هم او را با 
آغوش باز بپذیری و با او به لطف برخورد کنی و از 
تو فقط لطف و عنایت و اغماض و ایثار و گذشت 

 این مکتب، مکتب حق است! در 1کند. تراوش

                              
لام لعنُوانِ السّ قال الصادقُ علیه: »]226، ص 1. بحار الأنوار، ج  1

و أمّا اللَّوَاتی فی الحِلمِ فمََن قالَ لَکَ: إن قلُتَ واحِدَةً ... البَصری:[

سَمِعتَ عَشرًا، فَقلُ: إن قلُتَ عَشرًا لَم تسَمَع واحِدَةً! و مَن شَتمََکَ فَقلُ 
ما لهَُ: إن کُنتَ صادِقاً فیما تقَولُ فأَسألُ اللهَ أن یغَفِرَ لی و إن کُنتَ کاذِباً فی

تقَولُ فاَللهَ أسألُ أن یغَفِرَ لَکَ! و مَن وَعَدَکَ باِلخَنا فَعِدهُ باِلنَّصیحَةِ و 

عاء  ترجمه:« .الرِّ
و امّا آن سه چیزی :[... السّلام به عنوان بصری فرمودندامام صادق علیه»]

اگر یک کلمه : پس کسی که به تو بگوید: که راجع به بردباری و صبر است
 !شنویاگر ده کلمه بگویی یکی هم نمی: شنوی، به او بگوبگویی ده تا می

و کسی که تو را شتم و سب کند و ناسزا گوید، به وی بگو: اگر در آنچه 
خواهم تا از من درگذرد؛ و اگر در گویی، من از خدا میگویی راست میمی

 خواهم تا از تو درگذرد!گویی، پس من از خدا میگویی دروغ میآنچه می
کسی تو را بیم دهد که به تو فحش خواهم داد و ناسزا خواهم گفت،  و اگر

باشم و مراعات تو را تو او را مژده بده که من دربارۀ تو خیرخواه می
 (185)روح مجرد، ص « نمایم.می

العفَوُ عندَ القدُرَةِ قال الصّادقُ علیه السّلام: »: 158مصباح الشریعة، ص 

تلُزِمَ صاحِبکََ  ارِ المُتَّقینَ. و تفَسیرُ العفَوِ ألاّ مِن سُننَِ المُرسَلینَ و أسر
فیما أجرَمَ ظاهِرًا و تنَسیٰ مِنَ الأصلِ ما أصُیبَ مِنهُ باطِناً و تزَیدَ عَلیَ 
الِاختیاراتِ إحساناً. و لنَ تجَِدَ إلیٰ ذلَِکَ سَبیلًا إلّا مَن قد عَفا اللهُ تعَالیٰ 

رَ عَنهُ و زَیَّنهَُ بکَِرامَتهِِ و ألبسََهُ عَنهُ و غَفَرَ لهَُ ما تقَدََّمَ  مِن ذنَبهِِ و ما تأخَّ
مِن نورِ بهَائهِِ، لِأنَّ العَفوَ و الغفُرانَ صِفتَانِ مِن صِفاتِ اللهِ تعَالیٰ 
أودَعَهُما فی أسرارِ أصفیائهِِ لیتَخََلَّقوا مَعَ الخَلقِ بأِخلاقِ خالِقِهِم و 

﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ عزّوجلّ: جاعِلِهِم؛ لِذلَِکَ قال اللهُ 
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یعَفو عن بشََرٍ مِثلِهِ کیف یرَجو  ، * و مَن لااللَهُ لَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

عَفوَ مَلِکٍ جَباّرٍ؟! قال النَّبیُّ صلیّ الله علیه و آله و سلمّ حاکیاً عن رَبهِِّ 
ن ظَلمََکَ و أعطِ ”الخِصالِ، قال: یأمُرُهُ بِهَذِهِ  صِل مَن قطََعَکَ و اعفُ عَمَّ

 و قد أمُِرنا“ مَن حَرَمَکَ و أحسِن إلیٰ مَن أساءَ إلَیکَ!
 ]ادامه در صفحه بعد[

﴿وَمَا آتَاكُمُ بمُِتابَعَتهِِ لِقَولِ اللهِ عزّوجلّ: ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[   1
** فالعَفوُ سِرُّ اللهِ فی القلُوبِ قلُوبِ .مْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُ 

ه؟ُ! و قال رسول ن[ یسُِرُّ لهَُ سِرَّ هِ فمن ]مِمَّ الله خَواصِّ
“ ضَمضَمٍ؟یکَونَ کأبی یَعجِزُ أحَدُکُم أن أ”صلیّ الله علیه و آله و سلمّ: 

ه  و  آله  و  سلمّ: الله، و ما أبوضَمضَمٍ؟ قال صلیّ الله علیقیلَ: یا رسول
ن قَبلکَُم کان إذا أصبحََ یقَولُ: الَلَهمّ إنیّ قد تصََدَّقتُ بعِِرضی ” رَجُلٌ مِمَّ

ة.  ترجمه:« “عَلیَ الناّسِ عامَّ
السّلام فرمود: عفو و گذشت در حال توانایی از شیوۀ  امام صادق علیه»

ت که از رسولان الهی و اسرار نهان پرهیزگاران است. و معنی عفو آن اس
جرم و خطای شخص گنهکار بگذری، در ظاهر او را به خطایش نگیری و 
در دل نیز هرآنچه از او به تو رسیده است فراموش نمایی، و اضافه بر آن نیز 

یابی مگر در آن کسی که در حق او نیکی روا بداری، و این عفو را نمی
و را بخشیده باشد خداوند متعال او را عفو نموده و گناهان گذشته و آیندۀ ا

و او را به کرامت خویش مزیّن نموده و از نور بها و جمال خویش بر او 
پوشانده باشد؛ چرا که عفو و غفران دو صفت از صفات خداوند متعالند که 
در سویدای برگزیدگان خویش به ودیعت نهاده است تا با خلق خدا با 

دی حضرت حق اخلاق خالقشان معاشرت نموده )و تجلّیگاه صفات سرم
باشند(، و بدین جهت خداوند عزوجل فرمود: ﴿و باید که عفو و گذشت 
کنند و اغماض نمایند؛ آیا دوست ندارید که خداوند بر شما عفو نماید؟! و 

 خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است﴾.
بخشد چگونه امید عفو و گذشت و آن کسی که شخصی مانند خود را نمی

سلّم از  و آله و علیه الله رد؟! پیغمبر اکرم صلّیپادشاهی مقتدر را دا
با آن کس که از تو ”پروردگارش حکایت نموده که خداوند متعال فرمود: 

کس که به تو ستم نموده گذشت بُریده مواصلت و ارتباط برقرار کن، و با آن
و عفو نما، و به آن کس که تو را محروم نموده عطا کن، و به آن کس که به 

و ما مأموریم که از پیغمبر متابعت نماییم “ کرده احسان و نیکی نما!تو بدی 
چنانچه خداوند متعال فرمود: ﴿آنچه رسول خدا برای شما آورده بگیرید )و 
به کار بندید( و آنچه شما را از آن باز داشته است وانَهید )و دوری گزینید(!﴾ 

ان الهی قرار و عفو و گذشت سرّی از اسرار الهی است که در قلوب خاصّ
دارد؟! )یا گرفته است. پس چه کسی این سرّ الهی را در سینۀ خود نگه می

دارند.( و رسول اینکه: آن خاصّان که اسرار الهی را در سینۀ خود نگه می
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گویند که مواظب باش آزار غیر مکتب الهی نمی
طور هستند؛ به تو نرسد! بلکه حیوانات در جنگل این

یعنی مواظبند که کسی به حریمشان تجاوز نکند و 
اگر خودشان تجاوز کنند با دفاع آنها برخورد 

 کنند.می
بیند، نه میدر مکتب الهی، انسان خود را واسطه 

مستقلّ بالذات؛ مستقلّ بالذات را ذات احدیّت و 
بیند. بر این اساس، قانون خود را واسطه و پوچ می

کند و با دنیای خود کند و احکام جعل میوضع می
طوری که انبیا ارتباط کند، همانارتباط برقرار می

 برقرار کردند.
دنبال علوم دیگر آن کسی که عمر خودش را به

رد، نصیب او همان مقداری خواهد بود که در بمی
این دنیا نصیبش شده است؛ امّا کسی که مقصودش 

                              
اصحاب “ آیا شما عاجزید که مانند أبوضَمضَم باشید؟”فرمود: خدا می

ای گذشته بود که هر همردی از امّت”پرسیدند: أبوضمضم کیست؟ فرمود: 
گفت: خداوندا، من عِرض و آبرویم را از تمام کرد میروز چون صبح می

اند در مردم برای تو صدقه دادم )و هر بدی را که مردم در حق من روا داشته
 )محقق(« “راه تو بخشیدم!(

 .22( آیه 24* سوره نور )
 7( آیه 59** سوره حشر )
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رسیدن به حقیقت دین باشد بدون زوائد، تبلیغات، 
ریاسات، توهمات و مقامات، و خود را به این معدن 
علم و این دریا متّصل کند و توجهش رسیدن به این 

 ند.کدریا باشد، این دریا بر او تفضّل می

 معیار تشخیص حق
شوند نباید خیال کنند رفقایی که امروز معمّم می

برو و دنیا  و که در مسیری که در پیش رو دارند، بیا
اینکه و ریاست و اقبال و توجّه مردمی است! البته نه

نیست، بلکه نباید فکر، روی این مسئله باشد که در 
ه رسیم، بآینده چه خواهد شد، در آینده به کجا می

کنیم، چه رسیم، چه وضعیتی پیدا میچه موقعیتی می
گیرند و مطالب و مسائل ما بر ما را می و افرادی دور

کنند؛ تمام اینها طرف پخش میطرف و آنرا این
 1توهمات و تخیلات است.

آنچه ما باید بدانیم و مورد توجّه قرار بدهیم این 
کنیم است که تمام همّ و غمّ خود را بر این متمرکز 

                              
طلبی در سیر و سلوک إلی الله و  شهرت. جهت اطّلاع بیشتر بر مضرّات  1

؛ مطلع 304 ـ 301، ص 10طریق اهل علم، رجوع شود به معاد شناسی، ج 
؛ حیات جاوید، ص 169ـ  168؛ آیین رستگاری، ص 66، ص 2انوار، ج 

 .105ـ  103؛ نفحات انس، ص 160
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که از این چهارده نفر چه به ما رسیده است؛ این را 
 بگیریم و عمل
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کنیم، تمام شد. در طول تاریخ چهارده نفر  
اند: پیغمبر اکرم، امیرالمؤمنین، حضرت فاطمۀ آمده

السّلام؛ باید ببینیم که اینها  زهرا تا امام زمان علیهم
 صورتاند. در ایناند و اینها چه فهمیدهچه گفته

شویم که تفاوت ناخالص از است که متوجّه می
خالص در کجاست و سره از ناسره در چه مواردی 

 شود. اوّل باید این حقیقت را بفهمیم.مشخص می
سه هفته پیش منزل یکی از ارحام بودم که در  دو

های معدنی و جواهرات، بسیار خبیر و مسائل سنگ
دنیا خیلی وارد است و شاید از معدود افرادی در 

طرف و کنند و او را اینباشد که روی او حساب می
برند. ایشان حرف بسیار خوبی زد و طرف هم میآن

 گفت:
های وقتی که من وارد اين مسائل شدم، اوّل رفتم دنبال اينکه اصل را بشناسم. سال

هايی خواندم، چه مطالعاتی کردم، چه سال تمام زحمت خودم را گذاشتم؛ چه کتاب
هايی رفتم تا اينکه آن سنگ و جواهر اصلی را بشناسم. وقتی شناختم، اهآزمايشگ

ديگر تشخیص خلاف و اين بدلیجات که گاهی هم خیلی شبیه اصل است، برايم مثل 
 آب خوردن شد.

شوند، هم صحیح و هم غیرصحیح اما بعضی از افراد وقتی که وارد اين مسائل می
گذرد باز آن قوه و تیزی تشخیص را ندارند. میکنند؛ لذا هرچه را با همديگر نگاه می

 کنند.بینیم اشتباه میکنند، ولی باز میهای سال هم کار میسال

چون از اوّل پا را فقط روی شناخت واقع 
نگذاشتند، بلکه خواستند واقع و غیر واقع را با هم 

 گفت:بفهمند؛ ولی ایشان می
م همّ و غمّم را فقط روی شناخت جواهر های سال تمامن اين کار را نکردم؛ بلکه سال

اصل گذاشتم. وقتی که خوب ذهنم از اين مسئله پر شد و قالب گرفت و فهمیدم آن 
 وقت ديگر توانستم خلافش را بشناسم.اصل چیست، آن

گفتم: شما عجب حرف عمیقی زدی و عجب 
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کار درستی کردی! این همان حرف و کلام 
 ه فرمودند:السّلام است ک امیرالمؤمنین علیه

جالِ؛ اِعرف الحقَّ تعَرِفْ أهلَه، اِعرفِ الباطلَ تعَرفْ  لا»  یعُرِفُ الحقُّ بأقدارِ الرِّ
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؛«أهلَه
1
شود؛ اوّل حق را بشناس تا اهلش را حق با شخصیت افراد شناخته نمی 

 بشناسی، و اوّل باطل را بشناس تا اهلش را بشناسی.

طور نیستیم که بخواهیم از روی آیا ما این
شخصیت افراد، حق را بشناسیم؟! مثلًا وقتی ببینیم 

های نفر خیلی ظاهر جاذبی دارد یا مقاله که یک
کنند و برو می و زیادی دارد یا افراد برایش خیلی بیا

شود همۀ مجلس برایش بلند تا وارد مجلس می
ردانیم تا گدفعه چشممان را برنمیشوند، یکمی

ببینیم که این چه کسی بود که وقتی وارد مجلس شد 
نخواهی ذهن ما همه برایش بلند شدند؟! خواهی

فرماید که اوّل باید شود. اما حضرت میمتوجّه او می
حق را بشناسی! وقتی حق را شناختی، هرچه برای 

برو بکنند دیگر  و فلان شخص بلند بشوند و بیا
 ای ندارد.فایده

ین در مکتب ما باید اوّل سراغ این چهارده بنابرا
نفر بیاییم و بس؛ و دیگر چشممان را ببندیم، 

السّلام در این قضیّه  والسّلام! باید ببینیم که امام علیه
چه فرموده است، و دیگر کاری نداشته باشیم که 

 کند.فلان آقا این مسئله را تأویل و توجیه می

                              
؛ 5؛ الأمالی، شیخ مفید، ص 274و  238، ص 2. أنساب الأشراف، ج  1

 ؛ با قدری اختلاف در مصادر.31، ص 1ظین، ج روضة الواع
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است که امام  السنّه روایت مثال در مهربابمن
 السّلام فرمودند: موسی بن جعفر علیهما

خداوند مهر السنّه را سنت فرمود تا اينکه شیعیان پیغمبر از اين مسئله تأسّی و »

«.پیروی کنند
1 

توانست بگوید که این آیا موسی بن جعفر نمی
قضیّه برای دویست سال پیش است و حالا فرق کرده 

ای شیعیان، هزار توانست بگوید که است؟! آیا نمی
سال بعد مهرتان را صد هزار سکه بکنید، یا هر کسی 
مهرش را به رقم تاریخ ولادتش بکند، مثلًا هزار و 

ای؟! از این نحوه سیصد و شصت و خرده
 خیر، توانست؟! نهها نمیدرآوردنبازی

  

                              
، ص 3السّلام، ج  طالب علیهم؛ مناقب آل أبی376، ص 5. الکافی، ج  1

352. 



164 

تا امام  توانست؛ ولی چرا نگفت؟! دوازدهمی
کدام از کدامشان نگفتند؟! آیا هیچآمدند، چرا هیچ

شود؟! سال بعد چه می 1400ائمّه اطّلاع نداشتند که 
رویم و اما ما از موسی بن جعفر و پیغمبر بالاتر می

موقع زمانه تفاوت کرده، آن»کنیم: تأویل و توجیه می
ه، الآن مسائل و مشکلات زیاد موقع فرق کردتا این

شده است و باید به این مطالب رسیدگی کرد، این 
ها عوض شده موقع است و این حرفبرای آن

عیبی ندارد، تأویل و توجیه بکنید؛ اما بالأخره « است!
ای گفته طور نیست که مسئلهفردایی هم هست و این

شود و بشود از این مسئله رد شد! من فقط یک قضیّۀ 
 1کنم.ئی را دارم خدمتتان عرض میجز

السّلام  ضرورت حفظ حقیقت کلام امام علیهم
 و عدم مزج آن با سایر امور

ایم به کنیم، چون نخواستهما تأویل و توجیه می
السّلام برسیم، بلکه  حقیقت کلام پیغمبر و امام علیه

ایم کلام امام را بگیریم و با چیزهای دیگر خواسته

                              
های امروزی السنه و لحاظ آن در عقدنامه . جهت اطّلاع از مقدار مهر 1

، تعلیقه؛ 65رجوع شود به وظیفۀ فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام، ص 
 .75، ص 10مطلع انوار، ج 
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میمه کنیم؛ مثل آن آقایی که به ض و مخلوط و ضمّ
گوید و علم خودش غرب رفت تا ببیند غرب چه می

را بالا ببرد و بهتر بتواند مبانی اسلام را بفهمد! حالا 
دیگر بماند که بعداً همین آقا سر از چه مسائلی 

ایم که ببینیم واقعاً امام رضا و درآورد! ما نخواسته
وایات چه السّلام در این ر امام سجاد علیهما

خواهند بگویند! ما فکر و ذهنمان را از اوّل با غیر می
نفر  امام ممزوج و مخلوط کردیم و تا دیدیم که یک

مورد توجّه است، او را در کنار امام قرار دادیم. البته 
ناکرده امام کنیم و خدایما قدری حمل به صحت می

ـ  کنندها رد هم میگرچه بعضی کنیم ـرا رد نمی
دهیم. لذا برای غیر امام را در کنارش قرار میولی 

ایم مقدار بین هر دو جمع بکنیم، خواسته اینکه یک
مقداری این را پایین بیاوریم و مقداری هم آن را بالا 
بیاوریم، بعد وقتی که مساوی شدند این مسئله را به 

 کنیم.این کیفیّت مطرح می
مرحوم علّامه طباطبائی آن کسی بود که گفت: 

این »فقط امام و بس! وقتی به ایشان اعتراض کردند: 
گیرید، ایرادی که شما به علّامه مجلسی دارید می
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 مذهب را زیر 
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مذهب وقتی »ایشان فرمودند: « برید!سؤال می
رود که امام صادق زیر سؤال برود، نه زیر سؤال می

هزار علّامۀ مجلسی فدای ناخن   1«علّامه مجلسی!
موقعی مذهب شود! آنادق هم نمیشدۀ امام صچیده

رود که امام صادق با این توجیهاتی که زیر سؤال می
 علّامۀ مجلسی کرده است زیر سؤال برود.

علّامۀ مجلسی و غیر علّامۀ مجلسی از بزرگان 
بودند، بسیار خوب، روی سر ما و چشم ما جا دارند؛ 

عالم شیعه کدام مهم است؟ آیا برای  ولی برای یک
تر است یا شیعه حفظ مکتب و مذهب مهم عالم یک

شخصیت  اینکه فلانحفظ فلان شخصیت؟! برای
ها و کارهای او را توجیه محفوظ بماند، حرف

کنیم، و این توجیهِ کار و افعال و گفتار و تفکر او می
شود که افراد بدون توجّه به این معایب، موجب می

طور که اینتمام این تفکرات را بپذیرند؛ درحالی
نیست که همۀ این تفکرات، تفکرات شیعه و 

 تفکرات مکتب تشیّع باشد.
ها را خواهم عرض کنم: افرادی که شخصیتمی

                              
 .60 ـ 55. رجوع شود به مهرتابان، ص  1
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کنند و با این توجیه، روی نقائص تفکر آنها توجیه می
پوشانند، کارشان گذارند و آن نقائص را میصحّه می

کردن  جویی از دیگران و مذمتمشکل است! عیب
دیگران غلط است؛ امّا نکته اینجاست کردن  و سبّ

تفکر شیعی از فردی  عنوان یککه اگر مطلبی به
انتشار پیدا کند و کلامی از فردی منتشر شود، این 
دیگر منتشر شده است؛ پس اگر غلط است باید در 

عنوان اینکه او فلان اینکه بهمقابلش ایستاد، نه
م شخصیت است، بخواهیم توجیه و تأویل و رفو کنی

 پوش بیندازیم. و رویش رو
مطلب را نگفته است،  وقت شخصی یک یک

شخص  انسان هم نباید چیزی بگوید؛ مثلًا تفکر یک
فلان نوع تفکر است، ولی آن تفکر را اظهار نکرده 

تواند است و قلماً و بیاناً نگفته است، انسان هم نمی
که شخصی در کتابش یا آن را مطرح کند. اما همین

بی مطرح کند که مخالف با مکتب شیعه صحبتش مطل
 است، باید در مقابلش ایستاد، 
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چون سکوت در اینجا سکوت در قبال خلاف 
است و این دیگر در مقابل امام صادق ایستادن است! 

توان گفت که حالا حرف نزنید و چیزی اینجا نمی
نگویید و مطرح نکنید و کاری نکنید! چون مسئله 

، عنوان یک عالمشخصی بهطور نیست و وقتی این
کند که مخالف مبانی تشیّع و ای مطرح میمسئله

مخالف عقاید مکتب تشیّع است، انسان نباید در این 
خاطر این شخص سکوت کند؛ چون سکوت مورد به

گذارد در اینجا تمام زحمات امام صادق را زیر پا می
 برد.های ائمّه را از بین میو تمام تلاش

تسنّن احتجاج کردیم که ا اهلسال ما ب 1400
ـ  نعوذ بالله خلیفۀ ثانی در مقابل وحی ایستاد و ـ

با همین  1گویی به پیغمبر داد،نسبت هذیان و خرافه
اصل این »گوید: شود مینفر بلند می بیان! حالا یک

عجب! بعد هم بگوییم: بنشینیم « قضیّه دروغ است!
ای و ساکت باشیم و دیگر حرفی نزنیم و مسئله

                              
، ص 5؛ ج 37، ص 1؛ صحیح البخاری، ج 22، ص 1. الملل و النّحل، ج  1

؛ 76؛ السقیفة و فدک، ص 76، ص 5؛ صحیح مسلم، ج 161، ص 8؛ ج 138
؛ 274؛ نهج الحق و کشف الصدق، ص 25طرف من الأنباء و المناقب، ص 

، ص 12الحدید، ج أبیالبلاغة، ابن شرح نهج؛ 393، ص 2إرشاد القلوب، ج 
20. 
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نگوییم! با این حرف، مکتب و مبانی تشیّع زیر سؤال 
اصلًا زیارت عاشورا سند »رود! یا اینکه بگوییم: می

جا یا آن آقا در فلان  1پس دیگر چه ماند؟!« ندارد!
زدن به حضرت زهرا  اصلًا این قضیّۀ لگد»گوید: می

چنین کاری دروغ محض است! چه کسی هم
 تسنّن که اهل الحمدللّه مطالبی 2«کند؟!می

،هم اعتراف می تر از آش ما کاسۀ داغ  3کنند

                              
چنین آمده این 174. سند روایی زیارت عاشورا در کامل الزّیارات، ص  1

 است:
« ، حَدَّثنَی حَکیمُ بنُ داوُدَ بنِ حَکیمٍ و غَیرُهُ، عن محمّدِ بنِ موسَی الهَمدانیِّ

، عن سَیفِ بنِ عَمیرَةَ و صالِحِ بنِ عُقبةََ  عن محمّدِ بنِ خالِدٍ الطَّیالِسیِّ
جَمیعاً عن عَلقمََةَ بنِ محمّدٍ الحَضرَمیِّ و محمّدِ بنِ إسماعیلَ، عن صالِحِ 

، عن أبیبنِ عُقبةََ، عن  مَن ”جعفرٍ الباقرِ علیه السّلام قال: مالِکٍ الجُهَنیِّ

م.... یا ”فقَالَ: “ زارَ الحُسَینَ علیه السّلام یَومَ عاشوراءَ مِنَ المُحَرَّ
لامِ و قلتَ عندَ الإیماءِ  عَلقَمَةُ، إذا أنتَ صَلَّیتَ رَکعَتَیِن بَعدَ أن تومِئَ إلَیهِ باِلسَّ

کعَتَیِن هذا القَولإلَیهِ و مِن بَعدِ ال لامُ :... رَّ لامُ عَلَیکَ یا أباعبدِاللهِ، السَّ السَّ
 «. ...اللهرسولِ عَلَیکَ یا ابنَ 

کاشف الغطاء در کتاب جنة . قائل به این مطلب آیة الله محمدحسین آل 2
باشد؛ و دیگر گویندۀ این کلام سید می 66 ـ 62، ص 1المأوی، ج 

ی معروف لبنان است )منبع: سایت آپارات، محمدحسین فضل الله از علما
صفحه کتاب الله و عترتی شبکه جهانی ولایت، کلیپ صوتی سخنرانی سید 
محمد حسین فضل الله؛ سایت یوتیوب، کلیپ تصویری تحت عنوان ردّ 
دروغ شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها توسط آیةالله فضل الله، زمان 

 م.( 2015مارس//7انتشار: 
، 1السّلام، ج  عاملی در کتاب مأساة الزهراء علیهامرتضی سید جعفر آیةالله
جواب قاطع و مستدلّی از شبهات ایشان نسبت به انکار شهادت  130ص 

 حضرت زهرا داده است. )محقّق(
تهَديدهُم عَلیًّا »، تعلیقه: 346. المراجعات، سیّد شرف الدین، ص  3

قتُیَبة فی حَسبکَُ ما ذکَرَه الإمامُ ابنُ  باِلتحَريقِ ثابتٌ بالتواترِ القطَعی، و

، و الإمامُ الطَبرَیُّ فی موضعین من أحداث الإمامة و السیاسةأوائلِ کتابِ 

عبدِ رَبهّ المالکیّ فی السَّنةَِ الحادية عشرة من تاريخه المَشهور، و ابنُ 
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 خواهیم رد کنیم!ایم و میشده
جای اینکه آن حقیقت و اینجاست که ما به
جای اینکه مسئلۀ متابعت از واقعیّت را بگیریم و به

السّلام را بگیریم و به آن عمل کنیم، با سایر  امام علیه

                              
 ، و أبوبکرٍ أحمدُ بنُ العِقد الفَریدحديث السَّقیفة من الجزء الثانی من 

من المجلدّ  134، کما فی ص السقیفةعبدِالعزيز الجوهریّ فی کتاب 

 مروج الذهبالحَمیدیّ الحَديدیّ، و المَسعودیّ فی  شرحِ النَّهجِ الۡول من 

بیَرِ فی مقام الَعتِذار عن أخیه عبدِالله، إذ هَمَّ بتِحَريقِ  نقلًاعن عُروةِ بنِ الزُّ
یعته، و الشهرستانیُّ نقلًا عن النَّظّام هاشم حینَ تخََلَّفوا عن بَ بیُوتِ بنَی

، و أفرَدَ أبومِخنفٍَ المِلَلِ والنِّحَلعندَ ذِکرِه الفِرقةَ النظّّامیةِّ من کتابِ 

لۡخبارِ السقیفةِ کتاباً فیه تفصیلُ ما أجمَلناه. و ناهیکَ فی شُهرةِ ذٰلک 
مَريةّ السائرة وتواترُِه قولُ شاعرِ النیّل، الحافظُ إبراهیمُ فی قصیدته العُ 

 الطائرة:
 و قَولَةٌ لِعَلیٍّ قالَها عُمَرُ *** أکرِم بِسامِعِها أعظِم بِمُلقیها

 تُبایِع و بِنتُ المُصطَفیٰ فیها اُبقی علیکَ بها *** إن لم حَرَّقتُ دارَکَ لا
 حَفصٍ بِقائِلِها *** أمامَ فارِسِ عَدنانٍ و حامیهاما کان غَیرُ أبی
إذا کان کاشفاً  يکون الإجماعُ حجةً عندنَا إلَّ  للإمام الذّی لَ هٰذه مُعامَلَتهُم

عن رأيه! فمَتیٰ يتَمُِّ الَحتجاج بمِثلِ إجماعِکم هٰذا علینا، و الحالُ هٰذه يا 
 «مُنصِفون؟!

فقالَ: »، به نقل از ابراهیم بن سیّار بن هانی النظّام: 57الملل و النّحل، ص 

يومَ البَیعةَِ حَتیّٰ ألقَتِ الجَنینَ مِن بطَنهِا؛ و  إنَّ عُمَر ضَربَ بطَنَ فاطمةَ 
و ما کان فی الداّرِ غیرُ علیٍّ و “ أحرِقوا دارَها بمَِن فیها!”کان يَصیحُ: 

 «فاطمةَ والحسنِ والحُسینِ!
و قال ]أی النظّّامُ[: إنّ عُمَر ضَرَبَ بطَنَ »: 15، ص 6الوافی بالوفیات، ج 

 «ألقَت المُحسِنَ من بطَنهِا. فاطمةَ يومَ البَیعةِ حَتیّٰ 
ـ تفَقََّد قَومًا  رضیَ اللهُ عَنه قال: و إنّ أبابکرٍ ـ»: 30الإمامة و السّیاسة، ص 

مَ اللهُ وَجهَه، فبعََث إلیهم عُمَرَ، فجَاءَ فنَاداهُم  تخَلَّفوا عن بَیعتَهِ عندَ عَلیٍّ کرَّ
و الَّذی نفَسُ ”حَطَبِ و قال: يخَرُجوا، فَدعَا بال و هُم فی دارِ عَلیٍّ فأبوَا أن

يا أباحَفصٍ، ”فقیلَ لهَ: “ عُمَرَ بیَدهِ، لَتخَرُجُنَّ أو لَۡحرَقتهُا علیٰ مَن فیها!
 «“و إن!”فقال: “ إنَّ فیها فاطمةَ!

فصلُ ذکرِ أحوالِ أحمدِ بنِ محمّدِ بنِ ، 139، ص 1میزان الاعتدال، ج 

ث:السَّریِّ بن يحییٰ بن أبی و قال محمّدُ بنُ أحمدَ بنِ حَمّادِ » دارِم المُحدِّ
ةَ دهَرِه، ثمَُّ فی  خَ مَوتهَُ: کان مُستقیمَ الۡمرِ عامَّ الکوفیّ الحافظُ، بعدَ أن أرَّ
آخرِ أياّمِه کان أکثرَ ما يقُرَأُ عَلیهِ المَثالِبُ. حَضَرتهُ و رَجُلٌ يقَرَأُ علیهِ: 

 «“مُحسِن.إنَّ عُمَرَ رَفسََ *** فاطمةَ حَتیّٰ أسقطََت ب”
فسَة: الصَّدمة : »246، ص 7*** قال الفراهیدی فی کتاب العین، ج   الرَّ

جلِ فی الصَّدر. : 936، ص 3ج  ،الصحاحو قال الجوهری فی « بالرِّ
جل.» فسُ: الضَّربُ بالرِّ  «الرَّ
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یط روز، مصالح های روز، شرامسائل، مثل موقعیت
روز، منافع روز، مقتضیات روز و... خلط و مزج 

کنیم و یک آش کنیم و با همدیگر عجین میمی
 شود!طور نمیدهیم! ابداً اینقلمکار بیرون میشله

بیت، و هدف فقط رسیدن به مبانی اصیل اهل
 طریق فقط راه اولیای الهی

خواهد وارد این سلک و مسیر آن کسی که می
اید هدف و طریقش را مشخص کند. هدف بشود ب

باید رسیدن به مبانی اصیلی باشد که از چهارده 
! طریق باید   1معصوم آمده است و بس، والسّلام

                              
إنَّ اللهَ عزّوجلّ أدَّبَ نَبیَّهُ عَلیٰ مَحَبَّتهِِ فَقالَ: : »265، ص 1. الکافی، ج  1

ضَ إلیَهِ فَقالَ  [4( آیه 68إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ ]سوره قلم )﴿وَ ثمَُّ فَوَّ

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ ]سوره حشر عزّوجلّ: 
ساء سوره ن]﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَهَ﴾ و قال عزّوجلّ: [ 7( آیه 59)
ضَ إلیٰ عَلیٍّ و ائتمََنهَُ فسََلَّمتمُ  :(ثُمَّ قال: قال[. )80آیه ( 4) و إنَّ نَبیَّ اللهِ فوََّ

تصَمُتوا إذا صَمَتنا،  تقَولوا إذا قلُنا و أن و جَحَدَ الناّسُ، فَوَاللهِ لنَحُِبُّکُم أن
 خَیرًا فی خِلافِ و نحَنُ فیما بَینکَُم و بیَنَ اللهِ عزّوجلّ، ما جَعَلَ اللهُ لِأحَدٍ 

خداوند عزّوجل پیامبرش ”السّلام فرمود:  امام صادق علیه»ترجمه: « “.أمرِنا
را بر محبّت خویش تربیت کرد و فرمود: ﴿همانا تو بر اخلاق عظیمی 
هستی!﴾ سپس خداوند امرش را به او واگذار نمود و فرمود: ﴿هر چیزی 

ه شما را از آن نهی فرمود پس که پیغمبر، شما را بدان امر کرد بگیرید و هرچ
نَهید!﴾ و فرمود: ﴿هرکس پیامبر را اطاعت نماید همانا خدا را اطاعت  فرو

و همانا رسول خدا امر را به علی ”)سپس حضرت فرمود:( “ نموده است!﴾
واگذار نمود و او را امین خود شمرد، پس شما تسلیم حق گشتید و مردم 

داریم شما را که بگویید، وقتی ما انکار نمودند. پس به خدا قسم دوست 
بگوییم و سکوت کنید وقتی ما سکوت نماییم. و ما واسطۀ میان شما و میان 
خداوند عزّوجل هستیم، و خداوند برای کسی در خلاف امر ما خیری قرار 
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 طریقی باشد که انسان را بدون انحراف به راست 
و چپ، به این هدف برساند. طریق، طریق 

شود اولیای الهی است. اینجا است که مشخص می
شود که هر کسی در این لباس آمد، که نباید تصوّر 

طور رساند. نه، مسئله اینانسان را به این هدف می
 نیست.

یک نفر از ارحام مرحوم آقا پیش ایشان آمده بود. 
من »شد. ایشان گفته بود: مرحوم آقا دایی ایشان می

« خواهم در سلک طلبگی بیایم و طلبه بشوم.می
 مرحوم آقا به او فرموده بودند:

طوری گويم عمل کنی، نه آنطوری که من میخواهی پیش من بیايی بايد آنیاگر م
طوری گويم بايد طلبه شوی، نه آنطوری که من دارم میکه در خانۀ پدرت است! آن

قُل که پانزده نفر بیايند و دور هم بنشینند و سه تا قلیان بگذارند و صبح تا ظهر قلُ
وقع ظهر هم که بشود بلند شوند به مسجد بروند و کنند و از اينجا و آنجا بگويند و م

گويم بايد عمل کنی: اين طوری که من مینماز بخوانند و بعد به منزلشان بروند. آن
راه را بايد بروی، آن کار را بايد انجام بدهی، آن مسیر را بايد طی بکنی، آن عمل 

اين مطالب بايد دوری را بايد انجام بدهی، اينجا نبايد بروی، آنجا بايد بروی، از 
 خواهی بیايی، بسم الله!گويم بايد باشی. میکنی! آن قسمی که من می

  

                              
 )محقق(« “نداده است.
ءٍ ما تقَولوا بشَِی أما إنَّهُ شَرٌّ عَلَیکُم أن: »402، ص 2الکافی، ج 

هرآینه چقدر بد ”السّلام فرمود:  امام صادق علیه»ترجمه: « .تسَمَعوهُ مِناّ لَم
 )محقق(« “است که به امری حکم کنید بدون اینکه آن را از ما شنیده باشید!

« .یخَرُج مِن هذا البَیتِ فَهوَ باطِلٌ  کُلُّما لَم: »511، ص 1بصائر الدرجات، ج 
هر مطلبی )از معارف و احکام دینی( ”: السّلام فرمود امام باقر علیه»ترجمه: 

السّلام( بیرون نیامده باشد باطل  بیت علیهمکه از این خانه )و از نزد اهل
 )محقق(« “است!
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گفت: و او هم نیامد و تا حالا هم نیامده است! می
فقط « مرحوم آقا دایی ما مرد بسیار بزرگی بود!»

 گفت که ایشان مرد بزرگی بود؛ فقط همین!می
ت را خواهی در اینجا بیایی باید قدموقتی می

سفت بگذاری و محکم بایستی و در قبال مطالب و 
افتد استقامت به خرج بدهی و مسائلی که اتفاق می

آن واقعیّت را به ثمن بخس نفروشی! واقعیت یعنی 
رسیدن به آن مبانی اصیل. انسان وقتی به آن مبانی و 
عقاید اصیل برسد دیگر آن را در قبال هیچ چیزی 

 دهد!نمی
، بعضی از رفقا و دوستان به دو هفته پیش یکی

اینجا آمده بودند. من راجع به همین مسائل اسلام و 
السّلام صحبت  بیت علیهمتشیّع و مبانی اهل

کردم. من از آنها سؤالی کردم و حالا همین سؤال می
کنم: اگر را دارم از رفقا و دوستان و برادرانمان می

شخصی در این دنیا بخواهد زحمت بکشد و تلاش 
کند و از طریق حلال هم بخواهد باشد، در این ب

دست هفتاد سال طول عمرش چقدر به شصت
چهل  آورد؟ فرض کنید یک پزشک بخواهد سیمی

های شاقی بکند و سال طبابت کند، خیلی هم عمل
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آورد؛ البته اکتشافاتی هم بکند مثلًا دو میلیارد درمی
لآن نرخ این چیزها در دستم نیست. به آنها گفتم و ا

کنم: اگر بخواهند به ما دو هم از شما سؤال می
آقا عِمامه نگذار و دست از »میلیارد بدهند و بگویند: 

دهیم یا نه؟ اگر آیا انجام می« این راهت بردار!
بیا این دو میلیارد را بگیر و دیگر اصلًا تا »بگویند: 

خواهد کار بکنی! ات بنشین و نمیآخر عمر در خانه
طرف ف و آنطرخواهی بکن، اینمی دیگر هر کاری

ای به دست آوردهبرو و...؛ منتها این علومی را که به
ما بده تا از نظر سواد و معلومات، یک فرد عادی 

داری و بشوی، البته دست از ولایت و تشیّع برنمی
بیت و همان تمسک شیعه هستی و همان ولایت اهل

حرافی هم ناکرده انبیت را هم داری و خداییبه اهل
شود، ولی فقط این علوم و اعتقادات و مبانی پیدا نمی

و این ادراک از مکتب و از دین و از حقیقت را به ما 
هر کسی « دهیم!بده، ما هم در قبالش دو میلیارد می

که این کار را بکند خیلی احمق است و دیوانۀ محض 
تر از این کسی که بخواهد این است و اصلًا دیوانه

 انجام بدهد، نیست!کار را 
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گویم: اصلًا ده میلیارد! حالا بنده می
ثروتمندترین مرد این دنیا کیست و چقدر پول دارد؟ 

آقا »مثلًا پنجاه میلیارد، صد میلیارد؟! اگر بگویند: 
دهیم، ولی آن مقدار از این صد میلیارد را به شما می

اید به ما بدهید و بیت را که شما فراگرفتهعلوم اهل
اگر « دهیم.یگر هم خبری نیست و به شما نمید

 کسی بخواهد بدهد دیوانه است!
بصیر است که پیش امام درست مثل قضیۀ أبی

السّلام آمد و شکایت کرد. روایت  صادق علیه
و بعد « باز کن!»مفصلی است. حضرت فرمودند: 

اشاره کردند و او چشمش را باز کرد و افراد را دید. 
خواهی در روز قیامت با می» بعد حضرت فرمودند:

ما باشی ولی اینجا أعمیٰ باشی، چون خدا در پروندۀ 
تو نابینایی در این دنیا را نوشته است و این در پروندۀ 

خواهی الآن چشمت را باز کنم ولی آن توست؛ یا می
بصیر أبی« دنیا دیگر کارت دست خودت باشد؟!

ـ:  مگویالبته بنده زبان حالش را دارم می گفت ـ
الله، من صد رسولابن مگر من دیوانه هستم؟! یا»

هزار سال نخواستم آن بینایی را که بینایی باطن و 
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و درست هم   1«اتصال به ولایت را از من بگیرد!
 گفت و خدا خیرش بدهد.می

گویم: اگر بگویند: حالا بنده هم همین را دارم می
دست بیت بهآقا این مدرکاتی را که از علوم اهل»

ای، به ما بده تا دیگر ذهنت صاف بشود، انگار آورده
ای؛ ولی در مقابل این قضیّه، ما هیچ چیزی نخوانده
دهیم؟ دهیم یا نمیآیا می« دهیم!صد میلیارد به تو می

ایم و کلاهمان پسِ معرکه ه را باختهاگر بدهیم قافی
بیت، علومی است که است! چون این علوم اهل

رساند؛ امّا هندسه و پزشکی انسان را به واقعیّت می
طبیب باید  بله، یک 2رساند!و... که به واقعیّت نمی

                              
 .470، ص 1؛ الکافی، ج 269، ص 1. بصائر الدرجات، ج  1
 :32، ص 1. الکافی، ج  2
الله صلیّ الله علیه و دَخَلَ رسولالحَسَنِ موسَی علیه السّلام قال: عن أبی»

فَقیلَ: “ ما هذا؟”آله و سلمّ المَسجِدَ فإذا جَماعَةٌ قد أطافوا برَِجُلٍ، فَقالَ: 
أعلمَُ الناّسِ بأِنسابِ ”فَقالوا لهَُ: “ و ما العلّامة؟ُ”فَقالَ: “ علّامةٌ.”

)قال:( فَقالَ النَّبیُّ “ ةِ.العَرَبِ و وَقائِعِها و أیاّمِ الجاهِلیَّةِ و الأشعارِ العَرَبیَّ 
ینَفعَُ مَن  یَضُرُّ مَن جَهِلهَُ و لا ذاکَ عِلمٌ لا”صلیّ الله علیه و آله و سلمّ: 

إنَّما العِلمُ ثلَاثةٌَ: آیةٌَ ”ثمَُّ قال النَّبیُّ صلیّ الله علیه و آله و سلمّ: “ عَلِمَهُ!

 «“ما خَلاهُنَّ فَهوَ فضَل. مُحکَمَةٌ أو فرَیضَةٌ عادِلةٌَ أو سُنَّةٌ قائمَِةٌ، و
 :294، ص 2نور ملکوت قرآن، ج 

سلّم داخل مسجد شدند که دیدند  و آله و علیه الله رسول خدا صلّی»
اند. اند و به دور او جمع شدهگروهی از مردم گرداگرد مردی را گرفته

حضرت گفتند: “ علّامه است.”گفتند: “ این چیست؟!”حضرت گفتند: 
داناترین مردم است به انساب عرب و تاریخ و ”گفتند:  “علّامه چیست؟!”

وقایع آنها، و به جریاناتی که در عصر جاهلیّت واقع شده است، و به اشعار 
 “عرب.
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 اش باید برای برای خدا کار کند، زندگی
او باشد، مقام اخلاص در عمل داشته باشد، به 

. این مطلب  امور عبادی خود رسیدگی کند و...
دهد؛ ولی کدام علم دیگری است و خدا هم اجر می

!رساند؟! فقط علم اهلبه واقعیّت می این   1بیت
 ای است که ما باید متوجّه آن باشیم.نکته

هدف اصلی طالب علوم اهل بیت 
 السّلام علیهم

شود باید فقط بیت میکه وارد علوم اهل کسی
 این مقصد و هدف را داشته باشد:

اول: رسیدن به حقیقت مرام و معتقَد امام 
 السّلام؛ علیه

دوم: پایبندی به مطالبی که از آن حضرات رسیده 
 است؛

                              
السّلام گفتند: در این حال رسول خدا  حضرت موسی بن جعفر علیه

این علمی است که با نداشتنش کسی را ”سلّم گفتند:  و آله و علیه الله صلّی
و پس از آن “ گردد.رسد و با داشتنش کسی را منفعتی عائد نمیی نمیضرر

علم منحصر در سه چیز ”سلّم گفتند:  و آله و علیه الله رسول خدا صلّی
است: آیۀ محکم و یا فریضۀ عادل و یا سنّت قائم؛ و غیر از این سه چیز، 

 «“هرچه باشد زیادی است.
که در اسلام بدان توصیه شده  . جهت اطّلاع از مراد و مقصود از علمی 1

 .305 ـ 281، ص 2است رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج 
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سوم: عدم انحراف به چپ و راست و عدم توجّه 
های دنیوی در هر وضعیت و در هر به شخصیت

 ؛موقعیت
و در آخر: تبلیغ و نشر این مکتب و این هدف در 

 میان مردم.
البتّه این مسئله باید همراه با تزکیه و مراقبه و 
توجّه باشد و انسان باید بداند که مقام ولایت در 

حال پشتیبان و حامی است و خود حضرت، ولیّ همه
 و قیّم این مکتب 

  



_________________________________________________________________ 

181 

 1و راهیان این مکتب است.
ولود مبارک امروز، از صاحب ولایت و م
مَقدمه الفداء  لتراب حضرت بقیّةالله أرواحنا

امیدواریم که بینش ما را هرچه بیشتر نسبت به 
اهداف عالیه و راقیۀ اسلام بیشتر کند، و پای ما را در 

تر کند، و تر و متقنبیت محکماین مسیر ولایت اهل
هدف و مقصود ما را جز وصول به ولایت و حقیقت 

 و ما را  2دیگری قرار ندهد، توحید چیز

                              
. جهت اطلاع بیشتر پیرامون مسئلۀ انحصار ولایت و قیّومیّت مکتب تشیّع  1

السّلام، رجوع شود به رساله اجتهاد و تقلید، ص  در حضرت بقیّةالله علیه
 ، تعلیقه.200

 :247، ص 8. الکافی، ج  2
لوَ یَعلَمُ الناّسُ ما فی فَضلِ مَعرِفةَِ ”عبدالله علیه السّلام، قال: أبیعن »

مَدّوا أعینَُهُم إلیٰ ما مَتَّعَ اللهُ بهِِ الأعداءَ مِن زَهرَةِ الحَیاةِ  اللهِ عزّوجلّ، ما
موا الدُّنیا و نَعیمِها و کانتَ دُنیاهُم أقلََّ عِندَهُم مِمّا یَطَئونهَُ بأِرجُلِهِم و لَنعُِّ 

یَزَل فی رَوضاتِ الجِنانِ  وعَزَّ و تلَذََّذوا بِها تلَذَُّذَ مَن لَمبمَِعرِفةَِ اللهِ جَلَّ 
مَعَ أولیاءِ اللهِ. إنَّ مَعرِفةََ اللهِ عزّوجلّ آنسٌِ مِن کُلِّ وَحشَةٍ و صاحِبٌ مِن 

ةٌ مِن کُلِّ ضَعفٍ و شِفاءٌ  مِن کُلِّ سُقمٍ.  کُلِّ وَحدَةٍ و نورٌ مِن کُلِّ ظُلمَةٍ و قوَّ
قَبلکَُم قَومٌ یقُتلَونَ و یحُرَقونَ و ینُشَرونَ باِلمَناشیرِ و تضَیقُ عَلَیهِمُ 

ءٌ مِمّا هُم فیهِ مِن غیرِ تِرَةٍ الأرضُ بِرُحبِها فمَا یرَُدُّهُم عَمّا هُم عَلَیهِ شَی
یؤُمِنوا باِللهِ  أننقَمَوا منهم إلّا  أذیً، بَل ما وَترَوا مَن فَعَلَ ذلَِکَ بهِِم و لا

العَزیزِ الحَمیدِ! فاَسألوا رَبَّکُم دَرَجاتهِِم و اصبِروا عَلیٰ نوَائبِِ دَهرِکُم 

 «“!تدُرِکوا سَعیَهُم
 :314، ص 2نور ملکوت قرآن، ج 

دانستند که چه فضیلتی را در معرفت خداوند تعالیٰ حائز اگر مردم می»
ز آن متمتّع هستند، از بهجت و گردند، چشمان خود را به آنچه دشمنان امی

دوختند، و دنیای هایش نمینضارت و تری و تازگی حیات دنیا و نعمت
کنند کمتر بود، ایشان در نزد اینان از آنچه را که در زیر پاهای خود لگد می

و تحقیقاً در نعمت معرفت خدا متنعّم بودند و چنان در مسرّت و لذّت 
های بهشتی طور جاودان در باغیوسته و بهمعرفتش متلذّذ بودند که گویی پ

گذارد برند. معرفت خدا انیسی است که نمیبا اولیای خدا در لذّت بسر می
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در دنیا و در آخرت از زیارت آن حضرت و از 
 شفاعتشان محروم نکند!

 اللهَمّ صلّ علیٰ محمّد و آل محمّد

  

                              
هیچ وحشتی به انسان برسد، و رفیقی است که هیچ تنهایی با او اثری ندارد، 

شود، و قدرتی است و نوری است که با او هیچ تاریکی و ظلمتی جمع نمی
گردد، و شفائی است که با وی هیچ مرضی ا او مجتمع نمیکه هیچ ناتوانی ب

 آورد.تاب مقاومت نمی
شدند و آتش و پس از این فرمود: پیش از شما طوائفی بودند که کشته می

شد، و دنیای بدین وسعت و هایشان بریده میشدند و با ارّه استخوانزده می
توانست ایشان را حال هیچ عاملی نمیاین شد، و بافراخی بر ایشان تنگ می

د؛ بدون آنکه کسانی از آنچه با آنها از معرفت خدا بود برگرداند و منصرف کن
دادند، نسبت به آنها حقدی داشته باشند و که با اینها این اعمال را انجام می

نه خونی از آنها ریخته باشند و نه اذیّتی از ناحیۀ ایشان به آنها رسیده باشد 
تا در اثر تلافی و انتقام، دست به چنین مجازاتی گشوده باشند؛ هیچ جرم و 

ه به خداوند عزیز و حمید ایمان آورده بودند! گناهی نداشتند مگر آنک
بنابراین، شما از خدایتان بخواهید تا درجات و مقاماتشان را به شما عنایت 
کند و بر مصائب و مشکلات روزگارتان صبر کنید و شکیبا باشید تا به سعی 

 «“و همّت و جدیّت آنها برسید!



_________________________________________________________________ 

183 

  



184 

  

مجلس چهارم: استناد و قوام دین به امام 
 حی

  

 هجری قمری 1428نیمه شعبان سال 
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جیم  أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّ
 بسِمِ الله الرّحمٰنِ الرّحیم
 القاسم محمّدٍ و صلَّی اللهُ عَلیٰ سیدّنا و نبینّا أبی

 و علیٰ آله الطیبّین الطّاهرين
 و اللعّنة عَلیٰ أعدائِهِم أجمَعینَ 

  

  

الله رفقا همه اهل فهم و درایت و بصیرت  بحمد
نسبت به این مکتب هستند و سالیان سال را در 

اند و از آثار آنها سپری کردهخدمت اولیای الهی و 
فرق و تمایز بین تعالیم این مکتب با سایر مطالبی که 

خوبی اطلاع دارند و در مَرأیٰ و مَنظر ما هست، به
همین نکته مَیز و فرق بین راه و روش و منهج در میان 

ازپیش افراد است. امیدواریم که خداوند هر روز بیش
از ماء معین این  بر این فهم و درایت ما بیفزاید و

مکتب ما را بیشتر سیراب کند و بصیرت ما را نسبت 
 1«و البصیرة فی دینی.»به امور خودمان بیشتر کند: 

تفاوت مجلس میلاد امام زمان با سایر 

                              
 .550، ص 2. الکافی، ج  1
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 السّلام معصومین علیهم
السّلام حضرت  امروز روز ولادت امام زمان علیه

حجة ابن الحسن المهدی 
هجری  1428داه، سنۀ الف مقدمه لتراب ارواحنا

چنین روزی برای تولد قمری است. ما هر سال در هم
دهیم و دور هم این مولود مبارک مجلس تشکیل می

کنیم و اظهار شادمانی و نشینیم و صحبت میمی
 کنیم.سرور و فرح و انبساط می
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چه فرقی بین این مولود و بین سایر ائمه هست 
د برای ما حاصل که آن حالتی که در مجلس این مولو

شود با آن حالتی که در مجالس سایر معصومین می
شود تفاوت دارد؟ السّلام برای ما پیدا می علیهم

 ایم که چه فرقی بینحال به این مسئله فکر کردهبه تا
مجلس میلاد این روز و بین میلاد مثلًا رسول اکرم یا 

ر آنکه آنها بالاتر بودند؛ پیغمب امیرالمؤمنین است؟ با
صاحب مقام ولایت کبری و پدر همۀ ائمه است، و 

طور امیرالمؤمنین هم پدر همۀ ائمه است، و همین
السّلام؛  امام حسن و امام حسین و امام سجاد علیهم

چنین ولی چرا آن حال و هوایی که در امروز و در هم
شود، با سایر بیت پیدا میروزی برای شیعیان اهل

د؟ آن چه احساس روزها و موالید تفاوت دار
ای است که بین این مجلس و بین سایر درونی

اینکه در همۀ آن  مجالس فرق گذاشته است با
 مجالس احیای ذکر است؟

 السّلام بیت علیهممقصود از إحیاء ذکر اهل
داشتن موازین  پابله، ذکر ولایت و یاد ولایت و به

و مبانی ولایت در همۀ این مجالس باید باشد، و اگر 
 شد فقط صورت ظاهری دارد و اثر زیادی ندارد.نبا
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اگر ما برای ولادت امام حسین مجلسی تشکیل 
تا شعر و یک ارجوزه بخوانیم و افراد  بدهیم و چند

هم تکرار کنند و بعد هم بگوییم که سیّدالشّهدا 
طور بود و چه برکاتی داشت و چه خصوصیّاتی این

ده بود و داشت، مثلًا فلان مَلَک مورد غضب واقع ش
واسطۀ ولادت سیّدالشّهدا خداوند او را به همان به

حالا اینکه آن مَلک  1موقعیت و منزلت اول بازگرداند؛
چه شد، چه ارتباطی به ما دارد؟! یا اگر بگوییم که 
امیرالمؤمنین درِ خیبر را کند و اصلًا تمام ترقی و 

واسطۀ امیرالمؤمنین بود؛ حالا اینکه تکامل اسلام به
سال پیش این کار را انجام داد  1400یرالمؤمنین در ام

 و رفت، چه ارتباطی به ما و به وضعیت ما دارد؟!
همه ائمه راجع به آن تأکید این مجالسی که این

خدا پدر و  2؛«رحم الله من أحیا ذکرنا»کنند: می
دارد! پا میمادر آن کسی را بیامرزد که مجالس ما را به

 این نیست که در خانه 
ننشینید، بلکه در میلاد ما یا در شهادت ما بیایید 

                              
 .66؛ کامل الزیارات، ص 68، ص 1الدرجات، ج . رجوع شود به بصائر 1 1
 ، با قدری اختلاف.38و  34. مصادقة الإخوان، ص  2
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طور نگاه کنید و بعد بروید! آیا و بنشینید و همین
بیت محزون هستیم همین اینکه ما در مصیبت اهل

نویسند؟ شاءالله برایمان ثواب میکند و إنکفایت می
فرماید که نشستن در به همین مقدار؟ یا نه، امام می

کردن کافی نیست، بلکه  وار نگاهخانه و به در و دی
باید مجالسی تشکیل بدهید که ذکر ما را زنده نگه 

 داشتن چه معنایی دارد؟ دارید! این زنده نگه
که سابق کراراً و طوریهمان داشتن ـ نگهزنده

ـ فقط بیان مصیبت یا  1مراراً خدمت رفقا عرض شد
اش شرح حال ولادت نیست. اینکه امام زمان قضیّه

طور بود و وضعیت خاصی داشت یا اینکه ولادت این
هر کدام از ائمه صورت خاصی داشت و آنها در این 
دنیا آمدند و برحسب تقدیر الهی کم یا زیاد عمر 

شان را انجام دادند و به تکلیف کردند و وظیفه
کردند و رفتند، چه اثری برای ما خودشان عمل 

ها سرگرم بودن دارد؟! با همین صحبت
که در مَرأیٰ و مَنظر ما هست و داریم طوریهمان ـ

ـ چه اثری  بینیم که تکایا و مجالس چطور هستندمی

                              
 .70جمله رجوع شود به نفحات انس، ص  . از 1
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 ای دارد؟!دارد؟! چه فایده
شود و هر کسی برای این مجالسی که تشکیل می

منتسب به خودش یک مجلسی دارد و هر مجلس 
یک نفر است و به یک عنوانی است، در این مجلس 

چیز از اعتبارات از ذکر امام؛ همه چیز هست غیرهمه
ها ها و عناوین و تعریفو تعینات و توهمات و لقب
ای ای دارد؟! چه نتیجهو تمجیدها! اینها چه فایده

دارد؟! این معنای احیای ذکر است؟! این معنای 
خاطره است؟! یا اینکه مقصود امام  داشتن یاد و پابه

 السّلام از احیای ذکر، معنای دیگری است؟ علیه
السّلام و مبانی ایشان به  احیای ذکر امام علیه

السّلام  معنای احضار نفس و روح و مکتب امام علیه
در مجلس است و به دنبال این مطلب، پایبندی و 

معنای  تطبیق و انقیاد در برابر حضور امام؛ این معنا،
 1احیای ذکر است.

ضرورت محوریت امام معصوم در مجالس 
 السّلام ذکر اهل بیت علیهم

                              
 .79. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به حیات جاوید، ص  1
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السّلام  ما در مجلسی که برای امام باقر علیه
ا منتقل کنیم، توانیم بدن امام ردهیم، نمیتشکیل می

چون آن بدن در قبرستان بقیع است و قابل انتقال 
آوریم را می السّلام نیست؛ بنابراین روح امام علیه

اینکه ما بخواهیم آن روح را احضار کنیم، البته نه ـ
طور بیان بلکه از باب مجاز و ضیق در تعبیر این

 ـیعنی با همین خواست ما، روح و نفس امام  کنیممی
السّلام و آن جنبۀ جبروتی و ملکوتی و لاهوتی  علیه

السّلام که همان ولایت امام است، احضار  امام علیه
آید. ود و در مجلسمان و در کنار خودمان میشمی

 این معنا، معنای احیای ذکر است.
حالاکه امام آمد، در اینجا خطاب به امام باقر 

گوییم: شما در این مجلس تشریف السّلام می علیه
آوردید و در این مجلس حضور دارید و ما در 
خدمت شماییم! و این مجلس متعلق به شماست، نه 

و نه متعلق به کسانی که در اینجا کار متعلق به من 
کشند، بلکه این مجلس متعلق کنند و زحمت میمی

 السّلام است و بس؛ تمام شد! به امام باقر علیه
بنابراین در این مجلس باید از چه کسی تعریف 
و تمجید بشود؟ آیا دیگر معنا دارد بگوییم که برای 
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اقر سلامتی فلان آقا دعا بفرمایید؟! اگر امام ب
السّلام در این مجلس حضور داشتند ما جرئت  علیه

؟! اگر سیّدالشّهدا هایی بکنیمچنین غلطداشتیم یک
کردیم از در این مجلس حضور داشت ما جرئت می

 ها و تمجیدهای متداول بکنیم؟این تعریف
گوییم که مجلس، مجلس پس داریم دروغ می

لس گوییم که مجلس، مجسیّدالشّهدا است! دروغ می
گوییم که مجلس، مجلس امام سجاد است! دروغ می

امام صادق است! مجلس خود ماست؛ منتها ما 
سوی خود خودمان عُرضه نداریم که مردم را به

عنوان کشیم و آنها را بهدعوت کنیم، ائمه را وسط می
گیریم و کار میکمک و مددکار امیال و تخیلاتمان به

باقر استفادۀ ابزاری  از پیغمبر و سیّدالشّهدا و امام
 کنیم!می

من در جایی خارج از ایران بودم، از کنار خیابان 
گذشتم، دیدم یک مجلس خیلی معظَم و بزرگی می

روند، آیند و میاست که افراد خیلی زیادی می
نشستم و گفتم: نگاه کنم ببینم که این خطیب در این 

 گوید؟ ظاهراً اواخر مجلسش بود. مجلس چه می
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ربع تمام از این صحبت مجلسش مربوط به  یک
که شد که بانی این مجلس بود؛ درحالیآن کسی می

مجلس برای حضرت موسی بن جعفر بود! این 
مجلس موسی بن جعفر نیست، این مجلس بنده 

توانم بگویم که أیّها الناس، بیایید در است! من نمی
اینجا بنشیند و از من تعریف و تمجید کنید و من را 

لا ببرید و به من مقام و مرتبه بدهید؛ چون کسی به با
گویند: تو چه کسی دهد و میحرف من گوش نمی

هستی؟! تو که هیچ قیمتی نداری! پس حالا من 
کار کنم؟ از شئون یک شخص بالاتر استفاده چه
 کنم!می

اینها مطالب دقیقی است که دارم خدمتتان عرض 
توانم خودم را به مردم بینم که نمیکنم. من میمی

توانم افراد را ارائه بدهم، و خودم عُرضه ندارم و نمی
جذب کنم، لذا از شئون یک فرد بالاتر استفاده 

بینم که پدرم علامه کنم و میکنم؛ مثلًا نگاه میمی
است، صاحب تألیفات بوده  طهرانی مرد بزرگی بوده

است، صاحب صیت و شهرت بوده است و صاحب 
گویم: بیایید اینجا؛ وقت میاین مسائل بوده است، آن
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من فرزند علامه هستم و مطالب پیش من است! 
خواهید من برایتان بگویم! بیایید آن مطالبی را که می

آیید و شما هم به امید رسیدن به مطالب آن بزرگ می
ید: حالاکه این فرزندش است ببینیم چه گویمی
 گوید.می

این قضیّه، یک قضیّۀ واقعی است و بین من و 
شما هیچ فرقی نیست و ما باید خودمان را با این 
مسئله منطبق کنیم و باید به درد خودمان برسیم که 
این درد از کجاست؟ اگر قرار باشد بر اینکه انسان به 

ین این مجلس و بین دنبال امیال و تخیلات باشد، ب
 سایر مجالس فرقی نیست و هر دو یکی است!

ربع تمام از خدمات و  خطیب آن مجلس یک
جا مسجد گفت که در فلانزحمات و آثار این آقا می

جا حسینیه ساخته است! حالا ساخته و در فلان
شهادت حضرت موسی بن جعفر بود و مجلس 

ت که گفمربوط به موسی بن جعفر بود! اما فقط می
ایشان چه کارهایی کرده است و خداوند سایۀ ایشان 
را مستدام بدارد و تا بعد از ظهور حضرت و اصلًا تا 

 قیامت ایشان را پایدار بدارد!
ساعت نشستم و مقداری با  جا حدود نیمهمان
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 طور که خودم فکر کردم. همین
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کنار خیابان نشسته بودم، گفتم واقعاً ما هم 
اگر بخواهیم به خودمان فکر کنیم و  طور نیستیم؟این

طور نیستیم؟ ما هم مثل به خودمان برسیم، ما هم این
ها هستیم، منتها به یک صورت دیگر و به یک همین

چهرۀ دیگر! آیا ما واقعاً در ارتباطمان آن خلوص 
طور نیت را داریم؟ یا اینکه نه، ما هم به نحوی این

شکل دیگری هستیم، گرچه به این شکل نیست و به 
کند؛ ولی خدا نکند که آن است. اَشکال فرق می

هدف، آن مسیر، آن غایت و آن مقصد، با این مقاصد 
مشترک درآید و هر دو به یک نقطه برسد که آن نقطه 
همان نقطۀ تثبیت انانیّت و ارتقاء فرعونیت و 

وقت نکند  استقلال در وجود و خودیت است! یک
مسئله خیلی مسئلۀ که همه به این نقطه برسیم! 

 عجیبی است!
فرماید: خدا رحمت کند و السّلام می امام علیه

پدر و مادر کسی را بیامرزد که مجلس تشکیل بدهد 
اینکه خودش را و ما را در آن مجلس مطرح کند؛ نه

اینکه برای سلامتی خودش بگویند که مطرح کند، نه
یی اینکه برای کارهادعا کنید و صلوات بفرستید، و نه

که کرده است! مگر از کیسۀ خودش آورده و انجام 
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داده است تا دائماً به رخ مردم بکشد و کارهای 
دیگران را از رخ بیندازد؟! آیا این منظور احیای ذکر 
ائمه است؟! آیا منظور این است که بیایید و بنشینید 
مجلس تشکیل بدهید و بر در و دیوار شهر اعلامیه 

شهر مجلس است، و ای جای بزنید که در فلان
کنند؟! یا نه، مؤمنین بیایید آقای فلانی سخنرانی می

مجلسی تشکیل بدهید و چهار نفر یا پنج نفر، نه 
بیشتر، بنشینید و مطالب و معتقدات امام را دقیقاً 
مورد بررسی قرار بدهید و خودتان را پایبند کنید؟ 
این مجلس، مجلس احیای ذکر امام و احیای ولادت 

 السّلام است. علیه امام

برگزاری جشن نیمۀ شعبان برای 
 داشتن امام در قلب خویش نگهزنده

السّلام است. چرا  امروز روز میلاد امام زمان علیه
اینکه این مسئله را گیریم؟ برایما امروز را جشن می

در وجود خود زنده کنیم که ما امام زنده و 
 اختیار زنده داریم!صاحب

ختیار ما بود، ولی از دنیا رسول خدا صاحب ا
رفت. امیرالمؤمنین امام ما بود، ولی از دنیا رفت. 
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ولایت او گرچه موت و حیات ندارد، ولی در دیدگاه 
متکامل و خام ما بین ما و بین  ناقص و غیر

 ای افتاده است، وإلّا ولایت علی و امیرالمؤمنین پرده
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بدن امامت امیرالمؤمنین زنده و مرده ندارد! این 
السّلام در  افتد. امیرالمؤمنین علیهاست که می

کنتُ جارًا جاوَرَکم بدَنی »ساعات آخر فرمود: 

بندگان خدا، بدنم با شما بود، من که با شما  1أیاّمًا؛
کردید، ولی به بدن من شما به من نگاه می« نبودم!

کردند، یکی کردید! آنهایی که به من نگاه مینگاه می
حبیب بود، یکی رُشَید بود، یکی عمّار میثم بود، یکی 

بود، یکی اویس بود، یکی سلمان بود؛ اینها بودند که 
کردند؛ ولی شما همه به بدن من نگاه به من نگاه می

کردید که دارید به علی نگاه کردید و خیال میمی
بدنم با شما بود، من که جاورکم بدنی؛ »کنید: می

کردند، به ولایت من آنهایی که به من نگاه می« نبودم!
کردند، و آن و به نفس قدسی و ملکوتی من نگاه می

هم زنده و مرده ندارد. عزرائیل هم که آمد، آن را 
نگرفت، بلکه کار عزرائیل فقط این بود که بین شما 

تواند و بین بدن من فاصله انداخت. عزرائیل کجا می
تواند و به من دست پیدا بکند؟! عزرائیل کجا می

ت دارد که جان از من بگیرد؟! تمام عالم ملک و قدر

                              
 .207البلاغة )صبحی صالح(، ص  . نهج1 1
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کند، ملکوت به ولایت من قدرت و حیات پیدا می
تواند جان من را بگیرد؟! این وقت عزرائیل میآن

ها چیست؟! او فقط شما را از دیدن بدن من حرف
 «جاوَرَکم بدََنی!»محروم کرد: 

اعتقاد شیعیان مبنی بر حضور عینی و سیطرۀ 
 زمان بر جمیع امور ولایی امام

حال، این مسئله از دیدگان ما مخفی ولی درعین
سال پیش  1400گوییم: امیرالمؤمنین است و می

شهید شد، امام حسن شهید شد، امام حسین را شهید 
توانیم امام زمان را انکار کردند و... ولی دیگر نمی

بکنیم و بگوییم که امام زمان وجود ندارد! امام زمان 
مکتب شیعه وجود زنده دارد و حیّ است و در بنا بر 

کند، منتها ما او را وآمد میمیان ما است و رفت
 فقط همین! 1بینیم،نمی

هانری کُربن، آن دانشمند فرانسوی، یک عبارت 
بسیار جالبی دارد و من خیلی تعجّب کردم که چطور 

برند. بعضی از این افراد به این اسرار و نکات پی می
 گوید:السّلام می به وجود امام زمان علیه ایشان راجع

                              
 .77شود به همین کتاب، ص چنین رجوع . هم163. الغیبة، نعمانی، ص  1
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تنها مکتبی که در دنیا مکتب زنده و با نشاط و با روح و با حقیقت و واقعیتّ و پويا 
است، مکتب شیعه است؛ چون اين مکتب قائل به وجود يک صاحب ولَيت و 

اختیار بالَتر از خودش است.صاحب
1 

از  نظر مکاتب در اینجا زیاد هستند؛ حالا صرف
تسنّن هم قائل به وجود امام یهودی و نصاری، اهل

تسنّن قائل زمان هستند، منتها نه در زمان فعلی. اهل
چنین فردی هستند در وقتی که اراده و به ظهور یک

تسنّن در مشیت خدا تعلق بگیرد. روایاتی که اهل
السّلام  کتب خودشان راجع به امام زمان علیه

تی که ما در کتب شیعه داریم اگر از روایا 2اندآورده
در »گویند: بیشتر نباشد، کمتر نیست؛ منتها آنها می

گیرد حضرت به دنیا وقتی که ارادۀ خدا تعلق میآن
فقط در این مسئله با ما اختلاف دارند،  3«خواهد آمد.

                              
؛ 76 ـ 74؛ مهرتابان، ص 302، ص 18. رجوع شود به امام شناسی، ج  1

 .241 ، ص2مطلع انوار، ج 
داود، ؛ سنن أبی108 ـ 87، ص 5؛ ج 406و  398، ص 1. مسند أحمد، ج  2

، ص 3؛ سنن الترمذی، ج 4و  3، ص 6؛ صحیح مسلم، ج 309، ص 2ج 
؛ 501، ص 4؛ ج 618و  617، ص 3وری، ج ؛ المستدرک، حاکم نیشاب340

؛ مسند 74، ص 16؛ عمدة القاری، ج 183و  181، ص 13فتح الباری، ج 
؛ الآحاد و 390الجعد، ص ؛ مسند ابن180 ـ 105داود الطیالسی، ص أبی

؛ ج 444، ص 8یعلی، ج ؛ مسند أبی518؛ السنة، ص 127، ص 3المثانی، ج 
؛ 46 ـ 43، ص 15حبان، ج ؛ صحیح ابن457، ص 13؛ ج 222، ص 9

، 2 ؛ الاستیعاب، ج158، ص 10؛ ج 255 ـ 196، ص 2المعجم الکبیر، ج 
؛ 394، ص 6؛ تحفة الأحوذی، ج 190، ص 5؛ مجمع الزوائد، ج 656 ص

 .234أضواء علَی السنة المحمدیة، ص 
، تعلیقه؛ الفصول 108. المناظرات بین فقهاء السنّة و فقهاء الشیعة، ص  3

، 3؛ الخرائج و الجرائح، ج 82؛ الغیبة، شیخ طوسی، ص 324ص  المختارة،
 .8؛ آداب عصر الغیبة، ص 49، ص 2؛ أعیان الشیعة، ج 1173ص 
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 تسنّن هست و همۀ آنها قولی در اغلب کتب اهل
ائل هستند که از نسل پیغمبر و رسول خدا 

زندی به نام مهدی ظهور خواهد کرد که دنیا را پر فر
کند. این در اغلب کتب آنها موجود است، از عدل می

گویند که متولد خواهد شد و الآن هنوز منتها می
 متولد نشده است.
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چنین سال پیش یک 1200گوید: نه، در شیعه می
مولودی به دنیا آمد و دارای این خصوصیّات است و 

 1رد و حی است.الآن وجود دا
این معنا، معنایی است که ما باید آن را درک کنیم، 
و فرق بین این مجلس و سایر مجالس را بدانیم. در 

السّلام است باید  مجلسی که مربوط به امام زمان علیه
شیعه صاحب اختیار خودش را در میان خود 
احساس کند و توجّه خودش را به یک فرد حی 

فرد حی است و شاید الآن  تقویت کند، که الآن این
در میان ما باشد! او وجود دارد و در میان ماست و با 
ما است و زمام کار ما را به دست دارد. این خیلی 

کند با فردی که در میان ما است، ولی به یک فرق می
کند؛ ما کشور دیگر رفته است و آنجا زندگی می

 دانیم که آن فرد زنده است وکنیم و میاحساس می
کند، الآن مثلًا در آفریقا یا آمریکا دارد زندگی می

منتها هیچ ارتباطی با او نداریم و هیچ کاری هم به 
کار او نداریم. اما احساسی که شیعه نسبت به امامش 
دارد این است که آن امام زنده است و دارد امامت 

                              
 .170 ـ 161. رجوع شود به الغیبة، نعمانی، ص  1
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که طوریدهد، همانکند و کار انجام میمی
ات خودش امامت کرد و امیرالمؤمنین در زمان حی

ولایت کرد و تنفیذ اراده و مشیت پروردگار کرد، 
اینکه فقط فرقش این است امیرالمؤمنین را در  إلا

بینند؛ دیدند، ولی این امام را نمیکوچه و خیابان می
 1فقط همین.

 تبیین حقیقت ادراک حضور امام زمان
این احساس برای انسان این مسئله را نتیجه 

هر کاری که بخواهیم انجام بدهیم، ببینیم دهد که می
کند؛ هر حرفی که بخواهیم که ناظری دارد نگاه می

بزنیم، احساس بکنیم که ناظری و سامعی این حرف 
 شنود؛ هر خطوری که از ذهن ما بگذرد را دارد می

  

                              
 :175. الغیبة، نعمانی، ص  1
رجِعُ فی إنّ لِلقائِمِ غَیبَتیَنِ؛ یَ ”: سَمِعتُ أباعَبدِاللهِ علیه السّلام يقَولُ »

یدُریٰ أینَ هو، یشَهَدُ المَواسِمَ یرََی الناّسَ و  إحداهُما و فی الأخُرَی لا

 ترجمه:« “.یَرَونهَ لا
همانا برای حضرت قائم ”السّلام فرمود:  امام صادق علیه»

گردد، ولی فرجه( دو غیبت است که در یکی از آنها بازمی تعالیٰ الله )عجّل
داند که او کجاست، و در میان اجتماعات حاضر در دیگری کسی نمی

 )محقق(« “بینند.بیند ولی مردم او را نمیشود و مردم را میمی
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داند. او عالم به زوایا فوراً احساس کنیم که او می
عل و انفعال و و خفایا و اسرار نفس و وجود و ف

 1کارهای روزمرۀ ما در تمام آناء لیل و اثناء نهار است.
السّلام در  این معنا، معنای حیات و حضور امام علیه

 میان شیعه است.
کند این معنای حضوری که شیعه احساس می

است که مثلًا الآن که من دارم در اینجا صحبت 
کنم باید مواظب باشم حرفی از دهانم درنیاید که می

                              
 :218ر الیقین، ص . مشارق أنوا 1
یَغیبُ  فالإمامُ مع الخَلقِ کُلُّهم، لا... ”عن النبی صلیّ الله علَیه و آله: »

یحُجَبون عنه، بل هم مَحجوبون عَنه و لَیس هو بمَحجوب؛  عَنهم و لا

رهَم فی یدِ الإنسانِ یقُلَِّبهُ کَیفَ شاء  “.لِأنّ الدّنیا عندَ الإمامَ کَالدِّ
إنّ اللهَ یعُطی وَلیَّه عَمودًا مِن نورٍ بَینهَ و بَینهَ ”: و عنهم علیهم السّلام

یرُیٰ فیه سائرُ أعمالِ العِبادِ کَما یَرَی الإنسانُ شَخصَه فی المِرآةِ مِن 
 “.غَیرِ شَکّ 

إنّ الإمامَ یَعلَمُ مَنطِقَ الطیرِ ”... الحسن موسیٰ علیه السّلام: ... و عن أبی

 ترجمه:« “.ءفیٰ علیَ الإمامِ شَییخَ و مَنطِقَ کلِّ ذی روح، لا
السّلام با همۀ خلائق امام علیه”... آله فرمود:  و علَیه الله پیامبر اکرم صلّی»

معیّت دارد و همراه است، نه از آنها غائب است و نه ایشان از دیدگانش 
اند، ولی او از آنها در حجاب و پنهان شوند، بلکه خلائق از او در حجاب

ای است در دست انسان که ؛ زیرا دنیا برای امام همانند سکّهای نیستپرده
 “کند!رو می و هرطور بخواهد آن را زیر

خداوند به ولیّ خود )امام زمان ”السّلام روایت شده است:  از ائمه علیهم
بین خود و حضرت است عنایت خواهد  السّلام( ستونی از نور که ما علیه

گونه که انسان بیند هماندر آن ستون می کرد که آن حضرت أعمال بندگان را
 “نگرد!خودش را در آینه بدون هیچ تردیدی می

السّلام زبان پرندگان را ]نیز[  امام علیه”السّلام آمده است:  از امام کاظم علیه
« “داند و نیز زبان هر جانداری را، و هیچ چیزی بر امام مخفی نیست!می

 )محقق(
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او بشنود و ناراحت شود، چون زنده است و در اینجا 
و در همین مجلس حضور دارد؛ یا وقتی که دارم در 

ا یک شخص روم این معنا را بدانم که بخیابان می
برخوردی نکنم که اگر امام بشنود موجب ناراحتی او 

کند؛ یا در بشود، چون در کنار من دارد حرکت می
خلوت خود کاری انجام ندهم که موجب سخط او 

 فراهم بشود، چون در خلوت خود، او در کنار 
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من نشسته و مراقب من است. این معنا، معنای 
 السّلام است. حضور امام علیه

چنین معنایی را قبول داشته باشیم و اگر ما یک
توانیم وقت دیگر میچنین حالی داشته باشیم، آنیک

توانیم بالای منبر از هر هر حرفی بزنیم؟! دیگر می
توانیم هر کسی تعریف و تمجید کنیم؟! دیگر می

خواهد مجلسی تشکیل بدهیم و هر چه دلمان می
بنویسیم و هر  توانیم هر کتابیبگوییم؟! دیگر می

پرندی در آن کتاب درج کنیم؟! دیگر  و چرند
توانیم هر تهمتی به هر کسی بزنیم؟! دیگر بدون می

توجه به اینکه این دنیا صاحبی دارد و ناظری دارد و 
توانیم این کارها را بکنیم ولیّ و حسابرسی دارد، می

 یا نه؟!
پس تمام این مطالب ناشی از غفلت و جهل یا 

ت، یعنی خود را به جهل زدن و خود را به تجاهل اس
 غفلت زدن. ما باید از این دوّمی به خدا پناه ببریم!

خاطر این است که ما فقط تمام گرفتاری ما به
کنیم؛ اما بندیم و فقط خیابان را چراغانی میچراغ می

آوریم! معنای آوردن امام امام زمان را در مجالس نمی
که وقتی امام زمان زمان و احیای ذکر این است 
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گوید: آیا تو واقعاً منتظر فرج من و منتظر ظهور می
کنی؟ پس تو که من هستی و واقعاً این را طلب می

دانی روابط و این دانی من حق هستم، تو که میمی
دانی من امور اعتباری در من راه ندارد، تو که می

مجسمۀ عدالت و حقیقت و واقعیّت هستم؛ پس باید 
ه اگر بخواهی قدمی برخلاف برداری، در بدانی ک

مسیر من نیستی؛ اگر بخواهی حرکت خلافی بکنی 
جایی در مسیر من نیستی؛ اگر بخواهی سکوت نابه
جایی بکنی در مسیر من نیستی؛ اگر بخواهی قیام نابه

بکنی در مسیر من نیستی؛ اگر بخواهی سخن خلافی 
زنی بگویی در مسیر من نیستی؛ اگر بخواهی حرفی ب

و کاری بکنی، اینها در مسیر من نیست. این معنا، 
 معنای حیات است.

سنت دربارۀ امام تفاوت عقیدۀ شیعیان و اهل
 حی

سنت سنت وجود ندارد. اهلاین مسئله در اهل
گویند: پیغمبری آمد و احکامی آورد و ما به آن می

احکامش بر طبق فتاوای چهار نفر که آنها در یک 
کنیم و دیگر بعد مردند، عمل میزمانی بودند و 
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نیازی به امام زنده نداریم؛ چون احکام مشخص 
است، و آنچه ابوحنیفه گفته مشخص است، آنچه 

 مالک گفته مشخص است، آنچه 
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اند مشخص است؛ پس حنبل و شافعی هم گفته
ما دیگر هیچ احتیاجی به امام نداریم! داریم 

خوانیم، به می کنیم، قرآنمان را هممان را میزندگی
کنیم، و طهارت و نجاسات را مسائلمان هم توجّه می

کنیم؛ پس این بودن امام که شیعه از هم رعایت می
خودش درآورده است، یعنی چه؟! اینکه انسان باید 
امام داشته باشد و باید معتقد به یک شخص حی 

 باشد، چه معنایی دارد؟!
و آن  اینها از این نکته غافل هستند که آن دین

عملی حیات دارد و جان و روح دارد که مستند به 
ولیّ حی باشد، و آن شخص خود را تحتِ ولایت او 
احساس کند؛ وإلّا صرف یک عمل ظاهر است و 

خوانم، جان و الآن که نماز می 1بیش از این نیست.
روح نماز به این است که این نماز در تحتِ ولایت 

احب نفْس و نظارت و سیطرۀ ولایی یک فرد ص
دهد و این قدسی قرار دارد و او به این نماز جان می

رساند و باعث تجرد نفس نماز را به مرتبۀ فعلیت می

                              
؛ الأمالی، شیخ طوسی، ص 92 ـ 90، ص 1ج . رجوع شود به المحاسن،  1

247. 
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شود؛ نه به اینکه در رسالۀ عملیه نوشته است که می
خوانم؛ طوری میطوری بخوانید و من هم ایناین

المسائل نوشته است  ای ندارد. در توضیحاین فایده
طوری انجام بدهید، ما هم را این که فلان کار

گوید، کنیم! خب احمد حنبل هم همین را میمی
گوید که نماز زند و میشافعی هم همین حرف را می

مغرب سه رکعت است و عشا هم چهار رکعت است 
و شکّیات نماز هم این است و اگر خطا کردی سجدۀ 
سهو دارد و اگر شک بین سه و چهار کردی باید بنا 

چهار بگذاری و اگر شک بین دو و سه کردی  را بر
 ؛ پس این که همین است! باطل است و...

 استناد و قوام شرع به ولایت امام حی
خواهم عرض کنم! پس دقت کنید چه می

المسائل آمده  احکامی که در رسالۀ عملیه و توضیح
است، جان و روح و حقیقت آن احکام، اتصال به 

امام است که به این  ولایت امام است و آن ولایت
دهد و آن را برای ما احکام سندیّت و حجّیت می

السّلام  کند. اگر امام علیهکند و انجاز میالزامی می
 المسائل را  نباشد باید توضیح
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ـ امام  بالله نعوذ کنار گذاشت! یعنی اگر الآن ـ
المسائل کنار  زمان از دنیا برود، دیگر توضیح

ن فقه و احکام به روایت از امام رود، چون استناد آمی
حیّ است، یعنی امام حی است که روایت امام صادق 

کند؛ مثلاً موسی بن جعفر است که روایت را امضا می
کند یا امام رضا است که روایت امام باقر را امضا می

کند. هر ولیّ حی و امامی موسی بن جعفر را امضا می
ی مقدم و گذشته آید، تمام مطالبی که از اولیاکه می

صورت روایت در مسائل اعتقادی و احکام و به
کند؛ مسائل اجتماعی آمده است، آنها را تثبیت می

چون هر دو ولایت یکی است، ولی قوام شرع و 
حجّیت دین به ولایت امام حیّ است و باید امام حی 
باشد تا دین سندیت و حجّیت داشته باشد. اگر امام 

شرع حجّیت ندارد و ما  حی وجود نداشته باشد،
 1کار کنیم.دانیم چهنمی

در مجامع حدیث، احادیث وجود دارد و در 
توضیح المسائل، احکام وجود دارد؛ ولی آن اهرمی 
که پشت این روایات و احکام است و آن سندی که 

                              
 .182 و 181، ص 1. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به امام شناسی، ج  1
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پشت روایت امام صادق است، امضای امام زمان 
بین  کند، چوناست. امام زمان، آن روایت را امضا می

امام زمان و بین امام صادق فرقی نیست؛ یعنی 
که امام صادق روایات امام سجاد و امام طوریهمان

طور امام زمان هم روایات کند، همینباقر را امضا می
عنوان سندیت و قابل سیزده معصوم قبل از خود را به

کند، یعنی چون الآن ایشان حی اجرا بودن امضا می
که از اجداد ایشان رسیده است پس این احکامی 

است قابل اجرا است، و چون الآن ایشان صاحب 
ولایت است پس روایات بحار و روایات وسائل هم 

ها قابل اجرا است؛ اما اگر ایشان حی نبود این کتاب
کردیم؛ اما جا باید توقف میقابل اجرا نبود و همین

چون ایشان الآن حی است و الآن ولایت و شرع به 
کند و تمام آن شان است، ایشان امضا میدست ای

روایات برای هر کسی برحسب تکلیف خودش و 
تواند به آن برحسب نظر خودش سندیت دارد و می

عمل کند. پس پشت روایت امام صادق را امام زمان 
توانیم عمل کنیم. این امضا کرده است تا ما الآن می

 را برای رفقای 
  



_________________________________________________________________ 

217 

توانیم به از اینجا میگویم که ما اهل علم دارم می
ای است که روایت امام صادق عمل کنیم، و این نکته

 عنه است.در فقه ما مغفول  
فرق بین شیعه و سنی در این است که مکتب اهل 

پرستد، نه دین زنده را. دین سنت، دین مرده را می
مرده یعنی دینی که صاحبش مرده است، یعنی شافعی 

احمد حنبل مرده   2مالک مرده است،  1مرده است،
ت .  3اس صاحب دینشان   4و ابوحنیفه مرده است

بیت است، کسی که ابوحنیفه، دشمن شمارۀ یک اهل
بیت را تا ساعت آخر مرگش در دلش نگه بغض اهل

در هر »داشت! آدمی که از کلمات قصارش این بود: 
فرعی که جعفر بن محمد فتوا داد، من مخالفتش را 

                              
. جهت اطلاع از شرح حال محمد بن ادریس شافعی رجوع شود به امام  1

 .523 ـ 480 ، ص17شناسی، ج 
. جهت اطلاع از شرح حال مالک بن انس رجوع شود به امام شناسی، ج  2

 .132، ص 8؛ سیر أعلام النبلاء، ج 392 ـ 385، ص 17
. جهت اطلاع از شرح حال احمد بن حنبل رجوع شود به امام شناسی، ج  3

، ص 1؛ وفیات الأعیان، ج 203، ص 1؛ الأعلام، ج 538 ـ 524، ص 17
 .65 ـ 63

، 17. جهت اطلاع از شرح حال ابوحنیفه رجوع شود به امام شناسی، ج  4
المصنَّف، ؛ 386 ـ 376، ص 10تستری، ج ، قاموس الرجال ؛480 ـ 393ص 
 .213، ص 4حزم، ج ؛ المحلّی، ابن120، ص 2شیبه کوفی، ج أبیابن
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یشان است؛ اما متأسفانه این از افتخارات ا  1«کردم!
امروزه در کتب از ایشان تعریف و تمجید به آسمان 

آدم  2رفته است و ایشان از مفاخر اسلام شده است!
تواند توضیح بدهد تواند تصوّر کند و نمیواقعاً نمی

گوید که ابوحنیفه از که چطور یک عالم شیعه می
 3مفاخر اسلام است!

 شاخصۀ اصلی مکتب تشیّع
کتب امام صادق این است که امروز شما احیای م

 دشمنان مکتب را بشناسید و 
  

                              
؛ الکشکول، بحرانی، 522؛ زهر الربیع، ص 304، ص 1. فرائد الأصول، ج  1

 .46، ص 3ج 
، 21، ج مجموعه آثار شهید مطهّری ؛66،  ص 1. اسلام و نیازهای زمان، ج 2

 .81ص 
 . جهت اطلاع از مکتب و عقائد ابوحنیفه به روشی تحلیلی، رجوع شود به 3

 .74 ـ 17، ص 3 ج، اسرار ملکوت
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دوستان امام صادق را بشناسید و بدانید که 
شیعیان امام صادق چه کسانی هستند و دشمنان چه 
کسانی هستند. شیعیان امام صادق، شیعیانی هستند 

کنند، بلکه با که در میان مردم با شعار حرکت نمی
کنند؛ هرجا حق است میعقل و حقیقت حرکت 

 کنند. سمعاً و طاعتاً، و هرجا شعار است حرکت نمی
مکتب امام صادق مکتب فهم بود، نه گرفتن فهم؛ 

جایش گچ وارد مکتب عقل بود، نه گرفتن عقل و به
مغزها کردن! مکتب امام صادق عقل و فهم وارد 

بینی این سنگ است، کرد؛ یعنی وقتی که میمی
شاءالله چیزی و که برو بزن، إنسرت را نزن و نگ

 نیست!
پوشی روی حقایق، اما مکتب شعار، مکتب چشم

مکتب نفهمیدن، مکتب چشم و گوش را بستن، 
فهمی، مکتب به تو مربوط نیست، مکتب بعداً می

مکتب تو را چه سزد که در کار بزرگان دخالت کنی، 
مکتب اینکه اگر این را انجام بدهی چه خواهی و... 

 ین مکتب، مکتب امام صادق نیست. است. ا
مکتب امام صادق این است که وقتی فهمیدی 
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ات باید عمل کنی. اگر عمل نکنی خدا بیچاره
کند! اگر نفهمی عیبی ندارد، و تا نفهمیدی خدا بر می

کند؛ ولی وقتی طبق قاعدۀ مستضعفین با تو عمل می
 توانی بگویی نفهمیدم!مطلبی را فهمیدی دیگر نمی

چند شب پیش داشتم جلد هجدهم  همین
کردم، راجع به این قضیّه که شناسی را مطالعه می امام

گفتن امام و اطلاق امام بر غیر معصوم شرعاً حرام 
توجه  طوری بدونمن داشتم آنجا را همین  1است.

اینکه شاید  خواندم و برایم خیلی جالب بود، بامی
هم  بازمن این قضیّه را بیست دفعه خوانده بودم و 

خوانم خوانم، بلکه میکار نیستم که میخوانم! بیمی
لای این عبارات، من مورد خطاب  به بینم لاچون می

و مورد توجّه هستم، و این کلمات دارد با من صحبت 
 کند: تو حواست را جمع کن تا مثل آن می

کسی نشوی که وقتی ثابت کردم که نباید امام 
ن نداشت، فردا در بگوید و هیچ جوابی برای گفت

ها چند دفعه گفت! مواظب سخنرانی قبل از خطبه
 باش تو مثل اینها نشوی! 

                              
 .242 ـ 205، ص 18. رجوع شود به امام شناسی، ج  1
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این مکتب، مکتب امام صادق است؟! امام صادق 
یعنی « ذکر ما را زنده کن!»فرماید: السّلام می علیه

مواظب باش که تو راه خطای دیگران را نروی! ببین 
گفتم؟ چه میاگر منِ امام صادق اینجا بودم به تو 

الله، جواب بدهید!  بنابراین اگر جوابی هست، بسم
کنید! حالا اما جوابی نیست، ولی باز مخالفت می

مدام داد از امام زمان بزنید، مدام مجلس تشکیل 
بدهید، مدام خود را در جلوی مردم بیارایید، آرام 

بلاغت ادا  صحبت کنید و کلمات را سنجیده و با
ا فیلم است! یک فیلم داریم که در کنید؛ اما همۀ اینه

های جدید است و یک فیلم هم نوار و در این دستگاه
داریم که فیلم نفسانی است؛ اما همه فیلم و تئاتر 

 است!
حدّاقل ما در این قضیّه باید احتیاط کنیم! بر 
فرض اینکه اشکال ندارد، اما دیگر واجب هم که 
نیست! وقتی که جای شبهه است، مقتضای قواعد 

 1گوید: جای احتیاط است، توقف کن!اصولیه می

                              
فإَنَّ الوُقوفَ عند الشُّبهُاتِ خَیرٌ مِنَ الِاقتِحامِ : »67، ص 1. الکافی، ج  1

 ه:ترجم« فی الهَلکَاتِ!
توقّف در شبهات و مواردی که قطع :... فرمایندالسّلام می امام صادق علیه»
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شود، آسمان به پس حدّاقل حرف نزن؛ طوری نمی
چیزی  گوییم! چهرویم و میآید! اما نه، میزمین نمی

خواهیم اثبات کنیم؟! اگر چشم بصیرت داشتیم را می
قدر بیخود دیدیم که آن طرف چه خبر است و اینمی

بیت را رفتیم، و راه اهلدر اینجا به بیراهه نمی
 رفتیم!می

 واسطۀ استناد به امام حیحیات مکتب تشیّع به
سنت، مکتب مرده و مکتب مکتب اهل

پرستی، رستی، شافعیپپرستی است؛ ابوحنیفهمرده
پرستی است؛ چون آنها پرستی و مالکحنبلی

سری مسائل داریم که در  گویند: ما فقط یکمی
 گوید که ها نوشته شده است؛ حالا یکی میکتاب

  

                              
حیات جاوید، ص !« )غلطیدن در هلاکت و یقین نداری، بهتر است از فرو

70) 
 92ـ  64، ص 2همچنین رجوع شود به فرائد الاصول، ج 



_________________________________________________________________ 

223 

گوید که دستتان را به شکمتان ببندید و یکی می
گوید که بسم دستتان را به پایتان ببندید، یا یکی می

گوید که نگویید؛ هر کسی ی میالله بگویید و یک
کند و تمام شد! حالا زند و بعد عمل میحرفی می

چه این را پیغمبر بگوید و چه ابوحنیفه بگوید؛ هر 
گویند: گویند! میدو یکی است! اینها همین را می

هر دو یکی هستند؛ ابوحنیفه گفته است، مثل این 
است که علی گفته است! حالا ما این را اختیار 

کند؛ بالأخره هر دو کنیم و شیعه آن را اختیار میمی
کار؟! ما خواهیم چهخواندن است. پس امام می نماز

گیریم، زکاتمان مان را میخوانیم، روزهنمازمان را می
دهیم؛ دیگر دهیم، حجّمان را هم انجام میرا هم می

خدا از ما چه طلب دارد؟! ما که به کسی بدهی 
 نداریم!

گویند: نه، ما صاحب شیعه میولی در مکتب 
گوییم: ما داریم! اگر بگویند: صاحبتان کجاست؟ می

بیند! و مهم این است بینیم، ولی او ما را میاو را نمی
 که او ببیند.

مثال وقتی که شما وارد یک اداره بابمن
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بینید این اداره قانون دارد و همه بر طبق شوید میمی
ین اطاق نشسته، یکی کنند؛ یکی در اقانون عمل می

در آن اطاق نشسته است، یکی دارد آن کار را انجام 
ریزد، دهد، یکی آبدارچی است و دارد چایی میمی

کند؛ زند، یکی دفتر را اداره مییکی دارد اعلامیه می
دهند. شما هم خلاصه همه دارند کار انجام می

گویید: صاحب این اداره کجاست؟ روید و میمی
خواهم گویید: من میکار داری؟ میچهگویند: می

گویند: بیا تا کارت راه بیفتد؛ به کارم راه بیفتد. می
کار داری؟! حتماً که نباید رئیس را صاحب اداره چه

ببینی! آن رئیس و آن مدیر در اطاقش نشسته است و 
کند و اگر یک روز نباشد دارد این اداره را اداره می

روی و کارت را انجام یروند. شما مهمه از بین می
روی؛ چون اداره زنده و فعال است و دهی و میمی

 دهد.دارد کار انجام می

چگونگی إعمال ولایت و دستگیری از شیعیان 
 در عصر غیبت

تسنّن در شیعه دلیل و احتجاجش نسبت به اهل
که در زمان  طورحیات مکتبش این است: همان

سول خدا رسول خدا دین و شرع مستند به وجود ر
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بود، الآن هم مستند به فرزند اوست، حالا یا من 
اینکه مثل کسی باشد که مثلًا ینم. نهببینم یا نمیمی

آمریکا رفته است و الآن شما از او خبر ندارید؛ بلکه 
 دهد، او دارد کار انجام می
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کند، رسد، دارد مشکل حل میدارد به افراد می
کند، و دارد افکار را در قلوب دارد راهنمایی می

کند. شما خیال افرادی که به او مرتبط هستند القا می
کنید این فکری که الآن به نظر شما آمد و یک کار می

صحیح انجام دادید، از کجا آمده است؟ یا اینکه در 
در یک تحیّر، در سر یک  یک قضیّه، در یک دعوا،

ای به دفعه مسئلهدوراهی، یا در یک شک، یک
نظرتان و به ذهنتان آمد و یک راه را انتخاب کردید، 
 چه کسی این فکر و این راه را در ذهن شما قرار داد؟

 عنایات خاصه و دستگیری امام رضا از مؤلّف
چهار روز گذشته  بعد از حیات مرحوم آقا، سه

رایم پیدا شد. پیش امام رضا رفتم و رو بود، مسائلی ب
به ایشان کردم و گفتم: امام رضا، ما مخلصت هستیم! 

فهمیم! گویم: ما هیچ چیزی نمیصاف دارم می
بنویسم و امضا کنم و در ضریح بیندازم تا قبول کنی؟ 

ـ  گویمالبته عبارت دیگری آوردم که اینجا نمی ـ
مت سند باشد خواهی بنویسم که در روز قیاگفتم: می
فهمیم، به که بگوییم؟ ما فهمیم! آقا ما نمیکه ما نمی

رسد! در این قضیّه و در این جریان عقلمان نمی
خلاصه با امام رضا اتمام حجت کردیم! امام رضا 
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گوید: حالا ما ببینیم که این آدم بزرگوار است و می
گوید؟ گفتم: اگر نفهم و جاهلی که آمده است چه می

دست من را نگیری، من در روز قیامت  در اینجا
کنم! به همین شکل گفتم! شکایتت را به جدّت می

 چون اینها بزرگوارند.
نظر از مسئلۀ امامت و ولایت، واقعاً امام  صرف

رضا در حقّ ما پدری کرد! من این مسئله را با دو 
چشم ظاهر خودم دیدم، نه با فکر و اینها. این مسائل 

افتاد که همۀ ضایایی اتفاق میاصلًا مشهود بود! ق
گفتند که فلانی باید این کار را بکنی؛ اما من افراد می

دیدم باید آن کار دیگر را بکنم. یک قضیّه اتفاق می
دیدم گفتند که باید حرف بزنی؛ اما میافتاد و میمی

کردند و در الآن نباید صحبت کنم. اعتراض می
گفتند که و می کردندهایشان بالا و پایین میصحبت

الآن جای این کار است و الآن وظیفۀ شما این است؛ 
دیدم الآن جای آن کار دیگر است و اما من می

گفتم: شما صحبت کنید! چرا من حرف بزنم؟! می
چرا همیشه من؟ قدری هم شما بار بردارید؛ چه 

گفتند که در اشکالی دارد؟! در یک قضیّه همه می
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دیدم باید صحبت ا من میاینجا باید ساکت بود؛ ام
 کنم.
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سیزده سال از فوت  الآن بعد از گذشت دوازده
ـ تا آنجا که به نظرم  علیه الله رضوان مرحوم آقا ـ

توانم مثل خورشید طور بوده و میرسد، قطعاً اینمی
در رابعةالنهار شهادت بدهم که قطعاً عنایت و لطف 

شامل حال السّلام در تمام این موارد  امام رضا علیه
کردم در اینجا باید این فقیر بوده است و احساس می

این کار را انجام داد و در آنجا نباید این را انجام داد؛ 
اما « فهمیم!آقا ما نمی»چون از اول رفتیم و گفتیم: 

فهمم، آنها افسار را گوید مینسبت به کسی که می
گویند: حالا برو! ولی اگر اندازند و میگردنش می

مقدار  قدر که یکفهمم، همینسی گفت که نمیک
کنند که راست اعتراف کرد، آنها دیگر خیلی نگاه نمی

کنند، چون آنها قدر را قبول میگوید یا نه، و همینمی
 . بزرگ هستند، مثل ما که نیستند...

من با امام زمان هم کلمات قصاری دارم! 
امام زمان، »دفعه من به امام زمان گفتم:  یک

خواستی امام زمان نشوی! اما حالاکه امام زمان یم
شدی باید ما را تحمل کنی! چون کسی که امام زمان 

شود بالأخره باید بزرگ باشد، باید کریم باشد و می
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این خب روش بزرگان است، « باید دستگیری کند.
روش اولیا است، روش کرام است. آنها با ما فرق 

کند، آنها در فرق می کنند، حال و هوای آنها با مامی
عالم قدس و در افق دیگری هستند و ما در تخیلات 

 و اعتبارات و هواهای نفسانی گرفتار هستیم.

 استناد فقه شیعه به مجتهد حی
سنت و بین حال، این فرق بین فقه اهلکلّ علیٰ

فقه شیعه است؛ لذا دلیل حرمت تقلید از میت هم از 
ک مجتهد تقلید گیرد. شما از یجا نشئت میهمین

رود، از همین کردید، الآن آن مجتهد از دنیا میمی
الآن باید به یک مجتهد زنده مراجعه کنید؛ تمام! 
حرام است از مجتهد مرده و میت تقلید کنید؛ 

سری  اینکه دیگر سندیت ندارد، فقط یک خاطربه
المسائل نوشته  احکامی بود که در رسالۀ توضیح

حکام مربوط به حیات او شده بود و حجّیت این ا
بود، چون در پشت این حکم، او حجّیت این حکم 

کند، و الآن که از دنیا رفته است دیگر تمام را امضا می
 شد. 

کند یعنی مثل مریضی که به یک دکتر مراجعه می
و باید مرتّباً هر روز مراجعه کند، برای اینکه ممکن 
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ام است دارو عوض شود و تغییر پیدا کند؛ در احک
 اجتهادی 
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از ضروریات  البته در غیر المسائل هم ـ توضیح
ـ سندیت و  دین، که آن یک بحث دیگری دارد

واسطۀ حیات مجتهد است، حجّیت آن احکام به
یعنی حیات مجتهد است که پشت این حکم را امضا 

کند، چون مجتهدین ما معصوم نیستند و اشتباه می
ه اشتباه از چهارده معصوم هم غیر کنند ـمی
ـ پس الآن که مجتهد حیات دارد، راجع به  کنندمی

کند و ادله را بررسی مدارک این دلیل تفحص می
گوید که الآن نظر من نسبت به این حکم کند و میمی

این است؛ اما اگر امشب از دنیا برود، این حکم هم 
شود، چون اش بسته میشود و پروندهدیگر تمام می

خواهد تقلید کند، بگوید که قلد میاگر فردا که این م
به چه دلیلی الآن من به این حکم عمل کنم؛ لعلّ اینکه 
امروز ایشان روایتی ببیند و نظرش عوض شود؟! 

توانیم بدهیم! پس تا وقت ما هیچ جوابی نمیآن
 1وقتی که زنده هستند دلیلشان حجّیت دارد.

لزوم استمداد از ولیّ کامل حی برای عبور از 

                              
و  76، ص . جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به رساله اجتهاد و تقلید 1

 .435؛ افق وحی، ص 318 ـ 295
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 سوی عالم تجردبهنفس 
این مسئله به خاطر این است که دینی که یک 

خواهد متدین به آن دین بشود باید یک شیعه می
نفس حی پشتوانۀ آن دین و پشتوانۀ آن حکم باشد. 
بنابراین آن فقهی که ما را از وصول به شخص ولیّ 
کامل و دستگیری ولیّ کامل و هدایت و ارشاد عارف 

د، فقه امام صادق نیست! فقهی داربصیرت باز می با
فقه امام صادق است که ما را به هدایت و دستگیری 

اینکه بگوید عارف و ولیّ الهی راهنمایی کند، نه
اینکه بگوید دور این مسائل را باید خط دنبال نکن، نه

 اینکه بگوید اینها انحراف است!بکشی، نه
السّلام به ابوحمزۀ ثمالی  امام سجاد علیه

 ایند:فرممی
های زمین خود احتیاج به دلیل و راهنما داری، پس چگونه ای ابوحمزه، تو برای راه

أنتَ بِطُرُقِ السّماءِ که توانی بدون دلیل بروی درحالیهای آسمان مینسبت به راه

أجهَلُ مِنکَ بِطُرُقِ الأرض، فاَطلبُ لِنَفْسِکَ دَلیلًا؛
1
تو نسبت به طُرُق آسمان »  

 نسبت به طُرُق زمین؛ پس دنبال شخصی برو که تر هستی جاهل
 «از تو دستگیری کند و تو را راهنمايی کند.

خواهی به فلان شهر بروی، راه را مثلًا الآن می
بری؛ دانی، یک نفر را دنبال خودت مینمی

تری، چون های آسمان جاهلکه نسبت به راهدرحالی

                              
 .184، ص 1. الکافی، ج  1
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در نفس گرفتار هستی، زوایای نفس بر تو مخفی 
است و از آنها خبر نداری، صفات و ملکات رذیله 

هشتاد  منطویه و مخفیه بر نفس را تو اطلاع نداری.
گذرد، ولی هنوز در اولین مراتب سال از سنّ تو می

ای، از مراتب نفس گرفتار هستی و قدمی برنداشته
 ای!تا کتاب خوانده بلکه فقط چند

ها ها را از مغازهدیالآن بروید یکی از این سی
بگیرید که تمام کتب فقه در آن است، تمام کتب 

البلاغه  جاحادیث در آن است، قرآن در آن است، نه
در آن است، اشعار در آن است؛ همۀ اینها در آن 

تر است! معلوماتی که دی که از ما فقیهاست! این سی
سینا هم نداشت و به گردش هم آن دارد ابن

رسید! پس ما باید این را در دستگاه بگذاریم تا نمی
بچرخد و از این تقلید کنیم، چون همۀ این معلومات 

دی، فقیه است؛ ولی ص سیدر آن هست؟! این قر
فقیه مرده، نه فقیه زنده، نه فقیه متفکر، نه فقیه عاقل، 
و نه فقیهی که این مطالب را با نفس و جانش ادراک 

تواند جزئیات را بر کلّیات منطبق کرده است و می
دی، فقیه مرده است و فقط مطالب در کند. این سی

 آن است.
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شنود لسّلام میا ابوحمزۀ ثمالی از امام سجاد علیه
هم در سن پیری. مگر که باید به دنبال دلیل بگردد، آن

ابوحمزه فقیه نبود؟! مگر ابوحمزه نسبت به احکام 
وارد نبود؟! ابوحمزۀ ثمالی زمان امام سجاد و امام 

السّلام را درک کرده بود؛  باقر و امام صادق علیهم
ل الله، ما احکام و مسائرسولابن پس چرا نگفت که یا

شنویم، پس دیگر دلیل را از شما و فرزندانتان می
یعنی چه؟ راهنما یعنی چه؟ دستگیر یعنی چه؟ تا 

ظهر را  کردیم؟ تا حالا مگر نمازکار میحالا مگر چه
گویید که خواندیم که حالا شما میشش رکعت می

تا حالا چهار رکعت  ؟«فاَطلبُ لِنفَْسِکَ دَلیلًا »
خوانیم؛ تا حالا ر رکعت میخوانیدم، حالا هم چهامی

دادیم و درست هم طوری میخمس و زکاتمان را این
فاَطلبُ »دهیم؛ پس دیگر بود، از حالا هم می

حال ما حج را به یعنی چه؟ تا «دَلیلًا  لِنفَسِکَ 
کردید، دادیم و شما هم تأیید میطور انجام میاین

 یعنی چه؟ اما« فاَطلبُ لِنفَسِکَ دَلیلًا »پس دیگر 
 فرماید:حضرت می
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تر هستی نسبت به طرق زمین؛ پس ای ابوحمزه، تو نسبت به طرق آسمان جاهل
دنبال شخصی برو که از تو دستگیری کند، تو را راهنمايی کند، مطلب را به تو 

 بگويد، بصیر باشد و چشم و دلش باز باشد.

از احکام نماز و روزه  های آسمان غیربنابراین راه
م ظاهر است؛ پس منظور حضرت از راه و سایر احکا

آسمان، راه عبور نفس از تعلقات و از توغّل در 
سوی عالم تجرد است. این راه، کثرات و حرکت به

گرایی راه آسمان است. از بخل درآمدن، از کثرت
درآمدن، از انانیت درآمدن، از حسد درآمدن، از 
خودیت درآمدن، از توجّه به خود درآمدن، او را 

ن، به حق پیوستن، مجرّد شدن، به عالم روح دید
رفتن، از کثرات بیرون آمدن، از افکار شیطانی بیرون 
آمدن، اینها راه آسمان است یا شکیات نماز و روزه؟! 
کدام منظور امام سجاد است؟ این شکیات که هست، 

معنا ندارد. حضرت  «دَلیلًا  فاَطلبُ لِنفَْسِکَ »دیگر 
که تو را به دستگیر برساند، فرماید فقهی را بگیر می

 نه تو را از دستگیر غافل نماید!
چقدر ما بدبخت هستیم و واقعاً بدبختی به کجا 
رسیده است که مرحوم قاضی، آن آیت الهی را در 
حوزه فرد زندیق معرفی کنند! مردی که در صدها 
سال مگر یکی مانند او بیاید، فرد منحرف از دین 

ا ندهند، از او روی معرفی کنند، جواب سلامش ر
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روند مورد طرد و بگردانند، افرادی که به منزل او می
شان رفض و دورباش سایرین قرار بگیرند و شهریه

کجا رفته است این   1را قطع کنند و نفی بلد کنند!
های ائمه نسبت به رعایت العمل روایات و دستور

این مسئلۀ حیاتی که پشتوانۀ عمل به احکام ظاهری 
استناد به ولی کامل و عارف کامل و ولیّ الهی  ما باید

آن فقهی که ما را  2و صاحب بصیرت داشته باشد؟!
از ارتباط با چنین شخصی باز بدارد فقه امام باقر 

 نیست، 
فقه جعفر بن محمد نیست؛ فقه امام باقر و امام 

گوید: برو احکامت را از شخصی مثل صادق می
مه طباطبائی قاضی بپرس، برو از شخصی مثل علا

بپرس که ولایت را چشیده و بصیرت به ولایت پیدا 

                              
 .91؛ مهر تابناک، ص 102. رجوع شود به روح مجرّد، ص  1
 :456، ص 2. الاحتجاج، ج  2
فأَمّا مَن کان مِنَ الفقُهَاءِ صائِناً لِنَفسِهِ حافظًِا لِدینهِِ مُخالِفاً عَلیٰ هَواهُ »

یکَونُ إلّا بَعضَ فقُهَاءِ  لعَوامِّ أن یقُلَِّدوهُ. و ذلَِکَ لامُطیعاً لِأمرِ مَولاهُ، فلَِ 

 «.جَمیعَهُم الشّیعةَِ لا
و اما آن فقیهی که نفس خویش را از دستبرد : »75، ص 1اسرارملکوت، ج 

شیطان محافظت نماید و بر حفظ و حراست از دین خود سخت کوشا باشد 
رو مگذارد و در هر حال و در و مخالفت با هواهای نفسانی را آنی از آنات ف

هر شرایط کاملًا مطیع امر پروردگار باشد، پس بر عوام واجب و فرض است 
که از او تقلید نمایند. و چنین تصوّر نشود که تمامی فقهای شیعه واجد این 

 «باشند.اند، بلکه فقط اندکی متحقّق به این اوصاف میشرایط و صفات
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کرده است، برو احکامت را از شخصی مثل مرحوم 
آقا بپرس که حکم را از روی بصیرت برای تو بیان 

 کند.می

 نحوۀ دستگیری اولیای الهی در احکام شریعت
ـ چقدر مرد  علیه الله رحمة مرحوم مطهّری ـ

ینی بود، چقدر مرد بزرگی بود، چقدر مرد متد
صاحب عِرقی بود، چقدر مرد صاحب حمیّتی بود! 
و در این قضیّه کسی شک ندارد. شما نگاه کنید: 
فردی که مجتهد است و سالیان سال دارد براساس 

گیرد، حج انجام خواند، روزه میاجتهادش نماز می
کند، همه خوب و همه درست؛ دهد و تبلیغ میمی

کند که ا مرحوم حدادی میاما وقتی یک ملاقات ب
پرسند: درس نخوانده است، مرحوم حداد از او می

کنم تا سعی می»گوید: می« خوانی؟چگونه نماز می»
کرد، خدا کار خیلی خوبی می« دفع خواطر کنم!

کرد؛ مرتبه رحمتش کند که دفع خواطر می صد
اینکه مثل بقیّه در نمازش برای تخریب و تدمیر و نه

تا نقشه بکشد و هزار فکر شیطانی  هزار امحاء نفوس
اینکه مثل ما نماز و عمل شیطانی به ذهنش بیاید، و نه

خیال وضو طوری خیلی راحت و بیبخواند که همین
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اکبر بگوییم و نماز را ببندیم؛ نه، ایشان  بگیریم و الله
کرد و خواطر نشست، در نمازش دفع خواطر میمی

ضور پروردگار و کرد که فقط خاطر حرا دور می
صفاتی که جنبۀ مخاطبه و عبودیت دارد در ذهنش 
بیاید. خداوند ایشان را رحمت کند؛ ولی باز بالاتر از 

دهد این هم هست و این ولیّ الهی دارد او را رشد می
که برو بالا و اینجا نمان! تو قابلیت و استعداد داری؛ 

ی اینکه کار خوب خواهی در اینجا بمانی؟! باچرا می
پس کی نماز »گوید: کنی، ولی بالاتر برو! میمی
 حالا فهمیدید  1«خوانی؟!می

من برای چه این مطالب را گفتم؟ شصت سال 
داند چطور دارد خواند، ولی هنوز نمیدارد نماز می

 خواند!نماز می
فقهی که باید مستند بر هدایت ولیّ باشد این 

ید: فرمااست! این همانی است که امام سجاد می
دنبال ولیّ برو؛ او است که  «فاَطلبُْ لِنفسک دلیلًا!»

تسنّن گوید که چطور نماز بخوانی! وإلّا اهلبه تو می
خوانند؛ نماز مغرب ما سه رکعت است هم نماز می

                              
 .164 ـ 159. رجوع شود به روح مجرّد، ص  1
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و نماز مغرب آنها هم سه رکعت است و شش رکعت 
نیست؛ نماز عشاء ما چهار رکعت است و آنها هم 

خوانیم؛ ولی هر دو نماز می خوانند.چهار رکعت می
در چگونگی نماز نیاز به دستگیری داریم که چگونه 
 نماز بخوانیم و چگونه انفاق بکنیم، نه در کمّیت آنها.

وقتی که داری »روز آقای حداد فرمودند:  یک
 « کنی؟کنی به چه نیتی انفاق میانفاق می

 دهم. گفتم: دارم به فقیر پول می
به این نیت باشد که او دارد به نه، باید »فرمودند: 
دهی، او دارد دهد، نه تو! تو پول نمیفقیر پول می

 « دهد!می
شما راجع به همین یک کلمۀ انفاق فکر کنید! 
حالا بروید این را از دیگران بپرسید تا ببینید چه 

گویند که انفاق است و ثواب گویند! فقط میمی
 دارد؛ تمام شد!

منکشف شده است عارفی که توحید برایش 
سه دهد؛ ولی بین همان حکم سه رکعت نماز را می

رکعت نماز او و بین سه رکعت نماز دیگران خیلی 
خواند اگر به فرق است! او وقتی که نماز می

بینیم که اصلًا در اینجا نیست؛ صورتش نگاه کنیم می
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خوانند فقط به فکر این اما وقتی دیگران نماز می
ا تمیز کنند، چون دوربین دارد هستند که عبایشان ر

خوانند، هر دو به گیرد! هر دو نماز میعکس می
روند، هر دو کنند، هر دو سجده میاحکام عمل می

دهند؛ اما او کنند و هر دو تشهد انجام میرکوع می
کند و بقیه طور تشهد را برای ما طور دیگری معنا می

کند میکنند، او سجود را طوری معنا دیگری معنا می
اش کنند. نتیجهو بقیه سجود را طور دیگری معنا می

بینیم و ها میشود که بعد از گذشت سالاین می
 فهمیم که او که بوده و چه شده است می
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و بقیّه در چه وضعی هستند. این همان معنا و 
که  1السّلام از وجود امام حی است منظور امام علیه

در قالب دستگیری عارف کامل، تجلّی و ظهور پیدا 
 2کند.می

ورود به مسلک طلبگی یعنی اعلان متابعت از 
 رسول الله

امروز روزی است که دوستان و برادران و 
خواهند به لباس رسول خدا ملبّس سروران ما می

بشوند و به تاج ملائکه متوّج بشوند. عِمامه تاج 
آید معنایش این لباس درمیملائکه است. کسی که به 

ام، یعنی این است که من یک پله از بقیّه جلو افتاده
ام و خودم را به این شما عقب هستید و من جلو آمده

                              
 :269. الاختصاص، ص  1
، قال: قال أبوعَبدِاللهِ علیه السّلام: » مَن ماتَ ”عن محمّدٍ بنِ عَلیٍّ الحَلَبیِّ

 «“.و لَیسَ عَلَیهِ إمامٌ حَیٌّ ظاهِرٌ ماتَ میتةًَ جاهِلیَّة
گوید: حضرت صادق محمد بن علیّ الحلبی می: »15، ص 3امام شناسی، ج 

کسی که بمیرد و در تحتِ تربیت و فرمان امام زنده ”: السّلام فرمودند علیه
 «“و ظاهری نبوده باشد مانند مردن اهل جاهلیت مرده است.

 :6. الأصول الستّة عشر، ص  2
رّاد[ قال» نکون  عبدالله علیه السّلام: نخشیٰ أن لَ: قلت لۡبیزيد ]الزَّ

لین إذاً لَرَفَعَنا یکنْ فی الأرض مؤمنینَ کامِ  لَو لَم و... ”مؤمنین! قال: 

 «“.اللهُ إلَیه
السّلام عرض کردم: از این  زید زَرّاد گوید: به امام صادق علیه»ترجمه: 

و اگر در زمین مؤمنان ”... ترسیم که مؤمن نباشیم! حضرت فرمود: می
 )محقق(« “بُرد!سوی خود میکاملی نبودند هرآینه خداوند ما را به
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اینکه عمل خودم را هم بیشتر  ام تالباس درآورده
منطبق کنم، چون من آمدم و پایم را جای پای رسول 

ایم شدهکنیم که ما رسول خدا خدا گذاشتم. ادعا نمی
وقت هم ادعا نخواهیم کرد؛ ولی مدعی هستیم و هیچ
 شاءالله مورد عنایت رسول خدا قرار بگیریم.که إن

شنویم که اصلًا اسفا! مطالبی می اسفا! وا اما وا
شود! شنیدم در بعضی از جاها دود از کله بلند می

شما که نیازی به دنیا نداشتید چرا »گفته شده است: 
ها کسانی هستند که نیاز دارند و طلبه اید؟!طلبه شده

واویلا! واویلا! « آورند!دست نمیکسب و کاری به
 واویلا!
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فهمم که مرحوم پدرم اینجاست که واقعاً من می
در زمان حیاتشان در چه افکاری بودند. ایشان 
داشتند یکی از نزدیکان و اقوامشان را نصیحت 

پدرت نیستم فلانی، من مثل »گفتند: کردند و میمی
ِ  آسان  اینکه نان خاطرکه به تو بگویم بیا طلبه شو به

طرز فکر را فهمیدید؟ شخصی هم « دست بیاوری!به
اینکه نیاز  خاطربیا طلبه شو به»گوید: هست که می

های فعلی که بیشتر از طلبه« به زحمت نداشته باشی!
کشند! بله، آن کیفیتی که آن بقیّه دارند زحمت می

طور بود؛ چون سر کرد هماندگی میشخص زن
قل طور قلنشست و از صبح تا شب همینجایش می
کشید و بعد از پهنای در منزلش وجوهات قلیان می

آمد، چون از آقای فلان و فلان و فلان وکالت می
دستش بود! بله، این قِسم آخوندی و این قسم 
روحانیت، نان آسان به شکم بردن است! و کسی که 

م نان به شکم ببرد ارج و مقام او همان چیزی این قس
 1شود!است که از شکمش خارج می

                              
 :791. جامع الأخبار، شعیری، ص  1
تهُُ ما یدَخُلُ بَطنهَُ کان قیمَتهُُ ”قال النَّبیُّ صلیّ الله علَیه و آله: » مَن کان هِمَّ

 «“.ما یَخرُجُ مِن بطَنهِ
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 گفتند:ولی مرحوم آقا می
گويم که وقتی طوری به تو نصیحت کنم! من میمن مثل فلانی نیستم که اين

خواهی طلبه شوی بايد فقط خدا را جلويت بگذاری، بايد فقط امام صادق را می
خواهی نیا! خواهی بیا و اگر نمین اين هستم؛ اگر میجلويت بگذاری؛ تمام شد! م

توانی نیا! اما اگر بیايی، در رفتنت حساب است، در صحبت کردنت حساب اگر نمی
است، در نشستنت حساب است، در معاشرتت حساب است، در صحبت کردن با زن 

 ها حساب است؛ در همۀ اينهاات حساب است، در حرف زدن با قوم و خويشو بچه
حساب است و بايد حق را در نظر بگیری و ديگر دور روابط را خط بکشی! بايد 
فقط خدا را در نظر بگیری؛ هرجا خدا بود پايت را بگذار و هرجا نبود نگذار! اين 

 های ديگر برود؟!دهد که بخواهد به راهدو روز دنیا کی به آدم مجال می

ببینید دو قِسم عالِم هست؛ یک قسم عالم 
 ر برای ورود در حوزۀ علم و طواین
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کند و یک عالم هم یک نحوۀ مکتب تبلیغ می
 گوید.دیگر می

 توصیۀ مهمی به طلّاب: ﴿قُلِ اللَهُ ثُمَّ ذَرْهُم﴾
طور است. این رفقای ما الآن برای ما هم همین

علم شوند، خواهند ملبّس به لباس اهلکه امروز می
دانند، فقط از باب تذکر گفتیم که این مطالب را می

در اینجا دیگر روی حرفتان حساب است، روی 
حرکتتان حساب است، روی فکرتان حساب است و 

که  چیزتان حساب است! اینجا جایی استروی همه
کنند و تمام انظار متوجّه دیگران دارند نگاه می

شود که او دارد هایی میحرکات و سکنات و صحبت
به این مسئله،  توجه کند. بااز این مکتب تبلیغ می

فقط بگو خدا و بس: ﴿قُلِ ٱللَهُ ثُمَّ  و فقط
؛ۡ  هُمۡ  ذَر بگو خدا و مابقی را رها کن و »  1﴾

ن از خودت دور کن چنایعنی اصلاً آن« دورباش بزن!
که دیگر حتی فکر و خیالشان هم در ذهن نیاید! 

چنان دورباشی اینکه انسان دفع کند، بلکه باید آننه
بر غیر خدا بزند که اصلًا اثری از وجودشان و 

                              
 .91( آیه 6. سوره انعام ) 1
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 خیالشان و فکرشان باقی نماند!
آید که یک روز یکی از همین آقایان فعلی یادم می

ـ در زمان سابق  ت کندشاءالله خدا همه را هدایإن ـ
پیش مرحوم آقا آمده بود. زمستان بود، زیر کرسی 
نشسته بودیم. ایشان از معاریف و از مدرسین طراز 
اول بود و از قم برای دیدن مرحوم آقا آمده بود. 

کرد و از ایشان خیلی پریشان بود و خیلی گریه می
مُردگی و شکستگی و دلاوضاع خیلی اظهار دل

 گفت:کرد و میسردی میدل
آقا، ديگر کسی نمانده است! همه در تخیلات هستند، همه در شهوات هستند و همه 

شود با کسی رفیق شود با کسی حرف زد و نه میدر اعتبارات هستند! ديگر نه می
شود با کسی نشست و برخاست کرد! همه دارند از دنیا و از عالم شد و نه می

 زنند!خودشان حرف می

هایش تمام شد، مرحوم آقا حرفوقتی همۀ 
 فرمودند:

اند؟! ﴿قُلِ کار داريد؟! مگر شما را به سرنوشت مردم بستهآقاجان، شما به مردم چه
﴾؛  هُم   «فقط بگو خدا!»ٱلَلَُ ثمَُّ ذرَ 
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دفعه تا مرحوم آقا این حرف را گفتند، یک
اینکه صورتش را بالا آورد و چشمش را باز کرد، مثل

به یک حرف جدید برخورد کرده در عمرش تازه 
 بود!

خواهی دنبال ﴿قُلِ ٱللَهُ﴾؛ دیگر بعد از خدا می
چه بگردی؟! وقتی بگویی خدا، یعنی وجود من 
خدا، حرکت من خدا، نفس من خدا، التجاء من خدا، 
سرّ من خدا؛ تمامش خدا! دیگر تمام شد؛ پس دیگر 

مثال الآن این ظرف آب بابماند! منکس نمیهیچ
توانید ی است، و وقتی ظرف خالی است میخال

چیز در آن پر کنید. حالا اگر شما آب در این همه
ظرف بریزید تا مالامال شود، وقتی مالامال شد دیگر 

ماند تا چیز دیگری در آن بریزید، جایی در آن نمی
چون پر از آب شده است و دیگر جایی برای چیزی 

خودت را فقط  باقی نمانده است. بنابراین تمام وجود
 از خدا پر کن!

خواهد خودش را لذا وقتی که یک عالم دینی می
وارد مکتب امام صادق کند باید خدا را در وجود 

از خدا را بیرون کند؛ حالا هر  خودش بیاورد و غیر
 خواهد پیش بیاید بگذار پیش بیاید!چه می
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 بعد مرحوم آقا این را فرمودند:
مِ﴾؛سرد نباش؛ ﴿ذٰلِ ناراحت و دل عِل  نَ ٱل  لَغهُُم مِّ كَ مَب 

1
سطح پرواز اينها از دانش فقط » 

 «قدر است!همین

آید و به معنای محلّ ارتقاع و از بلوغ می« مَبلَغ»
محلّ پرواز است. حیطه و سطح پرواز اینها از دانش 

کردن این و  قدر است: رسیدن به دنیا، جمعهمین
ها را شب زدن، از این گفتن و از آن گفتن، آن، گول

به روز آوردن و روزها را به شب آوردن، و بعد هم 
شود: رفت ز دار فنا، حجةالإسلام هیچ! عمر تمام می

 مِ﴾.ۡ  عِلۡ  لَغُهُم مِّنَ ٱلۡ  ما! ﴿ذٰلِكَ مَب

دستگیری امام زمان از طلّاب براساس خلوص 
 نیّت آنها

ولی وقتی که یک شاگرد امام صادق وارد این راه 
اِخلاصُ العملِ »امام صادق:  شود، اولین حرفمی

است، یعنی باید عملت را برای خدا خالص کنی  2«لِِلّّ 
 و فقط 

چیز را از خدا، همه خدا را در نظر بگیری و غیر
دانی و نیازی به گفتن ندارد بیرون کنی! و بدانی و می

                              
 .30( آیه 53. سوره نجم ) 1
 .403، ص 1. الکافی، ج  2
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که وقتی کسی این کار را انجام بدهد، فرزند امام 
ت، کارهایش را صادق، امام حیّ او بالای سرش اس

کند، دستش را دهد، امور را تنظیم میانجام می
 . دهد و...گیرد، او را از خطرات نجات میمی

مگر روزگار بر ما نگذشت؟! مگر آنچه برای 
سایر افراد پیش آمد، برای ما پیش نیامد؟! مگر 

وجود هایی که برای خیلی از افراد اصلًا بهموقعیت
مد؟! مگر پیشنهادها و آید، برای ما پیش نیانمی

مسائل و مطالب مختلفی پیش نیامد؟! چه کسی 
 دهد؟ واقعاً چه کسی؟!نجات می

طور نشستم و با من مدّتی پیش، یک شب همین
خودم فکر کردم و خودم را برانداز کردم و گفتم که 
اگر الآن فلان مطلب به من پیشنهاد بشود... بعد 

اصلًا این دفعه شروع کردم به خندیدن! دیدم یک
دار است! بعد گفتم که اگر بالاترش پیشنهاد خنده

ام گرفت! در همان مطلب بشود؛ دوباره خنده
تر، شاید سیل جمعیت به طرف انسان حرکت پایین

خاطر این مکتب است؛ بکند؛ اما ما خندیدیم! این به
این مکتب این را به ما نشان داده است، راه مرحوم 
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.پدرمان این را به ما نش بعد من   1ان داده است
طور بالا و بالا و بالا و بالاتر رفتم تا رسیدم به همین

جایی که دیگر بالاتر از آن موقعیتی نیست. بعد 
هم چه ام گرفت، آنخوب فکر کردم، دوباره خنده

خندیدم! قاه میطور از آن ته دل قاهای! همینخنده
چنین طور گفتم که اگر قرار باشد یکبعد با خودم این
شاءالله آن روز تا قیام قائم که إن روزی بیاید ـ

روم تا ـ اصلًا به آن طرف دنیا می محمد هم نیایدآل
 دیگر نه اثری باشد و نه چیزی وجود داشته باشد!

خاطر همین مسائلی است که به ما یاد اینها به
اند اند و فهماندهاند؛ اعتباریت دنیا را به ما یاد دادهداده

اند. اگر فقط یک ثانیه این پردۀ ۀ اینها در غفلتکه هم
 غفلت 

  

                              
اند، موده. مرحوم علّامه طهرانی این مسئله را در مواضع متعددی بیان فر 1

 .42، ص 5از جمله رجوع شود به امام شناسی، ج 
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گذارند! ولی برداشته بشود، خلق سر به کوه می
چطور این مسائل برای سایر اشخاص روشن 

 نیست؟!
بندیّ خداام در چشمچشم باز و گوش باز و اين ذکُا *** خیره

1 

حال، امروز روز ولادت امام زمان کلّ علیٰ
و امیدواریم لطف و عنایت آن  السّلام است علیه

حضرت نسبت به همۀ ما، ما را بیشتر در آن حیطۀ 
ولایت داخل کند و چشمان ما را نسبت به حقیقت 

 تر کند!ولایت روشن
خداوند توفیق عمل به ادراک و شعور ولایت امام 

السّلام را در ما زیادتر کند! مقام اطاعت و  عصر علیه
نعمت خود ار و ولیاختیانقیاد را نسبت به صاحب

برای ما محقق کند! خدای متعال آن واقعیّت و 
حقیقت دین مرضیّ او را برای ما فراهم کند و ما را 
از شیعیان حقیقی و واقعی و منتظرین مَقدمش قرار 

دیدۀ ما را به جمال منورش  بدهد! چشمان رمد
روشن و منوّر کند! و در دنیا از زیارت و در آخرت 

 ا محروم نگرداند!از شفاعتش ما ر
علم برای همه، بالأخص برای رفقا و اهل

                              
 .391. مثنوی معنوی )آذر یزدی(، دفتر سوم، ص  1
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الاحترام، خصوصاً برای دوستان و  و العزةذوی
سرورانی که امروز ملبس به لباس شریف و مقدّس 

شوند، عیدی ما را علم و تقوا و تبلیغ و رسالت می
السّلام قرار بدهد! و این  تحقق ولایت امام علیه

تی است ترین و بالاترین نعمت، بلکه تنها نعمبزرگ
 تواند به یک انسان عنایت کند.که خدای متعال می

 اللهَمّ صلّ علیٰ محمّد و آل محمّد
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 مجلس پنجم: عزّت حقیقی در عصر ظهور
  

 هجری قمری1429نیمه شعبان 
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جیم  أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّ
 بسِمِ الله الرّحمٰنِ الرّحیم
ِ ربِّ العالمَین  الَحمدُ لِلَّ
 القاسم محمّدٍ و صلَّی اللهُ عَلیٰ سیدّنا و نبیِّنا أبی

 و علیٰ آله الطیبّین الطّاهرين
 و اللعّنةُ عَلیٰ أعدائِهِم أجمَعینَ 

  

  

 عزّت اعتباری در قبال عزّت حقیقی
 فرماید:آیۀ شریفه می

عََزُّ مِن   رِجَنَّ ٱلۡ  مَدِينَةِ لَیخُ  نَآ إلَِى ٱل  جَع  ةُ وَلِرَسُولِهۦِ ﴿يقَُولوُنَ لئَِن رَّ عِزَّ ِ ٱل  ذَلََّ وَلِلََّ هَا ٱلۡ 

لَمُونَ﴾. مُنٰفِقِینَ لََ يَع  مِنیِنَ وَلٰكِنَّ ٱل  مُؤ  وَلِل 
1 

گويند: صبر کنید وارد شهر بشويم تا بفهمند که عزيز کیست و ذلیل منافقین می»
ا و به کنند؛ عزّت به خدا و به رسول خدفرمايد: خیلی اشتباه میکیست! خداوند می

 «دانند![مؤمنین اختصاص دارد، ]ولکن منافقین نمی

واسطۀ اقتدار و ثروت و شئون منافقین به
واسطۀ افراد و اجتماعشان و شان و بهاجتماعی
گویند: صبر کنید؛ وقتی هایی که دارند، میباندبازی

که ما وارد مدینه بشویم، اینها خواهند دید که چگونه 
 مورد قبول جامعه، افراد عزیز و سرشناس و 

  

                              
 .8( آیه 63. سوره منافقون ) 1
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دور از جامعه افرادی را که ذلیل و پست و به
کنند و شهر را یکپارچه هستند از شهر بیرون می

 دهند!کنند و در قبضۀ خودشان قرار میمی
فرماید که اینها اشتباه خداوند در اینجا می

کنند! اینها چشمشان به آن دو تومان و دو درهم می
و دیناری است که در جیبشان و در 

اند، اند و به آن دل بستههایشان گذاشتهصندوقچه
اینها به اجتماعشان و به اینکه صاحب عشیره و قبیله 

برای آنها کنند که این اند و خیال میهستند دل بسته
عزّت و سربلندی و شخصیّت آورده است. اینها 

کنند که با این دو تومانی که در جیبشان خیال می
اند، برایشان شخصیّت پیدا شده است. اینها گذاشته

اند کنند دل بستهبه اینکه دو نفر جلوی آنها تعظیم می
اند! اینها به اینکه دو نفر کنند که آدم شدهو خیال می

به آنها « حاج آقا، حاج آقا!»رشان هستند و ب و دور
کنند که این برای اند و خیال میگویند، دل بستهمی

کنند و غلط آنها عزّت آورده است! خیلی اشتباه می
 کنند! عزّت اختصاص به خدا دارد!می

آیۀ خیلی عجیبی است و متناسب با امروز هم 
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هست که میلاد منجی عدالت و امنیّت و حرّیت 
خواهد حرّیّت و السّلام می امام زمان علیه است.

آزادی را از زندان دربیاورد و بیرون بکشد. آزادی در 
این دنیا به زندان افتاده است، عدالت در این دنیا در 
زندان است، امنیّت در این دنیا به حبس افتاده است، 
و تکامل و رشد فرهنگی در این دنیا محبوس شده و 

 ت!به بند کشیده شده اس
ببینید در این دنیا قدرت دست چه کسانی است! 
اصلًا زبان مردم دنیا زبان زور است! در همین آیه 

مَدِينَةِ ۡ  إِلَى ٱل ۡٓ نَاۡ  فرماید: ﴿لَئِن رَّجَعمی
آن کسی که  1أَذَلَّ﴾،ۡ  هَا ٱلۡ  أَعَزُّ مِنۡ  رِجَنَّ ٱلۡ  لَيُخ

 عزیز است به حساب ذلیل خواهد رسید!
زیز در این دنیا آن عزیز در این دنیا کیست؟ ع

کسی است که تفنگ دارد و آن کسی است که پول 
دارد! شما الآن در این دنیا نگاه بکنید، آن کسی که 

 پول دارد 
  

                              
 :209، ص 5. امام شناسی، ج 8( آیه 63. سوره منافقون ) 1
 «ترین افراد را از آنجا خارج خواهند کرد.حتماً عزیزترین افراد ما، ذلیل»
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گوید که حرف، حرف من است! چون خیال می
آورد. اما کنند که پول برای شخص عزّت میمی
واقع، پول یک مشت کاغذ است؛ کاغذی که اگر  در

رود! سوزد و به هوا میبریزید میشما در بخاری 
آخر این پول چه ارتباطی به انسان دارد؟! چه ربطی 

اینکه الآن در به شخصیّت انسان دارد تا من برای
کنارم این مقدار اسکناس و این مقدار کاغذ است، 
بخواهم خودم را بگیریم؟! این چه ربطی به من 

آیا من دارد؟! حالا اگر یکی اینها را بردارد و ببرد، 
ام و شخصیّت من هم با او از منزل بیرون هم با او رفته

رفته است؟! آیا شخصیّت من تا وقتی است که کسی 
اینها را برندارد و ببرد، دزدی اینها را نبرد، شخصی 

 اینها را سرقت نکند، یا باد نیاید و اینها را ببرد؟!
 گویند:می

بود. برای ايشان خمس و... آورده يک روز آيةالله بروجردی در مسجد اعظم نشسته 
ها به هوا دفعه باد آمد و همۀ پولها اسکناس بود. يکبودند که حساب کنند. اين پول

هر »رفت! و هر کسی يک چیزی برداشت، بعد آمدند به ايشان بدهند، ايشان گفتند: 
)ديگر هر کسی بیشتر برداشته « کسی هر چقدر برداشته است برای خودش باشد.

 هتر!(بود ب

آید و با این باد، همۀ شخصیّت آدم یک باد می
رود و نیاز به دزد هم ندارد! یا حتی باد هم می

شود یا یک قانون آید، ولی یک مطلب عوض مینمی
رود آید یا یک حرف از این طرف به آن طرف میمی
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التّجار دفعه سرمایۀ چند صد میلیونی فلان ملکو یک
شود! شود و دیگر تمام میتبدیل به بیست میلیون می

مثال یک جنسی که نیست و قیمتش بالا رفته عنوانبه
طور به امید این جنس است و این شخص همین

کنند که فلان جنس دفعه اعلام مینشسته است، یک
رود دفعه تمام آرزوهایش همه بر باد میآید و یکمی

برند! مگر کند و او را بیمارستان میو سکته می
؟! مگر اتّفاق نیفتاد؟! این را که دیگر خودمان ندیدیم

 در این دنیا دیدیم.
همۀ اینها برای این است که ما نفهمیدیم عزّت 
کجاست و آن را باید از کجا بیابیم؟! آیا عزّت در 
تفنگ است؟ عزّت در پول است؟ عزّت در مرید و 

 افرادی است 
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اند؟ عزّت در ریاست بر انسان را گرفته و که دور
است؟ عزّت در مدیریت است؟ عزّت در 

 های اجتماعی است؟موقعیّت
عزّت دنیا امروزه بر این اساس است. آن کشوری 

اش تر، اسلحهزند که تفنگش قویحرف اول را می
گوید: باید وقت میبیشتر و قدرتش زیادتر باشد؛ آن

کلام من و مطلب من و صحبت من را بپذیرید! بقیّه 
کس در این پذیرند؛ اما هیچمی گویند وهم چشم می

گوید که پس انسانیّت کجا رفته است؟! عقل دنیا نمی
 کجاست؟! منطق کجاست؟!

ظهور امام زمان پس از زوال حکومت 
 های اعتباریعزت

نظر ای رسیدیم که از نقطهاگر روزی ما به رتبه
ترین کشور دنیا در جوار ها، قویتوقّعات و خواست

یا قرار گرفت و بینشان یک ترین کشور دنضعیف
موقع زمان ظهور حضرت است، قانون حاکم شد، آن

نه الآن! پس الآن که زمانش نیست، بیخود نگوییم: 
تا هم خودمان را اذیّت نکنیم « یا حجة ابن الحسن!»

ـ امام زمان را به دردسر نیندازیم!  بالله نعوذ و هم ـ
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دهد، حالا هرچه البته او به حرف ما گوش نمی
الحسن، ابن یا»خواهیم داد بزنیم و بگوییم: می
و سینه بزنیم و بر سرمان هم بزنیم! « الحسن!ابن یا

 رود.چون امام زمان مرد حق است و به دنبال حق می
چرا جای دور برویم و دنبال کشورهای دیگر مثل 
آمریکا و انگلیس و فرانسه و کشورهای اروپایی و 

به ما چه ربطی دارند؟! آفریقایی و... برویم؟! آنها 
آنها برای خودشان حساب و کتابی دارند. به ما چه 
ربطی دارد که در آن طرف دنیا الآن کارشان صحیح 

کنند یا است یا غلط است؟ براساس منطق عمل می
کنند یا نه؟ براساس نه؟ براساس فرهنگ عمل می

کنند؟ به ما چه ربطی کنند یا نمیانسانیّت عمل می
خواهیم منتظر این باشیم که روزی آمریکا دارد که ب

اصول و مبانی خودش را و تعامل خودش با دنیا را 
براساس منطق قرار بدهد؟! شاید این آرزو را به گور 

وقت این کار انجام نشود! خب چه ببریم و هیچ
ای برای ما ید و چه فایده و نتیجهآدست ما میبه

 ۡ  كُمۡ  مَنُواْ عَلَيأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَاۡٓ دارد؟! ﴿يَـٰ
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برای چه به « خودتان را دریابید!»  1﴾ۡ  أَنفُسَكُم
 طرف این

طرف و روید؟ چرا عیبتان را اینطرف میو آن
اندازید؟ چرا دائماً به سر این و آن طرف میآن
خواهید خالی کنید؟! بنابراین جای دور نرویم و می

دنبال کشورهای دیگر نباشیم؛ همین خود ما که اینجا 
کنم و ایم، همین من که الآن دارم صحبت مینشسته

اید، باید به فکر خودمان شمایی که در اینجا نشسته
 باشیم!

علّت جشن و سرور در روز میلاد منجی 
 بشریّت

چنین روزی که روز میلاد منجی ما که الآن در یک
ایم، ایم، گرد هم آمدهبشریّت است در اینجا نشسته

ایم و داریم جشن گرفتهایم، مجلس تشکیل داده
کنیم، این شادی از کجا برخاسته است؟! شادی می

اند؟! بسیار برای این است که امام زمان به دنیا آمده
اند، حضرت خوب، امام حسین هم به دنیا آمده

                              
 .105( آیه 5. سوره مائده ) 1
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اند و امام باقر هم به دنیا سجاد هم به دنیا آمده
 اند؛ چه تفاوتی بین امام باقر و امام زمان است؟آمده

هیچ، هر دو امام هستند، مضافاً بر اینکه آن امام پدر 
این امام هم هست! چه تفاوتی بین امام رضا و امام 
زمان است؟! هیچ؛ هر دو امام هستند، هر دو معصوم 
هستند، هر دو از یک مشرب و یک منبع و یک 

کنند. شوند و هیچ تفاوتی نمیسرچشمه اشراب می
قمری بود و با امام   هجری 255اگر امام رضا در سنه 

صورت، او امام کرد، در اینزمان جایش را عوض می
کند. این مجلسی که الآن شد؛ فرقی نمیزمان می

امروز تشکیل شده است و هر سال دارد تشکیل 
گیریم، آیا برای این شود و ما هر سال جشن میمی

 است که امام زمان به دنیا آمده است؟
های ما هم دیگر البته متأسفانه الآن جشن

هایمان های غلطی شده است؛ عین عزاداریجشن
جای اینکه انسان را به حادثۀ برای سیّدالشّهدا، که به

جای اینکه شعارهایی که در کربلا و عاشورا ببرد و به
زنی های سینهاین مجالس و هیئات عزاداری و دسته

است، شعارهای محیی باشد و انسان را زنده کند و 
جای اینکه دالشّهدا را در نفوس بدمد و بهنفس سیّ
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بخواهد پیام سیّدالشّهدا را که برای هر روز ما و برای 
ها تا قیام قیامت است، در میان افراد زنده همۀ انسان

ها و مسائلی آمده جای اینها شعارها و نوحهکند، به
است که فقط جنبۀ احساسی دارد و فقط حالت 

رد، و حتی تحریک عواطف و احساسات دا
ناکرده هایش هم خروج از ادب و خدایبعضی

 السّلام  اهانت به موقعیّت و مقام امام علیه
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است. طبل و شیپور و نای و تنبک و... که عزا 
نشد! امام حسین خودش را کشت که بگوید راه 
بیفتید تنبک بزنید؟! این حرف مسخره نیست؟! مگر 

اندازیم یا عزاداری رقّاصی است؟! داریم تئاتر راه می
کار کنیم؟! چهداریم برای امام حسین عزاداری می

ۀ شعبان هم های نیمکنیم؟! الآن جشنداریم می
کنند، بازی میگیرند و دلقکهمین است. جشن می

کنند! این کارها مثلًا میمون و خرس درست می
دانم ها چیست؟ من نمیبازیچیست؟ این مسخره

چرا عقلاء حد و قانونی برای این مسائل 
 گذارند؟نمی

السّلام باید با سایر  موقعیّت امام و میلاد امام علیه
تفاوت داشته باشد، باید وزانت و مراسم و مناسبات 

ها باید عباراتی سنگینی داشته باشد. در این جشن
باشد که از ائمه است و مردم را به انتظار دعوت 

کند، و مطالبی برای خودساختگی و پذیرش می
هدف حضرت باشد که بیان کند ما چطور آن هدف 

 حضرت را در زندگی خودمان بپذیریم.
فی است که بنشینیم و بگوییم بنابراین آیا همین کا

آید چه ربطی به من آید؟! اینکه او میامام زمان می
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آید و دنیا را پر از کند و میدارد؟! امام زمان قیام می
کار کنم؟ آیا به من کند؛ حالا من چهعدل و داد می

تضمین داده شده است که تا زمان ظهور حضرت 
ست که زنده هستم؟! آیا به من تضمین داده شده ا

آید من به فلان وضعیّت و فلان وقتی حضرت می
 رسم؟!موقعیّت می

عصر برای انتظار مردم از ظهور حضرت ولی
 رفع حوائج دنیوی خود

یک روز من خدمت رفقا عرض کردم که ما باید 
تر فکر کنیم. قدری نسبت به واقعیّات بهتر و منطقی

اگر حضرت ظهور کند این مردم واقعاً از حضرت 
خواهند؟ این مردمی که الآن دارند جشن چه می

کنند، از حضرت چه گیرند و چراغانی میمی
خواهند که ما برای خواهند؟ همان چیزی را میمی

خواستیم و از آمدن پیش مرحوم آقا از مرحوم آقا می
آمد! صاف و صریح خدمت شما عهدۀ ایشان برنمی

 بگویم:
اینکه کند برایگوید: حضرت ظهور مییکی می

 مان را بپردازد!قرض
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گوید: مگر من بانک مرکزی هستم حضرت می
که قرض تو را بدهم؟! بلند شو برو کار کن و قرضت 

خواستی روی نکنی، میواستی زیادهخرا بپرداز! می
 اشتباه 
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خواستی پا از حدّ خودت بیرون نکنی، می
نگذاری! خودت رفتی قرض کردی، پس تقصیر 
خودت است، پس حالا هم خودت برو کار کن و 

هم کنم؛ آنقرضت را بپرداز! بنده اسکناس چاپ نمی
 پشتوانه! بلند شو خودت برو کار کن!اسکناس بی
الله، بنده کمرم درد رسولابن د: یاگوییکی می

 کند!می
کار باید ـ برو مسکّن بخور! بنده در این دنیا چه

بکنم؟! باید دعا بدهم که کمر تو خوب شود؟! نه 
ام! آقا، بنده دربارۀ کمر و این چیزها درس نخوانده

)واقعاً هم حضرت درس نخوانده است، یعنی علوم 
امروزه یک  حضرت که علوم تحصیلی نیست؛ گرچه

دانند دستشان سرا و نفهم و احمق که نمیمشت یاوه
خواهند برای امام تا، می تا انگشت دارد یا شش پنج

گویند: امام اصلًا چیزی تکلیف تعیین کنند و می
 بالله!( فهمد!! نعوذنمی

الله، ما در اینجا مشکل خانوادگی رسولـ یا ابن
 هستیم.داریم، با زنمان اختلاف داریم و قهر 

ـ بلند شوید بروید اخلاقتان را خوب کنید، به 
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قوانین و موازین عمل کنید و هر کسی در حدّ 
خودش باشد. اگر قرار باشد من هر روز صبح نعلینم 
را بپوشم و عبایم را به دوش بکشم و عِمامه بگذارم 
و بخواهم رفع اختلاف کنم، باید صبح تا شب از این 

 کی به کار مردم برسم؟! خانه به آن خانه بروم؛ پس
مشکلات ما هم عین همین مشکلات و توقّعات 
و مقاصد است! ما وقتی خدمت مرحوم آقا 

رفتیم. ایشان نشسته رسیدیم با همین توقّعات میمی
 الله، شروع شد! شد. یابود، یکی از در وارد می

 ام!آقا بنده با زنم قهر کرده ـ
 قات بیاید.بفرمایید ایشان فلان وقت برای ملا ـ

زدند که بعد آقا بایستی با خانم حرف می
ابرویشان را برای جناب فلان آقا بالا نبرند و 

 التفاتی نفرمایند!کم
بنده خودم پسر ایشان هستم و شاهدم که وقت 

 پدر ما در وقتی که در این دنیا 
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بود به همین مسائل گذشت! ایشان یا باید با 
ا زن صحبت کردند یا باید بشوهر صحبت می

زدند، یا اینکه باید کردند یا باید با بچه حرف میمی
.  گفتند که رفع گرفتاری او را بکن یا...به این می

حتی وقتی که ایشان در قم بودند، در روز هفتم یا 
هشتم فروردین، شخصی ساعت دوازده شب تلفن 

درد گرفته است؛ کرده بود که آقا گربۀ ما در خانه دل
گویم!( آقا فرمودند: مگر ؟ )جداً دارم میکار کنیمچه

کارم که برای گربۀ تو...! آخر ساعت دوازده بنده بی
درد گرفته شب از طهران تلفن بزند که گربۀ ما دل
داغ بدهید است! من هم به او گفتم: قدری نبات

بخورد! آخر خدا عقلت بدهد، دیوانه! جداً فقط 
ر، گاهی تهمین مسائل بود؛ حالا گاهی قدری کم

 قدری زیادتر.
من در این مسئله مانده بودم که ارتباط ایشان با 
افراد به چه نحو است؟! همه شاگرد دارند، پدر ما 
هم شاگرد داشت! و این واقعاً برای من عجیب بود! 

کردم که آخر ما نباید به گاهی با خودم فکر میگاه
حدّی برسیم که این مطالب را بفهمیم و متوجّه 
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که توقّعات ما از این مکتب چیست؟! آیا توقّع بشویم 
این است که اینجا بیاییم تا مشکل خانوادگی حل 
کنیم؟ مگر اینجا محضر است؟ مگر اینجا مَحکَمۀ 

فصل مسائل و اختلافات خانواده راه  و حلّ
اند؟ یا توقّع این است که اینجا بیاییم تا بقیۀ انداخته

توقّعاتی مسائل و مشکلاتمان حل شود؟ ما چه 
خواهیم؟ ما در این داریم؟ ما از این مکتب چه می

 ای هستیم؟مکتب به دنبال چه مسئله
مطلب برای ما نامفهوم مانده است! آن تصویری 

اند، تصویر السّلام به ما ارائه داده که از امام علیه
اشتباهی است، و متأسفانه مردم را هم دارند به دنبال 

کشانند. طرف میطرف و آنآن تصویر اشتباه، به این
السّلام بیاید تمام  تصویر این است که وقتی امام علیه

ها را کند، تمام قرضمشکلات خانوادگی را حل می
کند و... ها را برطرف میپردازد، تمام گرفتاریمی

بینیم که همۀ این خیلی خوب است، و ما هم می
گوییم: ای کاش امام مسائل ما همین است؛ لذا می

 مان زودتر بیاید!ز
حالا اگر خیلی صریح و روشن بگویند که امام 

جای امام زمان، یک نفر از آید، ولی فردا بهزمان نمی
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آورد آید و با خودش یک چمدان به ایران میاروپا می
 که هر 
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آورد و کسی قرض دارد از این چمدانش درمی
گوید: آقاجان، شما دنبال دهد! امتحان کنید! میمی
گردید که چه کند؟ که قرض شما را ام زمان میام

دهم! قرض، قرض است؛ پس دیگر بدهد؟ من می
کند که حضرت بدهد یا من بدهم! و از این فرقی نمی

دهد. حالا هرکسی هرچه آورد و میچمدانش درمی
گوید بنده کند؛ یکی میقرض داشته باشد فرقی نمی

لیون گوید بیست مییک میلیون قرض دارم، یکی می
گوید یک میلیارد قرض دارم؛ او قرض دارم، یکی می

دهد. پس با آورد و میگوید بیا بگیر! و درمیهم می
 امام زمان چه فرقی کرد؟!

آید که خیلی چنین یک طبیب حاذقی هم میهم
وارد است و نسبت به همۀ ادویه هم آشنا است. به 

رص گوید: بیا قگوییم: آقا ما سردرد داریم! میاو می
گوییم: قطع نخاع شوی. میبخور، خوب می

شوی! کنم، خوب میگوید: من عمل میایم! میشده
گوید: فلان دهد. یا اینکه میو واقعاً هم انجام می

شوی؛ یا فلان قرص را بخور آمپول را بزن، خوب می
 شوی.و فلان کار را بکن، خوب می
ف ها و مسائل را برطراگر اینها بیایند و گرفتاری
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بکنند و دیگر مشکل زیست و مشکل بقاء اجتماعی 
برای افراد باقی نماند، پس ما دیگر امام زمان را برای 

خواهیم؟! پولمان را که داد، دارو هم که داد، چه می
مسئلۀ دیگری هم که نداریم و دیگر در رسیدن به 
امیال دنیوی و نفسانی هیچ چیزی کم نداریم؛ پس 

گوید: ام شد! امام زمان هم میکارمان با امام زمان تم
جای اینکه من آیم! بهمن دیگر برای شما نمی

ید و تمام آبخواهم خودم را اذیّت کنم، یک نفر می
کند. آیا ما باید امام زمان را مشکلات را حل می

 طوری و به این قِسم معرفی کنیم؟!این

تنافی غرض ظهور حضرت بقیّةالله با اجابت 
 هری مردمتوقعات سطحی و ظا

اما اگر وقتی حضرت آمد، روز اول خدمت 
مثال گفتیم: آقا مشکل بابایشان آمدیم و من

 خانوادگی داریم!
گوید: بروید درست رفتار بعد دیدیم حضرت می

 کنید!
 ـ آقا ما قرض داریم!

روی نکنید! چه کسی گفت خواستید زیادهـ می
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 روی روی کنید؟! زیادهکه زیاده
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اید، حالا اید و خودتان را در قرض انداختهکرده
کردید! کسی روی میسراغ ما آمدید؟! نباید زیاده

 مجبورتان نکرده بود.
 ـ آقا با فلان رفیقمان کدورت داریم!

ـ بلندشوید بروید کدورتتان را حل کنید! هر 
 چیزی راهی دارد.

طور است و با این وقتی دیدیم که حضرت این
، پس دیگر تمام شد، فردا دیگر خصوصیّات است

 خواهیم[!گوییم: نه، ]ما این امام زمان را نمیمی
شود توقّعات سطحی و ظاهری. این نحوۀ این می

ای بود که مردم با ائمه داشتند. عمل، همین نحوه
کار داشتند،  و برای چند نفر از افرادی که با ائمه سر

 ها مطرح نبود؟!این مطالب و این حرف
دند افرادی که در زمان مرحوم پدر ما بودند کم بو

ها کردند و از این حرفو به ایشان مراجعه می
دیدم: آن زدند! چون من در آن منزل بودم و مینمی

آمد، شد سراغ ایشان میخواست بلند مییکی زن می
شد سراغ ایشان خواست بلند میآن یکی شوهر می

بدیل به اش را تخواست خانهآمد، آن یکی میمی
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مد، آن یکی آشد سراغ ایشان میاحسن کند بلند می
آمد، آن یکی دعوا شد میگرفتاری داشت بلند می

. این وضعیّت ایشان بود! تا کار به  آمد...کرد میمی
 آنجا رسید که ایشان به من فرمودند:

در میان رفقا اعلان کن که ديگر راجع به مسائل خانوادگی کسی به من مراجعه 
 ند!نک

اینکه  خاطرچرا ایشان این حرف را زدند؟ به
شد! هرچه گفتند، در سر افراد حدود رعایت نمی

 گفتند:نرفت! ایشان می
نويسیم و کار داريم! دست از آقا مسائلتان را برای ما نیاوريد! ما داريم کتاب می

مطالبی  ايم تا اين دو کلمه را به مردم بگويیم؛ چون اين کلمات وچیز برداشتههمه
 که اينجا هست جای ديگری نیست!

 آمد!اما هر کسی هر مشکلی داشت می
السّلام هم همین است و  مسئلۀ امام زمان علیه

 کند. لذا من خدمت هیچ تفاوتی نمی
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کنم که ما نباید بنشینیم و به رفقا عرض می
طرف نگاه کنیم تا روزی برسد که دول طرف و آناین

قاجان، شاید اینها اصلاح غرب اصلاح شوند. نه آ
نشدند. نباید به این امید بنشینیم که روزی بیاید که 
دنیا بر سر عقل بیاید و مرام خودش را براساس منطق 
قرار بدهد. اصلًا شاید این کار انجام نشود. مگر ما 

توانیم این کار را بکنیم؟! اگر ما زور داشتیم می
کشور کرد کردیم! اگر مشیّت الهی اقتضا میمی

توانیم. حالا کردیم؛ اما نمیهمسایۀمان را درست می
خواهیم برویم؟! همۀ اینها خیالات و دیگر کجا می

های توهّمات است و همه در عالم آرزوها و خواست
 دادن است. باد نشدنی سیر کردن، و عمر را برانجام

الزمان در اجرای دقیق وظیفۀ حضرت صاحب
 در عصر ظهور مشیّت الهی در زمان امامت و

بزرگان راه را بیان کردند و درست تبیین کردند و 
طرف را نگاه طرف و آناینکه دائماً اینجایگفتند: به

طرف بیندازی و طرف و آنکنی و چشمت را به این
اینکه از دیگران توقّع اصلاح داشته باشی و جایبه
اینکه دیگران برای تو کار کنند و یا دستۀ گل جایبه
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 ورند، بلندشو خودت به خودت برس!بیا
عرفا و اولیا گفتند: به خودت برس. بعد اگر 
توانستی رفیقت را درست کن، اگر توانستی زن و 

ات را، ات را درست کن، اگر توانستی همسایهبچّه
ات را، اگر توانستی شهر خودت اگر توانستی محلّه

. اما اگر نتوانستی مطلب  طور پیش برو...را و همین
یده است! خودت تمام نشده است و دنیا به آخر نرس

را درست کن و به دیگران هم نباید کاری داشته 
 باشی.

تواند با یک اشاره السّلام می امام حسن علیه
چیز را عوض کند؛ اما همین امام حسن با معاویه همه

کند. حضرت در مسجد مدینه نشسته بودند صلح می
آورم من اگر بخواهم شام را به مدینه می»و فرمودند: 

کنم و مرد را برم! زن را مرد میا به شام میو مدینه ر
یکی که آنجا نشسته بود گفت: اگر « کنم!زن می

دفعه حضرت نگاه کردند و او توانی بکن! یکمی
دفعه زن شد! مردم دیدند این که سبیل و ریش یک

داشت، همۀ سبیل و ریش او ریخت و موهایش بلند 
ر کرد و به شد و مسائلی اتفّاق افتاد و بلند شد و فرا

آن که در خانه است، »منزلش رفت. حضرت گفتند: 
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رود و با مسائل حالا ایشان می« او را هم مرد کردم!
 شود! او به خانه رفت و همسرش رو میدیگری روبه
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حال ما به گفت: سلامٌ علیکم، کجا بودی؟ تا
موقعیّت دیگری داشتیم، از امروز جایمان را عوض 

یک چیز دیگر »مودند: بعد حضرت فر« کردیم!
از این بگویم: از اینها یک بچه به دنیا خواهد آمد  غیر

البتّه بعد که این بچه به دنیا « که خنثی خواهد بود.
جای اوّلشان  آمد، او توبه کرد و حضرت هر دو را سر

 1برگرداندند و دوباره درست شد.
تواند این کار را بکند یا السّلام می امام علیه
کند، با معاویه امامی که این کار را می نکند؟ همین

کند و بعد همین رفیق امام، حضرت را صلح می
 المؤمنین! يا مذلَّ »دهد: کند و دشنام میشماتت می

کاری کردی که ما مورد شماتت همه قرار بگیریم و 
به امام « آبروی ما جلوی همۀ لشگر معاویه برود!

ی که ای کسالمؤمنین؛  يا مذلّ »گوید: حسن می
مؤمنین را پست و ذلیل کردی و جلوی همه 

طوری نگاه اما این امام همین  2«آبرویشان را بردی!
کند! پس کار امام این است که مشیّت خدا را در می

                              
، 1؛ الخرائج و الجرائح، ج 31و  30، ص 4. مستفاد از: إثبات الهداة، ج  1

 .238 ـ 236ص 
 .308؛ تحف العقول، ص 192. الهدایة الکبری، ص  2
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کند بدون حتی بالنّعل جاری میالنّعلاین عالم طابقٌ 
 طرف.طرف و آنسوزن این یک سر

خدمت رفقا عرض کردم: وقتی امام حسین 
آورد و به السّلام طفل شیرخوار خود را می علیه

ترَحَمونی فاَرحَموا  إن لم»دارد: لشگر عرضه می

ضیع! أفلا  1ترَونَ کَیفَ یتَلَظَّیٰ عَطَشًا؟!؛ هٰذا الرَّ
کنید لااقل به این شیرخوار رحم اگر به من رحم نمی”

بینید که چگونه از شدّت تشنگی کنید! ]مگر نمی
اندازد، امام و بعد حرمله تیر می« “کند؟![تابی میبی

طرف طرف و آناگر بخواهد دو سانت این تیر را این
تواند؟! مثلًا یک باد بیاید. اما تواند یا نمیکند. میمی

السّلام دارد این تیر  خواهد، بلکه خود امام علیهنمی
کشد! کند. سر ما از این قضیه سوت میرا هدایت می
السّلام  چطور خود امام علیهفهمیم که ما این را نمی

کنید امام کند. شما خیال میاین کار را می
بسته مثل دیوار، این طوری دستالسّلام همین علیه

 یا »اصغر را دستش گرفته بود که حضرت علی
و بعد هم حرمله یک « ترَحَمونی... قومُ إن لم

                              
 .335؛ الدمعة الساکبة، ص 319. مستفاد از: نفس المهموم، ص  1
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تیر پرتاب کند و تیر بیاید و برحسب صُدفه و اتّفاق، 
افتد، و اصلًا نه حسابی داشته ه اتفاق میاین قضیّ

باشد و نه کتابی؟! نه آقاجان، مطلب خیلی بالاتر از 
 ها است!این حرف

اند که اینکه مرحوم آقا در روح مجرّد نوشته
کردند و اشک بزرگان به اسرار روز عاشورا فکر می

منظور این مطالب است؛ یعنی اینکه   1ریختند،می
کند لام دارد آن تیر را هدایت میالسّ اصلًا امام علیه
آورد و مراقب است که به طور میو آن را همین

طرف نرود و قشنگ بیاید به این گردن طرف و آناین
خواهد که اصابت کند! چون مشیّت خدا این را می

الآن تو باید این طفلت را هم در راه ما بدهی. بسیار 
این کار گوید که خود تو هم باید خوب، بعد خدا می

را بکنی! ببینید دیگر این قضیّه چیست! یعنی آن 
دشمنی که الآن دارد این عمل جنایت را انجام 

دهد تو نباید مانع بشوی! تو که امام هستی، تو که می
مجری مشیّت ما هستی، تو که صاحب ولایت در 
زمان خودت هستی، تو باید این مشیّت را تنفیذ کنی 

                              
 .79. روح مجرّد، ص  1
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و تیر را هدایت و و در عالم خارج محقق کنی 
طور بیاید و به گلوی فرزندت راهنمایی کنی تا همین

بخورد و فرزندت را به شهادت برساند. باید این کار 
اکبرت را هم به این کیفیت انجام بشود! تو باید علی

ها و شمشیرها و به این نحوه در معرض تیرها و سنان
 قرار بدهی!

بودند؛ اما گوییم که اینها امام طور میما همین
دیگر خبر نداریم که چه بر سر اینها آمد و چه 
وضعیّتی برای اینها پیش آمد تا اینکه اینها امام شدند! 
اینها چه مقامات و چه درجاتی طی کردند که حتی 
یکی از آنها هم اصلاً برای ما قابل قبول و قابل تحمّل 

 نیست! این معنای عزّت است.

 بیطلتناقض عزّت حقیقی و عافیت
کنند که عزّت با زور است، با منافقین خیال می

شخصیّت است، با پول است و با افراد است؛ 
عِزَّةُ﴾؛ ۡ  فرماید: ﴿وَلِلَّهِ ٱلکه خدا میدرحالتی

عزّت و بلندمنشی و « عزّت اختصاص به خدا دارد!»
مناعت و حرّیت و آزادی اختصاص به خدا دارد؛ 

 چون او 
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غنی است و حق آنجا است و اصل و ریشه آنجا 
است، بقیّه همه اعتبار است. این که عزّتش برای 
تفنگش است، اگر تفنگ را از او بگیرند عزّتش تمام 

شود؛ ولی از خدا چه را بگیرند که خدا تمام می
بشود؟! هیچ چیزی نیست! از خدا چیزی را 

 ۦولِهِ توانند بگیرند! به همان نسبت هم ﴿وَلِرَسُ نمی
 .1مِنِينَ﴾ۡ  مُؤۡ  وَلِل

پس سه فرد صاحب عزّت در اینجا وجود دارد: 
یکی خدا؛ یکی رسول که آن عزّت از خدا به رسول 

رسد، پس عزّت رسول، عزّت خدا است و می
سوزنی از خودش هیچ ندارد؛ یکی عزّت  اندازۀ سربه

مؤمنین است که آن عزّت هم عزّت خدا است. پس 
عزّت مقام غنا و مقام مناعت  یک عزّت است که آن

های اندیشینیازی و بدون ملاحظۀ مصلحتو بی
 دنیوی است:

ـ آخ اگر این حرف را بزنم ممکن است فلان 
 قضیّه اتّفاق بیفتد!

هم ـ آخ اگر اینجا کوتاه نیایم، زندگیم به

                              
 .8( آیه 63. سوره منافقون ) 1
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 خورد!می
ـ آخ اگر این حرف را به یک فرد بزنم ممکن 

 است به من اخم کند!
ر در آنجا این را بگویم ممکن است ـ آخ اگ

 طور بشود!این
ها در عزّت خدا نیست، اینها در همان  «آخ»این 

 ۡٓ نَاۡ  گویند: ﴿لَئِن رَّجَععزّت افرادی است که می
هَا ۡ  أَعَزُّ مِنۡ  رِجَنَّ ٱلۡ  مَدِينَةِ لَيُخۡ  إِلَى ٱل

لذا مواظب است که مبادا چیزی بگوید  1أَذَلَّ﴾.ۡ  ٱل
گه بیرون برود و یکی از که رفیقش از این جر

رفقایش کم شود؛ یعنی هوای رفیق را داشته باشد تا 
از آن جمع کم نشود و این قدرت بماند. مواظب 

بخورد  است که مبادا حرفی بزند که به فلان کس بر
ای بگوید. مواظب است که مبادا به و فردا یک مسئله

زنش این را بگوید، به شوهرش این را بگوید، به 
ن را بگوید، به این شخص این را بگوید پسرش آ

همان عزّت پوشالی و « مبادا، مبادا». این  و...
 توخالی منافقین است.
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نداریم. بله، انسان به « مبادا»در عزّت خدا ما 
 کند و لازم نیست تکلیف عمل می
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هرجایی داد و بیداد و کتک و فحش و ناسزا 
در کار « امباد»باشد، بلکه هر چیزی جایی دارد؛ ولی 

 نیست. نکته مسئله در این است.
ما باید این مطالب را کاملاً مورد توجّه قرار بدهیم 
و مسئله را شوخی نگیریم، چون با ما شوخی 
برخورد نخواهند کرد و خداوند در حساب و کتاب 
با ما جدّی برخورد خواهد کرد؛ ولی ظاهراً ما مطالب 

خواهد آمد حال روزی کلّ ایم! علیرا شوخی گرفته
که از رفتار خود پشیمان خواهیم شد! باید مسئله را 

طرف و جدّی گرفت و به دنبال مطلب رفت و به این
ها و طرف نگاه نکرد و متوجّه بود که این برداشتآن

این مشی و مرام در این دنیا و این مصلحت 
 ها روزی کار دست ما خواهد داد.اندیشی

راه « مبادا»الهی  نکته در اینجا است که در عزّت
وقت  ندارد، بلکه عمل به تکلیف راه دارد. یک

وقت تکلیف خنده است؛  تکلیف کتک است و یک
باید ببینیم که تکلیف چیست. ولی اینکه من ملاحظه 
کنم که اگر الآن این را بگویم فردا برایم مشکل پیدا 

ای شود و فایدهشود، دیگر مسئله خراب میمی
طور عمل کنم فردا بخواهم این ندارد. اگر من الآن
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ضعفی برای من پیدا شود؛ این نفاق ممکن است نقطه
 است.

ماند و بس! حالا اگر در عزّت الهی فقط خدا می
فردا مسئله خراب شد دیگر اصلًا مهم نیست! اگر 
زندگی از بین رفت دیگر اصلًا مهم نیست! مگر قرار 

باشد؟! بر این است که انسان همیشه زندگی را داشته 
چه کسی گفته است که باید انسان دنیا و آخرت 
خودش را برای حفظ زندگی از دست بدهد؟! چه 
کسی گفته است که بهشت را برای زندگی از دست 
بدهد؟! آیا خدا گفته است که انسان سعادت خودش 
را برای حفظ زندگی از دست بدهد؟! لعنت بر آن 

و ترقّی ای که بهشت انسان را بگیرد و رشد زندگی
 انسان را بگیرد!

ها و به خاطر همین به سیاه چالتمام ائمه به
ها افتادند. امام رضا را همین ها و به حبسزندان

مسئله به شهادت رساند. موسی بن جعفر را همین 
قضیّه به هشت سال زندان هارون کشاند. امام حسین 
را همین مسئله به آن مسائل و اوضاع و اُسرا و... 

 خاطر همین بود.همۀ اینها به رساند.
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طلب خواستند در این دنیا عافیتاگر ائمه می
باشند، یزید همین امام حسین را کنار تخت خودش 

طرف نشینم، تو هم آنطرف میداد؛ من اینجا می
بنشین! با تو کاری نداریم! تو با من کاری نداشته 
باش، من هم تمام حکومت حجاز و عربستان و یمن 

داد! چرا ندهد؟! از امام حسین دهم، و میه تو میرا ب
تواند بهتر باشد؟! پسر پیغمبر چه کسی برای یزید می

خندند و گویند و مینشینند و میهم می است و با
کنند! ولی حکومت را هم بین خودشان تقسیم می

تکّه هم کنید دست امام حسین گفت: نه! اگر مرا تکّه
تکّه هم دارم! اگر مرا تکّهیاز آن مسیر و مرامم برنم

دارم! هر کاری کنید دست از آن راه و روشم برنمی
کشیم! حضرت خواهید بکنید! گفتند: تو را میمی

کنیم! ات را اسیر میفرمود: بکشید! گفتند: زن و بچه
ات را حضرت فرمودند: اسیر کنید! گفتند: بچّه

 کنیم! حضرت فرمود: بکنید!طور میاین
شب عاشورا پیش امام حسین آمد و عمر سعد 

الله، بلند شو بیا قضیّه را رسولابن نصیحت کرد: یا
 تمام کنیم! 
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ها سال عمر حضرت فرمودند: من در این دنیا ده
ای که به من چنین روزی! حالا تو آمدهکردم برای هم

باز قمارباز زنازاده باز میمونبگویی بیایم با این سگ
 یزید زنازاده بود و نسبش بیعت کنم؟! )چون اصلًا

! ( منِ پسر پیغمبر 1معلوم نیست چه بوده است
!بخواهم با این سگ خجالت   2باز بیعت کنم؟

 کشی؟!نمی
 کشیم!تو را می ـ

ـ بکشید! نهایتش این است که بگویید: 
الله، اگر بیعت نکنی زندگیت از بین رسولابن یا

رم رود! برود؛ اصلًا مهم نیست! )البته من دامی
 طور نگفتند.(گویم، ولی حضرت اینطور میاین

وآمدها را مگر ما باید زندگی و ارتباطات و رفت
براساس این تخیّلات و این معیارها قرار بدهیم؟ این 

                              
 :169. إلزام النواصب، ص  1
طالب فی نَسَب يزَيدِ بنِ معاوية: قاتلِ الحسین بن علیّ بن أبی»

 علیهم السّلام:
ه مَیسون بنتُ بجَدلَِ الکُلَبیةّ، أمکَنَت عبدَ أبیها من نفسِها  قد رَوَوا أنّ أمَُّ

ـ و إلیٰ هذا المعنیٰ أشارَ النسّابةُ البکَریّ ـ  لعنةُ الله علیه ـفحمَلَت بیزيدَ 
 من علماء السنةّ ـ يقول:

 فَإن یَکُنِ الزّمانُ أتیٰ عَلَینا *** بِقَتلِ التُّرکِ و المَوِت الوَحیّ 
 فَقَد قَتَلَ الدَّعیُّ و عَبدُ کَلبٍ *** بِأرضِ الطَّفِّ أولادَ النَّبیّ

ـ لۡنه مِن عَبدِ بجَدلَِ  لعنه الله يزيدُ بن معاوية ـ« کَلبٍ عبدِ » ... ومراده ب

 «الکَلبیّ.
 .67، ص 3. مروج الذهب، ج  2
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معیار که معیار معاویه است! این معیار که معیار یزید 
است! این معیارها که معیارهای خلفای زمان و حکّام 

یارشان همین است که من غلبه فعلی دنیا است! مع
کنم و آن را زمین بزنم؛ حالا هر طوری شد که شد! 

از این است؟ حزب من روی کار بیاید و  مگر غیر
حزب او را کنار بزند! افراد من روی کار بیایند و افراد 

 او را کنار بزنند! تمام معیارشان همین است.
این مسئله با عزّت الهی در تناقض است. ما یا 

ها را  «آخ آخ»ید عزّت معاویه را بپذیریم و این با
قبول کنیم، یا باید عزّت امام حسین را بپذیریم و 
دیگر هرچه پیش آمد، پیش آمد. مسئله این است. 
عزّت سیّدالشّهدا یعنی پا روی تمام تخیّلات 
گذاشتن، پا روی تمام توهّمات گذاشتن، پا روی 

ت و بس! و تمام اباطیل گذاشتن. فقط این عزّت اس
شود و دیگر دغدغه ندارد و فکر انسان هم راحت می

 و خیالش راحت است. پس باید صریح بود.
چنین مسائلی برای هر انسانی در زندگی یک

اش، در ارتباط با افتد؛ در ارتباط با زندگیاتّفاق می
رفقایش، در ارتباط با همسایگانش، در ارتباط با 
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 . یگر و...شرکایش، در ارتباط با افراد د
ای برای خود اتفاقاً چندی پیش راجع به مسئله

گفتم: مطلب من یک قضیّه اتّفاق افتاده بود. من می
این است و ما اگر دنبال این مکتب هستیم باید این 

گفتند: اگر شما بخواهی نحوه عمل داشته باشیم. می
به این نحوه انجام بدهی شاید آن شخص نتواند 

الله؛ أمان. گفتم: فیبپذیرد و با شما قطع رابطه کند
طور هم خداحافظ شما! از الآن بفرمایید! و همین

خاطر مسائل شد. مهم نیست؛ شد که شد! مگر ما به
ایم؟ مگر ما چقدر عمر عادی و ظاهری دنیوی آمده

 کنیم؟ کنیم؟ مگر چند روز عمر میمی
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 مگر باید از آن اهداف و روشمان دست برداریم؟

عنوان مُنادیان قاق حق بهعلم در إحوظیفۀ اهل
 عزّت

این عزّت، عزّتی است که برای آن کم بها 
ها برای رسیدن به این پرداخت نشده است؛ خون

ها پیدا شده است، دریعزّت ریخته شده است، دربه
ها ها ایجاد شده است، و اولیا به مشقّتگرفتاری

اند تا اینکه این عزّت را نگه دارند. این مسئله افتاده
خصوص برای طبقۀ ، بهباید برای همۀ افراد فرداً فرداً

علم که منادیان عزّت هستند، از همۀ مطالب اهل
 تر باشد.مهم

دوستان و رفقایی که ملبّس به لباس روحانیّت و 
شوند لباس علم و لباس پیامبران و لباس ملائکه می

شدن تلبّس به لباس ملائکه است،  چون معمّم ـ
ی اینکه ملائکه عِمامه دارند، یعنی صورت برزخبرای

شود با عِمامه است؛ آنها که در عالم برزخ مجسّم می
بندند، چون ملائکه از اینکه پارچه به سرشان مینه

ـ باید بدانند که اولین و آخرین  مجرّدات هستند
ای که ما باید در ذهن داشته باشیم این است که نکته
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ایم و در ای وارد شدهای و در چه وادیدر چه حیطه
ایم؟ آیا این مسئولیّتی که ار گرفتهچه مسئولیّتی قر

های ایم مثل سایر مسئولیّتالآن ما در آن قرار گرفته
ها است که هدف ها و سایر رشتهدنیوی و سایر شغل

از آنها رسیدن به دنیا و رسیدن به نان و آب برای 
شدن در لباس  تأمین زندگی است؟ یا اینکه نه، وارد

است، در  شدن در مکتب حیات علم است، وارد
مکتب عزّت است، در مکتب معنویّت و در مکتب 

وسیله جبراً خواهیم به اینحرّیت است؛ یعنی ما می
و اضطراراً از روی اختیار، خود را وارد حیطه و 
محیطی کنیم که بگوییم ما فقط به دنبال حق هستیم 

دنبال مطلب دنبال فرد و شخص! ما بهو بس؛ نه به
ن و شخصیّت! آنچه که برای ما دنبال شأهستیم؛ نه به

مهم است فقط مکتب است؛ شخص برای ما مهم 
نیست، شخصیّت برای ما مهم نیست، اینکه این 
بدش بیاید و آن بدش نیاید، برای ما مهم نیست، اینها 

 برای ما مسئله نیست.
وقت ممکن است انسان اشتباه کند.  بله، یک

که کسی  کنند و کسی ادّعا نکرده استهمه اشتباه می
شود، از خطا که وارد این رشته و وارد این مکتب می
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محفوظ و معصوم باشد. معصوم الآن فقط امام زمان 
 است و بس! هر کسی هم ادعای عصمت 
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کند غلط کرده است! معصوم فقط یک نفر است 
و آن هم امام عصر است و بس! بقیّه همه اشتباه 

ه است کنند؛ ولکن فرق است بین کسی که در رامی
رود و کند و بین کسی که به بیراهه میو اشتباه می

 کند، زمین تا آسمان بین این دو فرق است.اشتباه می
ما باید بدانیم که در قبال چه هدفی و چه مقصدی 
مسئولیّت داریم. مقصد و هدف باید فقط احقاق حق 
باشد، بیان حق باشد، تشخیص حق باشد، فهم حق 

؛ فقط همین و بس! مقصد باشد و عمل به حق باشد
 نباید شخص باشد.

علم به امام ضرورت توجه صِرف اهل
 السّلام علیه

مرحوم علامه طباطبائی در این حوزه دچار این 
خواهیم دنبال ما می»گفت: مشکلات بود، چون می

نه، شما که »گفتند: می« حق و دنبال مکتب باشیم!
مجلسی زنید، دارید علامه دارید بر بحار حاشیه می

برید، و این اشکال شما به علامه را زیر سؤال می
چه « بردن این شخصیّت است! سؤال مجلسی، زیر

اشکالی دارد که زیر سؤال برود؟! مگر علامه مجلسی 
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اغلب   1کیست؟ اتفاقاً ایشان جدّ خود بنده است.
رفتیم، هم بر سر قبر ایشان اوقاتی که ما اصفهان می

 محمّدتقی که پدر او بود و رفتیم و هم مرحوم ملّامی
نظر مرد بسیار بزرگ و از عرفا و بزرگان بود و از نقطه

علمیّت و فقه قطعاً اگر از مجلسی پسر بالاتر نبود، 
ها و شرح ایشان کمتر نبود. دوستان و رفقا اگر کتاب

بر روایات را مطالعه کنند متوجّه تضلّع و کیفیت فهم 
خوانیم؛ اتحه هم میرویم فایشان خواهند شد. ما می

خوانیم، اما مقتدای ما علامه ولی فقط فاتحه می
مجلسی نیست، رهبر ما علامه مجلسی نیست، اسوۀ 
ما علامه مجلسی نیست؛ بلکه مقتدای ما فقط امام 

 السّلام است و بس! صادق علیه
گوییم امام صادق، از نظر این است البته اینکه می

تفاوتی ندارد، یعنی  که باید فقه بدانیم؛ وإلّا هیچ
مقتدای ما فقط امام است و بس! الآن مقتدا فقط امام 
زمان است و بس! اسوه فقط امام زمان است و بس! 
امام و پیشوای ما فقط امام زمان است و بس! این 

را خیلی محکم بگویید! چون فقط او معصوم « بس»

                              
 .55. مهر تابان، ص  1
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 است و بس!
اتفاقاً مرحوم آقا شعری دارد که همۀ ابیات به 

 حسین »شود: ختم می« بس»
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که ایشان آخر شعرشان « بس»این  1«است و بس!
حساب نیست، بلکه جهت نگفتند و بیگفتند، بی

خاطر ما گفتند و همه آنها روی حساب است و به
 خاطر بیان همین مطالب گفتند.به

به علامه طباطبائی اعتراض کردند: اینکه شما 
کنی، ر میکنی و تقریداری بر بحار اشکال می

مجلسی »رود. ایشان فرمودند: مجلسی زیر سؤال می
شما « بالاتر است یا امام صادق؟! کدام بالاتر است؟!

تر از این حرف و تر از این حرف و حکیمانهمنطقی
استوارتر از این حرف سراغ دارید که در مقام مقایسه 

ـ و امام صادق  علیه الله رحمة بین مرحوم مجلسی ـ
م کدام را باید گرفت؟ آیا ما باید روایات السّلا علیه

را به همین کیفیت نگه داریم و به امام صادق اشکال 
ـ یا  کنندکه متأسفانه الآن دارند وارد می وارد کنیم ـ

اینکه بگوییم که به این دلیل و به این دلیل، مرحوم 
مجلسی اشتباه کرده و اشتباه فهمیده است و حق با 

فرمایش علامه را نپذیرفتند و امام صادق است؟ ولی 

                              
 .97. لمعات الحسین، ص  1
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 1ایشان را مجبور کردند که این حواشی را ترک کند.
 شود نفاق!این می

زنیم که معاویه بود، یزید ما دائماً بر سرمان می
بود، امام حسین بود، عمر سعد بود؛ اما خودمان اینجا 
گرفتار هستیم! چرا داریم سراغ معاویه و یزید 

م تقصیر این کشور و آن رویم؟ چرا دائماً داریمی
اندازیم؟ چرا برای توجیه درآوردن و کشور می

زدن مردم همیشه باید قضایا و وقایع کربلا را  گول
مطرح کنیم؟ کربلا همین الآن است! همین روز 

هجری قمری، همین  1429شعبان  15شنبه یک
امروز کربلا است! همین امروز! اصلًا نیازی به این 

لایت همیشه زنده است. امام ها نیست، چون وحرف
سال پیش شهید شد، ولی ولایت امام  1400حسین 

حسین که شهید نشد، بلکه زنده شد! اتفاقاً ولایت و 
روح و نفس سیّدالشّهدا بیشتر زنده شد، و هر روز 

شود! اینکه الآن شما در تر میکه بگذرد بیشتر زنده
 اید، شما را همان کسی آورده است اینجا جمع شده

  

                              
 .55. رجوع شود به مهرتابان، ص  1
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سال پیش شهید شد! نفس او الآن افراد  1400که 
گوید که را جمع کرده است و همان او دارد می
گوید که ولایت من الآن هست! و همان دارد می

مواظب باشید داخل لشگر یزید نشوید! همان الآن 
زند. خیال نکنید لشگر یزید دارد این حرف را می

اند؛ بلکه موقعی بود که من را به شهادت رسفقط آن
الآن هم لشگر یزید هست. الآن لشگر یزید همین 
توهّمات و تخیّلات خود تو و همین 

های خود تو است. این توهّمات اندیشیمصلحت
الآن لشگر یزید است و همین توهّمات بود که 

سال پیش، دو لشگر را در مقابل  1400موقع در آن
 هم قرار داد، و الآن هم همین است!

ائی را همین نفاق مجبور به ترک این علامه طباطب
راهی کرد که ایشان در پیش گرفته بود. پس ما چرا 
سراغ یزید و معاویه برویم؟ باید به فکر خودمان 
باشیم! چرا بر سرمان بزنیم؟ باید برای بدبختی 
خودمان بر سرمان بزنیم و کاری برای خودمان 

 بکنیم.
 عجیب اینجا است که من وقتی جلد دوم اسرار
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دارم بیَنی و بیَن الله این را  ملکوت را نوشتم ـ
ـ دچار شک شده بودم که روند کتاب را به  گویممی

ای قرار بدهم. با خودم گفتم: من مسئله را چه نحوه
کنم، هرچه پیش آمد به همان نحوه باشد. رها می

وقتی که مشغول نوشتن بعضی از مطالب شدم طبعاً 
آمد و اشکالاتی بر مرام اسم بعضی از افراد در آنجا 

ها گران و تفکّر آنها گرفته شد. این قضیّه برای خیلی
آمد و شنیدیم که حرف و نقل شده است که چرا 
اشکال وارد شده است؟ و مگر حرف دیگری نبود 

 شد.که زده شود؟ و از این مسائل و مطالب گفته می
یک نفر از جانب شخصی برای من پیغام آورد که 

ای از بیان این مطالب در این کتاب زهشما چه انگی
داشتید؟ و عجیب اینجا است که خود همین شخص 
کسی بود که در مجلسی به این عمل افراد نسبت به 

کرد و خیلی هم شدید علامه طباطبائی اعتراض می
کرد! من در جواب گفتم: برو به فلانی صحبت می

بگو که آیا اعتراض شما بر من، شبیه اعتراض افراد 
به علامه طباطبائی نیست؟ این شخص هم رفته بود 
و وقتی که به او گفته بود، رنگش قرمز شده بود و 

 دیگر هیچ حرفی نزده بود!
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طور باشد؟! چرا ما باید همان ایراد چرا باید این
 و اشکالی که خودمان بر دیگران 
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کنیم، حالاکه این قضیّه دارد به جهتی به وارد می
کند، خودمان در این اشکال وارد میمنافع ما برخورد 

 شویم؟!
ما باید بدانیم که تقدیر و مشیّت الهی برای همۀ 

طور نباشد که وقتی ما امتحان را خواهد آورد. این
امتحان برای دیگران باشد زبانمان یک فرسخ بشود 

طور است و باید و شروع کنیم به اعتراض که این
برای ما هم  ؛ چون همین امتحان طور شود و...این

 افتد.آید و همین قضیّه برای ما هم اتّفاق میپیش می
حرف من این است که اگر اشکال دارید، به 

خاطر شخصیّت دارید مطلب ایراد بگیرید؛ اما چرا به
گیرید؟! ما با مطلب مواجه هستیم، پس ایراد می

توانید به مطلب ایراد بگیرد که این حرفی که شما می
زنی به ت یا این حرفی که شما میزنی دروغ اسمی

این دلیل، اشتباه است. بسیار خوب، هیچ اشکالی 
فهمد و کند و اشتباه میندارد؛ چون انسان اشتباه می

کند؛ این کند، ولی بعدش تصحیح میخطا می
چرا داری به »گفت: اشکالی ندارد. اما آن شخص می

ایراد این حرف، همین « زنی؟!این حرف را می“ او”
چرا »گفتند: ای است که به علامه طباطبائی میمسئله
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چه فرقی « گویی؟داری این را می“ مجلسی”به 
کند و چه تفاوتی دارد؟! آنها به علامه طباطبائی می

نگفتند که حرفت غلط است؛ چون حرف ایشان 
توانستند خود کلام علامه را درست است، و اگر می

 رفتند.کردند و دیگر سراغ مجلسی نمیرد می

علم به مرام آزادگی و پرهیز لزوم تمسک اهل
زدگی در مواجهه با مطالب اولیای از شخصیّت

 الهی
دانند که ما در مباحثاتی که داریم، در عین رفقا می

مقام عظمت و خضوعی که نسبت به بزرگان داریم، 
کنیم مسئله را از دیدگاه یک مطلب بشری بررسی می

ریم و این ایرادات ممکن بسا ایراداتی هم داو چه
است وارد باشد و ممکن است نباشد و بعداً متوجّه 

ایم ایم؛ ولی تا وقتی اشتباه نکردهبشویم اشتباه کرده
 کنیم. مسئله این است.ایراد را وارد می

این قضیّه برای خود بنده اتّفاق افتاد و این را دارم 
صورت یک گویم تا این مطلب را بهخدمت رفقا می

یۀ زنده خدمت رفقا ارائه بدهم. ما دیدیم که قض
کتاب مرحوم آقا باید بحث شود. رفقا شنیدند و 



310 

اطلاع دارند که موقعیّت مرحوم آقا چه موقعیّتی 
است و تفکّری که من نسبت به ایشان دارم چه 

 تفکّری است و نحوۀ ارتباطی که من 
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با ایشان دارم چطور است. ما کتاب صلاة جمعه 
مرحوم آقا را حاشیه زدیم و نگاه کردیم دیدیم از 
دیدگاه ما بعضی از مطالبی که در این کتاب هست، 

های به اینکه ایشان این را در همان زمان توجه با
اند، محل بحث است و باید سابق در نجف نوشته

توضیح داده شود و بحث شود. کسانی از اهل علم و 
دانند که من در یاند مدوستان و فضلایی که خوانده

ای شدن در بحث و تقریر یا نقد، هیچ ملاحظه وارد
آیا این »که بعضی از رفقا گفتند: نحویام، بهنکرده

 «حاشیه را با همین کیفیت چاپ کنیم؟!
من صحبتی کردم و گفتم: ما فقط با امام صادق 

گو طرف هستیم و فقط باید در قبال امام صادق پاسخ
اب من بود. مرحوم پدر من باشیم؛ همین! این جو

هم مرا بر همین مسیر قرار داده است. او نگفته است 
که از من شخصیّت بتراش! نگفته است که مرا بزک 
کن و به جامعه عرضه بدار! نگفته است که از من یک 

! ایشان  موجود معصوم درست کن که حتی اگر...
های ایشان را تصحیح نوشتند و من کتابکتاب می

. این چه اشکالی دارد؟ یک نفر دارد کردممی
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شود و اشتباهی نویسد و سهوی از قلمش رد میمی
 کند.می

یکی از مصائبی که ما بعد از حیات مرحوم آقا 
داشتیم این بود که یک عده آدم نادان آمدند و گفتند: 

فرض کنید « هرچه ایشان گفته است درست است!»
ایشان در تا دنده دارد، ولی مثلًا  که انسان هفت

گوییم: این تا دارد. می اند که انسان نُهجا نوشته یک
شماریم: یک، دو، سه، چهار، ها را داریم میدنده

تا! این دوتای دیگر دنده نیست،  پنج، شش، هفت
گوید که اینها دنده روده است! لذا ایشان اشتباه می

نه! چون ایشان »گویند: است یا چیز دیگر است! می
تای  لابد دو« تا دنده داریم! تا، پس ما نُه هاند نُگفته

بیند! التفات زاده میآنها را فقط چشم حلال
گوییم: آقاجان برو به صورتت آب بزن کنید؟! میمی

قدر دنده دانند که ما ایناز خواب بیرون بیا! همه می
اند و فرض کنید داریم! پس ایشان اشتباه کرده

ده داریم. لذا این را باید تا دن تا یا ده اند که نهگفته
تصحیح کرد. اگر تصحیح نکنیم مردم به نویسنده و 

نه، شما نباید »گفتند: خندند! اما میبه این قلم می
ها عجب گرفتاری شدیم! بعد همان« دخالت کنی!
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آن انحراف بعد از مرحوم آقا را ایجاد کردند؛ چون 
 اند. کشتفکر سفیهانه و جاهلانه انسان را به اینجا می
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ولی من گفتم نه، باید کلام تصحیح بشود؛ چون 
کار داریم و مطلب باید درست  و ما با مطلب سر

 باشد و روش ایشان هم همین بوده است.
در زمان حیات مرحوم آقا خود ایشان چند بار 

کردند[ به دیگران که به حقیر اشاره می]درحالی
ید، از این از این یاد بگیرید، از این یاد بگیر»گفتند: 

این مکتب، مکتب آزادی است، مکتب  1«یاد بگیرید!
حرّیت است، مکتب مناعت است، مکتب عزّت 

راه « آخ آخ»است و مکتبی است که دیگر در آن 
 ندارد.

وقتی که من این کتاب صلاة جمعه را نوشتم و 
این حواشی را زدم، اگر این حواشی بر این کتاب زده 

آمد. بعداً یش میشد، مسائل و مشکلاتی پنمی
عجب، فلانی بر پدرش »شنیدیم که حرف درآمد: 

از « اعتراض کرده و نقد وارد کرده است!
جاهایی حرف درآمد که آن انحرافات را ایجاد همان

کار کنم؟ اگر اشتباه گویید که من چهکرده بود! می
ام، رد کنید و بگویید که این حرف اشتباه است. کرده

                              
؛ رساله اجتهاد و تقلید، ص 279، ص 2. رجوع شود به اسرار ملکوت، ج  1

362. 
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ام و بعد فرار کنم. من سرجایم من که کتاب ننوشته
ام! یک نامه بنویسید که این نقدی که شما نشسته

اید اشتباه است، چون روایت دارد همین را کرده
گوید. من گوید و فلان فتوا هم دارد همین را میمی

طور باشد گویم: بسیار خوب، اگر اینهم می
کنم. اگر مطلب برای من ثابت دارم و عوض میبرمی
ام و این متوجّه شدم که این کاری که کرده شد و
ام و این مطلبی که در اینجا اضافه ای که زدهحاشیه

وقت ام، اشتباه بوده است و تصحیح نکردم، آنکرده
ام و جزء من هم دیگر مشمول همان لشگر یزید شده

 ام.آن دسته و آن طرف شده
طلبه که سرباز امام زمان است باید فقط با مطلب 

کار داشته باشد، نه با شخص و شخصیّت.  و سر
کار داشته  و باید فقط با مطلب سر 1قضیّه این است.

هم فقط با آنچه از امام معصوم رسیده است، باشد، آن
 از آیات قرآن رسیده است، از مطالب مُسَجّل 

                              
تنَظُر إلیٰ مَن قال و انظُر إلیٰ ما  لا»: 438رر الحکم، ص . تصنیف غ 1

 «قال.
ترجمه: نگاه نکن که چه کسی این حرف را زده است، و ببین که چه گفته 

 )محقّق(« است.



316 

و مسلّم رسیده است؛ فقط باید آن را در نظر 
. این مرام بگیرد و چیز دیگری را نباید در نظر بگیرد

 شود مرام آزادی و آزادگی و مرام حرّیت.می

اجتناب از اعتباریات و توهّمات، شرط اساسی 
 تبعیت از امام زمان

السّلام که امروز به دنیا آمده، برای  امام زمان علیه
وجود این به دنیا آمده است که بگوید: خداوند مرا به

خواهند باید تمام تخیّلات و آورد تا اگر مردم مرا می
توهّماتی که تا الآن بر افکارشان حاکم بوده است 

روند و فردا به دنبال آن که امروز به دنبال این می ـ
فردا به دنبال آن دیگری روند و پسیکی می

 ـ تمام اینها را کنار بگذارند. روندمی
یک روز بنده در مسجدالحرام نشسته بودم و یک 

ها هم در همان مسجدالحرام نشسته عده از ایرانی
بودند. آنها شروع کردند به حرف زدن از مسائل 
ایران. من به این افراد رو کردم و گفتم: آقاجان اینجا 

ها را جای دیگر هم دالحرام است! این حرفمسج
شود زد! این توفیقی را که خدا به شما داده است می

از دست ندهید؛ شاید خدا دیگر قسمت نکند! فعلًا 
اینجا را قدر بدانید و توجه کنید! آخر اینجا آدابی 
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چنین مکانی که انبیا و همۀ ائمه دارد! چرا در یک
ها را ند، دارید این حرفااند و طواف کردهاینجا آمده

اید شاید یک جایی که شما نشستهزنید؟! در همینمی
 روزی امام نشسته باشد! 

بعد آنها دوباره راجع به یک کسی شروع کردند 
به حرف زدن که او فلان کار را کرده است و... و بد 

خیال اینها شدیم. بعد از ده گفتند. دیگر ما بیمی
زدند راجع به او حرف می دقیقه همان کسی که اینها

مرتبه از دور با چند نفر از افراد پیدا شد! یک
دفعه گفتند، یکهایی که داشتند از او بد میهمین

گفتند: عجب، فلانی آمده است! و فوراً بلند شدند 
انداخت، و رفتند و کنار او ایستادند! یکی عکس می

 گرفت!یکی فیلم می
]امتحان خدا! خدا چطوری گفتم تو را به

وقت اینها دارند دنبال امام زمان کند[! آنمی
داد، گردند؟! این که الآن نشسته بود و فحش میمی

ها یادش رفت و گفت تا چشمش افتاد تمام فحش
برویم عکس بیندازیم و برویم همراه او راه برویم! 

آید! واقعاً تو خاطر همین امام زمان نمیای احمق، به
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ان حساب دارد، نه فکرتان آدمی؟! آخر نه حرفت
حساب دارد، نه منشتان در زندگی حساب دارد، نه 
مکتبتان حساب دارد؛ هیچ چیزتان حساب ندارد! 

 هستید که به هر بادی  هَمجٌ رَعاعفقط یک عده عوام 
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!بیاید می کنید دنبال اگر اعتراض می  1روید
ایستید پس اعتراض هم اعتراضتان بایستید! اگر نمی

آخر این چه طرز منشی است؟! این چه طرز نکنید! 
فرض امام زمان آمد،  رفتاری است؟! حالا اگر بر

کار کند؟ واقعاً خواهد چهحضرت برای این مردم می
 ای برای حضرت دارند؟!این مردم چه فایده

 کرد:یکی از رفقا نقل می
و تقوا يک روز خواستم ديدن يکی از علمای برجسته و متقّی قم بروم که به زهد 

ً هم همین طور است، و بعضی مطالب هم از ايشان شنیده معروف است و واقعا
شود. ظاهراً شب چهارشنبه بود يا يک مناسبت ديگری بود. داشتم به ديدن ايشان می
شود رفتم که ديدم جمعیّت زيادی آمده است تا وقتی که ايشان از منزلش خارج میمی

 يد، او را ببینند و بالۡخره متبرّک شوند.آع میيا از مسجدی يا خیابانی به اجتما
دفعه يکی از که ايستاده بوديم و همه منتظر بودند که ايشان را ببینند، يکهمین

کند و هفتاد میلیون را هم دنبال خود بازی میهايی که توپاز همین ها ـفوتبالیست
فوتبالیست افتاد، آن  ـ آمد. تا اين مردم چشمشان به اين کشدطرف میاين طرف و آن

ها را درآورده بودند و فرستادند و همه دوربینعالِم را فراموش کردند! صلوات می
گرفتند گرفتند و فیلم میجای فلان آقا، شروع کردند از اين فوتبالیست عکس میبه

 گفتند که نگاه کنید، ببینید فلان فوتبالیست آمده است!و می

وتبالیست و یک عالم به! ملّتی که یک فگفتم: به
کنم ظاهراً باید در برای او یکسان است، خیال می

اصل و نسب اینها قدری تغییرات داده شود که از کجا 
آمدند؟! واقعاً این هم شد فرهنگ؟! جداً عرض 

کنم! این طرز تفکّر و این طرز خواست و این می
ها باید باشد؟! بالأخره آدم میزان پایبندی به ارزش

 مد دیگر!باید بفه

لزوم حرکت براساس رضای الهی و نهراسیدن 

                              
 .496. نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص  1
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 اللهاز ماسوَی
نظر  حال ما باید این مطلب را همیشه مدّکلّ علیٰ

 قرار بدهیم. همۀ افراد، 
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مخصوصاً رفقا و دوستانی که ملبّس به لباس علم 
و لباس حیات و لباس حرّیّت و آزادی و لباس ایمان 

باید قدر خودمان  و لباس نور و بهاء و بهجت هستند
کنم را بدانیم! خیلی مهم است! اینکه عرض می

خاطر این نیست که ما خود را از دیگران یک سر و به
گردن بالاتر بدانیم. طلبه علوم دینی باید خود را مانند 
دیگران بداند، گرچه دیگران وظیفه دارند که برای او 
حساب دیگری باز کنند. آن وظیفه، وظیفۀ دیگران 

علم باید خودشان را با دیگران ؛ ولی خود اهلاست
 یکسان بدانند.

ما باید متوجّه این مسئله باشیم که پا در کجا 
ایم و چه مسئولیّتی برعهدۀ ما قرار گرفته گذاشته

است. ما نباید کاری به این داشته باشیم که سایر 
شوند، در چه راهی افرادی که آنها هم ملبّس می

روند؛ بلکه ما باید آن ی میهستند و به چه مسیر
اند، راهی را که بزرگان برای ما بیان و تعیین کرده

ای را که اولیای خدا همان را بپذیریم. آن دغدغه
داشتند باید درک کنیم. آن احساسی را که بزرگان و 
اولیای خدا داشتند باید در وجود خود بیاوریم. آنچه 
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ها و زحمت آنها برای رسیدن به آن خود را به مشقّات
انداختند ما باید آن را بفهمیم. آن مسئله عبارت است 

 از:
مَةَ لََٓئمِٖ﴾؛ ﴿وَلََ يخََافوُنَ لَو 

1
کس و هیچ در رفتن و حرکت در مسیر حق( از هیچ») 

 « مطلبی نهراسیدن و نترسیدن و فقط خدا را در نظر گرفتن.

طور باشد، امام زمان هم آنچه را که باید، اگر این
ش پای ما قرار خواهد داد، و آنچه را که برای در پی

خیر ما است بر مغز و بر قلب ما وارد خواهد کرد؛ و 
دربیاوریم، « اگر اگر»و « آخ آخ»اگرنه، ما بخواهیم 

حضرت هم راه دیگری برای ما اختیار خواهد کرد و 
فرماید: مسیر دیگری برای ما خواهد گذاشت و می

وی! چون خودت این را رحالا برو ببینیم تا کجا می
اختیار کردی و این را پذیرفتی، بنابراین من دیگر 

 مسئولیّتِ تو را ندارم.
در توقیعی که از ناحیۀ حضرت برای شیخ مفید 

 فرماید:آمده است حضرت می
  

                              
 .54( آیه 5. سوره مائده ) 1
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آمد با مردم وگرچه خداوند ما را از اجتماع مردم دور قرار داده است و از رفت»
طور نیست که ما از حالَت آنها اطلاع نداشته ايم؛ ولی مطلب اينگیری کردهکناره

باشیم، از وضعیّت آنها مطّلع نباشیم، موانع را از سر راه آنها برنداريم و کید ظالمین 
؛ و اگر ما نباشیم اين دشمنان ذٰلک... اصِطَلمکُم الأعداء لولاو را از آنها دفع نکنیم! 

«شما را له خواهند کرد!
1 

چون شما خار بر سر راه دشمنان هستید و آنها 
خواهند این خار و این مانع را بردارند، لذا با افکار می

 خواهند شما را له کنند!و منویات و اهدافشان می
ود امام دارد های خود امام است و خاینها حرف

گوید. بنابراین وظیفۀ همۀ ما، طور میاین
علم، این است خصوص طبقه و صنف علما و اهلبه

فقط باید  و شویم فقطکه صبح که از خواب بلند می
السّلام را در نظر داشته باشیم و باید بدانیم  امام علیه

شویم و برای که امروز برای چه از منزل خارج می
خوانیم خوانیم. این درسی که میچه داریم درس می

از آن اول، در نظرمان این باشد که کلام امام صادق 
که حضرت فرموده است بفهمیم، نه طوریرا آن

که طوریکنند و نه آنکه برای ما تفسیر میطوریآن
کنند. باید بفهمیم که منظور برای ما مصداق تعیین می

نظور امام در امام چه بوده است؛ اما اینکه آیا این م
شرایط فعلی مصداق دارد یا ندارد، دیگر به ما 

                              
 .902، ص 2الخرائج و الجرائح، ج  . 1
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ارتباطی ندارد. چه کسی گفته است که ما برای کلام 
امام مصداق تعیین کنیم و فرد بتراشیم؟! ما باید 
حرف امام را بفهمیم. ما باید این را که امام فرموده 

بفهمیم. باید این را « تا یقین پیدا نکردی نرو!»است: 
باید هر کسی را در جایگاه »م فرموده است: که اما

بفهمیم. باید این را که امام « خودش قرار بدهی!
تو مسئول خود و اطرافیان خودت »فرموده است: 

بفهمیم و نگوییم به ما چه ارتباطی دارد؛ « هستی!
بلکه ما برحسب وظیفۀ خود باید انجام بدهیم، اما 

ند دیگر کاینکه مشیّت و تقدیر خدا چه اقتضا می
 داند.خود خدا می

شاءالله امیدواریم که خداوند همۀ ما را موفّق إن
 کند بر اینکه به دنبال مرام و 
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السّلام باشیم و فقط آن را در نظر  مکتب امام علیه
داشته باشیم، سایر توهّمات و تخیّلات را از دریچۀ 
نفس خود بیرون کنیم، افکار خود را منحصر و 

در آن چیزی قرار بدهیم که مورد  متمحّض و مترکّز
خواست امام است، و مرام بزرگان را سرمشق برای 
خود قرار بدهیم! باید بدانیم که بر هر فعل ما حساب 
و کتابی هست و بر هر کلام ما جزائی هست و هر 

 منش ما باید پاسخی در قبالش گفته بشود.

السّلام بر طلب  ترغیب اکید امام صادق علیه
 یتبعلوم اهل

ما باید خصوصاً برای رفقا و احبّاء و دوستان و 
اصدقاء روحانی که امروز به لباس ملائکه متلبّس 

شوند، از خداوند توفیق بخواهیم که آنها را می
مشمول عنایات خاصّ خودش قرار بدهد و بر همان 

 مَمشایی قرار بدهد که امام صادق توقّع داشتند:
«رُءوسُهُم باِلسّیاطِ حَتیّٰ یَتفََقَّهوا!لَوَدِدتُ أنَّ أصحابی ضُرِبتَ »

1 

ایم که باید بدانیم که در جایی قدم گذاشته
 فرماید:طور میمعصوم عالم این اول

                              
 .31ص ، 1. الکافی، ج  1
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توانستم با شلّاق بر سر دوستانم ای کاش من می»
بزنم تا در این جرگه و در این مکتب علم وارد 

 «بشوند!
حضرت نفرمود: بر سر دوستانم بزنم تا تاجر 

وند، بر سر افرادم بزنم تا کاسب شوند، بر سر ش
افرادم بزنم تا مهندس و پزشک بشوند؛ بلکه 
فرمودند: بر سر اصحابم بزنم تا مشی و مرام علم را 
در پیش بگیرند! این را امام صادق فرمود! کسب و 
سایر مطالب برای همه هست؛ ولکن این مکتب و 

هد و خوااین مرام، مرامی است که توفیق خاص می
طرف هم برکاتش، برکاتی است که پیغمبر اکرم از آن
سلّم نسبت به کسی که وارد  و آله و علیه الله صلّی

 1شود، فرموده است.مرام و مکتب علم می

                              
 :34. همان، ص  1
قالَ رَسولُ اللهِ صلَّی الله علیه السّلام قالَ: عَبدِاللهِ علیهعَنِ القَداّحِ عَن أبی»

مَن سَلکََ طَریقاً یَطلبُُ فیهِ عِلمًا، سَلَکَ اللهُ بهِِ طَریقاً إلیَ ”و آله و سلمّ: 
الجَنَّةِ، و إنَّ المَلائکَِةَ لَتضََعُ أجنحَِتهَا لِطالِبِ العِلمِ رِضًا بهِِ، و إنَّهُ یسَتغَفِرُ 

مَن فی الأرضِ حَتیّٰ الحوتِ فی البَحرِ، و لِطالِبِ العِلمِ مَن فی السَّماءِ و 
فَضلُ العالِمِ عَلیَ العابدِِ کَفَضلِ القمََرِ عَلیٰ سائِرِ النُّجومِ لَیلةََ البدَرِ، و إنَّ 

ثوُا دینارًا  دِرهَمًا و لٰکِن  و لا  العلُمَاءَ وَرَثةَُ الأنبیاءِ إنَّ الأنبیاءَ لَم یوَُرِّ

ثوُا العِلمَ فمََن أخَ   «“.ذَ مِنهُ أخَذَ بحَِظٍّ وافِروَرَّ
السّلام روایت شده است که رسول خدا  از امام صادق علیه: »ترجمه
هرکس در طلب علم و دانش راهی را : ”سلّم فرمود و آله و علیه الله صلّی

و همانا . سوی بهشت حرکت خواهد دادبپیماید، خداوند او را در راهی به
های خود را برای او به جهت رضایتمندی از طالب علم، ملائکه بال

کند تحقیق که برای طالب علم استغفار میو به[. گسترانندو می]نهند می فرو
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دادم، شنیدم من یک روز داشتم رادیو گوش می
یکی از همین آقایان فعلی که در همین قم هم هست 

 گوید:کند و میصحبت می
همین علوم تجارت و تکنیک و نجاری و آهنگری است! و اينها بر هر « طلب علم»

لَو بالصّین؛ اطُلبوا العلمَ و»مسلمی واجب است، زيرا پیغمبر فرمودند: 
1
بايد انسان  

موقع چین از نظر صنعت در میان افراد و آن« دنبال علم برود گرچه در چین باشد!
 معروف بود.

تحصیلات شما به ایشان باید گفت که بنده برای 
در این هفتاد، هشتاد سال خیلی متأسّفم! ای کاش 

رفتی و همان نجّاری و رنگرزی شما هم به چین می
گرفتی و این روایات و مکتب امام صادق را یاد می

کردی! آیا پیغمبر طور خراب نمیالسّلام را این علیه
فرموده است که برای رنگرزی به چین بروید؟! 

این علم، علمی است که  فرماید کهحضرت می
ارزش این را دارد که تا چین بروید تا یک معرفت از 

خود پیغمبر علم را  2معارف الهی در جانتان بنشیند.

                              
و فضیلت و برتری عالم ! که در آسمان و زمین است حتی ماهیان دریاهرآن

تحقیق و به. بر عابد بمانند برتری ماه شب چهاردهم است بر دیگر ستارگان
و درهم نیست، بلکه  که علما وارثان پیامبرانند؛ چراکه میراث پیامبران دینار

میراثشان علم است، پس هرکس که از آن علم برگرفت بهرۀ فراوان برده 
 (محقق« )!“است

 .11، ص 1. روضة الواعظین، ج  1
 :13. مصباح الشریعة، ص  2
لو  قال عَلیٌّ علیه السّلام: اطُلبُوا العِلمَ و... ”قال الصّادق علیه السّلام: »

بِّ عزّوجلّ باِلصّینِ؛ و هو عِلمُ مَعرِ   «“.فةَِ النَّفسِ و فیهِ مَعرِفةَُ الرَّ
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 چرا آن روایت را  1تفسیر کرده است.
یادت رفته است؟! چرا فقط این یکی را 

 2گویی؟!می

ترین و مندی طلاب علوم دینی از عالیبهره
 هاترین نعمتشریف

نشینم و با بعضی از گاهی اوقات که من می
گویم که یک کنم، میدوستان و رفقایم صحبت می

اینکه حالاکه جلوی من کنم، نهسؤال از شما می
هستید جواب بدهید، بلکه خودتان فکر کنید: کسانی 

بردن و  خواهند برای لذتکه دنیا را می
خواهند. حالا اگر این معرفتی که گذرانی میخوش

ای شما پیدا شده است و این تحصیلی که در این بر
چند سال برای شما عائد شده است، این عائدی و 
نتیجه را از شما بگیرند و در قبالش جواهری به شما 

                              
 :32، ص 1. الکافی، ج  1
إنَّما العِلمُ ثلَاثةٌَ: آیةٌَ مُحکَمَةٌ ”قال النَّبیُّ صلیّ الله علَیه و آله و سلمّ: » 

 «“أو فَریضَةٌ عادِلةٌَ أو سُنَّةٌ قائمَِة؛ٌ وَ ما خَلاهُنَّ فَهُوَ فَضلٌ.
سلّم  و آله و علیه الله رسول خدا صلّی: »293، ص 2نور ملکوت قرآن، ج 

گفتند: علم منحصر در سه چیز است: آیۀ محکم و یا فریضۀ عادل و یا سنّت 
 « از این سه چیز هرچه باشد زیادی است. قائم؛ و غیر

؛ 292، ص 2. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج  2
 .3 ، ص3ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج 
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بدهند که تا آخر عمر هر کاری بخواهید بکنید این 
قدر قیمت داشته جواهر بتواند تأمین کند، یعنی این

ر را کامل تأمین کند؛ باشد که تمام زندگی و همۀ امو
دهید یا نه؟ رفقا کنید؟ واقعاً میکار میشما چه

دست خندند! بدهیم که چه بشود؟! تازه بهمی
 ایم!آورده

مرحوم آقا وقتی که به آقای حدّاد رسیدند، آقای 
مرحوم آقا « شما باید به ایران بروید!»حدّاد گفتند: 

ایم؛ رسیده آقا بعد از یک عمر، تازه ما به شما»گفتند: 
ایشان در جواب « گویید که ایران بروید؟!حالا می

شما هرجای دنیا که بروید من با شما »فرمایند: می
طوری مرحوم آقا این قضیه را به من این  1«هستم!

اند، طور نوشتهفرمودند، و در کتاب هم تقریباً همین
تازه ما به شما »ولی عبارت اصلی ایشان این بود: 

 «ایم!رسیده
السّلام  حالا ما هم تازه به کلام امام صادق علیه

خواهیم روایت امام صادق را بخوانیم ایم! میرسیده
و بفهمیم. من واقعاً بعضی از اوقات که برحسب 

                              
 .36. رجوع شود به روح مجرّد، ص  1
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 تتبّعاتم کافی 
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کنم وقتی به روایتی از امام صادق را مطالعه می
توانم قسم کنم که تحقیقاً میرسم حالتی پیدا میمی

که اگر دنیا را در قبالش به من بدهند آن فهم  بخورم
توانم قسم بخورم! چون را نخواهم داد! این را می

کلام امام صادق است، نه کلام پاستور و سایر افراد! 
کلام امام باقر است، کلام امام رضا است، کلام امام 

السّلام است! اگر یک دعای صحیفۀ  سجّاد علیهم
توانم قسم بخورم که  میسجّادیّه را بفهمیم تحقیقاً

اگر دنیا را در قبالش به من بدهند این فهم را نخواهد 
 داد!

عنوان بالاترین السّلام به روایات ائمّه علیهم
 معجزه و کرامت حیات بخش

خدمت رفقا عرض کرده بودم که معجزۀ ائمه این 
معجزات و کرامات نیست، معجزۀ ائمه مطالبی است 

و حیات ما را عوض  که از آنها نقل شده است
خوانید و کند. شما یک روایت از امام صادق میمی

شود؛ این طرف میطرف به آنتان از اینزندگی
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 1معجزه است.
فرض فلان گرگ در بیابان با امام  اما اینکه بر

بسیار خوب، حرف زد، حالا به   2صادق حرف زد،
من چه ربطی دارد؟! او امام است و حیوانات امام را 

شناسند، با امام حرف ناسند، ولایت را میشمی
دهد و درخواست آنها را زنند، امام جواب میمی

دهد. حالا این به من چه ارتباطی دارد؟! آن پاسخ می
دادن امام صادق  چیزی که به من ارتباط دارد جواب

به گرگ نیست، آن چیزی که به من ارتباط دارد به 
رده توسط صورت حیوان درنده درآوردن شیر در پ

باز تکه کردن و خوردن آن شعبدهامام رضا و تکه
بله، امام رضا این کار را کرده است؛ حالا من  3نیست!

 الآن چه کنم؟!
آید، کار من میآن چیزی که الآن از امام رضا به

کلمات و روایات امام رضا و مطالبی است که از امام 

                              
 :22، ص 1. الخصال، ج  1
 «“.یا فضَُیلُ، إنَّ حَدیثنَا یحُیی القلُوبَ ”قال أبو جَعفرٍَ علیه السّلام: »

ها را زنده ای فضیل، کلام ما دل”السّلام فرمود:  امام صادق علیه»ترجمه: 
 )محقق(« “کند!می

 .351، ص 1. بصائر الدرجات، ج  2
، ص 1؛ ج 171، ص 2السّلام، ج  . رجوع شود به عیون أخبار الرضا علیه 3

96. 
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رضا رسیده است. اینها برای من معجزه است و اینها 
 کار الآن به
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آید. بله، آن معجزات دیگر هم بوده است من می
و آنها هم به جای خود خوب است که ما بدانیم. 

طور معجزات هم داشتند تا همه ا اینبالأخره ائمۀ م
جایشان بنشینند و مواظب باشند؛ ولی آن چیزی  سر

کند این نیست که بالای منبر بروم که مرا عوض می
ها صحبت کنم که امام ماه را و دربارۀ این حرف

کرد کرد، امام آن کار را میآورد، امام این کار را میمی
کند را عوض میو... بلکه آن مطالبی که زندگی ما 

 روایات ائمه است و باید دربارۀ اینها صحبت کنیم.
فرماید که اگر بدانید وارد شدن در امام صادق می

دنبال علم رفتن و فهمیدن کلمات ما این مسیر و به
ائمه برای شما چه خواهد آورد، حاضر بودید که 
شلّاق بر سرتان بخورد و بیایید! این حرف من 

 فرماید!لسّلام این حرف را میا نیست، امام علیه

شمردن توفیق عظیم الهی بر  وجوب غنیمت
 علماهل

پس ما باید بدانیم و ارزش خود را متوجّه بشویم 
و مفت و مجانی این قضیّه را از دست ندهیم. این 
توفیقی که الآن خدا نصیب شما کرده است که 

علم درآیید، این خواهید در امروز به لباس اهلمی
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دست شما نیامده است! شما باید مجانی بهتوفیق 
ها جمعیّت، خدا شما را در ببینید از میان این میلیون

این روز آورده است تا عِمامه سرتان بگذارید و در 
گویم این راه قرار بگیرید. این شوخی نیست! لذا می

 شوخی برخورد کنیم.ما نباید با این قضیّه به
ن رشته هست و آن کنیم که بالأخره ایما خیال می

رشته هم هست و آن رشتۀ دیگر هم هست، و مثلًا 
گذارد و آن یکی هم کلاه این یکی عِمامه سرش می

خیر، حساب و کتاب دارد! گذارد؛ اما نهسرش می
اند تا این توفیق اند و کلی زحمت کشیدهملائکه آمده

اند! تقدیر الهی را از آن عالَم را نصیب شما کرده
اند. قضیّه شوخی و مختصّ شما کردهاند آورده

چنین توفیقی پیدا نکردند نیست! چرا سایر افراد هم
 کنند؟! مسئله خیلی مسئلۀ مهمی است.و نمی

لذا این گوهر را نباید از دست بدهیم. این 
شاگردی و کرنش در مکتب امام صادق را نباید با 
خزف عوض کنیم، با توهّمات دنیوی و تخیّلات 

آوردن عوض  دستبا دل این و آن را بهعوض کنیم، 
کنیم، با پیشنهاد این پست و مقام عوض کنیم، با 
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 رسیدن 
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به این موقعیّت و آن موقعیّت عوض کنیم. مسئله 
 این است!

سخن سربسته گفتی با حريفان *** خدا را زين معما پرده بردار!
1 

ای که من در سن بیخود نبود که در سه جلسه
مرحوم آقای حدّاد رسیدم، در  هفده سالگی خدمت

توانی در تا می»هر سه جلسه ایشان فرمودند: 
هایت توانی درسیعنی تا می« هایت اتقان کن!درس

را درست بخوان! تا این گوهری را که به دست تو 
 آمده است از دست ندهی.

وقتمان را به  2لذا باید فرصت را مغتنم بشماریم،
طرف نرویم و رف و آنطبیهوده نگذرانیم، بیخود این

مجالس خود را به مجالس حرف و نقل نگذرانیم؛ 
چون این عمر دوباره بر نخواهد گشت. اگر الآن 
فرصت را از دست بدهیم دیگر موقعیّت و شرایط 
تغییر خواهد کرد و شرایط جدید، اقتضای جدیدی 

چنین وجود خواهد آورد. حالاکه در همبرای ما به

                              
 .245. دیوان حافظ )قزوینی(، غزل  1
 :471البلاغة )صبحی صالح(، ص  . نهج 2
 «.مُرُّ مَرَّ السَّحابِ، فانتهَِزوا فرَُصَ الخَیرو الفرُصَةُ تَ »

گذرد، ابرها می و فرصت چون”السّلام فرمود:  امیرالمؤمنین علیه»ترجمه: 
 )محقق(« “های نیکی را غنیمت شمرده و از دست ندهید!پس فرصت
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بالی هستیم، از این موقعیّت  موقعیّت و سن و فراغ
 استفاده کنیم. 

شاءالله مشمول عنایات خاصّۀ حضرت إن
الشّریف باشیم  تعالیٰ فرجه الله عصر عجّلولی

که فقط آن حضرت را بشناسیم، فکرمان او نحویبه
باشد، ذکرمان او باشد، هدفمان او باشد و چشممان 

 طرف ببندیم.طرف و آنرا از این
رسیدن خودمان به مطلب باشد و در وهلۀ اول، 

در وهلۀ دوم در مقام تبلیغ، آنچه که هست همان را 
 به افراد ابلاغ کنیم.

 محمداللهَمّ صلّ علیٰ محمد و آل
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مجلس ششم: انتظار ظهور ظاهری و 
 باطنی

  

 هجری قمری 1430نیمه شعبان 
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جیم  أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّ
 بسِمِ الله الرّحمٰنِ الرّحیم
 القاسم محمّدو صلَّی الله علیٰ سیدّنّا و نبینّا أبی

 و علیٰ آله الطیبّین الطاهرين
 و اللعّنة علیٰ أعدائهم أجمعین

  

  

ارتباط وثیق جشن میلاد امام زمان 
الشّریف با انتظار ظهور  فرجه تعالیٰ الله عجّل

 حضرت
امروز روز میلاد امام زمان 

الشّریف است؛ میلادی که  فرجه تعالیٰ الله عجّل
خصوصیّتی دارد و توقّعاتی به دنبال دارد که در سایر 

السّلام  میلادها و مناسبات ائمه و معصومین علیهم
السّلام همراه با توقّع  نیست. میلاد امام زمان علیه

ظهور آن حضرت است و همراه با التجاء و توجّه و 
گی شیعه در فراز و نشیب نیاز و درماندگی و بیچار

حوادث زمانه نسبت به آن منجی کل و برپاکنندۀ 
 رایت عدل و داد و صداقت است.
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این مطلب موضوعی است که در نفس و ضمیر 
و قلب و فکر همۀ افراد، اعم از شیعیان آن حضرت 

های مختلف و حتّی سایر و سایر منتحلین به نحله
ادیان وجود دارد. حالا علّت و دلیل این مطلب 
چیست؟ و چرا ما منتظر ظهور آن حضرت هستیم؟ 

ای تبلور و حقیقت آن ظهور در چه پدیده و حادثه
کند؟ آیا ظهور آن حضرت فقط به معنای پیدا می

آمدن ظاهری آن حضرت است یا نه، ظهور آن 
 حضرت به معنای توحید و حکومت عدل است؟!

خاطر برقراری این حکومت عدل، به ظهور ما به
 واسطۀ حضرت نیاز داریم و به
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فقدان این مسئله تمام جوامع بشری دنیا 
ار ظهور آن مظهر عدل انتظار آن منجی و در انتظچشم

پروردگار است. عدل پروردگار باید در این دنیا 
تجلّی پیدا کند، صدق پروردگار باید در این دنیا 
ملموس و مشهود بشود، و حقیقت توحیدیّۀ 
پروردگار نسبت به همۀ بندگان باید در این دنیا مورد 

 مشاهده و توجّه همۀ افراد قرار بگیرد.

رۀ ولایی امام زمان واسطۀ سیطکمال عقول به
 در عصر ظهور

السّلام در روایتی که روایت خیلی  امام باقر علیه
عجیبی است و تمام حقیقت ظهور در همین روایت 

 فرمایند:مندمج است، می
إذا قامَ قائِمُنا وَضَعَ اللهُ یدََهُ عَلیٰ رُءُوسِ العِبادِ فَجَمَعَ بِها عُقولَهُم و کَمَلَت بِهِ »

؛«أحلامُهُم
1
وقتی که قائم ما ظهور کند خداوند دستش را بر سر همۀ بندگان قرار  

 دهد.می

خداوند »طور معنا کنیم: توانیم اینحالا یا می
« دهد.دست خودش را بر سر همۀ بندگان قرار می

قَ ۡ  اینکه در آیات داریم: ﴿يَدُ ٱللَهِ فَومثل
ها، و دست خدا بالای همۀ دست»  2﴾؛ۡ  دِيهِمۡ  أَي

                              
 .25، ص 1. الکافی، ج  1
 .10( آیه 48. سوره فتح ) 2
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ها، و اراده و مشیت مافوق همۀ قدرت قدرت خدا
یا « ها قاهر است.ها و مشیّتنافذۀ خدا بر همۀ اراده

خدا دست امام زمان را بر »طور باشد: اینکه معنا این
واسطۀ هیمنه و دهد و بهسر همۀ بندگان قرار می

آید، عقول سیطرۀ ولایی او که بر سر همۀ افراد می
 «رسد.افراد به مرتبۀ کمال می

جا است که وقتی ولایت مطلقۀ نکته در همین
موقع عقول السّلام حاکم بشود آن امام معصوم علیه

رسد؛ یعنی وقتی که حکومت امام زمان به کمال می
السّلام بدون نگرانی و ترس و خوف از ابناء  علیه

زمان و حکّام جائر و ستمگر دوران، زمام امور مردم 
تبۀ استعداد بیرون ها از مررا به دست بگیرد، عقل

شوند و از مرتبۀ آیند و از مرتبۀ کمون خارج میمی
واسطۀ زمینۀ مناسب رسند؛ یعنی بهخفا به ظهور می

و ظهور و تبلور امنیّت اجتماعی و امنیّت فکری و 
 امنیّت اعتقادی و امنیّت نفسی و امنیّت قلب از همۀ 
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نه فقط امنیّت  جهات و شراشر وجودی انسان ـ
ـ در آنجا عقل به مرتبۀ  ادی و امنیّت سیاسیاقتص

ها و نردبان فعلیّت را یکی پس گذارد و پلهرشد پا می
 کند.از دیگری طی می

ای که دبستان نرود عقل او در همان مرتبۀ بچه
ماند و در همان مرتبۀ استعداد ثابت طفولیّت باقی می

اینکه عقل رشد کند و علم و اطلاع شود. برایمی
بالا برود باید زمینۀ مناسب برای رشد عقل و  انسان

رشد علم وجود داشته باشد؛ آن زمینه مدرسه است. 
بچه باید در مدرسه به کلاس اول و کلاس دوم و 

طور در هر کلاسی باید کلاس سوم برود و همین
بدون خوف و نگرانی از شرایط و محیط، بدون 
خوف از معلّم، بدون خوف از ناظم، و بدون خوف 
از مسائل و جوانبی که وجود دارد، در حال امن و 
امنیّت درس بخواند تا بتواند آن عقل نهفته و استعداد 
خدادادی را که در وجود و کمون او قرار داده شده 

یکی های ترقی را یکیاست به فعلیّت برساند و پلّه
طی کند تا اینکه به مرتبۀ کمال ظاهری و کمال 

تبۀ تخصّص در یکی از که وصول به مر اجتماعی ـ
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طور باشد او ـ نائل بشود. اگر این مراتب علم است
 ماند.رسد و میطور نباشد نمیرسد، وإلّا اگر اینمی

بچه اگر فرد مستعدّی باشد ولی در محیطی باشد 
که در آن محیط خوف و ترس هست و مورد تهدید 

تواند درس گیرد، این بچه با استرس نمیقرار می
رشد کند. اگر این بالا بیاید و استعداد و بخواند و 

آمادگی برای رسیدن به مطالب بالاتر را داشته باشد 
چنین ولی از نظر اقتصادی نتواند خود را در هم

ها و ماند. چقدر از جوانای قرار دهد بازهم میمرتبه
چقدر از مردم هستند که استعداد و فهم و قابلیّت آنها 

لا، بسیار بسیار بالاتر از این برای رسیدن به مطالب با
افرادی است که الآن در جوامع علمی شرکت 

واسطۀ فقر مادی و فقر اقتصادی، از کنند؛ ولی بهمی
رسیدن به آن مطالب عاجز هستند! حالا فرض بکنید 
که انسان به آن مجامع علمی رسید اما اطلاعات و 
معلومات و مدارک کافی برای این مطلب ندارد؛ 

تعداد دارد و از نظر اقتصادی هم متمکّن یعنی اس
است و موانع هم منتفی است و در مجامع علمی 

کند، اما کتاب نیست که بخواند یا کتاب شرکت می
های ضعیف و فرسوده و در اختیارش نیست یا کتاب
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شود. چه گذشته در اختیار او قرار داده میتاریخ از
 کتابی بخواند؟ پس
  



348 

رود و همه از بین میتمام این استعدادها  
 تواند به شکوفایی برسد.نمی

بنابراین ببینید چقدر مقدّمات و مسائل مختلفی 
باید دست به دست هم بدهند تا بتوانند یک فرد را از 
مرتبۀ استعداد و نقصان به مرتبۀ فعلیّت دربیاورند. 

که عبارت  این مسئله و جهت کلّی در تکامل بشری ـ
یدن به مرتبۀ عقل است از کمال عقلی و رس

شود مگر ـ برای افراد بشر حاصل نمی بالمستفاد
واسطۀ تهیّؤ و ایجاد زمینه و بستر مناسب برای به

مراتب تزکیه و تربیت نفس، و تا این زمینه آماده 
 ماند.نشود این استعداد در مرتبۀ کمون خود باقی می

انتظاری جمیع جوامع بشری نسبت علت چشم
 به ظهور منجی

بشر همواره برای رسیدن به نقطۀ کمال، عطش 
گردد که دنبال رسیدن به فعلیّتی میشدیدی دارد و به

کند ندارد. انسان این خلأ را احساس احساس می
کند. اگر احساس نکند پس سنگ است! این می

سنگ است که طلب ندارد، سنگ است که توقّع 
خواهد، و درخت ندارد، آجر است که چیزی نمی

که انتظار چیزی را ندارد! اما بشر به دنبال است 
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انتظار ظهور حضرت است، امنیّت در این دنیا چشم
بیند که این فعلیت نیست و وجود ندارد، و چون می

بیند که راهی که بتواند او را به این مرتبه برساند می
در اختیار او نیست، و راهی که در اختیار او 

دهند، او ارائه میهایی که به گذارند و نمایهمی
همیشه ناقص است و راه به جایی ندارد؛ یک تجربه 

طور پس از تجربه، تجربۀ بعد پس از آن تجربه، همین
تجربۀ بعدی بعد از آن تجربه، و مدام تجربه بعد از 

 تجربه! بالأخره آخرش چه شود؟!
گردد، چون احساس دنبال رفع خلأ میانسان به

که وجود او فقط اینی کند کند و احساس میخلأ می
اینکه دهند؛ مثلنیست که دارند به او ارائه می

کند این غذایی که در اختیار او قرار احساس می
دهند برای او نیست، بلکه برای افرادی است که می

ترند یا اصلًا غذایی است که باید خیلی از او پایین
اند. برای دام بگذارند ولی در جلوی انسان گذاشته

دهد که آنچه فهمد و تشخیص میا انسان میاین ر
مِنُ وَلَا ۡ  ای ندارد و ﴿لَّا يُسشود فایدهارائه می
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است. این را انسان درک   1﴾ٖۡ نِي مِن جُوعۡ  يُغ
 کند و در وجود می

کند و از این در به آن در خودش احساس می
زند تا بالأخره ببیند زند و از آن در به این در میمی

شود که بتواند حاجات و توقّعات کدام دری باز می
 او را برآورده کند.

جوی انسان در شدن روح کمال دلیل سیراب
 زمان ظهور امام زمان

السّلام حکومت  حکومت عدل امام زمان علیه
صدق است و دروغ در آن حکومت جایی ندارد و 

بازی در آن حکومت راهی ندارد. در آن مکر و حقه
آید لی که به دنیا میحکومت شفّافیّت است؛ از طف

مطلب برایش شفّاف است تا آن پیرمردی که در صد 
رود مطلب برایش شفّاف است و سالگی از دنیا می

ای از نقاط زندگی ابهام وجود ندارد و در هیچ نقطه
ای از مراتب حیات شک و تردید راه در هیچ مرتبه

ندارد. آن حکومت صدق مطلق و شفّافیّت مطلق و 

                              
کند و نه گرسنگی نه چاق و فربه می». ترجمه: 7( آیه 88. سوره غاشیه ) 1

 «نماید.را برطرف می
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بهاء مطلق و نور مطلق است، و این  صفای مطلق و
کند و گرسنگی چیزی است که انسان را سیراب می

کند و داروی همۀ دردهای روح را برطرف می
جهالت و غوایت و ظلالت و انانیّت و اعتباریّت و 

 توغّل در دنیا و ریاسات است.
و کمَلتَ بهِ »فرماید: السّلام می لذا امام علیه

ات و انتظارات انسان به مرتبۀ ؛ تمام توقّعأحلامُهم
تواند کس نمییعنی دیگر هیچ« رسد.کمال می

طور نشدم؟ چرا به من ظلم شد؟ بگوید: چرا من این
شدم! اگر با من طور نمیطور بود من آناگر این

شد من الآن در این برهه نبودم! طور برخورد میاین
ای ای برای هیچ فردی در هیچ نقطهدیگر هیچ بهانه
ای وجود ندارد! تمام افراد احساس و در هیچ مرتبه
نوعی در پیشگاه نزول رنگی و یکاستواء و یک

مرتبه خود را یکفیوضات الهی دارند و تمام افراد به
بینند. مند میدر پیشگاه مقام ولایت متمتّع و بهره

سوزنی در مخیّلۀشان هم  اندازۀ سرتمام افراد به
رت لطفشان به یکی کم کند که چرا حضخطور نمی

شده و به یکی زیاد شده است، یا چرا حضرت به آن 
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شخص استانداری داده و به من نداده است، یا چرا 
حضرت آن شخص را فرماندار فلان شهر در آن نقطۀ 
دنیا کرده و من را نکرده است، یا چرا حضرت فلان 

اش یا زاده منصب را به فلان رفیقش یا برادر
داده، اش خاله عمّه و یا پسر یا پسراش زاده خواهر

ولی به من نداده است. این مسائل در زمان ظهور 
کند تا حضرت اصلًا به مخیّلۀ کسی خطور نمی

الله، رسولابن بخواهد برود به حضرت نامه بدهد: یا
مگر ما چه مشکلی داشتیم؟! حالا اگر ما را استاندار 

 کردی تا کردی لااقلّ شهردار مینمی
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کار دّاقل به چند نفر بگوییم که بکن، نکن، چهح
کار نکن! بالأخره ما هم آرزو داریم! بکن و چه

ها بالأخره ما هم آمدیم و رفتیم، ولی از این پست
دستمان  تایی زیر دست نیاوردیم! اقلًا چندبه

گذاشتی تا امر و نهی کنیم و با این عقده از دنیا می
 نرویم!

ها از ایر حکومتتمایز حکومت الهی از س
 های دنیویحیث شوق اکتساب ریاست

طور است؟ به همان میزانی که در چرا قضیّه این
کنیم و کردیم که با تمام توان و این دنیا مشاهده می

های شیطانی با تمام قدرت و با استفاده از جمیع حیله
در دنیا برای رسیدن به مقامات دنیوی از هیچ جنایتی 

، در زمان ظهور حضرت با همین کنندفروگذار نمی
توان و به همین نحو از ریاست و رسیدن به 

کنند! اصلًا خودشان فرمانداری و استانداری فرار می
وقت حضرت  دهند تا یکرا به امام زمان نشان نمی

جا به آنها نگوید که بیا ببینیم کجایی؟ راستی فلان
 خواهیم تو را بگذاریم! فراراستاندار نداریم، می

شوند تا حضرت آنها را نبیند! کنند و مخفی میمی
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گویم، غلط است و من طور که دارم میالبتّه این
خواهم بگویم که مردم در زمان حضرت چه می

کنند. به همان مقداری که برای تفکّری پیدا می
رسیدن به ریاست در این دنیا با سرعت نور حرکت 

انرژی کنیم که فقط کم مانده است تبدیل به می
ذلک که بشویم )طبق همان فرضیۀ نسبیّت و امثال

هم از اعجاز است که تا حالا انرژی گویند( که آنمی
ایم، و به همان میزانی که برای رسیدن به نشده

ریاست و غلبه بر حریف و کوباندن حریف به هر 
قِسمی و به هر شکلی و به هر نوعی، به سرعت نور 

حضرت با همین  کنیم، مردم در زمانحرکت می
کنند! جدّاً فرار سرعت نور از این ریاسات فرار می

کنند! این فرق بین حکومت توحید و بین می
 حکومت عالم اعتبار است.

کنید مالک اشتر که حضرت شما خیال می
السّلام او را برای حکومت به مصر  امیرالمؤمنین علیه

فرستاد، آیا در قلب و در ذهنش رسیدن به حکومت 
العظیم، قسم به جان خود بود؟ والله مصر

اندازۀ امیرالمؤمنین، اگر در فکر و مخیّلۀ مالک اشتر به
یک ثانیه هم خطور کرده باشد! من الآن از قول او 
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دهم؛ چون گویم و روز قیامت هم جواب میمی
ها معلوم است و نیازی به بازخواست و این حرف

ت و ندارد، چون اوصاف و احوال مالک معلوم اس
دهد که در تمام عمرش حتی یک ثانیه تاریخ نشان می

 هم 
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خطور نکرد که از امیرالمؤمنین جدا بشود! 
ها چیست؟! استاندار استاندار مصر شود؟! این حرف

و حاکم شام؟! حاکم ایران؟! حاکم حجاز؟! حاکم 
لحظه  ها چیست؟! برای مالک یکیمن؟! این حرف

رگ او مصادف بود! شدنش از امیرالمؤمنین با م جدا
کرد! کجا با مرگ و نابودی و اضمحلال او برابری می

 خواست به مصر برود؟!مالک می
خواست به طرف کنید سلمان میشما خیال می

خواست؟! عُمَر سلمان مدائن حرکت کند؟! کجا می
خواهم حکومت مدائن را می»را خواست و گفت: 

دائن خواهی حکومت مچرا می»گفت: « به تو بدهم.
مگر آنجا »گفت: « را به من بدهی؟! برو به بقیه بده!

قدر حاکم داری؛ این»گفت: « خواهد؟حاکم نمی
گفت: « یکی را بفرست! به من چه مربوط است؟!

من یک مولا دارم که آنجا نشسته »گفت: « برو دیگر!»
است. کار من به دست اوست، نه به دست تو و نه به 

نه به دست آن که بعد از  دست آن که قبل از تو بود و
آید. این نفری که اینجا هست اگر بگوید برو، تو می

تکه هم روم؛ اگر نگوید برو، مرا هزار بار تکهمی
سلمان پیش « خورم!بکنی از جایم تکان نمی
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 1«برو!»امیرالمؤمنین آمد، حضرت فرمودند: 
این حکومت سلمان، شاگرد امیرالمؤمنین 

تش را دیدیم که چه کرد، السّلام است! حکوم علیه
اش را هم دیدیم! و به کارش را هم دیدیم، پرونده

ها، پلان کارش را هم دیدیم! دیدیم که قول امروزی
ای داشت و چه قصد و غرضی داشت و در چه برنامه

 2گذشت!دلش چه می
بینیم. بیایید ها را میاما در دنیا هم داریم حکومت
ر دنیا چه خبر است در این کشورها تماشا کنید که د

و چه اوضاعی در این دنیا است! چیزهایی در این 
کرد! بینیم که به مخیّلۀ انسان هم خطور نمیدنیا می

السّلام مردم از  اما در حکومت امیرالمؤمنین علیه
خواهند پیش کنند و میرسیدن به حکومت فرار می

 خواهند امیرالمؤمنین باشند و نمی
  

                              
 .86اذان قمی، ص ش؛ الفضائل، ابن132 ـ 130، ص 1. الاحتجاج، ج  1
 .35، ص 18الحدید، ج أبیالبلاغة، ابن . از جمله رجوع شود به شرح نهج 2
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مولای خودشان جدا حتی یک لحظه هم از 
دانند که دست ولایت روند، میباشند. اگر هم می

مثل ابر بالای سرشان است. مالک با تمام وجودش 
حضور امیرالمؤمنین را در نفس خود احساس 

داشت. یک لحظه کرد و به سمت مصر قدم برمیمی
نبود که از امیرالمؤمنین جدا باشد، وإلا در آن لحظه 

 مرگ بود، مرگ!
ز رفقا در زمان سابق، در زمان مرحوم آقا یکی ا

واسطۀ بعضی از مسائل مورد تنبیه و تذکر ایشان به
برو در منزل »قرار گرفت. مرحوم آقا به من فرمودند: 

من با « ایشان و بگو که ما دیگر با شما کاری نداریم!
خودم گفتم که حالا چطور بروم این حرف را به این 

بود، بزرگ بود، کسی بود  بندۀ خدا بزنم؟ آخر پیرمرد
که خیلی حقوق بر گردن ما دارد. اما دیدم بالأخره 

طور هم مطلب ایشان است و باید گفت و باید همان
گفت، به همان لفظ و به همان نسق. خدمت ایشان 

خواهم مطلبی از آقا خدمتتان عرض رفتم و گفتم: می
ما دیگر با شما کاری »کنم و ایشان پیغامی دادند: 

ریم! ما مطالب را گفتیم و شما عمل نکردید و ندا
خدا شاهد است وقتی که « دیگر با شما کاری نداریم!
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این جمله از زبان من درآمد دیدم چه برسرش آمد! 
مرگ بهتر از این »مرتبه به من رو کرد و گفت: یک

و چه انقلابی پیدا « خواهم!است! دیگر زندگی نمی
هم خیلی بهکرد! من دیدم الآن دیگر اوضاعش 

چنین کند! آنهایی که همریخته است و دارد سکته می
دانند آورند، خودشان هم میوجود میمسائلی را به

نبات هم زنند آبکنند؛ اگر چوبی میکار میچه
زنند از اند، و اگر شلاقی میکنارش نگه داشته

 گذارند.طرف هم شربت در کنارش میآن
، بعد خود او این من آنجا بودم، مدّتی که گذشت

من گفتم « حالا من چه کنم؟»مسئله را مطرح کرد: 
کنم، روم صحبت میخواهید من میکه حالا اگر می

و الحمدللّه مطالب ختم به خیر شد و آن مقصد و 
هدفی که مورد نظر ایشان بود بحمدالله برآورده شد 

 و به نتیجه رسید.
مالک اگر احساس کند که یک لحظه عنایت 

لمؤمنین از او قطع شده است، آن لحظه، لحظۀ امیرا
ظاهر یک ثانیه از مرگ اوست! سلمان اگر به

امیرالمؤمنین دور شود، گرچه در باطن متّصل است 
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الوجوه کمترین خلل و نقصانی در وجه منهیچو به
 این 
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شود، ولی اگر یک لحظه رابطه حاصل نمی
ر احساس بکند قطع شده است، آن لحظه، لحظۀ بوا

اوست! چون همه از ناحیۀ امیرالمؤمنین است و 
دست امیرالمؤمنین بالای سر اوست و ولایت 
امیرالمؤمنین بر رفتار و کردار او حاکم و غالب است 
و عمل او در تحتِ سیطرۀ ولایی امامت توجیه 

 کند.شود و شکل پیدا میمی

ها از تمایز حکومت امام زمان از سایر حکومت
 حیث اجرای عدالت

السّلام است  لذا فقط در حکومت امام زمان علیه
که آن بستر و زمینه و آن اطّلاعات وجود دارد و آن 

 شود.حکومت عدل اجرا می
ظاهر عدالت و بله، الآن در خیلی از کشورها به

قانون حاکم است و کسی حقّ تعدّی به شخص 
کلّی  نحوطور نیست که بهدیگری را ندارد. البته این

طور باشند، بلکه در بعضی از جاها قانون جا اینهمه
کند، حاکم است و قانون در میان مردم حکم می

باشد که این  گرچه شاید در مواردی استثنائاتی هم
بالأخره لازمۀ نقصان بشری و فقدان مراتب کمالی 
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بشری است. در این کشورها هر شخصی در هر 
ای که تواند به هر نقطهای که هست میمرتبه

خواهد برسد. نسبت به مسائل اقتصادی آنچه در می
تواند انجام بدهد؛ البته اگر خودش توانش است می

ری است. نسبت به نخواهد انجام بدهد مسئلۀ دیگ
مسائل علمی و مدارج علمی و ابراز و اظهار و 
استکمال آن استعدادها در حِرَف و فنون مختلف و 
رسیدن به مراتب عالی و تخصّصات مختلف و 
تحصیل در دانشگاه و مجامع علمی زمینه برای همۀ 

چنین توانند شرکت کنند. اینافراد است و همه می
این است که آنچه مسائلی هست، ولی صحبت در 

موجب کمال و رشد نفس است و موجب تعالی 
شود و انسان را به مرتبۀ نفس و استکمال عقل می

زداید رساند و نقصان را از وجود انسان میکمال می
رساند و به انسان کامل تبدیل و به مرتبۀ فعلیّت می

کند، آیا در این کشورها هم هست؟! آیا در می
شان موجود است؟! نه، دیگر در هایاطّلاعات و کتاب

 آنجاها موجود نیست.

ها از تمایز حکومت امام زمان از سایر حکومت
 حیث برقراری صدق در جامعه
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در زمان ظهور حضرت تمام عنایت حضرت و 
تمام قوای حکومت حضرت، برای برقراری صدق 

شود. حکومت برای کار گرفته میدر جامعه به
برقراری صدق است، نه صدق برای برقراری 
حکومت. اشتباه نکنید! حکومت اسلام برای 
برقراری صدق، برقراری عدل و انصاف، برقراری 

 راری زمینۀ عدل صفا و بهاء و بهجت و برق
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اینکه عدل در همۀ شئون و همۀ مراتب است؛ نه
برای برقراری حکومت اسلام است، یعنی 

وقت با عدل نتوانستیم حکومت اسلام  اگریک
برقرار کنیم، بخواهیم با ظلم برقرار بکنیم! یا اگر 

وقت با صدق نتوانستیم به حکومت برسیم،  یک
وقت با بهاء و  بخواهیم با دروغ برسیم! یا اگر یک

نورانیّت و شفافیّت نتوانستیم حکومت ایجاد کنیم، 
بخواهیم با مسائل دیگری که در همۀ دنیا رایج و 

صورت آیا این دارج است به حکومت برسیم! دراین
شود؟! آیا این حکومت حکومت اسلام می

شود؟! ابداً! حکومت اسلام برای امیرالمؤمنین می
ند: ﴿لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ این است که صدق را ایجاد ک

؛ۡ  قِسۡ  بِٱل اینکه مردم به عدل قیام برای»  1طِ﴾
پیغمبران برای این آمدند و حکومت ایجاد « کنند.

وقت مگر کردند که مردم به عدل قیام کنند؛ آن
شود خود پیغمبر برای رسیدن به حکومتش ظلم می

صورت دیگر پیغمبر نیست، مثل بکند؟! دراین
 دروغین! همه پیغمبرهایاین

                              
 .25( آیه 57. سوره حدید ) 1
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السّلام هنگامی که از مدینه  امام حسین علیه
اینکه حکومت اسلامی ایجاد بکند، حرکت کرد برای

 فرماید: می
إنیّ لم أخرُج أشِرًا و لا بطِرًا و لا مُفسدًا و »

ةِ  لا ظالمًا، و إنمّا خَرجت لطلبِ الاصلاحِ فی أمَُّ

 جدّی 
معروف و آله، أُریدُ أن آمر باِل و علَیه الله صلَّّ 

یٰ عن المنکر و أسیُر بسیرةِ جدّی  1«.انْه

این عین عبارت سیّدالشّهدا است! حضرت با 
 فرماید:صراحت دارد می

من نیامدم که خروج کنم و حکومت ایجاد کنم »
طلبی برسم و در اینکه به زیادهو امر و نهی کنم برای

میان مردم ظلم کنم! بلکه خروج کردم و به قصد 
اینکه امت از مدینه خارج شدم برایایجاد حکومت 

 «جدّم را اصلاح کنم!
اند و دارند به مردم از دین پیغمبر برگشته

کنند، بازی میهم حقه گویند، باهمدیگر دروغ می
گذارند، از کنند، سر همدیگر کلاه میهم نفاق می با

                              
السّلام، خوارزمی،  ؛ مقتل الحسین علیه160، ص 2. تسلیة المجالس، ج  1

 ، با قدری اختلاف.273، ص 1ج 
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 اند، از انسانیّت دور شده
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ظلمت اند و صفا و بهاء و نورانیّت بیرون آمده
جا را گرفته است! من از مدینه بیرون آمدم همه

اینکه دوباره عدل و صدق را به مردم برگردانم؛ تا  تا
کنند به نیّت اینکه با وقتی که مغازۀشان را باز می

مشتری صدق داشته باشند مغازه را باز کنند؛ تا وقتی 
کنند به نیّت اینکه آنچه صلاح که مطب را باز می
رد رضای خدا است انجام دهند، مریض است و مو

ها بگیرد اینکه دروغ بگوید و از آن بدبخت میلیوننه
داند که درمان این بیماری او به نتیجه که میدرحالی

کشد رسد؛ تا وقتی که آن مهندسی که نقشه مینمی
ای بکشد که براساس صدق و براساس رعایت نقشه

ر پول مصلحت او باشد، نه بر اساسی که بتواند بیشت
در بیاورد! من برای این از مدینه خارج شدم که مردم 
را اصلاح کنم، مردمی که دارند در چشم همدیگر 

گویند! این مردم را به صدق کنند و دروغ مینگاه می
دارم و بگویم: آقا دروغ نگو، دروغ حرام است!  وا

 راست بگو!
کنیم باید ما که ادّعای شیعه بودن امام زمان می

کنیم، حضرت در در هنگامی که صحبت میبدانیم 
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اینکه شنود، نهکنار ما نشسته است و مطالب ما را می
از مطالب ما غفلت دارد و اطلاع ندارد. والله اگر 

دادیم که حضرت به اعمال هزارم هم احتمال مییک
قدر دروغ و کردار و گفتار ما ناظر است این

جام بازی انقدر نفاق و حقهگفتیم و ایننمی
قدر چهرۀ نورانی سنّت پیامبران را دادیم و ایننمی

 کردیم!مشوّه نمی
 گوید:خاطر اینها است که حضرت میبه
ةِ جدّی » لطلبِ الاصلاحِ فی أمَُّ

خواهم اصلاح ایجاد ؛ من می«صلَّی الله علیَه و آله
 کنم و این مردم را اصلاح کنم!

، ای مردم، در زندگیتان دروغ نگویید! ای مردم
کنید باز هم حتی اگر خیال کردید دارید ضرر می

برید و به نباید دروغ بگویید! وقتی دارید فایده می
اید؛ رسید اگر راست بگویید که هنر نکردهنتیجه می

افتید بینید که از حریف دارید عقب میبلکه وقتی می
برداری کنید، و آنجا نباید دروغ بگویید و نباید کلاه

 فرماید:باشید. حضرت می آنجا باید صاف
أرُیدُ أن آمر بِالمعروف و انْهیٰ عن »

؛ اصلًا حکومت من برای این است که «المنکر
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 معروف را در میان مردم بیاورم.
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کاری بازی است؟! پنهانمعروف چیست؟ حقّه
است؟! دروغ گفتن است؟! ظلم به بندگان خدا 
است؟! قتل و غارت است؟! اینها معروف است؟! یا 
نه، صدق است، صفا است، عدل است، امنیّت است، 
شفافیّت است، محبّت است، رأفت است، عطوفت 
است، و احساس پدرانه و احساس برادرانه نسبت به 

 خواهم اینها را بیاورم.همۀ افراد است. من می
من دارم آن سنتّی را که پیغمبران برای آن سنّت 

معاویۀ آورم. این قیام کردند و فرستاده شدند می
امضا کرده است و در  نامه با برادرم راباز صلححقّه

نامه است که وقتی از دنیا برود باید حکومت آن صلح
بازی به من برسد و حقّ من است. اما الآن دارد حقه

دهد. بنابراین الآن کند و حکومت را به یزید میمی
کنم. حکومت من دارم برای اقامۀ عدل حرکت می

بازی بود، صدق نبود، حکومت حقهمعاویه حکومت 
حکومت دورنگی بود، و حکومت دوگونه عمل 

خواهم اینها را بردارم و عدل را کردن بود. من می
برای همه بیاورم و قانون را برای همه به یک نحو 

 اجرا کنم.

السّلام نسبت به جمیع  عنایت فراگیر امام علیه
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 افراد به دلیل قاعدۀ لطف
؛ راه و روش من این «یو أسیرُ بسیرةِ جدّ »

که سیرۀ جدّم بود به همان طوریاست که همان
 کیفیت عمل کنم.

شود همان حکومت امام زمان! این می
خواهم عقول شما را سیّدالشّهدا اعلان کرد که من می

به مرتبۀ کمال برسانم. در دوران حکومت ظالمانۀ 
کردن  از قتل و غارت و کشتن و زندان معاویه که غیر

دادن کاری  همه را اسیر هویٰ و هوس خود قرارو 
برای این امت نکرد، عقول شما در بستر نامساعدی 

خواهم آن بستر نامساعدی را که معاویه بود. من می
در این مدت ایجاد کرده بود، تبدیل به بستر امنیّت 

خواهم پدر همه باشم و همه به من از کنم. من می
اهم برای همه باشم خودید فرزند نگاه کنند. من می

خواهم و همه در نزد من یکسان باشند. من می
محبّت من نسبت به همه باشد و یکی را از خود و 

 دیگری را بیرون قرار ندهم.
از این  السّلام مگر غیر نظر مردم به ائمه علیهم

خودی داشتند؟! همه  بود؟! مگر ائمه خودی و غیر
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، خواستخودی بودند! بله، هر کسی خودش می
 خودش را بیرون 
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کرد. اما ائمه برای همه بودند، مثل لطف خدا می
کند، همه بندگان که برای همه است و تفاوتی نمی

خدا هستند و همه تحت حکومت امام معصوم 
 اند.السّلام یکسان علیه

 فرماید:السّلام می چرا امیرالمؤمنین علیه
درآوردند! اگر از اين غصّه افراد معاويه يک خلخال را از پای يک زن يهودی »

«!بمیريد روا است
1 

زند؟! آیا چرا حضرت این حرف را می
خواهد خواهد خودش را نشان بدهد؟! آیا میمی

برای انتخاباتش تبلیغات کند تا مردم به او رأی 
بدهند؟! یا نه، امیرالمؤمنین نیاز به تبلیغات ندارد! در 

اش را شکستند و آمدند با او بیعت کردند! خانه
ضرت در طوری با امیرالمؤمنین بیعت کردند! حاین

بروید یکی دیگر را »گفتند: کردند و میرا باز نمی
اش را شکستند و با او بیعت در خانه« انتخاب کنید!

 25حال در این به گفتند که تاحضرت می  2کردند!
سال نبودیم و در خانه  25تا بودند و ما سال آن سه

                              
 .5، ص 5. الکافی، ج  1
؛ الأمالی، 49البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج؛ 361. معانی الأخبار، ص  2

چنین جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به امام . هم373شیخ طوسی، ص 
 .130، ص 8شناسی، ج 



374 

سال، یکی  25نشسته بودیم، حالا هم مثل همان 
کار دارید؟! بگذارید این ا ما چهدیگر را بگذارید! ب

درد شما چند روز آخر عمرمان راحت باشیم! من به
درد آنها خورم! و واقعاً هم حضرت بهنمی
خورد! حالا حضرت به حکومت رسید، چه نمی

شد؟! از همان روز اول شروع شد! شب اول به شب 
دوم نرسید که آن دو نفر، طلحه و زبیر، آمدند و دیگر 

ملجم کار را تمام کرد! این که ابنوقتی اشروع شد ت
 حکومت امیرالمؤمنین بود.

السّلام این حرف را  بنابراین امیرالمؤمنین علیه
برای تبلیغاتش نزد؛ بلکه احساسی که امیرالمؤمنین 

اینکه زن یهودی  نسبت به آن زن یهودی داشت، با
بود و اصلاً مسلمان نبود و از دین امیرالمؤمنین خارج 

ولی چون تحت حکومت و قیمومیّت و سیطرۀ  بود،
خاطر این قیمومیّت و سیطره، با امیرالمؤمنین بود، به

 احساس 
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ترین فرد از افراد به حضرت نسبت به نزدیک
امیرالمؤمنین تفاوتی نداشت! والله تفاوتی نداشت! 
آن دردی را که امیرالمؤمنین بالای منبر کشید و آن 

فهمد د، کسی نمیآهی را که از نهادش برآم
وقت اینکه به مقام ولایت رسیده باشد؛ آن مگر
فهمد که امیرالمؤمنین چه دردی کشید که فرمود: می

او امام معصوم « اگر از این فاجعه بمیرید روا است!»
طور از نهادش و با تمام وجودش این بود که آن

گفت. فقط یک خلخال مطلب را از روی صدق می
درآورده بودند؛ اما  از پای یک زن یهودی

خواهد این را بفرماید: آن زن یهودی امیرالمؤمنین می
که در حکومت من است، شب که دارد سرش را به 

گذارد و با اعتماد گذارد به امید من دارد میمتکّا می
کنم دارد شب و اطمینان به اینکه من از او صیانت می

 خوابد. حالا من در مقابل خدا چه جوابی دارممی
طور نبود، آن زن پیش معاویه بدهم؟! اگر این

برید و رفت یا حدّاقل ارتباطش را با حضرت میمی
زنند و گفت: این علی هم مثل بقیّه است! میمی
گوید: کشند، فقط این ریاستش را بکند! میمی
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 درک، همۀ مردم بمیرند، ولی من ریاستم را بکنم!به
همتی به مگر نکردند؟! مگر یزید نکرد؟! چه ت

شود به امام حسین تهمتی امام حسین زدند! مگر می
توان زد؟ علیه حکومت اسلام قیام زد؟ چه تهمتی می

کرده و اغتشاش کرده و امنیّت ملّی را به خطر انداخته 
کدام حکومت اسلام؟! اصلًا حکومت برای  1است!

تو نیست، برو کنار! حکومت برای سیّدالشّهدا است 
نامه را امضا کرده ر این صلحو خود پدرت هم زی

گوید: ببینید، این حکومت اسلام است. اما او می
است و امام حسین بر علیه حکومت اسلام قیام کرده 

گوییم ها اذان میاست! نگاه کنید و ببینید که در مناره
جمعه هم  خوانم و نمازروم نماز میو من می

جمعه  رود نمازدیدند که یزید میخوانم. همه میمی
خوریم، با میمون هم خواند. اما اینکه عرق هم میمی

ها هم کنیم، با فاحشهبازی هم میکنیم، سگبازی می
گوید! آن چیزی که به هستیم و... را که به مردم نمی

 مردم 

                              
 :153ص  3. أنساب الأشراف، ج  1
فاَتقّ الله يا حسین فی شقّ عَصٰا الۡمُةِ و :... و کتب معاوية إلی الحسین»

 «!أن ترَُدَّهم فی فتِنةَ
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گوید، فقط نماز در مسجد و اذان بالای مناره می
گوید که شاید فردا کنار خودش است؛ اما دیگر نمی

جامع بالای منبر آن فاحشه را هم ببرد و  در مسجد
جای خودش بگذارد نماز بخواند و مردم هم پشت به

سر آن فاحشه نماز بخوانند! مگر ولید بن یزید بن 
عبدالملک این کار را نکرد؟! شب تا صبح با آن زن 

جای فاحشه بود، صبح عِمامه سرش بست و به
ه یک این ولید ب 1خودش برای نماز خواندن فرستاد.

شد؛ لیوان و یک کاسه و خمرۀ شراب قانع نمی
حوض شراب درست کرده بود و خودش را در آن 

 انداخت!حوض می
اینها خلفای اسلام بودند؛ خلفایی که اسلام به 
وجود آنها منیع و سربلند است! نعوذبالله! ببینید بر 
تاریخ اسلام چه گذشته است و چه چیزهایی در این 

 1400و دیدیم! در این تاریخ سال خواندیم  1400
سال چه مسائلی بود که همه به نام اسلام بود و همه 

شد شد! هر جنایتی که انجام میبه نام اسلام انجام می
به نام اسلام بود. امام حسین را کشتند، مثل آب 

                              
 .108، ص 1حیاة الحیوان الکبری، ج . 2و   1
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خوردن! پول دادند و فریب دادند و إعمال زور 
سین های امام حکردند و امام حسین را کشتند و بچه

را هم کشتند! واقعاً خیلی عجیب است!! انسان باید 
 به خدا پناه ببرد!

سال پیش  1400باید بدانیم که شیطان فقط برای 
نبود، بلکه شیطان همیشه هست و همیشه انسان باید 
به خدا پناه ببرد. شیطان همیشه هست و هر روز هم 

شود؛ چون دائماً تجربۀ او تر از روز گذشته میقوی
شود، و او هم شود و اطّلاعات او اضافه میر میبیشت

کمال نیست، کند، چون هیچ چیزی بیکمال پیدا می
کند. پس شیطان هم در شیطنت کمال پیدا می

هایی که انسان در این دوره و در این بنابراین شیطنت
سال پیش و  1200وقت بیند هیچزمان از شیطان می

چون شیطان  قبلش تا زمان حضرت آدم نبوده است!
هم بالأخره دارای مراتب کمالی است و دائماً دارد 

اش اضافه کند و اطّلاعات و تجربهکمال پیدا می
 شود!می

ها و بستر مورد نیاز جهت رسیدن عقول زمینه
 به مرتبۀ کمال

نظر عقلی هدف انبیا این است که انسان از نقطه
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 به مرتبۀ کمال برسد، بنابراین 
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السّلام زمینه و بستر برای این ترقّی را  امام علیه
آورد، امنیّت کند؛ امنیّت فکری میفراهم می

آورد، و ظلم آورد، امنیّت اقتصادی میاجتماعی می
دارد و همه خودی را برمی دارد، خودی و غیررا برمی

شوند و دیگر یک دسته و یک گروه و یک حزب می
رنگ و همه یکصد حزب در زمان حضرت نداریم 

 شوند.می
شود برای آنچه از این به البته این تازه مقدّمه می

بعد هست، یعنی برای آن اطّلاعات، آن دستورها، آن 
آورد ها، آن احکام و آن تکالیفی که حضرت میبرنامه

و باید در این بستر مورد استفاده قرار بگیرد. آیا ما 
وص حضرت اینکه مخص توانیم آنها را بیاوریم یامی

کند، دستوراتی است؟! حضرت تکالیفی را القاء می
دهد که ای برای ما انجام میریزیدهد و برنامهرا می

صبح چه کنید، ظهر چه کنید، شب چه کنید، با مردم 
چه کنید، با خانواده چه کنید، با همسایه چه کنید، با 
خودتان چه کنید، در خلوتتان چه کنید، در علن و 

شده، ریزید؛ تمام اینها را حضرت برنامهملأ چه کنی
کند. شده، منظّم و مرتب برای ما بیان میکشیخط

 رسد؟!موقع دیگر چه کسی به کمال نمیحالا در آن
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موقع امنیّت اجتماعی است و گرگ و میش در آن
خاطر امنیّت این به  1روند.هم و در کنار هم می با

گ و میش موقع است. آیا الآن هم گراجتماعی آن
روند؟! امنیّت اقتصادی هم هست و دیگر هم می با

کسی نیازی ندارد. در روایت از امام صادق 
 السّلام داریم: علیه

 خصوصیّات ظاهری زمان ظهور حضرت
طور است که مؤمن دست در جیب زمان حضرت از نظر امنیّت اقتصادی اين»

«کند.دارد و خرج میرمیکند و به هر مقداری که نیاز دارد پول بمؤمن ديگر می
2 

مثال بابمن خاطر امنیّت اقتصادی است.این به
رود و فرض کنید امروز شخص به دکّان نانوایی می

رود، دیگر دارد و میخواهد، دوتا برمیدوتا نان می
دارد، بلکه به همان مقداری که امروز نیاز تا برنمیسه

که اینجا گوید: این دارد. آن نانوا هم میدارد برمی
 آمده بود 

  

                              
 .115. تحف العقول، ص  1
 .24. الاختصاص، ص  2
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شود! میوه فروشی دارد، پس حالا نوبت من می
به، چه موزها و کند: بهرود و نگاه میبه آنجا می

گوید: های خوب و ارزانی دارد! میها و پرتقالسیب
داریم؛ یک موز، یک پرتقال، از هر کدام یکی برمی

داریم، یک هلو، یک سیب و یک هندوانه هم برمی
جای آن گوید: این بهامروز بس است. می دیگر برای

 کنند.طوری زندگی میدوتا نان! تمام مردم همین
شاءالله خداوند توفیق زیارت آن حضرت و إن

موقع خواهید توفیق درک ظهور حضرت را بدهد، آن
گویم یا نه! البته این کلام، فهمید که بنده راست می

لام یک السّلام است، یعنی ک کلام امام صادق علیه
معصوم است و برای من نیست. چرا من الآن 

دنبال این چیزها کنم؟ چرا مدام بهطلبی میزیاده
روم؟ چون ترس از آینده دارم که فردا چه می
کند، چون شود، چون شیطان بر من حکومت میمی

آید که به اینجا برسم، به مدام تخیّلات و توهّمات می
گر همۀ این آنجا برسم! اما در زمان حضرت دی

شود؛ دیگر ترس نداریم، بلکه ها برداشته میحرف
شویم نان در نانوایی و میوه در هر وقت گرسنه می

وقت برای چه بیشتر فروشی موجود هست! آنمیوه
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بردارم و دست خودم را سنگین کنم؟! برای چه 
موقع یخچال هم یخچال را پر کنیم؟! شاید اصلًا آن

کردن نیست و آدم به همان  نخواهیم! چون دیگر انبار
کند و بعد هم تمام آورد که مصرف میای میاندازه

گیرد. بنابراین همیشه رود میشود و دوباره میمی
ها و زدن خورد و دیگر تمام این یخغذای تازه می

ـ  شوداش تبدیل به سم میکه همه ها ـکردن فریز
رود. در زمان ظهور حضرت همۀ همه کنار می

ها دیگر فریزر شود و کارخانها برداشته میفریزره
کنند! چون آدم هر روز صبح به قصّابی درست نمی

خرد و رود و نیم کیلو یا دو سیر گوشت میمی
رود، پس برای چه فریز آورد و دوباره فردا هم میمی

فایده کند تا تمام خاصیتّش برود و یک چیز بی
تمام  بخورد؟! چرا نان را در فریزر بگذارد تا

خاصیتش برود و آن خاصیت تبدیل و تبدّل نشاسته 
به قند را از دست بدهد و تبدیل به سم شود و فقط 

جایش هر روز نان تازه همان خاصیّت سم بماند؟! به
 خورد.می

بنابراین در زمان حضرت دیگر تمام اینها برداشته 
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شود و عقل در شود و زندگی عقلایی میمی
د. امروز من چقدر به مواد کنوکار حکومت میکسب

 غذایی نیاز 
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گیرم؛ دیگر نه فریزر قدر میدارم؟ فقط همان
خواهم و نه چیزهای خواهم، نه یخچال میمی

بینم امروز چه نیازی دارم از خواهم! میدیگری می
وآمدم، و سایر وسایل و ضروریات نظر لباسم، رفت

نظر هگیرم. بنابراین از نقطزندگی، فقط همان را می
گیرد، نه چیز جنبۀ عقلایی به خود میظاهری، همه

جنبۀ توهّمی و تخیّلی و مجازی و اعتباری. انسان 
 دهد.فقط آنی را که لازم است همان را انجام می

 نحوۀ انتظار حقیقی فرج حضرت بقیّةالله
نظر معنوی، دیگر مراتب خاصّ به اما از نقطه

ه باید به آن ای است کخودش را دارد، و این مسئله
ای است که در ظهور آن توجّه کرد و این قضیّه

حضرت مورد انتظار همه است. در زمان ظهور 
چنین مطلبی برای همۀ مردم وجود حضرت توقّع هم

دارد، نه فقط برای یک صنف خاص. همۀ مردم 
حال گفته شده برای به کنند که آنچه تااحساس می

های حال در مکتبهب آنها مفید نبوده است، و آنچه تا
های حکومتی و اداری و اجتماعی مختلف و روش

مختلف ارائه شده نتوانسته است دردی دوا کند. پس 
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شود؟ چه باید کرد؟ پس هدف از این خلقت چه می
شود؟ آن کمالاتی پس هدف از ایجاد انسان چه می

شود؟ اینجا است که که وعده داده شده است چه می
نسان و نهاد انسان و قلب شود ضمیر ااحساس می

انسان و عقل انسان با تمام نیاز خود به سمت این 
 کند.مبدأ نور و مبدأ حیات حرکت می

برای رسیدن به این مطلب است که انسان باید 
خودش را آماده کند. شما توقّع دارید که یک فرد هر 

خواهد انجام بدهد، هر ظلمی که کاری دلش می
خواهد و دروغی که می خواهد بکند، هر خلافمی

خواهد بکند؛ بعد بگوید، و هر جنایتی که می
دفعه حضرت ظهور کند و او از این رو به آن رو یک

کنند هر عملی که شود؟! ابداً! آن کسانی که خیال می
توانند انجام بدهند و هر کاری که بخواهند می
حال خودشان را توانند بکنند، و درعینبخواهند می
کنند، بدانند هنگام ظهور حضرت، منتسب می

شمشیر ذوالفقار حضرت، اول آنها را به دو نیم تقسیم 
خواهد کرد و از سر راه برخواهد داشت، بعد سراغ 

 بقیۀ ادیان و بقیۀ افراد خواهد رفت!
کنید با دعای ندبه خواندن و دعای شما خیال می
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  «اللهَمّ عجّل لولیکَّ الفرج»فرج: 
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کنید بدون اینکه انسان کار تمام است؟! خیال می
خودش را ملتزم کند که به آنچه حضرت برای آن 

ها دردی دوا کند پایبند باشد، با این حرفظهور می
گردد؟! اگر مدام ای مترتّب میشود و فایدهمی

بنشینیم دعای کمیل بخوانیم، دعای ندبه بخوانیم، به 
ۀ شعبان جشن آن حضرت استغاثه کنیم، در نیم

اینکه حضرت ظهور کند، و متظاهر به بگیریم برای
استنان به سنّت آن حضرت باشیم، آیا مطلب تمام 

ای ندارد! ها هیچ فایدهاست؟! ابداً! ابداً! این حرف
ای که مردم از ما صدق نشنوند هیچ فایدهوقتی تا

از ظلمت و  ندارد! صد هزار دعای ندبه برویم، غیر
چیزی اضافه نخواهد شد! صد هزار کدورت بر ما 

دعای کمیل برویم ولی مرام ما مرام عالَم شیطنت و 
بازی و دورنگی باشد، تمام اینها جز نکبت و حقه

جای وبال و بدبختی نتیجه و حاصلی نخواهد داد! به
خواندن دعای کمیل، باید خودمان را درست کنیم، 

رّه خودمان را اصلاح کنیم، به این دو روزۀ دنیا غ
نشویم و فریب این دو روزۀ دنیا را نخوریم. این 

 انتظار حضرت است.
که امام باقر طوریانتظار فرج حضرت، همان
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فرمایند، این است که انسان با آن السّلام می علیه
مطالبی که در اختیارش قرار داده شده است و با انجام 

تواند در آن مرتبه انجام بدهد، خودش دادن آنچه می
کسی توقّع ندارد که  1نبال استکمال عقلش برود.به د

ما آن مسائل عالی و عرشی اولیای خدا و عرفای الهی 
توانیم دروغ و معصومین را بیان کنیم. حدّاقل می

نگوییم، همین مقدار را عمل کنیم و دروغ نگوییم؛ 
خواهد. کسی توقّع دیگر کسی از ما چیز دیگری نمی

ای را بخواهیم عالیه ندارد که ما تکالیف و مبانی
بگوییم که مخصوص خواصّ از شیعیان امیرالمؤمنین 
و اولیای الهی است. اگر تا قیامت هم فکر کنیم به 

رسیم. پس حدّاقل به آنچه از چنین جاهایی نمیهم
 شود عمل کنیم.ضروریّات و بدیهیّات شمرده می

آخر این مصیبت را به که باید گفت که ما باید 
ه بخواهیم برای همۀ افراد الگو باشیم، جای اینکبه

باید به فکر خودمان باشیم و به درد خودمان برسیم! 
 چطور توقّع داریم 
  

                              
 .331 ـ 329. رجوع شود به الغیبة، نعمانی، ص  1
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حضرت ظهور کند و برای ما طاق نصرت بیندازد 
ام و از و بگوید: بفرمایید، من برای شما ظهور کرده

خیر، کار خدا پس پردۀ غیبت بیرون آمدم؟! نه
کند: بیا یکی صدا میحساب دارد! حضرت یکی

کردی شیعۀ منی و به این اینجا، بیا ببینم؛ تو خیال می
کردی؟! من امام به حق و امام به مسئله تظاهر می

عدل هستم! اگر قرار باشد از بین ببرم و اعدام کنم 
روم که مدّعی پیروی از من اول سراغ کسانی می

هستند و برخلاف مکتب و سیرۀ من در این دنیا 
کنم، د، و زمین را از لوث وجود آنها تطهیر میبودن

روم که حتّی اسم من را بعد سراغ افراد دیگری می
دانستند، آنها در مراتب خیلی بعد و آخر خط هم نمی

 قرار دارند.

ظهور باطنی حضرت در عصر غیبت برای 
 منتظران حقیقی

السّلام امام به عدل و مقیم عدل و  امام علیه
است. پس ما باید اول عدل را در کنندۀ عدل اقامه

وجود خودمان بیاوریم، صدق را در وجود خودمان 
بیاوریم، انصاف را در وجود خودمان بیاوریم، محبّت 
و عطوفت و رأفت و کرامت را بیاوریم، بعد به 
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آمد و حضرت بگوییم: این مقدار از دست ما برمی
توانیم و از توانستیم، و بیش از این مقدار نمیمی

 آید.هدۀ ما برنمیع
توانیم باید انجام بدهیم، و آن مقداری را که می

شود که آن نور ولایتی که در زمان این باعث می
ظهور باید تجلّی کند، همان نور ولایت در زمان 

کند. مگر ما در زمان غیبت، اولیای غیبت تجلّی می
خدا و عرفاء بالله نداشتیم و نداریم؟! در طول این 

مگر علمای بالله و بأمرالله نبودند؟! سال  1400
همه از بزرگانی که بودند، آیا همۀ اینها در زمان این

ظهور به دنیا آمدند و زمان ظهور را درک کردند؟! یا 
نه، ولایت آن حضرت در زمان ظهور، همان ولایت 
در این وقت است برای فردی که طالب و منتظر باشد 

جود به حضرت و برای کسی که خودش را با تمام و
بسپارد و دیگر از خودش انانیّت و استقلالی نداشته 

اینکه وقتی حضرت ظهور کند بگوید که باشد؛ نه
طوری گفت و چرا آنجا حضرت چرا اینجا این

ای ندارد. امام باقر طوری گفت؛ این فایدهآن
 فرماید:السّلام می علیه
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ای برسد که خودش را برای کسی که به مرتبه»
که وقتی حضرت نحویضرت آماده بکند بهظهور ح

آیند خودش را با تمام وجود به آن حضرت می
بسپرد، همانند کسی است که با خود آن حضرت در 

 خیمۀ آن حضرت قرار دارد و با آن 
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خواهد ظهور را حضرت معیّت دارد؛ حالا می
 1«درک بکند یا ظهور را درک نکند.

نشینیم که فردا چرا ما باید همیشه به امید فردا ب
این افرادی که مردم را  2آید؟!فردا میآید و پسمی

کنند چه طَرفی از این دعوت دعوت به ظهور می
ظاهری به ظهور بستند؟! چقدر افراد بودند که در 

گفتند که حضرت دو سال دیگر مجالسشان مدام می
کند یا حضرت چهار سال دیگر ظهور ظهور می

سال دیگر؟! از کجا گویی دو کند! چرا میمی
گویی؟! چه کسی گفته است؟! وحی شده می

 است؟!
ها بود و من یکی از اینها در یکی از شهرستان

ای اتّفاق افتاده بود، به افراد شنیدم بعد از اینکه قضیّه
ای است که این قضیّه قطعاً همان مسئله»گفته بود: 

آن قضیّه « پس از آن حضرت، ظهور خواهند کرد!
گذرد و از ظهور ها دارد از آن مید و سالانجام ش

حضرت هم خبری نیست! پس چه دلیلی دارد که 

                              
 .155، ص 1. المحاسن، ج  1
. جهت اطلاع بیشتر پیرامون معنای حقیقی انتظار فرج، رجوع شود به سرّ  2

 .71 ـ 68الفتوح، ص 
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کاری بکنیم که مردم مدام بگویند که ای وای، چرا 
 طوری نشد؟! مگر مجبور بودی بگویی؟! این

چقدر افراد بودند و خود ما هم آنها را دیدیم و 
سال در فلان »گفتند: خود ما هم از آنها شنیدیم که می

اما الآن چهارده سال دارد از « کند.حضرت ظهور می
گذرد و حضرت ظهور نکردند! پس همۀ آن آن می

 مطالب خلاف بود! 
خود بنده با همین گوشم شنیدم که گفتند: از این 

کند! گفتیم: سال تا این سال حضرت ظهور می
شاءالله که خیر است! هرچه منتظر شدیم دیدیم إن

ه چه شد؟! پیغام فرستادیم که خبری نیست! بالأخر
بداء حاصل »آقا قضیّه نزدیک است؟ آخرش با یک 

بهانۀ « بداء»مسئله را تمام کردند. الحمدللّه « شد!
شود گفت: بداء خوبی شده است! و هر چیزی را می

طور باشد دیگر هر کسی هرچه حاصل شد! اگر این
تواند بگوید، بعد فردا هم بگوید: بداء خواست می

 ل شد!حاص
گونه ما طور به ما یاد ندادند و اینلواداران ما این

 را راهنمایی نکردند. اولیای خدا 
  



_________________________________________________________________ 

395 

افرادی بودند که قطعاً از زمان ظهور حضرت 
گفتند و برای حال نمیاطلاع داشتند، ولی درعین

کردند. پس آنهایی که ای بیان نمیکس مسئلههیچ
 گویند، اطلاعی ندارند!می

م را دعوت به ظهور باطن نکنیم؟! چرا چرا ما مرد
افراد را دعوت نکنیم به اینکه آن مبانی را در 

اگر افراد در زمینۀ رسیدن  1وجودشان محقق کنند؟!
وقت است به اهداف ظهور حضرت حرکت بکنند آن

شود و اجتماع برای که زمینه برای ظهور فراهم می
 شود.تقبّل مبانی و تکالیف حضرت آماده می

مان، زمانی است که مردم از تقلیدهای آن ز
کورکورانه به درآیند و عقل و فهم را بر تقلید 

دل  متحجّرانه حاکم کنند و به هر صدایی گوش
نسپارند و به هر بادی حرکت نکنند و به دنبال هر 
پرچم و رایتی نروند، زمانی است که مردم دیگر با 

با  شعارهایی که بر در و دیوار است فریفته نشوند و
شود گول مطالب شیرین و جذّابی که گفته می

                              
امون ارجحیّت ظهور باطنی، رجوع شود به امام . جهت اطلاع بیشتر پیر 1

، ص 2؛ اسرار ملکوت، ج 182، ص 5؛ ج 34، ص 3شناسی، ج 
 .123؛ افق وحی، ص 235 ـ 213
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هایی که نخورند، زمانی است که افراد با خلاف
شود برخورد کنند و با فطرتی که خدا به آنها داده می

 است حوادث و مسائل را بیازمایند.

 جوی انسان، راهنمای عصر غیبتفطرت حق
خدا به همه فطرت داده است. فطرت، حق را 

فهمد، فهمد، عدوان را میرا میفهمد، ظلم می
فهمد و دروغ کند، صدق را میطلبی را درک میزیاده
دنبال فهمی پس چرا بهفهمد. تو که دروغ را میرا می

دروغ رفتی؟! تو که خلاف را دیدی پس چرا 
بینی چرا همه خلاف میچشمت را بستی؟! تو که این

ر کنی؟! این چراها در زمان ظهوتوجیه و تأویل می
تک این طلبد و حضرت از تکحضرت پاسخ می

کند: چرا دروغ را دیدی و چشمت چراها سؤال می
را بستی؟ چرا خلاف را دیدی و توجّه نکردی؟ مگر 
تو سنگ و چوب و حیوان بودی؟! تو انسان بودی، 
عقل و فهم داشتی، فطرت داشتی؛ پس چرا ظاهر تو 

و خبیث خاطر دو روز دنیای دنیّ را فریفت؟! چرا به
و نجس، تمام مبانی دین خودت را زیر پا گذاشتی؟! 

کند و یک این چراها سؤال میحضرت از یک
 گوید: حتماً نیاز به ظهور می
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من بود؟ حتماً من باید به تو بگویم که دروغ 
حرام است و صدق واجب است؟! در این مدت به 

فرض که در  تو نگفتند؟ در کتاب نخوانده بودی؟ بر
کتاب هم نبود، پس فطرتت چه؟ فطرت هست و از 

 رود!بین نمی
فطرت در همه هست و همۀ مردم فطرت دارند. 

ه مردم، چه فهمند. همهمه مردم دروغ و صدق را می
ملتزم به مبانی و چه غیر ملتزم به مبانی، مطالب را 

کنند. آنها هم فهم دارند. چه فهمند و ادراک میمی
نماز، چه چادری و چه خوان و چه بی نماز
فهمند و همه حجاب، همه فطرت دارند و همه میبی

کنند. آنها با ادراکشان و فطرتشان ما را ادراک می
نشانند و با به میزان منطق میکنند و محاکمه می

ایستند و حقّ فطرتشان در روز قیامت جلوی ما می
 کنند؛ با همین فطرت!خودشان را مطالبه می

کنیم و توجیه طور سرمان را در برف میما همین
انگار گیریم! انگارنهکنیم و مسائل را نادیده میمی

معادی وجود دارد، قیامتی وجود دارد، امام زمانی 
کنیم و نوحه ود دارد! مدام فقط چراغانی میوج
رویم و بعد هر کاری که خوانیم و دعای ندبه میمی
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کند، به دست خود تر از آن به مخیّله خطور نمیزشت
دهیم!! این متابعت امام زمان است؟! این انجام می

منتظر ظهور حضرت بودن است؟! این عمل به آن 
؟! این یدآچیزی است که حضرت برای آن می

ای متابعت از حضرت است؟! این رسیدن به آن مرتبه
 خواهد؟!است که حضرت از ما می

نه جانم، وقتی حضرت ظهور کند خواهید دید 
حجاب صافی ضمیری که در ذات خودش که آن بی

واسطۀ نمازی که بهغلّ و غش ندارد و آن بی
استضعاف به احکام الهی نرسیده و فطرت او به همان 

د باقی مانده است او در کنار امام زمان قرار صفای خو
خواهد گرفت؛ و آن شمشیر ذوالفقار بر سر من و 

 شما فرود خواهد آمد!
امام زمان، امامی است که به باطن و ضمایر نگاه 

مآب و فریب و مقدّس کند، نه به چهرۀ ظاهرمی
ها و ها و فریبساز من که مالامال از خدعه ظاهر

طور هایی است که دیگر جایی ندارد! او ایننیرنگ
نیست، او امام زمان است، او دیگر امام معصوم است، 

شود او را دیگر نمی شود کاری کرد،او را دیگر نمی
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 با دو نفر مخفیانه پیش او 
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شود رفتن، فکرش را عوض کنند، او را دیگر نمی
با یک پروندۀ خلاف جلویش گذاشتن، رأیش را 

 عوض کنند؛ چون او امام است!
گویی به این امام عزیز من، باید به فکر پاسخ

گویند: ماهی را باشیم! اما هنوز دیر نشده است! می
از آب بگیریم تازه است! جلوی بدی و شر هر وقت 

را هر وقتی بگیریم خیر است. بنابراین باید احساس 
کند و بر کنیم که امام زمان دارد ما را نظاره می

کارهای ما نظاره دارد. باید حضور او را احساس 
 کنیم.

تطابق جمیع احکام الهی بر مبانی و موازین 
 عقلی

یت او ولایت امام زمان بر جای حق نشسته، ولا
الاطاعة است. ولایت او ولایت حق است و واجب

شود الاطاعة است. مگر میمطلقه است و واجب
احکام الهی با مبانی و موازین عقلی منافات داشته 
باشد؟! شما تمام احکام و تمام آیات قرآن را نگاه 

بینید تمام آنها پایۀ عقل و منطق دارد و آن بکنید، می
بانی عقلی سنجیده بشود. احکام باید با م
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ای که با افراد در السّلام محاجّه امیرالمؤمنین علیه
زمان خلافت ابابکر کرد، مگر بر پایۀ عقل و منطق 

طور نبود؟ امام حسین مگر نبود؟! امام حسن مگر این
همه روایات از امام صادق و از طور نبود؟ ایناین

 1اریم!السّلام راجع به عقل د موسی بن جعفر علیهما
 اینها برای چیست؟ مگر ما در روایت نداریم:

إنّما یداقّ الله العباد فی الحساب یوم القیامة علیٰ قدر ما آتاهم من العقول فی »

.«الدنیا
2
خداوند در روز قیامت به آن میزانی که به آنها عقل داده است به همان  

 کند.میزان از آنها سؤال و جواب می

 و مگر روایت نداریم:
وقتی خداوند عقل و حیا و دين را خلق کرد، به حیا و دين فرمود: هرجا که عقل »

«.هست شما دوتا هم آنجا باشید
3 

یعنی دینی که در آن عقلانیّت وجود ندارد و با 
 سنجد اصلًا دین نیست!موازین عقلی نمی

  

                              
، ص 1؛ الکافی، ج 198 ـ 191، ص 1. رجوع شود به المحاسن، ج  1

 .29 ـ 10
 .11، ص 1. الکافی، ج  2
 اختلاف. ، با قدری269، ص 2؛ کشف الغمّة، ج 10. همان، ص  3
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آله به  و علیه الله شود رسول خدا صلّیمگر می
ساله تبعیت کنید؟! جافراد بگوید که از یک بچۀ پن

چنین حرفی بزند! اگر تواند همرسول خدا ابداً نمی
بگوید، از رسالت ساقط شده است؛ چون بچۀ 

برد و به ساله عقل ندارد و انسان را به بیراهه میپنج
اینکه حضرت با آن  سپارد. مگرجنگل و وحوش می

ساله را بالا نیرو و قوّۀ امامت و ولایت، عقل بچۀ پنج
د، که آن یک مطلب دیگری است. ولی هیچ وقت ببر

ساله با همین گوید که از این بچۀ پنجپیغمبر نمی
میزان عقل و به همین کیفیت، متابعت کن. اگر 
بگوید، کلام او لغو و عبث و باطل است و از درجۀ 

 حجّیت ساقط است. 
سالگی به ساله بوده است که در پنجبله، طفل پنج 

السّلام  است. امام زمان علیهمقام امامت رسیده 
ساله بود که تمام عالم ملک و ملکوت را تحت پنج

ِ   قوای ولایت خودش تسخیر کرد! امام زمان
ساله کجا و آن ساله هم داریم؛ ولی این پنجپنج
 سالۀ دیگر کجا!های پنجبچه

شود امام به من بگوید که باید از یک آدم مگر می
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، کلامش باطل است، عوام تقلید کنی؟! اگر بگوید
د؛ پس یا باید در او تواند حرف لغو بزنچون امام نمی

تصرّف کند و او را به مرتبۀ قابلیّت و شایستگی برای 
افتاء برساند، که این یک مسئلۀ دیگری است؛ وإلّا 
اگر او در همان موقعیّت و به همان کیفیت باشد کلام 

ست. امام باطل است، چون با موازین عقلی منطبق نی
 زند؟!چنین حرفی میچه وقتی امام هم

 فرماید:خداوند در آیۀ شریفه می
هُمَا كَمَا رَبَّیَانِي صَغِیرٗا﴾؛ حَم  بِّ ٱر  مَةِ وَقلُ رَّ ح  فِض  لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّ ﴿وَٱخ 

1 

 فرماید:بعد می
  

                              
 :153، ص 1. نور ملکوت قران، ج 24( آیه 17. سوره إسراء ) 1
های ذلّت و خشوع خود را از روی رحمت بگستران برای پدر و مادرت، بال»

و پایین بیاور! و بگو: بار پروردگار من! بر آن دو رحمت بفرست؛ 
د که آن دو مرا در سنّ صِغر و دوران صباوت و کودکی پرورش دادنچنانهم

 «و به سرحدّ رشد و کمال رسانیدند.
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م   سَ لَكَ بِهِ ۦعِل  رِكَ بِي مَا لیَ  هُمَآ﴾؛ ﴿وَإِن جٰهَداَكَ لِتشُ  فَلَا تطُِع 
1
اما اگر آنها شما را مجبور » 

کردند که همراه من کس ديگری را در تصرّفات خود شريک قرار بدهید حرام است 
 «از آنها اطاعت کنید.

 السّلام است: و در حدیثی از امام رضا علیه
خداوند اطاعت از پدر و مادر و احترام به آنها را واجب کرده است، حتی اگر »

ک باشند؛ اما اگر بنا بر اين شد که آنها شما را به معصیةالله حکم کنند، آنجا مشر

«ديگر اطاعت از آنها حرام است.
2 

بنابراین اطاعت از پدر و مادر و احترام به آنها 
هم نه فقط بنابر حکم شرعی الهی واجب است، آن

پدر و مادر شیعۀ دوازده امامی ولیّ خدا و عارف، 
ر و مادر کمونیست و یهودی هم بلکه اطاعت از پد

واجب است؛ چون آنها علّت تکوین ما هستند و هر 
چیزی در عالم تکوین براساس حساب است. اما اگر 
بنا شد که آنها ما را به معصیةالله حکم کنند، آنجا 
دیگر واجب نیست، بلکه حرام است؛ مثلًا اگر 

ذلک، بگویند که شرب خمر کن، نماز نخوان و امثال
ت آنها حرام است. ولی باید احترام را نگه اطاع

داشت و اطاعت کرد؛ اما نسبت به مذهبشان، آنها هر 
دانند بین خود مذهب و دینی که دارند خودشان می

شود این مکتب ما است و این می 3و خدای خودشان.
 شود عقل.منطق و این می

                              
 .8( آیه 29. سوره عنکبوت ) 1
 .124، ص 2السّلام، ج  . عیون أخبار الرضا علیه 2
 .163 ـ 157، ص 2. رجوع شود به الکافی، ج  3
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گفت: اگر پدر و مادرت تو را حکم اگر خدا می
کردند باید اطاعت کنی!  به معصیت من هم

گفتیم: عجب! قضیّه چه شد؟! پس دین کنار می
چیز کنار رفت؟! رفت؟! پیغمبر کنار رفت؟! همه

کند: ﴿وَإِن جهَٰدَاكَ بنابراین این حکمی که خدا می
﴾، یک ۡ  مۡ  عِل ۦسَ لَكَ بِهِۡ  رِكَ بِي مَا لَيۡ  لِتُش

 حکم عقلائی است.
گر مسلمان گفت که از پدر و مادرت ااگر خدا می

خوان بودند باید اطاعت  شب و شیعه بودند و نماز
طور نبودند نباید اطاعت کنی؛ کنی، ولی اگرنه، این

 آیا ما در دلمان 
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قدر برای ما زحمت گذشت که اینها که ایننمی
کشیدند، اینها که ما را در این عالم به وجود آوردند، 

که باعث همه برکات شدند و اینها اینها که باعث این
این تکامل شدند، حالا آیا درست است که 

تسنّن هستند یا اینکه شیعه نیستند و مثلًا اهلصرفبه
نصرانی هستند ولی ما شیعه هستیم، اصلًا اطاعت 
نکنیم؟! مثلاً بگویند: برو آب بیار! ما بگوییم: ساکت 
شو، تو اصلًا مسلمان و شیعه نیستی! آیا این روش 

این روشی نیست که عقل و  خیر،درست است؟! نه
گفتیم: خدا برای چه پسندد. میفطرت انسان می

اینکه اینها صرفکرده است؟ حالا بهچنین حکمیهم
خوانند یا مثلًا وقت نمی شیعه نیستند یا نماز اول

احترامی حجابشان درست نیست، آیا بنده باید بی
کنم و حرفشان را اطاعت نکنم و کاری که 

طوری رها ام ندهم و آنها را همینخواهند انجمی
کنم؟! این خلاف فطرت است. این یک حکم 

 1عقلانی است.

                              
. جهت اطلاع بیشتر پیرامون فطری بودن احکام الهی و اینکه فطرت، راه  1

اند، رجوع شود به نور به کمال تکوینی کمال است و احکام فطری، رسانندۀ
 .547 ـ 452، ص 2ملکوت قرآن، ج 
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کیفیت انطباق امر خدا و رسول خدا به اطاعت 
 از متولّیان امر، بر موازین عقلی

پیغمبر امیرالمؤمنین را در روز غدیر منصوب 
کرد. از نظر عقلانی آیا این نصب رسول خدا عقلی 

عقلی است؟ حالا از این برادران  است یا غیر
قدر درد خلافت خلفا را به جان تسنّن ما که ایناهل
کنند، خرند و بر اثبات خلافت آنها پافشاری میمی

جای کنم: اگر پیغمبر بهمن یک سؤال می
کرد آیا امیرالمؤمنین، عمر را به خلافت نصب می

هم  گرفتید؟ و بازطوری مثل الآن موضع میشما این
گفتید که پیغمبر بیخود کرده خلیفه نصب کرده می

است؛ خلافت برای علی است؟! چرا گوشتان را 
 کنید؟!کنید؟! چرا دارید انکار مینمی باز

ا خلیفه جای امیرالمؤمنین، خدا عمر راگر به
تُ ۡ  مَلۡ  مَ أَكۡ  يَوۡ  فرمود: ﴿ٱلکرد و میمی

خواهم عمر را بر شما حاکم و می 1﴾ۡ  دِينَكُم ۡ  لَكُم
آید که خلیفۀ مسلمین اینکه اصلًا به او نمی کنم! با

                              
امروز من دین شما : »203، ص 2. امام شناسی، ج 3( آیه 5. سوره مائده ) 1

 «را برای شما کامل نمودم.
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خواهم این کار را انجام بدهم. بشود، ولی من می
 حالا ما 

عنوان شیعه و کسی که نه به عنوان یک عاقل ـبه
ـ اگر پیغمبر این آدم با این  مبر استدنبال پیغ

معلومات و با این مقدار از فکر و اطّلاعات را بر ما 
کرد، به همان نحوی که کلام او کلام من حاکم می

است، فعل او فعل من است، تصرّفات او تصرّف من 
است و او همان وجود باقیۀ من است که بعد از من 

ـ  نعوذبالله ـصورت آیا ما در میان شما است؛ در این
خندیدیم؟! استغفرالله! اصلًا به این کار پیغمبر نمی

گفت، آیا ما به او از پیغمبر می اگر این را کسی غیر
اینکه قدری حرارت آفتاب زیاد شده گفتیم: مثلنمی

 است و شما قدری به سایه و استراحت نیاز دارید؟!
پس با این خصوصیّات امیرالمؤمنین: علم او، 

أنا »، تقوای او، شجاعت او، ایمان او، ولایت او

علیٌّ معَ الحقّ و »و   1«مدینةُ العلمِ و علیٌ بابهُا

اگر پیغمبر این امیرالمؤمنین با تمام  2،«الحقّ معَ علی

                              
من شهر علمم و : »31، ص 1. امام شناسی، ج 430. تحف العقول، ص  1

 «علی درِ اوست.
علی با حقّ است و حقّ : »16، ص 7امام شناسی، ج . 20. کفایة الأثر، ص  2
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کرد آیا ما به این خصوصیّات را برای ما خلیفه نمی
گرفتیم که چرا امیرالمؤمنین این کار پیغمبر ایراد نمی

را خلیفه نکردی؟! چرا اصلًا حرفی نزدی و مطلبی 
نگفتی؟! حالا چه برسد به اینکه عمر را خلیفه کرده 

الله، با فتیم که یا رسولگرباشد! قطعاً ما ایراد می
 وجود علی چرا او را انتخاب کردی؟! 

پس جعل خلافت امیرالمؤمنین یک کار عقلانی 
تواند ایراد بگیرد. بنابراین آنها باید است و کسی نمی

سرشان را از خجالت و شرمندگی پایین بیندازند، 
ها! ولی ما سرمان بالا است! این علی و این هم کتاب

 تان قضاوت کنید!بفرمایید خود
تمام دستورات اسلام دستوراتی است که مطابق 
با عقل است. کجا پیغمبر فرموده است که از این 
شخص اطاعت کن گرچه تو را به خلاف رضای 

 الهی امر کند؟! اصلًا حرام است اطاعت کنی!
خواست شخصی را خود امیرالمؤمنین وقتی می

از »فرمود: ا میای باشد، به آنهبفرستد که امیر بر عدّه
اصحاب « گوید بپذیرید.او اطاعت کنید و آنچه می

                              
 «با علی است.
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 فهم و درک 
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دانستند که این شخص مثل خودشان داشتند و می
دانستند که او است، فقط قدری بالاتر است؛ اما می

دیگر امیرالمؤمنین نیست و مثل خودشان است، یعنی 
ن موقع هم به ذهگوییم آنهمینی که من الآن دارم می

گوید باید کرد که آیا هرچه میاصحاب خطور می
 فرمودند:خاطر همین حضرت میاطاعت کنیم؟ به

«أطیعوه ما أطاع الله!»
1
تا وقتی که شما را امر به معصیت نکرده است بايد از او  

 اطاعت کنید!

کردن  اما اگر امر به معصیت کرد دیگر اطاعت
ده حرام است. در عبارت مشهوری از رسول خدا آم

 است:
؛«طاعةَ لمخلوقٍ فی معصیةِ الخالقِ  لا»

2
طاعتی برای مخلوق در معصیت خالق  

 نیست.

یعنی حرام است انسان از شخصی که او را به گناه 
کند متابعت کند؛ کند و امر به معصیت میدعوت می

پس حرام است که انسان کورکورانه به حرف 
شخص دیگری گوش بدهد و هرچه بگوید عمل 

لًا بگوید برو، برود، بگوید بنشین، بنشیند، کند؛ مث
اش بگوید بزن، بزند؛ اگر گوش کند خداوند بیچاره

 کند!می

                              
 .420. الجمل و النصرة، ص  1
 .381، ص 4. من لا یحضره الفقیه، ج  2



_________________________________________________________________ 

413 

طوری چشممان را طور نیست که همینپس این
خواهد بگویند و ما ببندیم و هر کاری که دلشان می

هم انجام بدهیم و بعد بگوییم که به ما چه مربوط 
کشند ز ماست بیرون میچنان مو را اخیر، آناست! نه

تک تواند در تککه هیچ میکروسکوپ اتمی هم نمی
چنین دقّتی بکند! دقیق بیرون ذرّات أعمال ما هم

زنی و این گویند: تو که الآن داری میکشند و میمی
فرستی، اگر پسرت هم بود را به دیار عدم می

 زدی؟!می
 السّلام همین مبنای عقلایی در امیرالمؤمنین علیه

کنند. حضرت اطاعت و حرمت اطاعت را بیان می
کنند که انسان باید ای را بیان میبعد از اینکه دو طایفه

 فرمایند:از آنها برحذر باشد، می
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و رجلًا آتاهُ اللهُ عزّوجلّ سلطانًا فزَعَمَ أنَّ طاعتهَُ :... اِحذرَُوا علیٰ دینِکم ثلاثةً »

 «طاعَةَ لِمَخلوقٍ فی مَعصیَةِ الخالِقِ. و کَذبََ لِأنَهُ لا طاعةُ الله و معصیتهَُ معصیةُ الله!

:... دین خودتان را از سه گروه مواظبت کنید»
گروه سوم افرادی هستند که خدا به آنها سلطه و 

کنند که اطاعتشان حکومت داده است و آنها خیال می
! اطاعت خدا است و معصیتشان معصیت خدا است

ته است، چون مخلوق این شخص بر خدا دروغ بس
تواند و حق ندارد در معصیت خالق اطاعت نمی
 .«کند

ِ و لِرَسولِهِ و لِوُلاةِ الأمرِ » ؛ طاعت مطلق فقط به خدا و پیغمبر و «إنَّما الطّاعَةُ لِِلَّّ
 الۡمر اختصاص دارد.أولی

فرماید: ﴿أَطِيعُواْ ٱللَهَ خداوند در آیۀ شریفه می
از »  1﴾؛ۡ  رِ مِنكُمۡ  أَمۡ  أُوْلِي ٱلوَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَ

خدا اطاعت کنید مطلقاً و از پیغمبر اطاعت کنید 
و استثناء « الأمر اطاعت کنید مطلقاً!مطلقاً و از أولی

کند که رسول را آنجایی اطاعت کنید که عقلتان نمی
کنید درست است، ولی پسندد و خیال میمی

تخاره هرجایی که نپسندیدید، قرعه بیندازید یا اس
خیر، در بکنید، اگر خوب درنیامد اطاعت نکنید! نه
 کنار اطاعت از خدا، اطاعت از رسول است.

حالا چرا اطاعت از پیغمبر در همه حال واجب 

                              
 .59( آیه 4. سوره نساء ) 1
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سازد که پیغمبر هر کاری است؟ آیا این با عقل می
بگوید، ما باید انجام بدهیم؟ اگر بگوید بخور، باید 

ید بخوریم. اگر بخوریم؛ و اگر بگوید نخور، نبا
بگوید زنت را طلاق بده، باید طلاق بدهیم؛ و اگر 
بگوید باید این زن را بگیری، باید بگیریم. اگر بگوید 
خودت را باید از پشت بام زمین بیندازی، باید زمین 

گوید، باید بیندازیم. چرا هر کاری که پیغمبر می
 اطاعت مطلق داشته باشیم و انجام دهیم؟

رٌ لاو إنَّما أمَ » سولِ لِأنَّهُ مَعصومٌ مُطَهَّ  «یأَمُرُ بِمَعصیتَِهِ  رَ اللهُ عزّوجلّ بِطاعَةِ الرَّ
وقت پیغمبر امر به و خدا امر کرد به اينکه بايد از پیغمبر اطاعت کنیم، زيرا هیچ

 کند، چون پیغمبر به مقام عصمت و طهارت رسیده است.معصیت نمی
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ام عصمت و اینکه رسول خدا به مق خاطرپس به
خدا ولایت  طهارت رسیده است، ولایت رسول

مطلقه است و براساس این ولایت مطلقه، اطاعت از 
او هم اطاعت مطلق است؛ بنابراین خدا اطاعت از 

آورد: پیغمبر را در کنار اطاعت از خودش می
 ﴿أَطِيعُواْ ٱللَهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ﴾.

 فرماید:بعد حضرت می
«یأَمُرونَ بِمَعصیتَِهِ  رَ بِطاعَةِ أوُلِی الأمرِ لِأنَّهُم مَعصومونَ مُطَهَّرونَ لاو إنَّما أمَ »

1 
الۡمر ولَيت الۡمر اطاعت کنید، چون ولَيت أولیو خدا گفته است که بايد از أولی

 مطلقه است، چون آنها معصوم و مطهّر هستند.

شود دلیل منطقی و عقلانی، و چه پس این می
دلیلی بهتر از دلیل عقلانی؟! بنابراین کسی که 
معصوم نیست و کسی که مطهّر نیست و مثل بقیّه 

« .طاعة لمخلوقٍ فی معصیة الخالق لا»است: 
هرجا که موافق با رضای الهی و حکم شرعی  یعنی

تواند اطاعت کند و هرجا که مخالف بود، انسان می
 بود حرام است و مستوجب عقاب است.

شود یک مسئلۀ عقلانی؛ بنابراین این مسئله می
تواند در این قضیّه شک کند؛ پس دیگر کسی نمی

پس اگر انسان حتی به کسی که خیلی اعتقادی ندارد، 

                              
 .884، ص 2، به نقل از کتاب سلیم، ج 139، ص 1. الخصال، ج  1
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چنین مطلبی برخورد کردی، بگوید که اگر با این
 1.تواند ایراد بگیردطور است؛ او دیگر نمیقضیه این

شاءالله اگر خداوند توفیق بدهد بنده این إن
مطلب را به نحو مستوفا در بحث ارتداد در اسلام 

آورم و کیفیت مسائل مختلف و انواعی را که در می
 2کنم.اینجا وجود دارد، در آنجا عرض می

اصلًا مسئلۀ اطاعت مراتب دارد، درست مثل 
تا و همین مسائل ظاهری.  تا چهار دو مسئلۀ دو

بنابراین این قضیّه با قضیّۀ تقلید کورکورانه در دو 
گوید هرچه گفته شد نقطۀ مقابل هم است: تقلید می

گوید چرا نکنید؛ عقلانیّت می و باید بپذیرید و چون
باید بر طبق آنچه یقین دارید عمل کنید. پس این دو 

گیرند و در اینجا انسان وظیفۀ در مقابل هم قرار می
 دهد.میخودش را تشخیص 

                              
ی خلقت و . جهت اطلاع پیرامون عدم امکان تخلّف احکام از مقتضا 1

تکوین و عدم تغیّر فطرت انسان و عدم منافات ارسال رسل الهی با ملاکات 
 .33 ـ 21فطری بشری، رجوع شود به رساله طهارت انسان، ص 

رضوان الله  . حضرت آیةالله حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ 2
اشتند؛ ـ در حوزۀ علمیّه قم سلسله مباحثی پیرامون ارتداد در اسلام د علیه

جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به نرم افزار آوای ملکوت، بخش دروس، 
الله این مباحث ارزشمند به زودی به زیور طبع شاءفقه، ارتداد در اسلام. ان

 گردد. )محقّق(آراسته می
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سمت عقلانیت و فطرت، حرکت مردم به
 مقدمه و زمینۀ ظهور حضرت

کلی در دنیا مشاهده  طورامروزه این قضیّه به
شود و آثارش هم پیدا است و طلیعۀ آن هم می

کم دارند به بحمدالله ظاهر شده است که مردم کم
کنند. در همۀ دنیا مردم سمت عقلانیّت حرکت می

خودشان و آنچه در وجود  نسبت به استعدادهای
خودشان به نحو خفا و کمون قرار داده شده بود و 

کم زمینۀ برای بروز و ظهورش وجود نداشت کم
دهند. در همۀ دنیا بشریّت از دارند واکنش نشان می

شود و دارد خودش کم دارد خارج میمرتبۀ تقلید کم
 بینیم که دررساند. لذا ما میرا به مرتبۀ عقلانیّت می

ها و انتقادها نسبت به کارها شروع دنیا اعتراض
دیگر « حالا ایشان این کار را کرده است»شود و می

« آن شخص آن کار را کرده است»جایی ندارد، و 
شود که طلیعۀ دیگر خریداری ندارد و احساس می

این جنبۀ عقلانیّت و رجوع به فطرت دارد ظاهر 
 شود.می

لی و انقلاب این انقلاب فکری و انقلاب عق
اعتقادی اگر در دنیا به همین کیفیت جلو برود، آن 
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شاءالله اند که إنای را که اولیای الهی دادهوعده
ای فراهم خواهد شد که مقدّمۀ برای ظهور زمینه

کند؛ چون برای حضرت است، انسان مشاهده می
ظهور حضرت باید افراد آمادگی آن رشد عقلی را 

ر این آمادگی را نداشته باشند داشته باشند، وإلّا اگ
تواند برای آنها کاری کند: گر گدا کاهل حضرت نمی

 خانه چیست؟!بود تقصیر صاحب
بنابراین باید آن آمادگی را داشته باشیم و خودمان 
را از تقلید کورکورانۀ ادوار گذشتۀ سنین و مئات در 

ای از رائحۀ آن وادی را اینکه بتوانیم شمّه بیاوریم تا
 مشام با 
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جانمان استشمام کنیم. باید خودمان را از این 
حصر بیرون بیاوریم و نجات بدهیم تا ببینیم چه خبر 
است و چه فضایی وجود دارد! اما اگرنه، بخواهیم 
دائماً سرپوش بگذاریم و مدام خودمان را گول بزنیم 
و این دنیا مدام بخواهد ما را بفریبد و ظواهر و مسند 

ائماً بخواهد ما را از رسیدن به آن و کرسی و... د
حقیقت باز بدارد و ما را در آن زندان بیشتر گرفتار 

 بکند، راه به جایی نخواهیم برد.

 وظیفۀ انسان در عصر غیبت
السّلام دربارۀ این اوضاع و  لذا امام صادق علیه

 فرماید:حوادث فتن آخرالزّمان می
کُ فیها بدِینِه کالخارِطِ لِلقَ » «تادِ!المُتمسِّ

1 
ای خواهد خارهای ترکهچنین وضعی مانند کسی است که مینگه داشتن دين در هم

خواهد دستش را از بالَ به هم میرا که پر از خار است، از اين ترکه جدا کند، آن
 پايین بیاورد تا اين خارها را جدا کند!

السّلام  عبارت حضرت عجیب است! امام علیه
خواهد دستش ماند که میمثل کسی می»فرماید: می

را نه از پایین به بالا، بلکه از بالا به پایین بیاورد تا این 
آید! دیگر چه بر سر دستش می« خارها را جدا کند!

طوری دین در این آید! اینو چه بلایی سرش می
طور دینش را سان باید اینشود و انموقعیّت حفظ می

                              
 .335، ص 1. الکافی، ج 2و   1
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 نگه دارد.
شود و فراز و شبهات و مشکلاتی که پیدا می

آید و مسائل مختلفی که وجود میهایی که بهنشیب
کند کند، هر کدام از اینها کفایت میانسان مشاهده می

که انسان را از آن راهی که دارد باز بدارد. این 
تی شبهات، شبهات اعتقادی و دینی است و شبها

وقت در اینجا امام زند! آناست که فیل را به زمین می
 فرماید:السّلام می علیه

چنین وضعیتیّ انسان بايد به دينش و به آن مبانی تمسّک ؛ در هم«و لْیتمََسّک بِدینِه»
 کند!

این فرمایش حضرت واقعاً خیلی عجیب است! 
هایی پیدا نشد، این من تا وقتی برای خودم تجربه

السّلام را خوب نفهمیده بودم که  ام باقر علیهکلام ام
 چطور حضرت در 
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انسان باید به دینش تمسک کند »فرماید: اینجا می
دین « اینکه این شبهات نتواند او را منحرف کند. تا

همان مبانی و اعتقاداتی است که انسان نسبت به آنها 
 یقین دارد.

و این  کار ببنددامروز انسان باید این مبانی را به
برد! انسان اعتقادات را محقق کند، وإلّا باد او را می

باید براساس این اعتقاداتی که با ضمیرش عجین 
شده و با فطرت و با عقلش همخوانی دارد، جلو 

افکنی نکند، بیاید؛ یعنی تندروی نکند، اختلاف
تشتّت ایجاد نکند، امر بیهوده اجرا نکند و اعتقادات 

 را تخریب نکند.
ان باید نسبت به تکلیف خودش و آنچه انس

وظیفۀ خودش است، اگر قرار است بایستد، بایستد، 
و اگر قرار است جلو برود، جلو برود، و اگر قرار 
است حرف بزند، حرف بزند، و اگر قرار است حرف 
نزد، ساکت باشد و کاری نداشته باشد و کناری باشد 

او و یقین  و حرفی نزند تا ببیند که تکلیف او و اعتقاد
گوید، و آنچه از بزرگان به او ارائه داده او به او چه می

اینکه بگوید که کار ببندد؛ نهشده است، در اینجا به
مرحوم آقایی بودند که پانزده سال پیش فوت کردند 
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خیر، بزرگان زنده هستند و و تمام شد و رفت! نه
؛ اند، برای امروز من و شما استتمام آنچه را که گفته

وقت خدا هم یک بندیم، آنمنتها ما چشممان را می
گوید: حالاکه گذارد و میمتکّا روی گوش ما می

چشمت را بستی پس بگذار خوب ببندم! لذا 
رود، رود، میطور میناکرده انسان همینخدای

بیند که عجب، سر از دفعه میاینکه یک رود، تامی
و چه  کجا در آورده و تا کجا رفته و چه مطالب

کارهایی را دارد انجام  عقایدی را پذیرفته است و چه
 ریزد! دهد و آب به آسیاب چه کسی میمی

آید که از آن مطالبی که خدا بدانید که روزی می
در اختیار ما گذاشته است از ما سؤال خواهد کرد! 

گویند که چرا چشمت را بستی؟! چرا به آنچه می
 اثر ندادی؟! دانستی ترتیبمی

شاءالله امیدواریم که خداوند این عید سعید را نإ
بر ما مبارک گرداند! مبارک به این معنا است که به ما 
فهم و درک بدهد و اگر تا الآن توجّه نداشتیم، از 
امروز به بعد خدا به ما توجه بدهد. اگر سال دیگر 

کار حضرت ظهور کرد، من از الآن تا سال دیگر چه
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و کردارم باشم؟! حالاکه ظهور کنم؟! با همین رفتار 
 حضرت مشخّص نیست، 
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اگر من از این دنیا بروم و ظهور حضرت را درک 
اینکه امام خودم نکنم، آیا با جهالت از دنیا بروم بدون

را بشناسم و نسبت به او معرفت پیدا کنم و با شناخت 
کنید که امام به مرتبۀ کمال برسم؟! شما خیال می

اند الآن با امام زمان ز دنیا رفتهاولیای خدایی که ا
نیستند؟! الآن اولیای خدا در عالم آخرت بیش از 
افرادی که در زمان ظهور حضرت از آن حضرت 

 شوند.مند میشوند، از امام زمان بهرهمند میبهره
کنیم امام زمان فقط برای ما و در ما خیال می

همین کرۀ زمین است و فعلًا هم به جایی رفته است 
کند و بعد هم ظهور خواهد کرد. و آنجا زندگی می

السّلام بر تمام عالم  خیر، ولایت امام زمان علیهنه
اند الآن وجود است و افرادی هم که از این دنیا رفته

اند. آن اولیای خدایی بر سر سفرۀ امام زمان نشسته
که الآن آن طرف هستند، بر سر سفرۀ امام زمانی 

ا است و در همین دنیا دارد هستند که در این دنی
کند. این معنا، معنای ولایت است. از خدا زندگی می

خواهیم که ما این معنا را بفهمیم و این حقیقت را می
صورت این میلاد این شاءالله دردرک بکنیم تا ان
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 برای ما مبارک خواهد بود.

علم فقط به بودن اهل گوضرورت پاسخ
 حضرت امام زمان

گذاری به مناسبت این میلاد، امروز روز عمامه
بعضی از اخوان دینی و اخلّاء روحانی ما و برادران 
و دوستان و رفقای طریق و اعزّه و احبه است که در 

السّلام  بیت علیهمزیّ طلبگی و اشتغال به علوم اهل
اند و اند و به مراتبی رسیدههایی را گذراندهسال

استعداد، فهیم و م، خوشفهبحمدالله بسیار خوش
مستعدّ برای مدارج و کمالات بالاتر هستند؛ همان 

علم و کسانی که کمالاتی که خداوند متعال برای اهل
السّلام هستند، مقرّر  دنبال مکتب امام صادق علیهبه

در مخیّلۀ کسی »فرموده است و به قول مرحوم والد: 
نّت و واسطۀ متابعت از ساین کمالات به« گنجد!نمی

السّلام و ادراک موقعیّت خود  سیرۀ معصومین علیهم
در قبال این مکتب است، یعنی مکتب حرّیّت، مکتب 
آزادگی، مکتب سرفرازی، مکتب صداقت، مکتب 
فطرت، مکتب ایمان، مکتب اتقان، مکتب 

 گویی به ولیّ زمان، حضرت امام زمان.پاسخ
! گو باشیم؟ما باید ببینیم به چه کسی باید پاسخ
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گو باشیم یا باید به در این دنیا به زید و عمرو پاسخ
هایمان و گو باشیم؟! ما در درسامام زمانمان پاسخ

 در قال الصّادق و قال 
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خوانیم باید این را بفهمیم. ما در الباقری که می
فقط باید این را  و آوریم فقطدست میمطالبی که به

گو اید پاسخمورد توجّه قرار بدهیم که به چه کسی ب
باشیم و مخاطب ما چه شخصی است و ما در قبال 
چه شخصی قرار داریم. آیا ما در قبال اجتماع 

رود! آید و یک روز میهستیم؟! اجتماع یک روز می
در قبال افراد هستیم؟! آن افراد که هشتشان گرو 
هشتاد و هشت خودشان است! پس در قبال چه 

 کسی باید پاسخگو باشیم؟
اید خودمان را در قبال امام زمانمان ما فقط ب

و از » 1﴾،ٖۡ ئِمۡٓ مَةَ لَاۡ  مسئول بدانیم ﴿وَلَا يَخَافُونَ لَو
چون منجی « هیچ چیزی هم نباید باک داشته باشیم

حقیقی و مهیمن و مسیطر بر تمام مقدّرات و ولیّ 
السّلام  مطلق، وجود مبارک حضرت امام زمان علیه

 است.

 اس روحانیتآثار و برکات تلبّس به لب
شوند که لباس امروز ایشان به این لباس ملبّس می

شوند که ملائکه است، و به این تاج متوّج می

                              
 .54( آیه 5. سوره مائده ) 1
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عِمامه تاج ملائکه ”  1«العمَائمُِ تیجانُ الملائکة»
یعنی ملائکه در صورت مثالی خود عِمامه “ است.

دارند. ملائکه در عالم معنا و صورت روحانی و 
و در آنجا اصلًا لباس معنا  عقلانی خود، لباس ندارد

ندارد، چون تقیّد وجود، موجب تلبّس به لباس 
نظر نزول به مراتب مثال و شود؛ ولکن از نقطهنمی

 ملکوت، آنها دارای عِمامه هستند.
اصلًا مشخّص است که وقتی انسان ملبّس به 

شود در خودش تغییری عِمامه و به این لباس می
یک طور دیگر و یک  بینید کهکند و میاحساس می

اینکه او  قسم دیگر شد و با دیروزش فرق کرد، با
هنوز هیچ کاری نکرده است! این عجیب است که 

 گذارد!ملکوت این ظاهر چطور در انسان تأثیر می
اید؛ چه شما فرض کنید که در حسینیّه نشسته

حالی دارید؟ حالا بروید و در یک مکان معصیت 
ود. سنگ و آجر این دو شبنشینید؛ حالتان عوض می

جا یکی است و تفاوتی ندارد؛ اما ملکوت این فضا 

                              
، با قدری 461، ص 6، ج ؛ الکافی636، ص 7. روضة المتقین، ج  1

 اختلاف.
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شود که در مثال و ملکوت شما تأثیر بگذارد باعث می
خواهید نماز و حالتان عوض شود. شما که می

 بخوانید عبا بیندازید و عِمامه 
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گفتند که عمامۀ بر سر بگذارید. مرحوم آقا می
ایی که سید هستند عمامۀ سفید یا زرد بگذارید یا آنه

سبز بگذارند. البتّه برای سیدها هم عمامۀ سفید و 
 1زرد اشکال ندارد و حتی زرد مستحب هم هست.

حالا با عِمامه و عبا و لباس سفید یک نماز بخوانید، 
هایتان را دربیاورید و با یک پیراهن و بعد همۀ لباس

شلوار نماز بخوانید؛ تفاوتشان در حضور قلب را 
خاطر همین لباس است که کنید. این بهحساس میا

گذارد، گذارد. عطر هم در انسان تأثیر میتأثیر می
 کند.چون بوی خوش، ملائکه را جلب می

هر وقت احساس کردید که دارای انبساط و 
روحانیت هستید بدانید ملائکه در آنجا حضور 
دارند. وجود روحانیّت مساوی با وجود و حضور 

، بلکه معلول آن است. اما هرجا دیدید ملائکه است
که در آنجا کدورت دارید و فضا کدورت دارد و 
ظلمانی است و یا هیئتی پیدا کردید که در آن هیئت 
حالتان خوش نیست، بدانید که ملائکه از آنجا 

اند! انسان این اند و به جایشان شیاطین آمدهرفته

                              
 .154، ص 2؛ دعائم الإسلام، ج 104. رجوع شود به مکارم الأخلاق، ص  1
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 کند.تفاوت را احساس می
بنشیند و با رفیقش صحبت  انسان اگر روی زمین
زند؛ اما اگر روی مبل بنشیند کند، یک طور حرف می

چنانی بنشیند و جلویش هم یک یا پشت میزهای آن
وقت با کسی حرف بزند، در میز و صندلی باشد، آن

صحبت کردنش تفاوت دارد. یک ضبط بگذارید و 
فهمید که چه وقت میدو حالت را ضبط کنید، آن

خاطر این است که با کنم. اینها بهخواهم عرض می
تغییر و تبدّلات ظاهری اشیاء، عوامل مؤثّره در 

کند. عالم تقسیم ملکوت آن اشیاء هم تغییر پیدا می
شده است بین ملائکه و بین شیاطین، بین ظلمت و 
بین نور، بین حیات و بین مردن و مردگی، بین 

بیرون انبساط و بین قبض؛ بنابراین اگر آن بیاید این 
رود، و هر دو رود، و اگر این بیاید آن بیرون میمی
جا  جا جمع بشوند و در یک توانند در یکهم نمی با

 1بیایند.
طور است، پس بیند اینبنابراین حالاکه انسان می
 چه بهتر است که خودش را 

                              
 .134، ص 3. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به معاد شناسی، ج  1
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در این بستر قرار بدهد و ملبّس به این لباسی 
که است و لباسی بشود که لباس انبیا و لباس ملائ

نفسه ارزش دارد و جلوی  حدّاست که خودش فی
 گیرد.های انسان را میخیلی از خطاها و لغزش

شاءالله که این لباس و اشتغال به علوم إن
بیت، همراه با توجّه به باطن و تربیت و تزکیۀ اهل

نفس و متابعت از بزرگان و عرفای بالله و متابعت از 
لهی باشد و این مهم است. سیره و سنّت اولیای ا

وقت ببینید که چه خواهد شد! کار به جایی آن
خواهد رسید که در روایت است که رسول خدا 

 فرمودند:
حَتیّٰ الحیتان فی کند، کسی که طالب علم است تمام اشیاء در عالم او را دعا می»

کند!های در دريا هم او را دعا میحتی ماهی؛ «البحر
1 

و هزل و عبث نیست!  ها شوخیاین حرف
اند که آنهایی که چشمشان باز شده است دیده

اند که کنند! دیدهها دارند طالب علم را دعا میماهی
اند و درختان دارند افرادی را که زیرشان نشسته

کنند. اینها کنند، دعا میبیت را بحث میمباحث اهل
اند. اند و با قلبشان مشاهده کردهرا با چشمشان دیده

                              
 .4، ص 1. بصائر الدرجات، ج  1
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اند، حق است و درست حال، آنچه به ما گفتهکلّ علیٰ
 ها باشیم.است و ما باید دنبال همان

 محمداللهَمّ صلّ علیٰ محمد و آل
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 مجلس هفتم: معرفت و ولایت
  

 هجری قمری 1432نیمۀ شعبان 
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جیم  أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّ
 بسِمِ الله الرّحمٰنِ الرّحیم
 القاسم محمدٍ و صلَّی الله عَلیٰ سیدّنا و نبینّا أبی

 و علیٰ آله الطّیبین الطّاهرين
 و اللعنةُ عَلیٰ أعدائِهِم أجمَعینَ 

  

  

 معنای جاهلیّت
 فرمایند:روایتی است که می

؛«یَعرِف إمامَ زمانِهِ ماتَ میتةًَ جاهِلِیَّة مَن ماتَ و لَم»
1
کسی که بمیرد و امام زمانش  

اخته باشد مرگش مانند افرادی است که در جاهلیت )در زمان قبل از ظهور را نشن
 رفتند.کردند و از دنیا میاسلام( زندگی می

ایم و طبعاً در اطرافش همه این روایت را شنیده
ایم و حتی شاید این مسئله برای برخی هم تأمّل کرده

از ما قدری مستغرب و مستبعد باشد. این روایت 
تفیض باشد، بلکه متواتر است، یعنی اینکه مسنه

قدر از روات نقل شده است که حکم آیۀ قرآن را این
پیدا کرده است و مثل آیۀ قرآن شده است! البته این 

 2تواتر لفظی آن است، تا چه رسد به تواتر معنوی!

                              
 .296. کفایة الأثر، ص  1
عنوی رجوع شود . جهت اطلاع از سند این روایت از حیث تواتر لفظی و م 2

 .22 ـ 13، ص 3به امام شناسی، ج 
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آمدند حالا افرادی که در زمان جاهلیت به دنیا می
کسانی بودند که رفتند چه کسانی بودند؟ و از دنیا می

کردند: گور میبهپرستیدند و دختران را زندهبت می
 ٖۡ بۡ  بِأَيِّ ذَن * ۡ  دَةُ سُئِلَتءۥُۡ  مَوۡ  ﴿وَإِذَا ٱل

.ۡ  قُتِلَت دَةُ﴾ یعنی آن دختر ءۥُ ۡ  مَوۡ  ﴿ٱل  1﴾
شده. یعنی مردی دختر چهارساله و  گوربهزنده
گور بهکرد زندهکه گریه میسالۀ خود را درحالیپنج
 خیلی عجیب است! در روایت است: کرد!می

گور کردن دختر خودش را به پیغمبر بهشخصی پیش پیامبر آمد و شرح حال زنده
های گور کردم و اين دختر من با دستبهگفت که من چطور دخترم را زندهمی

طور پیغمبر اشک از چشمانشان کرد! و همینکوچکش مرا در کندن قبر کمک می

آمد!می
2 

تواند عجیب است و آدم اصلًا نمیبله، خیلی 
شود؟! جاهلیت اینها باور کند که آخر چطور می

کردند و بودند! از خرما و مواد غذایی بت درست می
کردند و خدایان آمد حمله میوقتی که قحطی می

حالا به هر کسی هرجا   3کردند؛خود را تناول می
رسید: یکی سرش، یکی پا، یکی دمش، خلاصه 

                              
 :293، ص 4. معاد شناسی، ج 9و  8( آیه 81. سوره تکویر ) 1
شدۀ معصوم پرسیده شود * که به  گوربهو در آن وقتی که از دختران زنده»

 «اند؟!چه گناهی کشته شده
 .300، ص 14. الأغانی، ج  2
 .621قتیبه، ص . المعارف، ابن 3
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سب با نصیب و حظّی که داشت! هرکسی متنا
طوری بود! البته خیال نکنیم وضعیّت جاهلیت این

خیر، در میان که این قضیّه فقط در میان اعراب بود، نه
فُرسش هم همین بود، در میان غیر فرسش هم همین 

 بود، و خیلی جای تعجّب هم ندارد.
کنید الآن زمان ما، زمان جاهلیت شما خیال می

مان فکر و تعقّل و تفکر و رسیدن به نیست و الآن ز
خیر، خدمت های انسانی است؟! نهمدارج و ارزش

ام که اگر ما به بشر امروز رفقا و دوستان عرض کرده
واسطۀ این بشر انجام هایی که امروزه بهو جنایت

ها و کارهای غیراخلاقی و سوء شود و وقاحتمی
 ای که از آنها مشاهده رفتار و مَساوی
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فرستیم شود، نگاهی بیندازیم، صد رحمت میمی
سال پیش بودند! مقداری از اینها  1400به آنهایی که 

ام و در بعضی از را قبلًا خدمت رفقا توضیح داده
 1ام.نوشتجاتم هم عرض کرده

 معنای معرفت به امام زمان
کسی که بمیرد و امام زمان خود »حالا این فقرۀ 

ا کیست؟ حضرت حجة یعنی چه؟ امام م« را نشناسد
ابن الحسن المهدی أرواحنا له الفداء است و بس! 
ایشان امام ما است. کیست که امام زمانش را 
نشناسد؟ مگر شناخت امام زمان شناخت 

دانیم پدر امام زمان، امام ای است؟ همه میشناسنامه
السّلام است. این را  یازدهم حضرت عسکری علیه

ها هم و نصاری و بهاییدانیم، حتی یهود همۀ ما می
دانند! این که چیز مهمی نیست که کسی نداند. می

اگر منظور حضرت این است، پس شما یک روزنامه 
بردارید و بالای آن بنویسید که این امامی که قرار 
است ما بشناسیم وإلّا در موت جاهلیت هستیم، 
پدرش امام عسکری و مادرش حضرت نرجس 

                              
 .292ق وحی، ص . اف 1
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و ازدواج ایشان با امام خاتون است و جریان آمدن 
عسکری هم در تواریخ ذکر شده است که در زمان 

ـ جنگی شده بود  ایتالیای فعلی امام هادی در روم ـ
و حضرت نرجس خاتون اسیر شده و با مقدماتی 

بسیار خوب، کلّ مطلب از نیم صفحه   1آمده بود.
کند و همه هم این را فهمیدیم؛ بیشتر تجاوز نمی

ر، مجوس، بهایی، غیربهایی، یهود، نصاری، گب
دین، ملحد، کمونیست و... همه فهمیدیم، پس بی

دیگر مشکلی نداریم و دیگر هیچ جاهلیتی وجود 
 ندارد!

سالگی پدرش  5بعد بنویسید که حضرت در سن 
را از دست داد و خداوند او را به مرتبۀ امامت رسانید 

سال هم غیبت صغرای او بود و در زمان غیبت  75و 
نفر نوّاب خاصه  4ی ارتباطش با افراد توسط صغر

بود: عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن 
روح و علیّ بن محمد سَمُری، که بعد توقیعی از 

 طرف حضرت به جانب 
  

                              
 .423 ـ 417، ص 2. رجوع شود به کمال الدین، ج  1
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علیّ بن محمد سمری آمد که حضرت 
 فرمایند:می

تا شش روز ديگر تو در اين دنیا باقی نخواهی ماند و وصیتّ خود را بکن و بعد »

«از تو ديگر غیبت کبری شروع خواهد شد.
1 

بسیار خوب، همه این را هم فهمیدیم. بالأخره 
 2اندها و تواریخ نوشتهایم و در کتابپای منبرها بوده

دانیم که تا الآن هم غیبت کبری ادامه و همۀ ما می
دانیم که تا زمان ظهورش چه خواهد شد و رد. میدا

هر کسی هم، چه از شیعیان و چه غیرشیعیان، برای 
ظهور حضرت تاریخ تعیین کرد همه بدون استثناء 
دروغ درآمد و همه هم سر مردم را کلاه گذاشتند و 

 همه را سر کار گذاشتند!
این معرفتی است که الحمدللّه همۀ ما داریم، پس 

ا تمام شد و مشکلی نداریم و بحمدالله دیگر کار م
اگر ما بمیریم، دیگر نه در موت جاهلی هستیم و نه 

ای در دینمان و نقصانمان داریم! نگرانی و دغدغه
ها چه فرقی کرد؟! آنها هم پس بین ما و بین مسیحی

                              
 .516، ص 2. کمال الدین، ج  1
های حضرت حجة ابن . جهت اطلاع بیشتر پیرامون خصوصیّات و ویژگی 2

، 2فرجه رجوع شود به کمال الدین، ج  تعالیٰ الله الحسن العسکری عجّل
 .434 ـ 424ص 
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دانند! آیا معرفت فقط همین قدر که همین را می
 است؟!

ـ  سایر افرادتا چه رسد به  حالا من از شما ـ
کنم: بین امام زمان و بین یک عالم دینی سؤال می

)حالا کاری نداریم به افرادی که در مسائل دینی و 
اند( چه فرقی است؟ همه علمی چندان کار نکرده

دانند که پدرش کیست، مادرش کیست، مادرش می
از کجا آمده است، نحوۀ ارتباطش با امام هادی و 

چه کیفیتی بود، در چند فرزندش امام عسکری به 
سالگی پدرش را از دست داد و حضرت نرجس 
خاتون کی به رحمت خدا رفت؛ اینها را همه 

تسنّن هم دانند، حتی یهود و نصاری و اهلمی
دانند! اینهایی که الآن در سامراء هستند و از می
دانند؟! همه اینها تسنّن هستند مگر اینها را نمیاهل

حتی بهتر از ما! خیلی خوب، پس دانند، شاید را می
 دانیم!الحمدللّه این را همه می
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کنیم: این تر میحالا قدری مطلب را دقیق
کند و هایی که حضرت چه وقت ظهور میحرف

ای فلانی گفته است که سال هزار و چهارصد و خرده
ای و... و دیگری گفته است که سال هزار و خرده

ۀ اینها دروغ درآمد، و همه را کنار بگذاریم، چون هم
تر به مسئله نگاه ها، قدری دقیقجای این حرفبه

کنم، اصلًا از همه سؤال کنیم. من از شما سؤال می
قدر کنم: اگر کسی از شما بپرسد که شما که اینمی

زنید و مدّعی امام زمانتان هستید و برای او سینه می
گیرید، این های نیمۀ شعبان برای او جشن میشب

کاری برای شما امام زمانی که در پس غیبت است چه
ای دارد؟ و مگر بین او و بین یک کند و چه فایدهمی

گوید، عالم دینی چه فرقی است؟ اگر او احکام می
همه گوید! اینیک عالم دینی هم همین احکام را می
گویند و مطالب علما هستند که همه دارند احکام می

فرقی است؟! اگر این  کنند! پس چهرا بیان می
خواهد از شریعت پیغمبر و جدّش بگوید، الآن که می

ها نشنیدیم گوید و در غیبت است! مگر از بعضینمی
اگر امام زمان هم ظهور کند همین کاری »که گفتند: 
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پس دیگر مشکل حل « کنیم!کند که ما داریم میرا می
شد و امام زمان هم مثل ما شد! ما بیان احکام 

کند، پس با ما نیم، او هم اگر بیاید بیان احکام میکمی
تفاوتی ندارد! حالا اگر بخواهیم روی سر امام 

گوییم تنها زمانمان خیلی عزّت و احترام بگذاریم، می
فرقش با ما این است که او اگر دعا کند خدا دعای او 

طور نیستیم؟ ما هم کند. مگر ما اینرا مستجاب می
بخواهد دعایمان را مستجاب  اگر دعا کنیم و خدا

کند! پس چه کند و اگر نخواهد هم مستجاب نمیمی
 فرقی هست؟

عدم کفایت شناخت ظاهری امام زمان برای 
 خروج از جاهلیت

کنم تا بدانیم این قضیّه را خدمت شما عرض می
چرا امام زمانمان غریب است و غربت او را بفهمیم 

چرا همه در  و بدانیم چرا او مجهول است و بدانیم
 جاهلیت هستیم:

یک شب در خدمت مرحوم والد 
 ـدر شب بیست و هشتم ماه صفر،  علیه الله رضوان ـ

شب شهادت رسول خدا، در مشهد به منزل یکی از 
علمای معروف مشهد که فوت کرده است رفتیم. 
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ای از آقایان هم در آنجا بودند. شب روضه و عدّه
آمده بودند که ظاهراً جاتی آنجا زنی بود و دستهسینه

زنی بودند. ما نشستیم از اطراف بودند و مشغول سینه
 شان را انجام دادند.زنیتا اینکه آنها سینه
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خانه منبر رفت. پیرمردی عالم و خود صاحب
موقع که ایشان منبر رفته بود خوانده بود و در آندرس

کرد بیش از هفتاد سال سن داشت. و صحبت می
صحبت بود و حدود یک مردی محترم و خوش

ساعت و نیم هم صحبت کرد. در ضمن صحبتش به 
جریانی اشاره کرد که بنده خودم هم این مطلب را 

بودم و این قضیّه را در کتاب خوانده بودم. دیده 
 مطلب از این قرار بود:

در زمان سابق، ظاهراً حدود صد سال پیش، شخصی در اصفهان به نام صدر 
اصفهانی بود که امور استان اصفهان در دست او بود. او مرد معروفی بود، خیلی 

ی خودش يک داستانی هم برامتموّل بود، محل رجوع افراد بود، اهل خیر بود )که آن
دارد که حالَ به صحّت و سقم آن کاری نداريم(، اهل دستگیری بود، فقرا و غیر 

کردند و او هم تا آنجايی که از دستش فقرا از ارباب حوائج، به او مراجعه می
 کرد.آمد رفع حوائج آنها را میبرمی

د طلبه دم حیاط وسیعی داشت. يک روز در ايوان منزلش نشسته بود، ديد يک سی
در آمد و داخل حیاط شد، قدری جلو آمد، ولی دوباره برگشت و رفت. تعجّب کرد، 
گفت: اگر اين با ما کاری داشت چرا بالَ نیامد؟ چرا داخل نیامد؟ اين قضیّه دوباره 

طور برگشت. بر تعجّب او اضافه شد تا فردا تکرار شد. ديد همان سید آمد و همین
ز اطرافیانش گفت: دو روز اين قضیّه تکرار شده است؛ اينکه روز سوم به يکی ا

اگر امروز اين طلبۀ سید آمد، نگذار برود، جلويش را بگیر و پیش من بیاور تا ببینم 
که خواهد و مطلب او چیست. روز سوم تکرار شد، اين طلبه آمد و همینچه می

صدر  خواست دوباره برگردد، اين شخص رفت و جلويش را گرفت و گفت: جناب
 شما را ديده است و شما حتماً بايد برای ديدن ايشان برويد. او هم آمد.

بینم که شما سه روز است صبح داری اينجا صدر اصفهانی به او گفت: من می
 روی؛ قضیه چیست؟آيی و بعد میمی

خجالت کشید، ولی بعد گفت: قضیّه اين است که مدتّی قبل، يک روز که من داشتم 
م، در راه چشمم به دختری افتاد که بسیار صاحب جمال بود و ديگر رفتبه درس می

 برم. وقتی اين مسائل را با مادرم مطرح کردم، در هوای او بسر می
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او گفت: هیهات، اين فلانی است و دختر فلان کس است که از تجّار معروف است! 
ام رار گرفتهتو کجا و او کجا؟! خلاصه، من ديگر در يک اوضاع بسیار نامناسبی ق

 توانم بکنم!و يأس بر من حاکم شده است و ديگر کاری نمی
 صدر اصفهانی به او گفت: شما فردا صبح اينجا بیا.

شناخت. فردا صبح همراه با آن طلبۀ سید صدر اصفهانی آن شخص تاجر را می
حرکت کرد و سوار کالسکه شدند و کنار در منزل همین تاجر معروف آمدند و در 

او در را باز کرد، ديد که صدر اصفهانی، حاکم اصفهان و مرد خیلی معروف زدند. 
و مشهوری است. گفت: بفرمايید! آمدند. وقتی که نشستند و صحبت به تعارفات و 

خواهم ام و چیزی میپرسی گذشت، صدر گفت: من برای مطلبی در اينجا آمدهاحوال
 به شما بگويم. گفت: چیست؟

خواهد اينجا بیايد و از شما تقاضا کند که برای فرزندش می گفت: اگر رسول خدا در
 کنید؟خواستگاری کند و طلب مواصلت با دخترتان را داشته باشد، شما چه می

گذارم! چه افتخاری بالَتر از اينکه اين گفت: اگر رسول خدا باشد روی چشمم می
 وصلت با پسر پیغمبر باشد و او بیايد!

خواهم ام و مین به نمايندگی از رسول خدا در اينجا آمدهگفت: بسیار خوب، حالَ م
 دختر شما را برای فرزند رسول خدا خواستگاری کنم!

اين خیلی مبتهج گفت: بسیار خوب، ولی قدری احتیاج به تمهید مقدمّات دارد و 
 کند.بالۡخره با رسول خدا کمی فرق می

گی اينها است و مسئلۀ دوم گفت: در اينجا دو مطلب است؛ يکی مسئلۀ معیشت و زند
هم خواست خود شما و دختر شما است. من مسئلۀ اوّلی را که زندگی اينها است 

ای جا برای زراعت و خدمهدهم و زمینی هم در فلانکنم و منزلی به او میتأمین می
پردازم. اين دهم و میدهم و مهرش را هم فلان مقدار قرار میهم برای کار می
ماند که خواست شما و آيد. مسئله دوم میاز من برای اين برمیچیزی است که 

 خواست دختر شما است.
جا در همان مجلس، اين عقد طور است ما حرفی نداريم! همانگويد: خب اگر اينمی

 روند. شود و جناب داماد و عروس خانم به خانۀ بخت میخوانده می

  



450 

 چیز هم آماده شد و مسئله تمام شد.همه

این کار خیلی خوبی است، بسیار بسیار کار 
صحیح و درست و مورد رضای الهی است و باید 

طور هم باشد. اما تا اینجای قضیه مطلبی همین
 نیست، بلکه از اینجا به بعد مورد نظر است:

السّلام نجف رود و او را به وادیکند و به رحمت خدا میصدر اصفهانی فوت می
خواند و از علمای معروف کنند. اين طلبه هم طبعاً درس مییآورند و آنجا دفن ممی

 شود.اصفهان و صاحب مسجد و محلّ مراجعۀ افراد می
رود، با اش برای زيارت به نجف میدر يک سفر زيارتی که او به همراه خانواده
شود اين دوستش شود. موقع عصر که میبعضی از دوستانش در اين سفر همراه می

 يد: برخیزيم غسل کنیم و به زيارت امیرالمؤمنین برويم.گوبه او می
کند و به کند و حرکت میيم. آن رفیقش غسل میآگويد: شما برو من بعداً میاو می

بیند که او قدری دير کرد و برای غروب آمد! به او گفت: کجا رود و میزيارت می
من ديَنی به گردنم بود،  رفته بودی؟ ما در حرم نشسته بوديم و منتظرت بوديم! گفت:

اول رفتم آن ديَن را ادا کردم، بعد به زيارت آمدم. گفت: چه دينی بود؟ او اين جريان 
طور بودم و صدر کند که من در زمان جوانی اينرا برای دوستش تعريف می

اصفهانی اين کار را کرد و من ديدم که شايسته نیست با اين لطف و محبتّ و کرامتی 
در حقّ من انجام داده است، من در اينجا اول به زيارت او و سر قبر  که اين شخص

او نروم! لذا به آنجا رفتم و نیم ساعتی در آنجا بودم و فاتحه خواندم و آن دين خودم 
 را نسبت به او ادا کردم، بعد برای زيارت امیرالمؤمنین آمدم!

کم تنمان شروع به لرزیدن هان! اینجا دیگر کم
شود عالم اصفهان که قطعاً به مرگ می کند! اینمی

 برگرد! برورود؛ بیجاهلیت از دنیا می
حالا صحبت در این است: آن کسی که آن شب 

گفت، این مطلب بالای منبر داشت این قضیّه را می
حالا من حق ندارم که هر وقت »را تأیید کرد و گفت: 

 معرفت را ببینید!« آیم اول آنجا بروم؟می
از علمایی که در آنجا نشسته بود و سید البتّه یکی 

 مرتبه صدایش فاضلی بود، یک
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خیر، نه»بلند شد و بلند جلوی جمعیّت گفت: 
این یک اصطلاح اصولییّن « فرمایید!مثبِت می اصل

دانند که اصل است و دوستان و فضلای طلبه می
مثبت جایز نیست و شرعاً حجّیت و اعتبار ندارد، 

رایط و خصوصیّاتش که مربوط به البتّه حالا با ش
وقتی که بیرون آمدیم مرحوم  1مباحث اصول است.

فهم مردم را نسبت به »آقا به من رو کردند و گفتند: 
 «ولایت دیدی؟!

هفتاد سال سنّ او است، اما دارد کار آن عالم 
کند که بله، او که به آنجا رفته بود، اصفهان را تأیید می

ید برود آن حق و آن دین به گردنش حق بود. اول با
را ادا بکند، بعد وقتی که ادا کرد، حالا یک زیارت هم 
برود؛ بالأخره آن هم امیرالمؤمنین است و به گردن ما 
حق دارد! او هم بالأخره جنگ کرده و شمشیر زده و 

 از او خون رفته است!
 مرحوم آقا فرمودند:

نی و خارجی پیدا کند مصدر آن دانند که هر خیری در عالم وجود تحقق عیاينها نمی

خیر، ولَيت است!
2 

                              
 .450. الأصول العامّة، ص  1
 ، فرازی از زیارت جامعۀ کبیره:616، ص 2. من لا یحضره الفقیه، ج  2
 «إن ذکُِرَ الخَیرُ کُنتم أوّلهَُ و أصلهَُ و فرعَهُ و معدِنهَُ و مَأواهُ و مُنتهاه.»
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تواند حتی یعنی صدر اصفهانی ابداً نمی
هزارم از اینها را بدون ارادۀ امام زمان انجام بدهد! یک

انصاف؟! حق به گردن گویی ای بیپس چه داری می
او است؟! صدر اصفهانی بدون ارادۀ ولیّ حی 

اند فکر کند! توتواند مژه به هم بزند! حتی نمینمی
در آن وقتی که آن طلبه در آنجا آمد، چه کسی صدر 
اصفهانی را در آن ایوان نشاند و چشمش را به آن 
طلبه انداخت؟! اما کسی به این مسائلش فکر 

 کند.نمی
پرسم دیدگاه ما هم همین است! ببینید، اینکه می

خاطر همین بین امام زمان و بین ما چه فرقی است، به
، چون الآن هم ما همین هستیم! یک عالم قضیّه است

 نویسد:در کتابش راجع به علم امام می
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داند! داند و اگر خدا نخواهد نمیعلم امام هم مثل علم ما است؛ اگر خدا بخواهد می

و هیچ تفاوتی با ما ندارد!
1 

این نویسنده با آن منبری یکی است و فرقی 
 کنند!نمی

وجود  خدا باعدم معرفت مسلمانان به رسول 
 معاشرت ظاهری با حضرت

حالا سؤال من این است: راجع به خود رسول 
سال از زمان آن حضرت تا الآن  1400خدا، شما این 

شویم؛ را بردارید، الآن ما در زمان رسول خدا می
حالا ما چقدر به پیغمبر علم داریم؟ چقدر اطلاع 
داریم؟ چقدر از ولایت پیغمبر خبر داریم؟ پیغمبر 

برو دارد، ما هم داریم! پیغمبر چشم دارد و بینی دارد ا
خورد و گوشت خورد و نان میو دهان دارد و غذا می

خورد، ما هم خورد و دوغ میخورد و شیر میمی
 خوریم! پس چه فرقی با ما کرد؟می

باید در فکر برویم و بفهمیم که مشکلمان 
روز کجاست و چرا به دنبال درمان آن نیستیم؟ آیا هر 

باید بر جهل ما اضافه بشود؟! یعنی خدا در این دنیا 

                              
؛ شهید جاوید 182، ص 1. جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، ج  1

و  498و  459 ـ 451آبادی، ص السّلام، صالحی نجف حسین بن علی علیه
 .536 ـ 533و  499
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برای ما تقدیر کرده است که دائماً فقط جهل ما اضافه 
شود؟! تا حالا چقدر به عقلمان اضافه شده است؟! 

رسد بینیم به نظر میاین عقلی که ما داریم می
شود! ولی نه، اشتباه عرض طور دارد کم میهمین

هایی هایی هست و روزنهرتشاءالله بشاکردم، إن
 شود.دارد پیدا می

خوب توجّه کنید: پیغمبر بیست و سه سال در 
القمر کرد و همه هم دیدند، ولی میان مردم بود. شقّ 

یک از علمای ما ماه القمر را نکردیم. کدامما این شقّ
کس نکرده است و این را دو نصف کرده است؟! هیچ
القمر کرد و نصف ماه کار فقط کار پیغمبر بود. شقّ 

را نگه داشت و نصف دیگر ماه هفت دور، دور کعبه 
اینکه ببینند که طواف کرد و همه هم دیدند! بعد برای

یک وقت شعبده و سحر و... نباشد صبح بیرون 
ها پرسیدند، آنها هم گفتند که ما رفتند و از کاروان

 پس حضرت این کار را کرد. 1هم دیدیم.
ؤمنین خورشید را برگرداند و وصیّ او، امیرالم

 این را هم همه دیدند که چطور 

                              
 .142، ص 1. رجوع شود به الخرائج و الجرائح، ج  1
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حضرت خورشید را برگرداندند و نماز عصر را 
مسجد ردّالشمس تا چند سال پیش بود،  1خواندند.

الأسف آن را خراب کردند و آسفالت کردند ولی مع
تا اسمی از امیرالمؤمنین نماند! عمر و ابوبکر اشکال 

عالم را پر کنند؛ ولی اسم علی  ندارد که در و دیوار
نباید باشد! لذا مسجد ردّالشمس را آسفالت کردند تا 

 اثری نباشد!
.  2سنگریزه به رسالت پیغمبر شهادت داد

اصلًا هر  3حیوانات به رسالت پیغمبر شهادت دادند.
روزِ پیغمبر یک معجزه بود! اینها را در کتب نقل 

ایم یا انجام داده یک از این کارها را مااند. کدامکرده
 توانیم انجام بدهیم؟!می

بله، اولیای خدا و عرفا و بزرگان کارهایی انجام 
ندرت، دادند و کراماتی داشتند، البتّه خیلی بهمی
طور اختصاصی برای هم نه برای همه، بلکه بهآن

ها مورد از اینها را در زمان دو نفر. ما هم ده یکی
طور نبود که در حیات مرحوم والد دیدیم، ولیکن این

                              
 .204و  203، ص 1. رجوع شود به من لا یحضره الفقیه، ج  1
 .283؛ الأمالی، شیخ طوسی، ص 47، ص 1. الخرائج و الجرائح، ج  2
 .41و  38، ص 1. الخرائج و الجرائح، ج  3
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اش اخفا و کتمان که همهروزنامه اعلان شود، بل
شد. اما ما حتی یکی از این کارها را هم انجام می

 ایم! این مربوط به مسائل ظاهر بود.نداده
پیغمبر بیست و سه سال در میان مردم بود و در 

طور نبود که در ها تیر هم خورد. اینتمام جنگ
کناری بنشیند و به مردم بگوید: بفرمایید بجنگید! 

 در تیر و شمشیر به همین پیغمبر زدند!قخیر، آننه
خواستم آن غاری را ببینم ها بود که من میسال

که در جنگ احد، وقتی که همه فرار کردند، 
امیرالمؤمنین پیغمبر را روی دوششان گذاشتند و از 

  1ترس مشرکین به آن غار بردند.
پیغمبر پنجاه نفر را آن بالا گذاشته بودند و به آنها 

 تا من نگفتم، از »د: گفته بودن
  

                              
 .94؛ تفسیر فرات الکوفی، ص 116 ، ص1. تفسیر القمی، ج  1
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مگر او پیغمبر خدا نبود؟! « آن بالا پایین نیایید!
الاطاعة نبود؟! مگر اینها اصحاب مگر کلامش واجب

پیغمبر نبودند؟! آنها مسلمان بودند و دنبال پیغمبر 
اینکه برای بودند و به جنگ هم آمده بودند، نه

آن بالا »گوید: خوردن آمده باشند! حضرت می حلوا
اما تا دیدند که « باشید و تا من نگفتم پایین نیایید!

کفّار هزیمت کردند و نوبت غنائم است، غنائم را 
شود گرفتند و کلام پیغمبر را زیر پا گذاشتند! این می

 «یعَرِف إمامَ زمانهِِ  مَن ماتَ و لمَ»مسلمان؟! ببینید 
ها هستیم و هیچ یعنی چه! ما هم عین همین

اریم! و الحمدللّه این مسئله را در رودربایستی هم ند
ایم! کلام پیغمبر را زیر پا جا هم اثبات کردههمه

گذاشتند و سراغ درهم و دینار و طلا و نقره رفتند! 
سی و نه نفر پایین آمدند؛ فقط یازده نفر آن بالا ماندند 

پیغمبر »و کلام پیغمبر را زیر پا نگذاشتند و گفتند: 
پایین نیایید، و هنوز نگفته گفته است: تا من نگفتم 

است. اگر تا قیامت هم پیغمبر نیاید ما باید بالای کوه 
شوند کسی که فهمیده است! به اینها اینها می« بمانیم!

گویند آدم بافهم! اینها کسی هستند که عقلشان را می
گوید عقلت را کار اندازند! پیغمبر میکار میبه
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 بینداز، نه شکمت را!
د یازده نفر در قبال پانصد سوار بعد خالد آم

تواند کار میمسلّح به مجهزترین سلاح روز، چه
بکند؟! خالد همۀ آن یازده نفر را با تیغ روی زمین 
خواباند، بعد دور زد و آمد و دید پیغمبر افتاده است 

الآن بهترین وقت »اند، گفت: و همه به هزمیت رفته
کار این  رویماست؛ فقط علی و پیغمبر هستند! می

 1«کنیم.کنیم و مسئله را حل میدوتا را تمام می
امیرالمؤمنین دید هیچ راهی نیست جز اینکه 
پیغمبر را ببرد و فرار کند. پیغمبر از شدّت خونی که 

توانست روی پا بلند شود؛ از او رفته بود نمی
امیرالمؤمنین پیغمبر را روی دوشش گرفت! و در 

ی بود که چند ساعت وسط کوه آورد، در آنجا غار
 پیغمبر را در آن غار گذاشت.

شدم به ما هر دفعه که من آنجا مشرّف می
ای که کردند. در زیارت عمرهگفتند و مخفی مینمی
دو هفته پیش خداوند قسمت بنده کرد  یکی

                              
، 1؛ الإرشاد، ج 230 ـ 224، ص 1. رجوع شود به المغازی، واقدی، ج  1

 .82 ـ 80ص 
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 شاءالله خداوند إن ـ
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ـ بالأخره  قسمت همه بکند که با معرفت برویم
رفتیم که آن غار را پیدا کنیم. به اتّفاق یکی از دوستان 

جا کسی بود و من سؤال کردم و او هم محبّت همان
کرد و با اشاره گفت که همان آخر است. رفتیم و پیدا 
کردیم و دیدیم عجب دستگاهی است! عجب عالمی 
است! عجب بساطی است! همان غار حرا است! 
کنار غار نشستیم و در جنگ احد و در آن فضا و در 

آمد که تا چند ل رفتیم. بوی عطر عجیبی میآن مسائ
متر بیرون از غار هم بود؛ همان عطری که وقتی انسان 

کند همان بو از این گذارد استشمام میسر به کعبه می
 کند!غار هم تراوش می

پیغمبر و امیرالمؤمنین ننشستند و بگویند که 
خیر، خودشان اولین نفر از افراد بفرمایید بجنگید! نه

جنگ بودند! امیرالمؤمنین پیغمبر را روی دوشش در 
قدر خون از پیغمبر رفته بود که حضرت گرفت! این

توانست راه برود! پیشانی حضرت شکسته بود، نمی
طور استخوان دستشان شکسته بود، خون همین

. امیرالمؤمنین هم روزگار بهتری از  آمد و...می
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رند که و تواریخ دا 1پیغمبر نداشت؛ نود زخم داشت
ها امیرالمؤمنین در خانه افتاده بود و بعد تا مدّت

.نمی آقاجان، اینها اسلام را   2توانست بلند شود
های قهوه و طور به دست ما رساندند! نه با فنجاناین
دادن مثل بنده؛  بله گفتن و نشستن بر متکّا و تکیهبله

 طوری به دست ما نرسیده است!اسلام این
القمر را دیدند، هم ند؛ هم شقّاینها را همه دید

ردّالشمس را دیدند، هم شهادت حیوان را دیدند، هم 
ها را دیدند، هم درآمدن شهادت حصاء و سنگریزه

. اما وقتی  و... 3چشمه از دل بیابان خشک را دیدند
صفر سرش را زمین گذاشت، چه کسی  28پیغمبر در 

مبر پیغمبر را شناخته بود؟! چشم و ابرو و دهان پیغ
و این بیا و برو را همه دیدند، حتی عمر و ابوبکر هم 

 دیدند. پس آن کسی که پیغمبر را شناخته اینها را می
ها بسته شد و این نفس از است وقتی این چشم

کار افتاد دیگر نباید طوری بشود. اما چند نفر دنبال 

                              
 .116، ص 1. تفسیر القمی، ج  1
، ص 2السّلام، ج  طالب علیهم؛ مناقب آل ابی158. الاختصاص، ص  2

119. 
 .168. الروضة فی فضائل امیرالمؤمنین، ص  3
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بقیّه دنبال چه کسی  1علی آمدند؟! فقط سه یا چهارتا!
 رفتند؟!

گویم: ای کاش دنبال کسی گاهی میمن 
ارزید! اگر علی را رفتند که سرش به تنش میمی

خواهند اقلًا دنبال یکی مثل طلحه و زبیر نمی
موقع بالأخره کسی بودند، نه دنبال رفتند که در آنمی

داند. چندنفر دنبال کسی که اصلًا چیزی نمی
امیرالمؤمنین رفتند؟! چند نفر با امیرالمؤمنین 

یستادند تا بدن پیغمبر را غسل بدهند؟! سقیفه ا
 موقع برای چه درست شد؟!آن

فقدان معرفت حقیقی به رسول خدا حتی در 
 بین علما

حالا آن آقا از علما و اهل علم، بعد از هشتاد سال 
 گوید:سن می

سقیفه از افتخارات اسلام است!! چون سقیفه جلوی تشتتّ مسلمین را گرفت!
2 

                              
 .10و  6ه الاختصاص، ص . رجوع شود ب 1
 . این کلام چندین قائل دارد: 2
زادۀ خراسانی، در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی حوزه،  ( شیخ محمد واعظ1

تحت عنوان گنجینه معرفت، در محضر استاد واعظ زاده، پیرامون 
 شمسی؛ 4/2/1387، به تاریخ انتشار 5و  4البلاغه، شماره  نهج

( حیدرعلی قلمداران قمی در شاهراه اتّحاد، بررسی نصوص امامت، ص 2
 ؛72
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به، چشممان گوید! بهم شیعی میاین را یک عال
گویند که چرا آقای طهرانی مدام روشن شد! بعد می

 گوید؟!به این و آن می
 گوید:یا آن عالم دیگر بعد از نود سال سن می

چه کسی گفته است که عمر در قبال رسول خدا هنگام احتضار ايستاد؟! اين احاديث 
ا اسلامی که آورده است بخواهد جعلی است! حاشا به اينکه خلیفۀ ثانی، عمر، ب

«إنّ الرّجل لیهجر!»بگويد: 
1 

به فارسی   2«لیهجر إنّ الرّجل»دانید ترجمۀ می
این ادب « گوید!!مرتیکه هذیان می»چیست؟ یعنی 

و ثقافت جناب خلیفۀ ثانی ما است! حالا متوجّه 
 شدید؟ ترجمه 

مرتیکه »این است: « إنّ الرّجل»صریح و درست 
میرد و گوید! دیگر دارد میو هذیان می میرددارد می

این را همه نقل « گوید!!معلوم نیست که چه می
اند و در همۀ تسنّن هم نقل کردهاند، حتی اهلکرده
؛کتاب وقت عالم شیعۀ ما آن  3هایشان هم هست

شود کسی مسلمان باشد و به گوید که مگر میمی

                              
 ( سید ابوالفضل برقعی در مقدّمه و حواشی شاهراه اتّحاد.3
 .35 ـ 29پناه اشتهاردی، ص . کشکول زمان، شیخ علی 1
؛ نهج الحق، ص 432، ص 2؛ الطرائف، ج 420، ص 1. کشف الغمّة، ج  2

333. 
؛ صحیح 9، ص 7؛ صحیح البخاری، ج 336ص  ،1. مسند أحمد، ج  3

 .76، ص 5مسلم، ج 
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، رسول خدا این نسبت را بدهد؟! کتاب او هم هست
 1بروید ببینید!

 گوید:یا آن عالم دیگر در ممالک عربی می
چه کسی گفته است که خلیفۀ دوم آمده است و در خانۀ دختر پیغمبر را آتش زده 

طور شود علی که شوهر او است بنشیند و نگاه کند و زن او را ايناست؟ مگر می

کرديد؟!یمورد هتک قرار بدهند؟! ای مردم، اگر شما بوديد اين کار را م
2 

الأسف یکی و دوتا نیستند؛ از اینها فراوان مع
من مات و »زنم تا معنای است! اینها را دارم مثال می

 را بفهمید.« یعرف امام زمانه لم
بیست و سه سال پیغمبر در میان مردم بود. آب 

گرفتند وضوی پیغمبر را برای تبرّک به صورتشان می
پیغمبر جانماز پشت سر   3ربودند!و از همدیگر می

ظهر  انداختند تا کسی نیاید و خودشان بیایند نمازمی
 که را پشت سر پیغمبر بخوانند. اما همین

                              
قدری سخیف بود که خود ایشان هم در مصاحبه با . این مطلب ایشان به 1

صدور،  آقای حسین قزوینی، نسبت به اشتباه خود در قبول قطع به عدم
اعتراف کرده و عذرخواهی نمود. رجوع شود به سایت مؤسّسۀ تحقیقاتی 

تعالیٰ فرجه، گفتگو با آیةالله اشتهاردی دربارۀ الله عجّل حضرت ولیّ عصر
 . )محقق(5737، با کد 3/9/1384کتاب کشکول زمان، در تاریخ 

 . این کلام چندین قائل دارد، از جمله: 2
کتابُ الله و الله، در سایت آپارات، صفحه ( آیةالله سید محمدحسین فضل1

الله؛ سایت رانی آیةالله فضلشبکه جهانی ولایت، کلیپ صوتی سخن عترتی
یوتیوب، کلیپ تصویری تحت عنوان ردّ دروغ شهادت حضرت زهرا سلام 

 م. 2015/ مارس /  7الله، زمان انتشار: الله علیها توسط آیةالله فضل
 .66 ـ 62، ص 1کاشف الغطاء در جنّة المأویٰ، ج ( آیةالله محمدحسین آل2
 .99و  55، ص 1. صحیح البخاری، ج  3
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پیغمبر سرش را زمین گذاشت دنبال چه کسی 
هایی که آب وضوی رفتند؟! دنبال علی؟! همان

 ها دنبال سقیفه رفتند!ربودند، همانپیغمبر را می
کس پیغمبر را نشناخت، بجز سه یا پس هیچ

چهار یا پنج نفر: سلمان و ابوذر و مقداد و عمّار و 
السّلام در یک  امام رضا علیه  1بکر.محمد بن أبی

بکر جزء آن چند محمد بن أبی»فرماید: روایت می
نفری بود که بعد از پیغمبر دنبال امیرالمؤمنین 

به من محمد »گفت: بکر میو محمد بن أبی 2«رفتند.
خوشا به حالش که او شیعه بود!  3«بن علی بگویید.

 شیعۀ درست او بود!

واسطۀ عمل به معرفت حقیقی امام زمان به
 مبانی حضرت

حالا به خودمان یک محک بزنیم تا ببینیم ما 
کجای کار هستیم؟ معرفت ما فقط همین جشن 

؟ تمام شد؟ این که گرفتن برای نیمه شعبان است

                              
 .10و  6. رجوع شود به الاختصاص، ص  1
 .440، ص 2. الاحتجاج، ج  2
، 5؛ أنساب الأشراف، ج 55، ص 1. رجوع شود به الإمامة و السیاسة، ج  3

 .53، ص 6الحدید، ج أبیالبلاغة، ابن ؛ شرح نهج557ص 
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تواند انجام کاری ندارد و یهودی و نصرانی هم می
کردن و چراغانی کردن و... که  دهد! ریسه درست

هم کم شده است! سابق کاری ندارد! که متأسفانه آن
کجا و الآن کجا! مجلس درست کردن که کاری 
ندارد! مدح امام زمان گفتن که کاری ندارد! یک روز 

ود و در خانه افتاده بود، گشته مؤذن مریض شده ب
بودند و کسی را پیدا نکرده بودند، یک یهودی را 
آورده بودند. او هم بالای مأذنه رفته بود و گفته بود: 

! به قول إلهَ إلَّ الله أشهد أن لَها: به قول مسلمان
أشهد أنّ محمّداً رسولُ الله و علیًّا ولیُّ ها: مسلمان

؛ همه بلد هستیم! چقدر ظاهر که چیزی نیست الله!
در وجودش عمق پیدا کرده است؟! اگر عمق پیدا 

 گذارد؟کند آیا در افکار ما و در رفتار ما تأثیر نمی
آیا حتماً باید امام زمان بگوید این کار را بکنید؟! 
الآن فرض کنید امام زمان از این در تشریف آوردند 
و در اینجا آمدند و قدری به حضرت تعارف کردیم 

 که چند 
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دقیقه هم شما افاضه بفرمایید! حضرت چه 
گوید که هرجا دیدید روی فرماید؟! حضرت میمی

فکر به طرفش  دیوار یک چیزی نوشته است بدون
بروید؟! هرچه آنجا نوشته است گوش بدهید؟! هر 

گوید، شما سرتان را ای هرچه میکسی با هر قیافه
هرجا دیدید  نود درجه پایین بیندازید بگویید بله؟!

رود شما هم عین یک سیل جمعیّت دارد به آنجا می
حزب باد، به طرف آن بروید؟! این را امام زمان 

گوید؟! پس بود و نبود این امام زمان چه فرقی می
کار کند؟! چرا ما نباید قدری عقلمان را بهمی

بیندازیم؟ چرا نباید قدری بیشتر فکر کنیم؟ چرا نباید 
جای عقل، از میم؟ چرا باید بهقدری بیشتر بفه

احساس و تخیّل و توهّم و چشممان استفاده بکنیم؟ 
مگر مبانی در دست ما نیست؟ مگر مطالب برای ما 

السّلام میزان  گفته نشده است؟! مگر ائمۀ ما علیهم
اند؟ چند نفر از ما حق و باطل را برای ما بیان نکرده
 به همین یک روایت عمل کردیم:

مسلمان نماز ديديد نپذيريد، روزه ديديد نپذيريد، اقامۀ اين مسائل را  وقتی از يک

گويد؟گويد يا راست میديديد نپذيريد؛ بلکه نگاه کنید ببینید که آيا دروغ می
1 

                              
 .105و  104، ص 2. الکافی، ج  1
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شد؟! طوری میکردیم اوضاع ما ایناگر عمل می
حالا باید سرمان را پایین بیندازیم! چرا نباید کاری 

بالا باشد؟! چرا باید کاری بکنیم که همیشه سرمان 
بکنیم که نتوانیم پاسخ بدهیم؟ حالا ما به آنچه گفتند 
عمل کردیم؟ به آنچه مبانی بزرگان بود و در طول 

هایشان گفتند و ها و در کتابسالیان سال در صحبت
حقایق را برای مردم بیان کردند، عمل کردیم؟! این 

ا نبودند بزرگان حق حیات بر گردن ما دارند! اگر آنه
هایشان نبود، معلوم نبود ما الآن امروز و اگر کتاب

کردیم! ما هم اینجا بودیم! معلوم نبود ما الآن چه می
شدیم که امروز این و فردا آن! و می 1مثل حزب باد

خیلی زود و خیلی راحت هم حرفمان را عوض 
 کردیم و دیگر مشکلی هم نداشتیم!می

یا مقام خلیفةاللهی اما آیا انسانیّت این است؟! آ
کند، این فهم امروز که خدا با آن بر ملائکه افتخار می

ما است؟! یعنی ما حالا خلیفةالله شدیم؟! ﴿فَإِذَا 

                              
مایش امیرالمؤمنین ، فر496البلاغة )صبحی صالح( ص  . مستفاد از نهج 1

شوند و با هر السّلام در توصیف مردمی که به دنبال هر صدایی بلند می علیه
 جنبند.وزش بادی می
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 1سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾
یعنی بر این آدم سجده کنید؟! بر همین آدمی سجده 

بیند که فلانی گفته است که فکر، تا می کنید که بدون
گوید که درست است؟! ای درست است، او هم می

جبرئیل، بیا بر این آدم سجده کن! اگر خدا بگوید که 
کنم؛ بر این آدم سجده کن، من در آن خدا شک می

رسد قدری مشکل داشته باشد و باید چون به نظر می
خدای دیگری را پیدا کنیم! آن خدایی که به ملائکه 

رسد ته است که بر این آدم سجده کنید، به نظر میگف
قدری احتیاج به اصلاحات دارد! آیا این مقام 

 خلیفةاللهی است؟
مقام خلیفةاللهی یعنی مقام شناخت ولایت. حالا 

تا از ما ولیّ را شناختیم؟ چند نفر از ما امام  چند
زمانمان را شناختیم؟ اگر بشناسیم مسجود ملائکه 

مسجود ملائکه کیست؟ مرحوم شویم. حالا می
آیةالله قاضی مسجود ملائکه است، حضرت سیّد 

                              
 :157. افق وحی، ص 72( آیه 38؛ سوره ص )29( آیه 15. سوره حجر ) 1
زمانی که از جهت خلقت مادّی و معنوی او را استوار نمودم و به مرتبۀ »

از روح و ذات خود در آن دمیدم آنگاه در برابر او استواء تام رسانیدم و 
 «سجده آورید.
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هاشم حدّاد مسجود ملائکه است، حضرت علامه 
طهرانی، حضرت علامه طباطبائی و حضرت سید 
مهدی بحرالعلوم مسجود ملائکه هستند. اما مثل منی 

گویم که کجا ممکن است عُمر این حرف را که می
 ه هستم؟! هرگز!بزند، آیا مسجود ملائک

السّلام  در اینجا روایتی از امام عسکری علیه
کند و است که وظیفۀ عالم و وظیفۀ متعلّم را بیان می

کند. عالم کیست و باید دنبال کدام حجّت را تمام می
عالم رفت؟ وظیفه متعلّم چیست و چه باید بکند؟ آیا 

م ما متعلّم و دنبال علم هستیم یا نه، دنبال خیال و توهّ
هستیم؟ اگر دنبال خیال و توهّم باشیم امام زمان که 
سهل است، رسول خدا هم بیاید نتیجه نخواهد داد! 
دیدید که نتیجه نداد! دیدید که رفتند سقیفه درست 

برو داشت و در  و کردند! بازارشان گرم بود و بیا
 مقابل ولایت، ولیّ درست کردند و اسم امام هم روی 
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امیرالمؤمنین را هم روی آن آن گذاشتند! اسم 
الله گذاشتند! او را امیرالمؤمنین و امام و خلیفۀ رسول

کار هم کردند! همه 1سیدّا کهول اهل الجنةّکردند! 
کردند! متأسفانه وعّاظ و جُعّال و وُضّاع هم فراوان 

سازی سازی و حدیثچنان کارخانۀ روایتاست! آن
های ما به نهاز پیغمبر درست شده بود که این چاپخا

طور روایت درست رسند! همینگرد آن هم نمی
آورد! روایت آورد، آن میشد! این روایت میمی
آوردند که از رسول خدا شنیدم که اگر جبرائیل بر می

و از این  2شد!شد، بر ابوبکر نازل میمن نازل نمی
سوادی! اقلًا بر یکی بساط... عجب جبرائیل بی

 ه بر این!کرد، ندیگر نازل می
من در مسجدالحرام نشسته بودم، یک طلبۀ 

شما »دانشگاه مدینه پیش من آمد و نشست و گفت: 
« معتقد هستید بر اینکه جبرائیل خیانت کرده است؟

ها گذشته است! جان، دیگر عمر این حرف گفتم: آقا
طوری به او گفتم: آخر خجالت بکش دیگر! همین

                              
 .36، ص 1ماجة، ج ؛ سنن ابن80، ص 1. مسند أحمد، ج  1
چنین رجوع شود به المصنَّف، . هم446، ص 2. الاحتجاج، ج  2

 .494 ـ 470، ص 7شیبه، ج أبیابن
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ری بگویی! خجالت بکش! الآن باید چیزهای دیگ
تیمیّه و... دیگر تمام شد! تو در های ابناین حرف
ِ  مسائل و فضاهای علمی جدید، دیگر  این زمان

قرآن شما »گفت: گویی؟! میها را میچرا این حرف
گفتم: من بلیط طیّارۀ تو را « کند!با قرآن ما فرق می

دهم، بلندشو الآن برو در خانۀ من ببین در هر می
رآن فهد است! بلندشو بیا دیگر! چرا تا ق اطاقی شش

ها ای؟! چرا مدام از این حرفطور نشستههمین
 زنید؟! دیگر تمامش کنید!می

مسئلۀ ما هم همین اوضاع است! بیا بنشین و 
اینکه در روایت جعل کن و هزار کار دیگر کن! برای

این دو روزۀ دنیا نظام ما سرپا بماند، روایت جعل 
کنیم و چیزهای دیگر ت میکنیم و حدیث درسمی

مان، کنیم! چرا دنبال شناخت حقیقی ولیّدرست می
اینکه دنبال شناخت این رویم؟! نهامام زمانمان، نمی

کند. همۀ اینها برویم که حضرت چه وقت ظهور می
هجری  1432دروغ درآمد! دیدید دیگر! الآن سال 

 قمری هستیم و 
  



474 

! تمام این ها هم درست درنیامدیکی از این حرف
شنیدیم که فلان زدند و میحال میهایی که تابهحرف

وقت است، همه دروغ درآمد! چرا قدری بیشتر به 
خودمان فکر نکنیم؟ چرا حالاکه فهمیدیم که در این 
بازار آشفته متاعی برای عرضه نیست، نیامدیم ببینیم 
که متاع اولیا و عرفا و بزرگان چیست؟! چرا 

 خواهیم دو صفحهیم؟! چرا نمیخواهیم برگردنمی
های بزرگان را بخوانیم؟! حالاکه فهمیدیم از کتاب

توانند اسوه قرار بگیرند، چرا دیگران نمی
خواهیم اسوۀمان را عوض کنیم؟! چرا دائماً به نمی

جای کاری و کتمان هستیم؟! چرا بهدنبال پنهان
و توجیه   1خواهیم مدام ظاهر را تمویهاصلاح، می

! بس است دیگر! بالأخره روزی از این مطالب کنیم؟
 شود!سؤال می

ضرورت حفظ حریم ولایت و مبانی مکتب 
 تشیّع

هایم داستان مرحوم آقا با بنده در یکی از کتاب
رضوان الله  علامه طباطبائی و مرحوم آقای مطهّری ـ

                              
 «اندن.امری یا خبری را خلاف آنچه هست نمای». فرهنگ فارسی عمید:  1
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 ام که ایشان فرمودند:ـ را نوشته علیهم
توانیم به زيارت حاجی سبزواری در سبزوار میوقتی که ما در مشهد هستیم ديگر ن

برويم. کسی نبايد امام رضا را که در اينجا هست رها کند و فکرش را جای ديگری 
آيید نبايد در بین راه به زيارت عرفا و ببرد! وقتی که شما به سمت امام رضا می

در سبزوار  اولیای الهی که در بین راه هستند برويد. حاجی سبزواری از اولیای الهی
است. بايزيد بسطامی از اولیای الهی و شاگرد امام صادق علیه السّلام به همراه 
فرزند امام صادق، حضرت سید محمد، در بسطام هستند. شیخ ابوالحسن خرقانی 
هم در بالَتر از آنجا است. شیخ فريدالدين عطّار نیشابوری در نیشابور است و يکی 

الهی است و اشعار عجیبی راجع به امیرالمؤمنین ترين عرفا و اولیای از بزرگ
چیز است، جای خود؛ ولی امام رضا اصل است، امام رضا همهدارد. همۀ اينها به

امام رضا مقصد و ملجأ و مأوا و مطمح نظر است. اينها هرچه دارند از سفرۀ امام 
ا رها ای از اقیانوس ولَيت حضرت هستند! آيا کسی اقیانوس ررضا دارند و قطره

چسبد؟کند و به قطره و شمع میمی
1 

شود مکتب تشیّع! وقتی که من این مطلب این می
 ها را گفتم، این سخن برای بعضی

  

                              
 .111. مهر فروزان، ص  1
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آورید؟ مد و گفتند: آقا چرا شما اسم میگران آ
گفتم: آقاجان، من وظیفه دارم آنچه را نسبت به مبانی 

کنم بگویم. اگر نگویم چه کسی تشیّع احساس می
گوید؟! اگر یکی دیگر بگوید، من دهانم را می
زنم! آنچه ما داریم بندم و تا آخر عمرم حرف نمیمی
شنویم خلاف است! حالا چه کسی باید در اینجا می

مبنای تشیّع و مبنای ولایت را مطرح کند؟ ما هر 
زند یا از آن کنیم، یا از این طرف میکسی را نگاه می

کند یا آن اعات میزند، یا آن جهت را مرطرف می
 کند.مصلحت را لحاظ می

توانم ساکت بنشینم و ببینم یک نفر در من نمی
و  1«ابوحنیفه از مفاخر اسلام است»گوید: کتابش می

شود! باید گفت که این قضیّه چیزی نگویم! آخر نمی
خواهد باشد، باشد. چرا غلط است؛ حالا هرکه می

نیست؟ چرا  ها در کلمات علامه طباطبائیاین حرف
السّلام است  این عباراتی که مخصوص ائمه علیهم

در کلماتی مثل کلمات مرحوم قاضی و مرحوم علامه 
 ـنیست؟ چون اینها ولیّ  رضوان الله علیهم طهرانی ـ

                              
 .81، ص 21. مجموعه آثار شهید مطهّری، ج  1
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را شناخته بودند، اینها امام را شناخته بودند و اینها به 
کند، آن مرتبه رسیده بودند، لذا کلماتشان هم فرق می

کند، آنچه مربوط به امام اراتشان هم فرق میعب
برند و کار نمیالسّلام است راجع به دیگری به علیه

 کنند.حریم ولایت را حفظ می
حریم ولایت و امامت و تشیّع باید محفوظ باشد، 

السّلام  وإلّا ما در روز قیامت در قبال امام زمان علیه
 1باید جواب بدهیم، و قضیّه شوخی ندارد!

اج بن یوسف اسم خودش را امیرالمؤمنین حجّ
گذاشت گذاشته بود و شیعیان را روی جرز دیوار می

کشت و اسمش هم امیرالمؤمنین می  2کشت!و می
بود! یزید بن معاویه هم اسمش را امیرالمؤمنین 

 راحتی سر برید!گذاشته بود و فرزند رسول خدا را به

 جاهلیت یعنی عدم شناخت حقیقت ولایت
بنابراین معنای روایت روشن شد: جاهلیت یعنی 

 وقت  عدم شناخت ولایت. یک
  

                              
 .159و  158، ص 3. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به اسرار ملکوت، ج  1
 .323، ص 6. رجوع شود به تاریخ الإسلام، ج  2
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سال پیش  1400اشتباه نکنید؛ این مربوط به 
سال پیش در جای خودش است، اما  1400نیست! 

حالا گذشته است و به ما مربوط نیست. ما یا باید 
موقع است. بگوییم روایت برای الآن است یا برای آن

خورد؟ چون وقع باشد به چه درد ما میماگر برای آن
دیگر گذشته است! پس این روایت برای الآن ما 

 است.
کسی که ولیّ را نشناسد به »گوید: روایت می

حالا ولیّ کیست؟ فقط امام « مرگ جاهلیت است.
الشّریف! کسی که او را  فرجه الله عصر عجّل

خواهد در نشناسد به مرگ جاهلیت است؛ حالا می
غمبر باشد و پیغمبر از دنیا بروند و دنبال زمان پی

خواهد در زمان سقیفه برود، او در جاهلیت است؛ می
امام مجتبی باشد و دنبال معاویه برود و به لشگر 
معاویه با چند درهم و دینار فریفته بشود، او در 

خواهد در زمان سیّدالشّهدا باشد جاهلیت است؛ می
ر جاهلیت است؛ و به گندم ری فریفته بشود، او د

طور خواهد در زمان امام سجاد و امام باقر و همینمی
خواهد در زمان امام زمان باشد سایر ائمه باشد؛ یا می

ها سال در طهران و مشهد و خدمت اولیای الهی را ده
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و... درک کرده باشد و بعد از ارتحال ایشان تمام آن 
هیچ مبانی را کنار بگذارد، او هم در جاهلیت است و 

 بینیم.تفاوتی ندارد، و نتایجش را هم ما می
ما که نعوذ بالله از پیغمبر بالاتر نیستیم! پیغمبر و 

سال بین مردم بود؛ اما چه شد؟! آیا  23رسول خدا 
خیر، سقیفه تازه آباد شد؛ چون سقیفه تعطیل شد؟! نه

شیطان هست و با رفتن پیغمبر هم که شیطان دفن 
به، خیلی سربلند کرد: بهنشد، بلکه تازه شیطان 

خوب، تازه مانع از جلو برداشته شد! با رفتن اولیای 
شود؛ الهی تازه مانع از جلوی شیطان برداشته می

حال حتّی همین ظاهر جلوی بعضی به چون تا
گرفت، ولی حالا دیگر همین ظاهر هم مسائل را می

شناسد، پس به دل خاک رفت. علی را هم کسی نمی
 ولان بدهیم، و جولان هم دادند!توانیم جمی

 وظیفۀ علما در تبیین حقیقت ولایت امام عصر
الآن هم مسئله همین است. لذا به رفقا و دوستان 

کنم: وظیفۀ عالم این است که و به خودم عرض می
فداه است  آنچه مربوط به ولایت امام عصر ارواحنا

 باید اول بفهمیم، بعد به مردم بگوییم. نگوییم از این
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 زنیم چند نفر استفاده هایی که میحرف
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خیر، شاید کنند؟! به ما چه مربوط است؟! نهمی
یک نفر مستعد باشد؛ همان کافی است! پیغمبر از 
مکّه تا طائف رفت، فقط یک نفر را هدایت کرد: 

 همین کافی بود. 1«عداس»
بنابراین وظیفۀ ما این است که آن ولیّ حقیقی و 
امام واقعی و حجّت الهی را برای مردم تبیین کنیم. 

اینکه بگوییم پدرش کیست، چون پدرش را اما نه
دانند که کیست و مادرش را هم همه همه می

شناسند. بلکه باید آنچه مورد نظر او است و آن می
او که در زندگی مبانی او و امور راهبردی و راهکاری 

و در ارتباطات شخصی و اجتماعی خودمان باید 
طور عمل کنیم، آنها را باید بگوییم. نباید همین

سرمان را پایین بیندازیم و بگوییم: به ما مربوط 
آید و درست نیست! نباید بگوییم: خودش می

خیر، اگر سرت را پایین بیندازی عین کند! نهمی
ها نیست! مبانی ین حرفبرند! اگوسفند سرت را می

 السّلام را باید گفت. امام علیه
کرد؟ السّلام در اینجا بود چه می اگر امام علیه

                              
 .54؛ إعلام الوری، ص 421، ص 1. السیرة النبویة، ج  1
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کنیم؟! اگر کرد که ما الآن داریم میهمان کاری را می
کرد؟! امام در این مسئلۀ اجتماعی بود چه می

کلاهمان را قاضی کنیم؛ بالأخره الحمدللّه ما وجدان 
خدا از ما نگرفته است! سرمان را پایین داریم و این را 

خیالش! اگر پایین بیندازیم نیندازیم و بگوییم: بی
شویم که به سقیفه رفتند؛ هایی میقطعاً همان

موقع بود؛ برگرد! خیال نکنید سقیفه برای آن بروبی
ساعده به پهنای کرۀ زمین خیر، الآن سقیفۀ بنینه

ساعده وجود جا سقیفۀ بنیوجود دارد! در همین
دارد، در بیرون وجود دارد، در کوچه و خیابان وجود 
دارد، در مسجد وجود دارد و در حسینیّه وجود دارد. 

جا خانۀ ساعده وجود دارد و همهجا سقیفۀ بنیهمه
علی و فاطمه هم وجود دارد؛ حالا باید ببینیم اینجا 

ساعده ایم، سقیفۀ بنیایم و تکیه زدهکه الآن ما نشسته
است یا خانۀ علی و فاطمه است؟ دیگر همه چیز را 

 گفتم!
خواستم این مسئله را قدری توضیح بدهم، می

خواهم این آید و میولی بماند، چون حیفم می
السّلام را برای رفقا بخوانم  روایت امام عسکری علیه

 و کتاب هم با 
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ام تا حتّی در یک کلمه هم اشتباه خودم آورده
ایت را بگویم. این روایت، روایت نکنم و عین رو

بنده نیست، روایت امام معصوم، امام عسکری 
السّلام است. باید خودمان را با این روایت  علیه

تطبیق بدهیم و ببینیم کدام طرف هستیم: یا این طرف 
 یا آن طرف.

عصر، برگزاری جشن میلاد حضرت ولی
مقدمۀ وصول به ولایت و معرفت حقیقی 

 حضرت
وز در اینجا جمع شدیم، برای این نیست ما که امر

السّلام جشن  که صرفاً بخواهیم برای امام زمان علیه
بگیریم و مثلًا بعضی دوستان بخواهند لباسشان را 
تغییر بدهند؛ بلکه این لباس را باید مقدّمه قرار بدهیم 
برای رسیدن به آن ولایت و آن معرفت. شریح قاضی 

این   1ر پیغمبر را داد!با همین عِمامه فتوای قتل پس
لباس برای او چه کرد؟! این لباس او را به جهنّم برد! 

نماز مسجد کوفه، با همین عِمامه و عمر سعد، پیش

                              
، ص 5؛ الفتوح، ج 614، ص 29ج . رجوع شود به إحقاق الحق،  1

 .365و  349، ص 5؛ تاریخ الطبری، ج 49 ـ 46
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عبا به شمر دستور داد که برو حسین را راحت کن و 
آن ملعون در روز عاشورا هم   1کارش را تمام کن!

معمّم عِمامه را از سرش برنداشته بود تا همه ببینند که 
است. فردا هم رفت برای همه نماز میّت خواند و 

وقت پسر های خودشان را دفن کردند. آنبعد جنازه
 2طور در بیابان رها کرد!پیغمبر و اصحاب را همین

آدم ممکن است به اینجا برسد، و شوخی ندارد! 
اینها چه کسی بودند؟ اینها هم مسلمان بودند، اینها 

الله  إله الَ أشهد أن لَینها هم ا 3خواندند،هم نماز می

خواندند! ولی گفتند. اینها پشت به قبله نماز نمیمی
کشند، آیند مردم را میرسد که میقضیّه به اینجا می

کشند و بعد هم دلیل حتی پسر پیغمبر را هم می
آورند: پسر پیغمبر علیه امنیّت زمان یزید قیام می

شته است و بایستی ها را به تفرقه واداکرده و مسلمان
! الحمدللّه قاضی هم   4که محکوم به اعدام بشود

 چیز هست، آخوند هم هست و همه

                              
 .54، ص 2؛ کشف الغمّة، ج 112، ص 2. الإرشاد، ج  1
 .44، ص 2السّلام، خوارزمی، ج  . مقتل الحسین علیه 2
 .204. وقعة الطف، ص  3
 .614، ص 29. إحقاق الحق، ج  4
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ای از مردم این طرف مجهز است! آنجا عده
دهند، اینجا هم ساعده تشکیل میروند سقیفۀ بنیمی

افتند و طور عین یک گلّه، راه میسی هزار نفر همین
نیم و امنیّت را گویند که برویم خارجی را دفع کمی

آیند و از شیرخوار به مملکت اسلام برگردانیم! و می
طور گذرند! ما هم همینشش ماهه هم نمی

ما هم همین هستیم!  والله العلیّ العظیمشویم! می
اینکه خدا  ما همین هستیم، مگر بالله العلیّ العظیم
 دستمان را بگیرد!
 گفتند:لذا بزرگان می

طور گريه کنید! تاريخ عاشورا را بخوانید نگاه نکنید و همینتاريخ عاشورا را فقط 
اينکه فقط و از آن عبرت بگیريد و سرمشق و دستورالعمل خودتان قرار بدهید؛ نه

 ای ندارد!طور گريه کنید! اين گريۀ خالی فايده و نتیجهبنشینید و همین

کشد و خون گوشواره از گوش دختر پیغمبر می
اندازد و بعد حال غش به زمین می آورد و او را بهمی

کنی؟ طور میکَند! پس چرا اینهم گریه می
کند! گریه هم گوید: اگر من نکنم یکی دیگر میمی
رسد که از گوش بالله آدم به اینجا می کند! نعوذمی

کند کند و گریه هم میساله گوشواره را می دختر پنج
ده که آخ، این بچه روی زمین افتاده و دردش آم
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 1کند!آید میاست! و اگر من نکنم یکی دیگر می
وقت همین آقایی که گوشواره را کنده است، شب آن

خواند! رود نماز مغرب و عشا میشود میبلند می
بچه و پدر همین  نمازی که جدّ همین دختر

 بچه آورده است! دختر
ما نباید به اینجا برسیم؛ پس باید از الآن به فکر 

وقت خدا ما را الآن به فکر بودیم آن باشیم. اگر از
کند؛ ولی اگرنه، به برای مراتب دیگر هم آماده می

جا رسیدیم و گفتیم که این عیب ندارد، خدا هم یک
گوید: پس حالاکه گفتی عیب ندارد، جای دیگر می

گویی گویی عیب ندارد! بعد مورد سوم هم میهم می
رد... گویی عیب نداطور میعیب ندارد، و همین

اینکه تیر را بر گلوی پسر شش ماهۀ امام حسین  تا
زنی! دیدید که زدند! مگر عاشورا و حتی غیر هم می

 عاشورا نبود؟! با استدلال شرعی هم زدند!
  

                              
 .164ق، ص صدو شیخ. الأمالی،  1
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السّلام در  روایت امام حسن عسکری علیه
 تبیین علمای صالح و علمای فاسد

السّلام در این روایت مفصّلی  امام عسکری علیه
و بنده از   1اندحوم آقا در ولایت فقیه آوردهکه مر
بعد  2ام،جا در جلد اول اسرار ملکوت نقل کردههمان

فرمایند که خصوصیّات عالم چیست، از اینکه می
 فرمایند:حضرت می

قیل لأمیرالمؤمنین علیه السّلام: من خیرُ خلقِ الله بعدَ ائمّةِ الهدیٰ و مصابیحِ »
 «ا صَلَحوا.العلماء إذ»الدّجی؟ قال: 

به امیرالمؤمنین گفته شد: بهترين خلق خدا از اول تا آخر، در آن قِمّه
3
و رأسش شما  

چهارده معصوم هستید که واسطۀ فیض خدا هستید. بعد از شما ائمه، بهترين خلق 
 خدا کیست؟ امیرالمؤمنین علیه السّلام فرمودند: علمای صالح!

علمای صالح، نه طالح! فرق بین صالح و بین 
طالح فقط یک دسته است؛ اگر آن دسته را نگذارید 

شود. حالا این صالح شود، وإلّا جهنم میبهشت می
 کیست؟

خوانم و از من قدری از این روایت را نمی
السّلام  خوانم. امام عسکری علیهتر آن میپایین

 فرمایند:می
الله بعدَ إبلیس و فرعون و نمرود و بعدَ المُتسََمّین بأسمائکم قیل: فمَن شرارُ خلقِ »

رین فی مَمالِکِکم؟  «و المُتلََقِّبین بألقابِکم و الآخذین لأمکِنتَکم و المُتعََمِّ
به امیرالمؤمنین گفته شد: بدترين خلق خدا در روی زمین بعد از ابلیس و فرعون و 

اند و آن کسانی که وی خودشان گذاشتهنمرود و بعد از آن کسانی که اسم شما را ر
اند و آن کسانی که جای به لقبی که اختصاص به شما دارد خودشان را متلقبّ کرده

 اند، کیست؟!شما را گرفته

                              
 .96، ص 2ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج .  1
 .74، ص 1. اسرار ملکوت، ج  2
 «بالای هرچیزی.»نامه دهخدا: . لغت 3
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اینجاها باید بدن ما بلرزد! معاویه آمده جای علی 
ای؟ برو کنار! اما کارهرا گرفته است! آخر تو چه

، زمین شام اهلش را گوید: اگر من نباشممعاویه می
برد! حالا امتحان کن، تو نباش، بعد ببین فرو می

برد یا نه! اتفاقاً برعکس می زمین اهلش را فرو
 بینی می
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شود! چون وجود نامبارک ها سبز میتازه درخت
 تو خیر و برکت را برده بود!
کنیم تمام کنیم! خیال میما خیلی چیزها خیال می

ه و... همه به وجود مبارک آسمان و زمین و ملائک
سوزنی بر این بدن  بنده مربوط است و اگر یک سر

هم مبارک من خدشه وارد بشود اصلًا افلاک به
خیر، از این خبرها نیست! خیلی هم غصّه ریزد! نهمی

نخوریم، چون چند روزی بیشتر از عمرمان باقی 
نمانده است! خلاصه، نباید خیلی به فکر خودمان 

 ه باید بیشتر به فکر آن طرف باشیم.باشیم، بلک
حالا بعد از فرعون و نمرود و این کسانی که 

جای شما نشستند و این کسانی که در آمدند به
ممالک شما آمدند شما را کنار زدند و به رتق و فتق 

 اند، بدترین خلق خدا کیست؟مشغول
؛ «العلماء إذا فسدوا»فرماید: حضرت می

اینها، علمایی هستند که بدترین خلق خدا بعد از 
 فاسد باشند.

حالا علمای فاسد چه کسانی هستند؟ خود امام 
دهد، و نباید ما عسکری اینها را برای ما توضیح می

 از خودمان اضافه کنیم.
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جای حق، کنند )يعنی به؛ آنهايی که اباطیل را اظهار می«هم المظهرون للأباطیل»
 دهند.(باطل را برای مردم حق جلوه می

کنند، نه عنوان حق اظهار مییعنی اباطیل را به
عنوان باطل؛ یعنی چیزی را که باطل است حق به

گوید که من دارم به دهد، ولی به مردم نمیجلوه می
عنوان باطل گویم؛ چون اگر بگوید و بهشما باطل می

دهد و کسی توجّه اظهار کند، دیگر کسی گوش نمی
گوید که این حق است! کند، بنابراین به مردم مینمی
گوید: مردم باید امروز این کار را بکنید! مردم می

وظیفۀ شرعیّۀ شما امروز این است! مردم تکلیف شما 
داند چه خبر است! چون این است! ولی خودش می

شود، همین آقا هم یک وقتی فردا یک طور دیگر می
شود! قربان روم خدا را، یک بام و دو طور دیگر می

 !هوا را
 گويند.فهمند ولی به مردم نمیحقايق را می آنهايی که؛ «و الکاتمون للحقائق»

فهمند در پس پرده چه خبر است ولی یعنی می
 گویند! چون مصلحت این است! نمی
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چه وقتی تمام « مصلحت»دانم این من نمی
شود؟ این چطور مصلحتی است که بنده می

، فقط این فهمدفهمم و هیچ کس دیگری هم نمینمی
فهمد! من این مصلحت را مصلحت را یک نفر می

 فهمم!نمی
مصلحت »نویسد: ای به پدرش میابوبکر در نامه

عنوان اینکه سنّم کرد که من را بهمسلمین اقتضا می
پدرش گفت: « جای علی بگذارند!بیشتر است به

من که پدر تو هستم و سنّم از تو بالاتر است! چرا »
پدر او، او را قبول نداشت و   1«!من را نگذاشتند

 «اگر به سن است من که بابای تو هستم!»گفت: می
مصلحت »گوید: شود که فلان آقا میهمین می

بنده  2«ساعده درست بشود!اقتضا کرد که سقیفۀ بنی
اینکه او شیعه است، معمّم  نوشتۀ آن را هم دارم! با

گوید: است، ظاهرالصلاح است و... ولی می
 «اقتضا کرد که مردم سقیفه درست کنند! مصلحت»

 فرماید:امام عسکری از قول امیرالمؤمنین می

                              
 .88، ص 1. الاحتجاج، ج  1
 .232. رجوع شود به همین کتاب، ص  2
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عِنوُنَ﴾فیهم قال الله عزّوجلّ: » ٰـ عنَُهُمُ ٱللَّ عنَهُُمُ ٱلَلَُ وَيلَ  ئِٓكَ يلَ  ٰـ «﴿أوُْلَ
1
؛

2
خدا در حقّ اينها  

م اين علما را کند و ملائکه هگفته است: اينها کسانی هستند که خدا اينها را لعنت می
 کنند!کنند و جن و انس هم لعنت میلعنت می

این کلام، کلام امیرالمؤمنین است و ناقل آن امام 
عسکری است. یعنی سندش امام عسکری است، 
پس دیگر ضعیف نیست! آخر هرچه هست فوراً 

البلاغه خطبات  بینند که در نهجکنند! میاشکال می
البلاغه  نهج» گویند:توحیدی است، خیلی راحت می

بینند که در عیون أخبار الرّضا یا می 3«که سند ندارد!
 السّلام مسائل توحیدی  علیه

                              
 .159( 2. سوره بقره ) 1
 .458، ص 2. الاحتجاج، ج  2
 :176، ص 2. ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج  3
البلاغه کافی است که به سید رضی برسد! و با وجود ایشان  سند نهج»

البلاغه مقطوع  سند نهج”اند: احتیاج به سند دیگری نداریم.   بعضی گفته
السّلام  است و سید رضی مطالب آن را مُرسلاً نقل نموده و آنها را به امام علیه

کلّی از یف و بهاین کلام، بسیار سخ“ نرسانده است، و لذا حجّیت ندارد.
أعلیٰ مَقامًا وَ أرفَعُ مَنزِلةًَ وَ أجَلُّ درجۀ اعتبار ساقط است؛ زیرا سید رضی 

السّلام بالقطع و الیقین  است از اینکه چیزی را به امیرالمؤمنین علیه شَأناً
که برای او بالعلم و الیقین ثابت نشده باشد. بنابراین نسبت دهد، درحالتی

فرد آن، که به علاوه بر مضمون و متن منحصر غه ـالبلا اتقان سند نهج
ـ إتقان خود سید رضی است.  تحقیقاً از مقام ولایت صادر گشته است

البلاغه رسید، دیگر بحث از سند آن مثل بحث  بنابراین هرگاه مطلب به نهج
 «به است.از سند قرآن است که مقطوعٌ

السّلام در  ن علیهچنین جهت اطلاع از سند فرمایشات امیرالمؤمنیهم
البلاغة، سید صادق موسوی؛ مستدرک  البلاغه رجوع شود به تمام نهج نهج
الغطاء؛ الدلائل و المسائل، هبةالدین حسینی کاشفالبلاغة، هادی آل نهج

البلاغة، عبدالله نعمة؛ اسناد و مدارک  ؛ مصادر نهج5شهرستانی، ج 
البلاغه، محمد دشتی؛  البلاغه، محمد دشتی؛ روات و محدّثین نهج نهج

 البلاغة و أسانیده، عبدالزهراء حسینی. مصادر نهج
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بعضی از سندهایش خیلی »گویند: است، می
و وقتی هم که هیچ نفهمند، « مشخّص نیست!

دانیم؛ علم اینها را به ما این مطلب را نمی»گویند: می
، از اول بگو بسیار خوب« کنیم!خود آنها واگذار می

قدر و خیال خودت را راحت کن! چرا این
دانیم فهمم! ما که میدانم و نمیپیچانی! بگو نمیمی

 فهم!فهمی! پس خیلی تلاش نکن؛ بگو نمینمی

دادن حق، دادن باطل و باطل جلوهحق جلوه
 های علمای فاسدیکی از نشانه

پس علمای فاسد آنهایی هستند که اباطیل را حق 
هند! مثلًا ددهند و دروغ را راست نشان میمیجلوه 

گویند راست گفته فردی دروغ گفته است، آنها می
گویند دروغ گفته است! یا راست گفته است، آنها می

کنند و است! و آنهایی هستند که حقایق را کتمان می
کنند گویند، و ذهن مردم را روشن نمیبه مردم نمی

شان آشنا وظیفۀ شرعیو مردم را به وظیفۀ واقعی و 
گویند: این را بگوییم، این به صلاح کنند. مینمی

 است؛ آن را نگوییم، آن به صلاح نیست!
هایش خیلی گویند که آقای طهرانی در حرفمی

زند و موجب ناراحتی علما نسبت به علما حرف می
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شده است! کدام عالم؟ بنده نسبت به علما حرف 
 زنم؟ می
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جنابعالی و امثال جنابعالی که این وقاحت و 
بینید، شرمی بعضی را نسبت به اولیای الهی میبی

زنید؟! وقتی که اید و حرفی نمیچرا ساکت شده
اولیای الهی و فقهایی را که بزرگان از مراجع، آنها را 

ها در اند، ولی بعضیاز افتخارات عالم اسلام شمرده
مرحوم والد را کذّاب ها را، همین کتابشان همین
آیا یک نفر از این علما جواب داد؟!  1معرّفی کردند؛

آیا یک نفر به اینها اعتراض کرد که این مزخرفات 
گویید؟! چرا چیزی چیست که دارید می

گویند؟! حتماً چون مصلحت نیست! بعد نمی
 زند!گویند: آقای طهرانی به این و آن، حرف میمی

ول در تمهید مقدّمات سیر تکوینی و تربیتی عق
 ظهور

آید و آید و دارد میولی عیبی ندارد، روزی می
کار ها دارد قدری بهها باز شده است و عقلروزنه

شوند. من به کم متوجّه میافتد و افراد دارند کممی
ظاهر افراد کاری ندارم، من به اینکه طرف نماز 

خواند کاری ندارم، من به روسری سر نکردن او نمی

                              
 .500 ـ 449و  147و  146. تزکیة النفس، سید کاظم حسینی حائری، ص  1
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کاری ندارم، بلکه من به این دل و این عقل او کار 
شود، و قضیّه این است. دارم. عقل او دارد باز می

افتد. کار میافتد و فکرها دارد بهمغزها دارد به راه می
کسی گفت و هیچآن زمانی که هر کسی هرچه می

کرد دیگر تمام شد! دارید دنیا را نباید صحبت می
افتد! دیگر به اینکه قاتی دارد میبینید که چه اتفّامی

یکی را بگوییم و یکی را نگوییم، کار عوض 
 شود!نمی

این سیر تکوینی و تربیتی دارد کار خودش را 
دهد و من پشت سر این مطالب، دست انجام می

زودی زود شاءالله بهبینم که إنغیبی پروردگار را می
ده مقدّمات ظهور حضرت بقیّةالله را خدا دارد آما

ها شود؛ بلکه عقلها آماده نمیزدن کند. با سینهمی
افتد، تخیّلات کار میافتد و مغزها دارد بهدارد راه می

های نامیمون رود، قداستو توهّمات دارد از بین می
 شود.و موضوعه دارد شکسته می

بالأخره مردم باید روزی بفهمند دیگر! آقا بس 
! بالأخره روزی کنیدوآن میاست دیگر! مدام این

کم قضایا درست شود و روشن شود! باید کم
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 های دسیسه
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های شیاطین اجانب باید مشخص بشود و فتنه
 باید برای مردم روشن بشود.

حق از همه طرف و از همۀ اشخاص و از همۀ 
کند! حق ها همیشه حق است و تفاوتی نمیگروه

تعبیر بنا بر  باید خودش را نشان بدهد. منِ متلبِّس ـ
 ـدو روز بتوانم کتمان حقایق کنم، روز  امام عسکری

آید که سوم بخواهم یا نخواهم جریانی پیش می
 شود!بدون خواستۀ من، حقیقت روشن می

ما باید بدانیم و متوجّه این قضیّه باشیم که جریان 
امور و اداره و تدبیر عالم دست ما نیست! ببینید این 

طور حال اینبه تا حرف را چه وقتی زدم! اگر هم
ایم، از الآن باید خود را با حقایق وفق بدهیم و نکرده

راه اشتباه را باید برگردیم و توبه کنیم؛ خدا هم درِ 
 کند.شاءالله قبول میتوبه را باز گذاشته است و إن

باید با مردم صادق باشیم، باید با مردم صاف 
یم، باید باشیم، باید دروغ نگوییم، باید حقایق را بگوی

ِ  مردم صحبت کنیم، و باید با عقل سلیمِ  با وجدان
مردم تخاطب داشته باشیم. بخواهیم یا نخواهیم، 
مجبور خواهیم بود روزی به این مسئله سر بسپریم؛ 
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پس چه بهتر که از الآن شروع کنیم و از الآن خودمان 
یابی و رسیدن به حقیقت قرار را در این بستر حقیقت

 روز دیگر کار از کار گذشته است! بدهیم؛ چون آن

های علمای کتمان حقایق، یکی دیگر از نشانه
 فاسد

اند بنابراین علمایی که در این طرف هستند طالح
اند. پس و علمایی که در آن طرف هستند صالح

اند که کتمان فرماید: علمایی صالحامیرالمؤمنین می
و حقایق نکنند، باطل را حق جلوه ندهند و القاب 

اسماء ائمه را به خود نبندند. من عالمم، خیلی 
خواهید خوب، حالا حجةالاسلام یا هرچه می

 بگویید ...
کنیم پس ما هم همین هستیم، ما هم احتیاط نمی

یعنی دنبال تخیّلات و توهّماتمان هستیم و در میتۀ 
میریم. معنای روایت، این است جاهلیت هستیم و می

 طور هم هست.و همین

ت خداوند براساس طلب قلبی و خواست هدای
 حقیقی افراد برای حفظ دین خویش

پس یکی اینکه نباید کتمان حقایق بکنیم؛ دوم 
اینکه نباید باطل را حق جلوه بدهیم و حق را باطل. 
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این مربوط به علما بود. حالا بقیه چه تکلیفی دارند؟ 
خیال نکنید امام عسکری شما را رها کرده، بلکه 

 ا را هم گرفته است! هم گریبان گریبان شم
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ما را محکم گرفته است و هم گریبان شما را! 
 فرمایند:حضرت می

یدُ إلّا صیانةَ دینه و تعظیمَ یر اللهُ مِن قلبِه مِن هٰؤُلاء القوم أنّهُ لا لاجرم أنّ مَن علِم»

«یترکه فی ید هذا المتلبّس الکافر! ولیّه لم
1 

اً همین است که هر کسی که خدا در قلب او نگاه اين است و جز اين نیست و قطع
 خواهد از دينش محافظت کند.کند و ببیند که اين قلب، قلبی است که واقعاً می

بینیم، بیند. ما قلب را نمیاگر خدا نگاه کند می
بینیم. من الآن که دارم شما را فقط همین ظاهر را می

دانم شما بینم که نیّتتان چیست؟ آیا میبینم آیا میمی
اید حرف بفهمید یا اید؟ آمدهبه چه نیّتی اینجا آمده

دانم! بلکه فقط اید حرف ببرید؟! من که نمیآمده
کنید. ما که خندید و تبسّم میبینم که میظاهری می
زنیم، نه فقط زنیم، برای همه حرف میحرف می

برای یک عده؛ چون همه انسان هستند، همه وجدان 
 اند.دارند و همه در قبال خدا مسئول دارند، همه فکر

گویم: حرفی که من به رفقا و دوستانم همیشه می
زنم؛ حالا یک کسی یک زنم برای همه میمن می

کند و یک کس دیگری یک طور طور برداشت می
کند. خدا شاهد است که من این را دیگر برداشت می

گویم و در مواردی هم ثابت از روی اخلاص می
 خواهم!که من خیر همه را میام کرده

                              
 .458، ص 2. الاحتجاج، ج  1
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جای اینکه به چشم کند، بهاما خدا وقتی نگاه می
رود به قلب نگاه دفعه مستقیم میو ابرو نگاه کند، یک

کند، خدا به کند! خدا به چشم و ابرو نگاه نمیمی
کند، ها نگاه نمیکند، خدا به این اخمخنده نگاه نمی

یست، پشت بیند که پشت این خنده چبلکه خدا می
گوید؛ خدا آن را این اخم چیست، و این دل چه می

 کند.نگاه می
کند، دوم ائمه، سوم طور نگاه مییکی خدا این

مدند عجب آاولیای الهی! وقتی مرحوم آقا می
خواستیم رفتیم و میاوضاعی داشتیم! پیش ایشان می

 طور خاصی  یک
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گفتند: خندیدند و میصحبت کنیم، ایشان می
خواهی بگویی! دیگر دانم چه میبلندشو برو! می»

گفتند؛ گاهی اوقات این را می« برای ما بازی درنیاور!
حالا یا با این تعبیر یا با تعبیر دیگر. ما هم سرمان را 

فرمودند: برای ما رفتیم! میانداختیم و میپایین می
اگر حرف در »قول مرحوم حدّاد:  بازی درنیاور! به

آورم و کف دستت آسمان چهارم هم باشد می
 1«گذارم!می

فهمند: خدا و ائمه و اولیای تا میبنابراین این سه
شود معلّق زد. به این و الهی. پس جلوی اینها نمی

توانیم. توانیم دروغ بگوییم، ولی به اولیا نمیآن می
نگاه نکرده، تا بخواهیم دروغ بگوییم، هنوز 

 گوید: برو آقا بیرون!می
 آقا بگذار حرفم را بزنم! ـ
 برو آقا؛ من وقت ندارم! ـ
دهد؟! این آقا اصلًا چرا آقا جوابم را نمی ـ
 گذارد حرفم را بزنم!نمی
 بلند شو برو آقا! اصلًا فرصت نداریم! ـ

                              
 .140. روح مجرّد، ص  1
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خواهی بگویی، بگو؛ اما خدا به حالا هرچه می
کند. خدا وقتی به قلب نگاه کند، قلب قلب نگاه می
 دو نوع است:

نوع اول قلبی است که بیمار است، مثل همین 
کند، آقایی که ولیّ خدا دارد حق را برای او روشن می

گذارد. آقاجان وقتی در حریم ولی پا روی حق می
مدی چرا فیضت را فراموش علیّ بن موسی الرّضا آ

کردی؟! چرا وقتی ولیّ خدا دارد حق را به تو نشان 
گویی چشم؟! چرا حدّاقل احتیاط دهد، نمیمی

گذاری؟ چرا مصرّی؟ کنی؟ چرا پا روی حق مینمی
ترسی که اگر اینجا چشم بگویی، بعدش هم آیا می
شوی چشم بگویی؟! مثل آن کسی که مکتب مجبور 

گویم! گفت: نمی«! الف»بگو  رفت، به او گفت:
گوید بگو گفت: چرا؟ گفت: اگر بگویم، فردا می

باید « ی»و تا آخر « ت»گوید بگو فردا میو پس« ب»
جا بایستم، چون الفبا سی و توانم یکبروم و نمی

 دوتا حرف است و باید تا 
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، فقط نگاه «الف»گوییم آخر رفت! لذا از اول نمی
کنیم! آقاجان، بگو را می کنیم و کار خودمانمی

ها تا یک چیزی در این مغزت برود و این گچ« الف»
خواهم گچ گوید: میتبدیل به سلول بشود! می

تا! کی  تا هجده دو بماند! اصلًا کی به کی است؛ دو
خواهم گچ بماند! بسیار خوب، به کی است؛ می

 ۡ  بگذار گچ بماند! خدا هم با گچ کاری ندارد: ﴿صُمُّ
این قلب   1قِلُونَ﴾.ۡ  لَا يَع ۡ  فَهُم ۡ  يۡ  عُم مٌۡ  بُك

مریض است و خودش را بسته است و روی خودش 
تواند ای نمیپوشش انداخته است و دیگر هیچ روزنه

 عبور کند.
نوع دوم قلبی است که برای حق جا گذاشته است 
تا ببیند قضیّه چیست و حرف او چیست. مواظب 

آنجا اشتباه کند. است که نکند اینجا اشتباه کند، نکند 
خواهد دنبال حق برود. خدا این قلبی است که می

 وقتی که نگاه بکند:
ً می ؛«یریدُ إلّا صیانة دینِه أنّه لا» خواهد از دينش اين قلب، قلبی است که واقعا

 محافظت کند!

خواهد دینش را دست این و آن بیندازد، او نمی

                              
 :299، ص 7. معاد شناسی، ج 171( آیه 2. سوره بقره ) 1
 «و کورانی! پس ایشان تعقّل و ادراک ندارند. آنان کرانی هستند و لالانی»
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. گویند بگوید چشمخواهد هرچه این و آن مینمی
اش که نباید چشم گفت! باید ببینی خودت چه همه

 کنی!فهمی و چه داری احساس میداری می
خواهد دين خدا را نگاه دارد و ولیّ خدا ؛ می«یرید إلّا صیانة دینِه و تعظیم ولیِّه لا»

 را تعظیم کند.

اینکه بخواهد بر سر ولیّ خدا بزند و او را پایین نه
البته ولیّ خدا پایین  بیاورد تا خودش بالا برود!

آید، تو پایین آمدی، تو از دست دادی، تو خاسر نمی
شدی و تو این ربح را نبردی! ولیّ خدا سرجایش 

خورد؛ منتها تو بدبخت هست و از جایش تکان نمی
 شدی!

وسیلۀ دستگیری خداوند از طالبین حقیقی به
 ضمیر به ایشانمعرفی مؤمنین روشن
و در دلش نیّت او طور باشد اگر شخصی این

 فرماید:صادق باشد، امام عسکری می
 خدا ديگر او را دست اين متلبّس کافر  ؛«یَترُکهُ فی یدَ هٰذا المتلبسِّ الکافر لم»
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خواهد او را از بین ببرد و همین عالمی که باطل را حق جلوه )همین حاکمی که می
 کند.دهد( رها نمیمی

ت ما صادق باشد؛ بنابراین اول باید در دلمان نیّ 
طرف برویم و طرف و آنینجای اینکه مدام ایعنی به

پای این منبر و آن منبر بنشینیم و این کتاب و آن کتاب 
را بخوانیم و گوش بدهیم، اول باید این نیّت را 
صادق و صاف بکنیم تا هرچه از مصدر واقعی آمد 
بگوییم چشم! وقتی که نیّت را صادق و صاف کردیم 

یازی به منبر و روضه و مجلس و کتاب و... دیگر ن
نداریم؛ بلکه آنی که خدا بخواهد در قلبمان 

اندازد. خدا هزاران وسیله دارد و هزاران راه و می
طریق دارد. خدا دیگر این شخص را در دست این 

کند؛ یعنی در دست این عالمی متلبّس کافر رها نمی
ست، ولی که خودش را به لباس علم و تقوا درآورده ا

 دهد!ابلیس است و ابلیس را درس می
از  ؛ همین است و غیرجرمَ  لا»فرماید: امام می
 فرماید:و بعد می« این نیست!

؛«لٰکِنَّهُ یقُیَِّضُ لَهُ مُؤمنًا یَقِفُ بِه علَی الصّوَابِ ثمَُّ یوَُفِّقُهُ اللهُ لِلقَبولِ مِنه و»
1
خدا  

جا وصل است، و او  دست خودش يکدهد که مؤمنی را در سر راهش قرار می
 گیرد.دست اين را می

دهد که فکرش خدا یکی را در سر راهش قرار می
خواهد داخل مغزش گچ بماند، باز شده است و نمی

                              
 .458، ص 2. الاحتجاج، ج  1
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گیرد. به انواع وسائل، سر راهش و او دست این را می
رود، دهد؛ مثلًا دارد در خیابان راه میقرار می

چطور است؟ خوبی؟  گوید: سلامٌ علیکم، حالتمی
شود، بعد آقا بیا کمکت کنم! و جای صحبت باز می

هایی زد! ببینم آقا بیند که عجب حرفدفعه مییک
این چه کسی بود؟! دنبالش بروم تا ببینم چه 

به، گوید: بهرود و میشود میگوید، و بلند میمی
 عجب، ای دل غافل:

گرديمدر خانه و ما گرد جهان می گرديم *** يارلبان میآب در کوزه و ما تشنه
1 

چنین مطالبی در این کتاب عجب، چطور هم
 دانستیم؟! هست و ما تا حالا نمی

  

                              
 .24، ص 1. امثال و حکم، دهخدا، ج  1
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هایی در این نوار هست چنین صحبتچطور هم
جا به و ما از آن غافل بودیم؟! یا مثلًا یک

رود تا کتابی بخرد، کنار آن یک فروشی میکتاب
وار دیگر است، و کتاب دیگر است، کنار آن یک ن

گوید: حالا این را هم بگیریم ببینیم که چیست. می
ها بیند: عجب، این حرفرود و میبعد به خانه می

 چیست؟! این مسائل چیست؟!
خاطر این است که دلش باز است. اگر اینها به

گیرد، ولی دلش باز نباشد، کتاب یا نوار را می
گذارد و یکی دو سانت هم خاک روی جایی مییک

رود ترانه وقت میکند، آنآید و اعتنایی نمیآن می
کند! خدا بسته است دهد و فیلم تماشا میگوش می

بستی، ما هم  کشیم! دلت راگوید: ما ناز نمیو می
کشیم که جایت خوب محکم یک بتن روی آن می

باشد و خاطرت جمع بشود! و خوب آب هم 
گویند باید به سیمان دهیم تا سفت بشود؛ چون میمی

طور سفت تا مدّتی، مثلًا تا یک ماه، آب داد تا همین
داریم! خودت بشود. ما هم خیلی سفت نگه می

سر راهت آنهایی وقت ما خواستی، ما هم بلدیم! آن
دهیم که بخواهند تو را تأیید بکنند، آنهایی را قرار می
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کنند، آنهایی که که برای تو خواب دروغ تعریف می
کنند. اگر بخواهی از این مکاشفات دروغ تعریف می

راه وارد شوی، ما همه قِسمی داریم؛ هم این طرفش 
آوریم را داریم، هم آن طرفش را داریم. آنهایی را می

طوری بود، مکاشفه گویند: خواب دیدیم اینکه می
طوری بود، اینجا معجزه اتفاق افتاد، آنجا کردیم آن

کرامت اتفاق افتاد، اینجا چپ شد، آنجا راست شد 
 . از این چیزها داریم و ما همه را دیدیم. و...

ؤمناً یَقِفُ بِه علَی لٰکِنَّهُ یقُیَِّضُ لَهُ مُ  یَترُکهُ فی یدَ هٰذا المتلبِّس الکافر، و لم»
وابِ  گیرد و گذارد که او در میان اينها بماند، بلکه دستش را می؛ خدا نمی«الصَّ

 دهد.آورد و در صراط قرا میدهد که او را میمؤمنی را سر راهش قرار می

گوید: آقا بیا اینجا، گیرد و مییعنی دست را می
ی کنخواهی بکنی؟ این کاری که داری میکار میچه

دهی اشتباه اشتباه است! یا این رأیی که داری می
ای؟! حواست را جمع است! آیا فکر فردا را کرده

کرد که این آدم، آدم صالحی است؛ کردی؟! خیال می
ها روشن شده پس چه شد؟! این که الآن برای خیلی

 ها است، از خیلی قبل برای خیلی
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را  روشن بود، اما الآن صدایش درآمده است! این
ایم! آن مؤمن دست این را که دیگر خیلی دیده

گوید: آقا این کار را نکن و دنبال کارت گیرد و میمی
برو! تو را چه که بخواهی در این قضایا و مسائل 

 دخالت کنی!

توفیق الهی برای پذیرش حقیقت از علمای بالله 
 ضمیرو مؤمنین روشن

که راه را به او نشان داد( بعد خدا توفیق عمل ؛ )وقتی «ثمّ یوفِّقهُ الله لِلقبولِ مِنه»
 دهد!هم به او می

ممکن است ما خیلی از مطالب را بدانیم، ولی 
توفیق عمل پیدا نکنیم؛ مثل آن آقا که دانست، ولی 
یک شب طول نکشید، فردایش رفت پا روی کلام 

ها بودند که پیش حق گذاشت! ولی برعکس، خیلی
کردند ن یک صحبت میآمدند و ایشامرحوم آقا می

کردند، چون دلشان صاف و آنها توفیق عمل پیدا می
اینکه این عالم الهی  وجود بود. دیگر مثل آن آقا با

یک ساعت صحبت کرده و برای او حجّت را تمام 
رفتند همان حرفشان را کرده است، باز فردا نمی

دهد. بنابراین هم بگویند. پس توفیق را هم خدا می
طرف خدا است و هم توفیق عمل از  روشنگری از

 طرف خدا است؛ هر دو از طرف خدا است.
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؛«فیََجمع اللهُ لَه بِذٰلکَ خَیر الدّنیا و الآخرة»
1
واسطۀ اين مؤمن بصیر و خداوند به 

 دهد.خبیر و موفّق، خیر دنیا و آخرت را به او می

البتّه بنده در جلد دوم اسرار ملکوت، 
شاءالله و إن 2ام،رض کردهخصوصیّات ولیّ الهی را ع

اگر خداوند توفیق بدهد، در جلد سوم اسرار، این 
السّلام را توضیح خواهم  عبارت امام عسکری علیه

و  3داد که حالا اگر یک ولیّ الهی نبود چه باید کرد؟
مفصّلًا توضیح خواهم داد که در صورت نبودن ولیّ 
کامل و عارف الهی چه باید کرد؟ آیا باید دست روی 

 دست گذاشت یا نه؟
دهد، حالا در اینجا خدا به او خیر دنیا را هم می

 یعنی در دنیا خیالش راحت 
  

                              
 .458، ص 2. الاحتجاج، ج  1
 .432 ـ 151، ص 2. رجوع شود به اسرار ملکوت، ج  2
 .282 ـ 203، ص 3. رجوع شود به اسرار ملکوت، ج  3
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است و وجدانش راحت است. آنهایی که این 
جدانی دارند؟ آیا مدت این کارها را کردند الآن چه و

گویند که ای کاش و ای کاش؟! و مدام دائماً نمی
زنند؟! اما ما دست روی دست دست روی دست نمی

خندیم؛ چون وجدان راحت زنیم، بلکه مینمی
اینکه خلاف نکرده است. خدا توفیق  خاطراست، به

 داده است، پس باید بر این توفیق شکر کرد.
نیا و عذابَ الآخِرَةو یَجمَعُ عَلیٰ مَن أضَلَّ » ؛«هُ لَعنًا فی الدُّ

1
و هر کسی و هر عالمی  

حال اين فرد را در شبهه گذاشته بود و باطل را برای اين فرد، حق جلوه داده که تا به
 بود، خداوند لعن در دنیا و عذاب آخرت را نصیبش خواهد کرد!

بینیم که دارند اینها را لعنت لذا در همین دنیا می
گویند: خدا لعنتش اند، ولی میهنوز نمردهکنند! می

کند! عجب آدمی بود؛ خدا لعنتش کند! این چه 
کارهایی کرد؛ خدا لعنتش کند! خدا هم در این دنیا 

دهد و هم در آخرت که اصلًا صف سزایش را می
اند و منتظر قدوم ایشان هستند که بفرمایید کشیده

خواهیم از جنابعالی یک پذیرایی خیلی می
 چنانی داشته باشیم!تصاصی و آناخ

شاءالله این روایت را عرض کردیم و إن
امیدواریم که در این روز مبارک، خداوند توفیق 

                              
 .458 ـ 456، ص 2. الاحتجاج، ج  1
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مصداقیّت این عبارات را بدهد. این عبارات را باید 
در تابلو نوشت و در منازل قرار داد. این ائمه این 

ید ها بماند! ما باخانهاند که در کتابها را نزدهحرف
اینها را تابلو کنیم تا هر روز جلوی چشممان باشد. 
همین کلام امام عسکری را اگر ما هر روز، حتی اگر 

طوری یک هفته در میان، نگاه کنیم، آیا هیچ
خوریم؟ بعداً این تکان شویم؟ یا اینکه تکانی مینمی
شاءالله کار خودش را اینکه إن شود تاکم زیاد میکم

دواریم هم نسبت به عالِم و هم دهد. امیانجام می
نسبت به متعلّم، خداوند توفیق مصداقیّت این 

 وجود بیاورد.عبارات و این مفاهیم را برای همه به

لزوم احساس حضور ولایت امام زمان در هر 
 لحظه

امروز عید میلاد منجی عدالت )چون عدالت فقط 
 واسطۀ حضرت نجات به
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جی حقیقت، کند( و منجی حق است، منپیدا می
منجی حیات، دمندۀ روح حیات بر کالبد مردۀ ما، 

 السّلام است. امروز روز میلاد زمان امام علیه
ـ به بنده علیه الله رضوان مرحوم آقای حدّاد ـ

 فرمودند:می
کور است آن چشمی که روز از خواب بلند شود و قبل از اينکه نگاهش به ديوار 

بیفتد به امام زمانش نیفتد!
1 

کنی، اما نقشی ی تو داری به این دیوار نگاه مییعن
شود، با حضور که از این دیوار در ذهن تو ترسیم می

شود؛ یعنی همان ولایت ولیّ دارد این کار انجام می
صورت بازشدن پلک چشم درآمده است، است که به

صورت نور چراغ درآمده همان ولایت است که به
یر در اینجا است و همان ولایت است که این تصو

 بندد! همۀ اینها ظهور آن ولایت است.نقش می
شوند شیعۀ علی! اینها امام را شناختند! اینها می

 شوند شیعۀ امام زمان!اینها می
داند! ولایت به این معنا نیست که امام زمان می

دانند! اصلاً این ننگ برای امام زمان است ها میخیلی
ارد! این ننگ برای که بگوییم امام زمان علم غیب د

                              
 .513؛ روح مجرّد، ص 34، ص 3. امام شناسی، ج  1
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کند، امام زمان است که بگوییم امام زمان تصرّف می
گرداند! کند و خورشید را برمیماه را دو نصف می

های دیگر هم و خیلی 1کردآصف هم این کارها را می
 2توانند این کارها را بکنند!می

ولایت امام زمان به این معنا است که نفس 
ان ولایت است. حضور اشیاء و اعیان خارجی هم

این امام زمان است! نفس تحقّق ماهیّات به هویّت 
شان همان ظهور ولایت است. علم غیب خارجی

وقت آقا کتاب ها چیست؟! آنچیست؟! این حرف
نویسد که امام علم غیب دارد یا ندارد؟ امام می
 گویند، داند؟ عرفا چه میداند یا نمیمی

  

                              
 .202، ص 1؛ من لا یحضره الفقیه، ج 234، ص 2. تفسیر القمی، ج  1
، 1. در روایات راجع به یوشع بن نون نیز داریم: من لا یحضره الفقیه، ج  2

 .385، ص 2؛ الإرشاد، ج 213ص 
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توانیم وقت این امام را میگویند! آناینها چه می
لقبش را به خودمان بدهیم و بگوییم که ما امام 
هستیم؟! باید سرمان را پایین بیندازیم و خجالت 

 بکشیم!
شاءالله امیدواریم که خداوند به برکت این إن

اش مولود، همۀ ما را در پناه ولایتش به معرفت واقعی
خدا است برساند، و ما را که مورد نظر اولیای 

واسطۀ وظیفۀ خطیرتری که برعهده داریم، موفّق به
فقط در صراط و مسیر آن  و بدارد بر اینکه فقط

جا ببندد بزرگوار حرکت کنیم، و چشم ما را از همه
فقط بر همان نقطۀ وجود نازنین و مقدّسش  و و فقط

 معطوف بدارد.
 اللهَمّ صلِّ عَلیٰ محمدٍ و آلِ محمد
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 مجلس هشتم: ارتقاء عقول در زمان ظهور
  

 هجری قمری 1434نیمه شعبان 

  



520 

  



_________________________________________________________________ 

521 

  

  
جیم  أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّ
 بسِمِ الله الرّحمٰنِ الرّحیم
 الحمد لِلَ ربِّ العالمین
 القاسم محمّدو صلَّی اللهُ علیٰ سیدّنا و نبینّا أبی

 بیته الطّاهرين و علیٰ أهل
 یٰ أعدائهم أجمعینو اللعنة عل

  

  

 اکمال عقول در زمان ظهور حضرت بقیّةالله
السّلام دربارۀ ظهور حضرت  امام صادق علیه

 فرمایند:بقیّةالله می
إذا قامَ قائِمُنا وَضَعَ اللهُ یَدَهُ عَلیٰ رُؤوسِ العِبادِ فَجَمَعَ بِهِ عُقولَهُم و أکمَلَ بِهِ »

«أخلاقَهُم
1 

درآيد خداوند دست او را بر سر ند و از پس پردۀ غیبت بهوقتی که قائم ما ظهور ک
واسطۀ اين عنايت و کرامت، عقول آنها را به مرتبۀ دهد و بههمۀ بندگان قرار می
آورد و از چند سو نگری آورد )و از تشتتّ و افتراق بیرون میجمعیت و اتقان درمی

 د.کنآورد( و بدين لحاظ، اخلاق آنها را نیز کامل میدرمی

یعنی امور آنها، صفات آنها، کارهایی که انجام 
کنند و ارتباطی که پیدا دهند، تصرفاتی که میمی
کنند، همۀ اینها را به مرتبۀ انسانیت کامل و کمال می
 رساند.می

                              
الخرائج و الجرائح، ؛ 675، ص 2؛ کمال الدین، ج 25، ص 1. الکافی، ج  1

 ؛ با قدری اختلاف در مصادر.840، ص 2ج 
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ها این روایت خیلی روایت عجیبی است و خیلی
کند که اند. انسان گاهی از اوقات فکر میهم شنیده

افتد؟! معنای ای اتفاق میچنین قضیّهچطور هم
جمعیت عقل چیست؟ معنای کمال اخلاق چیست؟ 

بندیم؟! مگر در کار نمیمگر ما الآن عقل خود را به
کر گیریم؟! مگر فامور خودمان تصمیم نمی

کنیم؟! پس چه تفاوتی بین این زمان و بین آن نمی
السّلام در چه  زمان خواهد بود؟ و امام صادق علیه

وضعیتی بودند که حتّی زمان خودشان را لایق برای 
 دانستند؟زمان ظهور نمی

قضیۀ هارون مکی در میزان معرفت و متابعت 
 از مقام امامت

های ماه مبارک قضیّۀ هارون مکی در شب
و این قضیّۀ معروف و   1مت رفقا عرض شدخد

دانند و اطلاع دارند. در مشهوری است و همه می
ها از خراسان خدمت امام آنجا عرض شد که بعضی

السّلام آمدند و به آن حضرت پیشنهاد  صادق علیه

                              
افزار کیمیای سعادت، متن جلسات دعای أبوحمزۀ ثمالی، رمضان . نرم 1

 .1976 ـ 1974 ، ص6، جلسه 1432
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قیام در قبال حکومت ظلم و جور کردند. حالا این 
عبّاس بود. حکومت ظلم و جور، حکومت بنی

خواندند، هایی بودند که نماز میبّاس همینعبنی
رفتند، خُطبایشان خواندند، منبر میجمعه می نماز
طرف در بلاد درحال تبلیغ دین بودند؛ طرف و آناین

ولی صحبت، صحبت ظلم و جور و حکومت 
فهمیدند و احساس غاصبانه است. این را مردم می

طرف و کردند که قضیۀ فرستادن خطیب به اینمی
طرف و نماز خواندن، با ظلم منافات دارد و در آن

تعارض است. مردم ظلم و فساد را احساس 
 آمدند.کردند و به همین جهت سراغ ائمه میمی

اگر قضیّه صرف نماز و روزه و حج بود، 
دادند، پس مشکلی امیّه هم انجام میعبّاس و بنیبنی

شود نبود. دیگر چرا سراغ ائمه بیایند؟ پس معلوم می
کردن منافاتی ندارد، بلکه نماز و روزه  که نماز با ظلم

و اقامۀ شعائر دینی به صورت ظاهری، راه و پلی 
برای رسیدن به امیال و هواهای نفسانی است و یکی 

 های آن است.از راه
السّلام آمدند و از آن  آنها سراغ امام صادق علیه

 حضرت تقاضا کردند. حالا آیا امام 
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تنهایی انجام بدهد؟! امام این کار را بهتواند می
القمر و اعجاز ندارد، پس لابد باید که بنا بر شقّ 

افرادی باشند که کمک و مساعدت کنند، و وقتی 
فرمایند که بنشینید، آنها بنشینند و وقتی حضرت می
فرمایند که حرکت کنید، آنها حرکت حضرت می

ید، آنها فرمایند که اقدام کنکنند و وقتی حضرت می
گوید، آنها گوش اقدام کنند، و هرچه حضرت می

 بدهند.
چنین افرادی در آن زمان بودند یا حالا آیا این

نبودند؟ اگر بودند پس چرا حضرت در قیام به این 
ـ کوتاهی کردند؟! اگر نبودند  نعوذ بالله مسئلۀ مهم ـ

چنین افرادی نبودند؟ در آن چه عاملی بود که این
گرفتند، هر خواندند، روزه میماز میزمان مردم ن

ها هم حجّ آن زمان که ماهرفتند، آنسال هم حج می
کشید و برای رسیدن به مکّه خیلی تلاش طول می

کردند، نه مثل الآن که انسان دو ساعته و سه ساعته می
رسد. مردم همۀ این کارها را انجام به آنجا می

بود که  ای در آن زماندادند، پس چه قضیّهمی
کردند و ائمه در آن زمان ساکت حضرت قیام نمی

توانستند اقدام کنند؟ امام رضا بودند و نمی
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توانست اقدام کند، موسی بن جعفر السّلام نمی علیه
 توانست اقدام کند؟السّلام نمی علیه

آن شخص آمد و شروع کرد به حضرت اعتراض 
کردن که شما صدهزار نفر یار فقط در خراسان 

رید؛ حالا جاهای دیگر بماند! پس چرا اقدام دا
شوید؟! دارد اعتراض کنید؟! چرا بلند نمینمی
کند و حضرت باید جواب بدهند. اگر حضرت می

گوید که وقتش بگویند که نه، هنوز وقتش نیست؛ می
همه افرادی که دارند بینیم! اینهست، چون داریم می

ه گویند یا حجة ابن الحسن، پس اینها چمی
همه گویند هستیم دیگر! اینشوند؟! اینها میمی

گویند باید بلند شد و در قبال مسائل افرادی که می
ها در زمان شوند؟! همینباید سکوت نکرد، چه می

ایم؛ آن زمان امام صادق هم بودند! ما که فرقی نکرده
بودند، الآن هم هستند. این شخص به عنوان 

السّلام  ه برود به امام علیهنمایندگی از آنها آمده بود ک
ایم و خود را برای اطاعت از بگوید: ما آماده

کنیم، چرا دستورات و فرامین شما داریم آماده می
خواهید بفرمایید! دیگر چه اید؟ اگر کمک مینشسته
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ماند که بنشیند و توجیهی برای امام صادق باقی می
 عبّاس هم هر غلطیگر باشد و بنیطور نظارههمین

خواهند، خواهند، بکنند و هر ظلمی که میکه می
 بکنند و 
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خواهند، در زندان بیندازند و هر کسی را که می
ای را بکوبند و خفه کنند؟ چه دلیلی دهان هر گوینده

 تواند باقی بماند؟برای امام صادق در اینجا می
در همین حین که مشغول صحبت بودند حضرت 

بیا تنور را آتش »د: کار فرمودنبه آن شخص خدمت
همان تنوری که در آن غذا و نان « کن و گرم کن!

ها را ریخت و کردند. او هم آمد و هیزمدرست می
گرم کرد. وقتی که دیگر لهیب آتش خیلی بالا آمد و 
مشخص شد که در آن تنور چه خبر است، حضرت 

قدر برای حال اینفرمودند که جناب خراسانی که تابه
کردید و ما را تحریک به قیام ما نصیحت می

کردید، بفرمایید شما اوّلین نفرش! بسیار خوب، می
کردن،  شدن و کمک بگویید ببینم در این اقدام و بلند

آیا حلوا و برنج زعفرانی و خورشت بادمجان است 
شدن و  شدن و زخمی یا تیر و شمشیر و نیزه و کشته

با  یک از اینها است؟! جنگها است؟ کداماین حرف
سفرۀ غذاهای متنوع و رنگارنگ بودن تفاوت  بر سر

بسیار خوب، جنابعالی »کند! حضرت فرمودند: می
اوّلین نفر، بفرماید بروید داخل تنور و قدری آنجا 
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جایش بیاید و  تان سرتا قدری مغز و عقل« بنشینید!
 قدر امام را نصیحت نکنید!دیگر این

ید؟! فرمایالله، چه میرسولگفت: یا ابن
 فرمایید بنده داخل تنور بروم؟!می

کنم که بفرمایید در این تنور بله، عرض می ـ
 بروید تا قدری حالتان جا بیاید!

مگر من چه کردم؟! آخر چه گناهی از من سر  ـ
 زده است؟!

خواهی در رکاب حضرت فرمودند: مگر تو نمی
امامت شهید بشوی؟! بسیار خوب، حالا جنگ و 

ها و امثال اینها بماند، همین الآن یزهها و نشیهۀ اسب
الله! یا اینکه نه،  حیّ و حاضر، برو در تنور؛ بسم

خواهی جنگ کنی و یک خال هم به بدنت نیفتد! می
مثل همان بزرگوارانی که در صدر اسلام وقتی جنگ 

کردند و بعد از چند روز شد اول آنها فرار میمی
د تا ببینند چه فرستادنفرستادند و پیغام میقاصد می

دیدند که اوضاع آرام شد و خبر است، وقتی می
ها را امیرالمؤمنین اند و زخممشرکین را فراری داده

خورد و پیشانی پیغمبر شکست و اینها همه در خانه 
 افتادند، حالا 
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به، الحمدللّه! الحمدللّه که اسلام گویند: بهمی
 طور بودند.آنها هم همین 1پیروز شد!

طور افراد خیلی هست، ما هم از این بله،
شوند طور افراد زیاد پیدا میطور هستیم. از اینهمین

شوند! کارۀ مسلمین میو بعداً هم حاکم و همه
 طور بوده است!همیشه این

حضرت فرمودند: بفرمایید تشریف ببرید در این 
 تنور!

الله، رسولاو شروع کرد به عجز و لابه که یا ابن
 . کردیم؟! آخر ما چه حرفی زدیم؟! و... مگر ما چه

 بسیار خوب، شوخی و مزاح کردیم! ـ
گویم، ولی حضرت که طور میالبته من دارم این

شوخی و مزاح ندارد! حضرت شروع کردند به 
صحبت و مطلب را برگرداندند و پرسیدند که حالا 
این کیست؟ آن کیست؟ آنجا چه خبر است؟ اینجا 

 چه خبر است و...
همین حین، هارون مکّی، از اصحاب در 

شود. هنوز لنگه کفشش در دستش حضرت، وارد می

                              
. جهت اطلاع 158، ص 2؛ الکامل، ج 522، ص 2. تاریخ الطبری، ج  1

 .83ـ 19، ص 13، ج تفصیلی پیرامون این مطلب رجوع شود به امام شناسی
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قبل از اینکه بنشینی، »فرمایند: بود که حضرت می
برو در آن تنور و قدری آنجا بنشین تا بعداً خدمتمان 

رود گذارد و میاو هم کفشش را آنجا می« برسی!
 نشیند!قشنگ صاف در آن تنور می

کند و خص خراسانی وحشت میدفعه این شیک
کند که الآن است که پرد و خیال میرنگ از او می

شدن هارون مکّی به مشام  بوی ذغال و سوخته
کار کرده بود که حضرت این بلا را برسد! مگر او چه

کنید! امام را نشاخته بر سرش آورد؟! توجه می
ایم و در تفکرات و بودند! ما هم امام را نشناخته

کنیم. آن هارون مکی می داریم با امام سرتخیلات 
 امام را شناخته است!

وقتی هارون در تنور رفت، به این امید نرفت که 
 سالم درآید، مثل حضرت 
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ا وَسَلٰمًا ۡٗ دۡ  نَا يٰنَارُ كُونِي بَرۡ  ابراهیم که ﴿قُل
و آن خطاب به برد و سلام   1رٰهِيمَ﴾ۡ  إِب ۡٓ عَلَىٰ

شدنش،  ورباعث شد که همین آتش در حین شعله
سوزندگی از آن گرفته بشود و حرارت از آن سلب 
بشود؛ بلکه وقتی که هارون مکی در تنور رفت، به 
این نیت رفت که جزغاله بشود، وإلاّ هنر نیست! همۀ 

طور باشد، امام کنیم! اگر اینما همین کار را می
جای صد هزار نفر، صد میلیون طرفدار سّلام بهال علیه

دارد! اگر ما بدانیم که وقتی در تنور برویم ابداً هیچ 
شود و هیچ اتفاقی برایمان گزندی به ما وارد نمی

افتد و حرارت تأثیری نخواهد داشت، الحمدللّه نمی
شویم! اما او با این نیت رفت که همه هارون مکی می

له و ذغالش را در بیاورند! بعد از نیم ساعت جزغا
کار کرد، این را دیگر السّلام چه حالا اینکه امام علیه

طور اتفاق داند. البته گاهی اوقات هم اینخودش می
رود باید تا آخر خط برود؛ افتد که وقتی آدم میمی

طور نیست که به امیدی بخواهد برگردد، یعنی این
 کردید؟ ای ندارد! توجهچون این که دیگر فایده

                              
 :151، ص 12. مطلع انوار، ج 69( آیه 21. سوره أنبیاء ) 1
 «گفتیم: ای آتش، بر ابراهیم خنک و سلامت باش!»
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هم مرتبه این شخص همۀ اوضاعش بهیک
ریخت! حضرت شروع کردند به صحبت کردن از 

ای گذشت، طرف. حدود بیست دقیقهطرف و آناین
حالا برو این رفیقت را که داخل این »حضرت گفتند: 

 «تنور رفت، دربیاور و بگو دیگر بس است!
هایش را در خواست ذغالکنار تنور آمد و می

کرد که دیگر چیزی از او باقی چون خیال می بیارود؛
نمانده است! اما نگاه کرد دید که خیلی راحت داخل 

یکی بالا و ها را یکیتنور نشسته است و دارد آتش
 اندزد!پایین می

تا از اینها در خراسان  چند»حضرت گفتند: 
 «دارید؟!

حضرت خراسان را گفتند، ولی این مسائل 
اینجا هم همین است و طور است، جا همینهمه

تفاوتی بین خراسان و سمنان و تبریز و سایر جاها 
ندارد. صحبت این است که تا هرکس چطور باشد! 

 مهم این است.
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الله، آنجا یک نفر هم مثل این رسولگفت: یا ابن
 نیست!

اگر من پنج نفر مثل اینها »حضرت فرمودند: 
تلافات در البته با بعضی از اخ 1«کردم!داشتم قیام می

 تعابیر.

برگزاری جشن میلاد امام زمان برای ارتقای 
 معرفت و تقرّب به مبانی آن حضرت

توجّه کردید؟ این مسئله یعنی چه؟ هزار و صد 
و چند سال است که دارد از تولد امام زمان 

گذرد و هرسال ما داریم جشن السّلام می علیه
 کنیم، یا حجة ابن الحسنگیریم، چراغانی میمی
گوییم، و از عدل او داریم به همۀ دنیا اعلام می
شود، او وقتی بیاید طور میکنیم: او وقتی بیاید اینمی
شود، او وقتی بیاید گرگ در کنار میش هر طور میآن

هم حرکت خواهند کرد، او وقتی بیاید اگر یک  دو با
دختر پانزده ساله بر سرش طبقی از جواهر بگذارد و 

آن شهر برود هیچ کسی متعرّض او از این شهر به 

                              
 .237، ص 4السّلام، ج  طالب علیهمأبی. مناقب آل 1
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 1نخواهد شد.
بله، اینها هست و اینها درست است؛ ولی چه 

هایی که ما تا الآن ربطی به ما دارد؟! در این جشن
ای عائدمان ایم و چه نتیجهای بردهایم چه فایدهگرفته

جری قمری ه 1434شده است؟! امسال که سال 
و  1432هم مثل بود و آن 1433است، مثل سال 

طور جشن بگیریم تا به . اگر همین طور...همین
ایم زمان ظهور حضرت برسیم، چقدر توانسته

خودمان را با ظهور آن حضرت تطبیق بدهیم و 
ایم خودمان را به آن نزدیک کنیم؟! چقدر توانسته

حالی برسانیم که هارون مکی داشت؛ وقتی امام 
ما هم فرمودند که برو در تنور، و او رفت؟ آیا 

 طور هستیم؟ بله؟! باید بنشینیم فکرکنیم!همین
اینکه مدام بنشینیم و بگوییم یا حجة ابن الحسن، 

ای دارد؟! خیلی خوب، امسال هم مثل سال چه فایده
گوییم یا حجة ابن الحسن. حضرت دیگر می

گویند: بسیار خوب، حالا ظهور کردم، شما می
ر من ظهور خواهید چه گلی بر سر من بزنید؟! اگمی

                              
 .626، ص 2. الخصال، ج  1
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کنم، شما مثل آن خراسانی هستید یا مثل هارون مکی 
اید؟ اگر مثل آن خراسانی هستید که این همیشه شده

خواندن که هنر  در طول تاریخ بوده است! نماز
 گرفتن  نیست، روزه
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دادن که هنر نیست،  انجام که هنر نیست، حج
 دادند و دیگران همامیّه هم انجام میعباس و بنیبنی

این  دهند؛ ولیدهند و همیشه هم انجام میانجام می
حال من باید غیبت کنم؟ که هنر نیست! پس چرا تابه

چرا من نباید ظهور کنم؟ چرا من باید مثل جدّم امام 
طور ساکت بنشینم؟ اگر قرار بر قیام و صادق همین

ظهور بود چرا اجداد من قیام نکردند؟ چه فرقی بین 
بین پدرم امام عسکری است؟  من حجة ابن الحسن و

کند! چه فرقی بین هر دو امام هستیم و تفاوتی نمی
من و جدّم امام رضا است که در همان حکومت 
مأمون سکوت کرد تا بالأخره مأمون او را شهید کرد؟ 
چه فرقی بین من و اوست؟ هیچ! یک شخصیت در 
دو ظهور، فقط همین است! آن اسمش امام رضا بود 

حجة ابن الحسن، آن اسمش امام هادی و این اسمش 
بود و این حجة ابن الحسن، آن اسمش امام سجاد 
بود این حجة ابن الحسن؛ هیچ تفاوت دیگری 

 کند و هیچ فرقی در اینجا ندارد.نمی
گرفتن،  کنید؟! نشستن، جشنتوجه می

طرف طرف و آندادن، افراد را از این تشکیل سمینار
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گویم اینها کردن و... خوب است و نمی دعوت
ها گونه مجالنباشد؛ ولی چقدر ما خودمان را در این

به مکتب آن حضرت نزدیک کردیم؟ چقدر خودمان 
را به افکار حضرت و به اخلاق حضرت نزدیک 

چقدر به تصرفات در امور خارجی نزدیک  کردیم؟
کردیم؟ چقدر کارهایمان را براساس تعقل انجام 
دادیم؟ آیا هنوز ما براساس احساسات داریم حرکت 

کنیم؟ آیا هر کس گفت که این کار را بکن، ما هم می
کنیم! آیا هر کس گفت که این کار کنیم؟ بله، میمی

 1100این با کنیم! پس کنیم؟ بله، نمیرا نکن، نمی
 سال پیش چه تفاوتی کرد؟!

اگر یکی بگوید که آقا برو این کار را بکن! همه 
گویند: چشم! یا اگر بگوید طور بدون فکر میهمین

گویند: چشم! کی که آقا این کار را نکن! همه می
نشستیم به خودمان فکر کنیم که این چیزی که این 

گوید، شاید غلط باشد؟! کی شخص دارد می
ستیم فکر کنیم و این عقل خودمان را که خدا داده نش

گوید کار بیندازیم؟! شاید آن چیزی که میاست، به
نکن، غلط باشد! تا کی باید دچار جوگیری و 

شود که این تمام احساسات باشیم؟! کی وقتش می
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 بشود؟! پس این چه فرقی کرد؟ بین زمان ما و زمان 
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 کند؟!پیغمبر واقعاً چه فرقی می
بنده در همین مقدمۀ کتاب سیمای عاشورا که 

ام که بعد این قضیّه را نوشته 1مشغول تألیفش هستم،
از پیغمبر چه کردند! واقعاً بنشینیم به این مسائل فکر 

 کنیم!

مسئولیت خطیر طلاب علوم دینی در عمل 
 براساس مبانی مکتب تشیّع

ای از عزیزان ما دارند امروز روزی است که عده
شوند. این مطالب را من به لباس روحانیت میملبّس 

گویم که بدانند در چه خصوص برای آنها دارم میبه
گذارند و چه مسئولیّتی دارند بر جایی دارند پا می

دهند. آیا به صرف یک روی دوش خودشان قرار می
 عِمامه گذاشتن مطلب تمام شد؟!

مستحب است که همه عِمامه بگذارید؛ خصوصاً 
گذارید دیگر نماز عِمامه بگذارید. اگر نمی اینکه در

                              
رون . مع الأسف تقدیر و مشیّت الهی بر این امر تعلق نگرفت که از پرده ب 1

افتد راز، و اجل مهلت نداد که از خامۀ پر فیض آن رجل الهی در باب تحلیل 
ای ناتمام از ایشان در چهرۀ واقعی عاشورا بهره ببریم و صرفاً مقدّمه

اختیارمان باقی ماند. البته مجمع تحقیق مکتب وحی بنا دارد هرآنچه از 
ه باقی مانده های آن رجل الهی در این زمینمجموع نوشتجات و سخنرانی

شاءالله اناست با تبویب و تحقیق در اختیار خوانندگان محترم قرار دهد؛ 

 . )محقّق(الملک المنان
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از امروز بگذارید. لازم نیست عمامۀ پنج متری و 
شش متری باشد، بلکه مستحب است یک پارچۀ 
سفید یا هر کسی سیّد است یک پارچۀ سبز یا سیاه، 
به تناسب حال خودش در نماز عِمامه بگذارد. ثواب 

ب نماز عادی نماز با عِمامه بسیار بسیار بیشتر از ثوا
 1است که انسان بدون عِمامه انجام بدهد.

الحنک گذارید حتماً تحتوقتی هم که عِمامه می
یعنی یک  2الحنک باشد؛بگذارید. نماز باید با تحت

                              
 :77. جامع الأخبار، شعیری، ص  1
مَن صَلَّی رَکعتیَنِ بِعمامةٍ فلَهُ مِن قال النَّبیُّ صلیّ الله علَیه و آله و سلمّ: »

مُ کفَضلی مًا فلهُ مِن  الفَضلِ علیٰ مَن لا یتَعمََّ علیَ أمُّتی؛ و مَن صَلَّی مُتعَمِّ
الفَضلِ عَلیٰ مَن صَلَّی بغَیرِ عِمامةٍ کمَن جاهدَ فی البحَرِ عَلیٰ مَن جاهدَ 
مًا صَلَّی بجمیعِ أمُّتی  فی البرَّ فی سبیلِ اللهِ تعالیٰ؛ و لو أنّ رَجلًا مُتعَمَِّ

عاً مِن کَرامته؛ و مَن صَلَّی بغَیرِ عِمامةٍ یقَبلَُ اللهُ تعالی صلاتهَم جَمی
مًا وُکّلَ به سَبعمُِائةِ ألفِ مَلکٍَ یکَتبُونَ لهُ الحَسَناتِ و یمَحونَ عَنهُ  مُتعَمَِّ

 «السّیئّاتِ و یَرفَعونَ لهُ الدّرَجات.
فضیلت و شرافت آن ”سلّم فرمودند:  و آله و علَیه الله پیامبر صلّی»ترجمه: 

کسی که بدون عمامه نماز مه بخواند بر آنکس که دو رکعت نماز را با عما
کس که با خواند مانند شرافت و برتری من است بر   اُمّتم. و برتری آنمی

مانند فضیلت خواند بهکسی که بدون عمامه نماز میعمامه نماز بخواند بر آن
کسی که در خشکی در نماید بر آنو برتری کسی است که در دریا جهاد می

کند؛ و همانا اگر کسی با عمامه با جمیع اُمّتم که تعال جهاد میراه خداوند م
را امامت نماید، خداوند از روی کرامتش اند نماز بخواند و آنانبدون عمامه

کس که با عمامه نماز گذارد، را خواهد پذیرفت؛ و هرآننماز همۀ آنان
سند و شوند تا برای او حسنات بنویهفتصد هزار ملک برای او گماشته می

 )محقّق(« “ها را برای او محو نمایند و بر درجات او بیافزایند.سیّئات و زشتی
 :461، ص 6. الکافی، ج  2
مَنِ اعتمََّ فلََم یدُِرِ العِمامَةَ تحَتَ حَنکَِهِ عَبدِاللهِ علیه السّلام قال: عن أبی»

 «یلَومَنَّ إلّا نَفسَه! دَواءَ لهَُ فلَا فأَصابهَُ ألمٌَ لا
هرکس که عمامه بر سر گذارد و ”السّلام فرمود:امام صادق علیه»مه: ترج

دنبالۀ آن را به دور گردن و از زیر چانه عبور ندهد سپس او را دردی برسد 
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طرف عِمامه را باز کنید و از زیر گردن رد کنید و 
اینکه طور باید نماز خواند، نهروی شانه بگذارید. این

همه روایت بر سر بگذارید! این طوری عِمامههمین
وقت الحنک باشد، آنداریم که نماز باید با تحت

الحنک به طور بدون تحتبینیم که آقایان همینمی
ها را پیغمبر ایستند! پس این حرفنماز خواندن می

یا حجة ابن »گویند: و ائمه برای که زدند؟ فقط می
 ها راپس این حرف« الحسن، عجّل علیٰ ظهورک!

 اند؟برای چه کسی زده
من این مطالب را برای این عزیزان و این دوستان 

کنم، البته برای همه و برای خودم هم عرض می
 گویم، تا ببینیم که چه توقعی از ما دارند.می

بعد از زمان پیغمبر مگر افرادی نیامدند که برای 
اولی و دومی و سومی و معاویه و هکذا برای هر 

کردند؟! این روایات را جعل می آمد،کسی که می
کردند! برای مأمون هم برای هارون هم جعل می

ها نیامدند؟ مگر جندبکردند! مگر سَمُرةبنجعل می
ها نیامدند؟ همین طالبان دنیا و شهوات مگر ابوهریره

                              
 )محقق(« “که درمانی ندارد پس فقط خود را ملامت کند!
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ِ   خبرانبی خدا وارد معرکه نشدند؟ همین از
 صفت و متلوّث به شهوات و به هواها مگر پاحیوان

 به میدان نگذاشتند 
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و بر پیغمبر معصوم الهی افترا نبستند؟! این 
های دربارۀ اولی و دومی، در زمان پیغمبر روایت

درآمد یا بعد از پیغمبر؟ پس چه شد که تا پیغمبر 
سرش را زمین گذاشت، چاپخانۀ اینها شروع کرد به 

ها را ما در زمان چطور این روایت  1کار کردن؟!
های مربوط به یم؟! چطور روایتپیغمبر نشنید
ذلک را در زمان پیغمبر نشنیدیم؟! چرا معاویه و امثال

حتی یکی در میان اینها بلند نشد بگوید که این 
اید چطور در زمان هایی را که شما درآوردهروایت

دفعه بعد از پیغمبر سبز شد؟! چرا پیغمبر نبود و یک
 همه سر را پایین انداختند؟!

ببینید، در آن زمان چه بوده است که در سایر 
ها نیست؟ یک روز معاویه بالای منبر بود و زمان

شروع کرد از خودش تعریف کردن. سمره آن پایین 
گویی مرتیکه! هشتاد هزار نشسته بود، گفت: چه می

حدیث به پیغمبر بستم تا تو را آن بالا نشاندم؛ حالا 
کنی؟! جلوی داری جلوی من از خودت تعریف می

 بازی نکن!ما دیگر معلق

                              
. جهت اطلاع بیشتر پیرامون وضع و جعل حدیث رجوع شود به مطلع  1

 .268 ـ 73، ص 6انوار، ج 
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جای خوردن وخوابیدن هم دانم مگر اینها بهنمی
کردند؟! مگر چاپخانه بودند؟! داشتند چاپ می

شنیدم از لبان رسول خدا »قدر قدر دروغ! ایناین
کرد، دربارۀ معاویه، که داشت این کار را میدرحالی

.. شنیدم از رسول خدا.« طور گفت!کاتب وحی این
! پیغمبر هم دیگر  شنیدم... شنیدم... شنیدم...

تواند صحبت سرش را زمین گذاشته است و نمی
کند، حکومت هم دست حکومت زور است، هر 

گویند که اینجا دروغ است کسی هم حرفی بزند می
الکاتبین و آنجا دروغ است و دیگر کارش با کرام

 است! اینها وسط افتاده بودند!
مان بد بود؛ اما اگر ما الآن چطور شد که آن ز

بخواهیم برای رسیدن به مقاصد خودمان از امام زمان 
ـ به امام زمان افترا  نعوذبالله مطلب نقل کنیم و ـ

ها و ببندیم، اشکالی ندارد؟! چطور برای أبوهریره
ها ایراد داشت؛ اما اگر الآن بگوییم که جندبسمرةبن

گفتند که  فلان کس خواب دیده است که امام زمان
 این کار را بکن، دیگر ایراد 
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ندارد؟! یا اگر الآن بگوییم که فلان کس مکاشفه 
کرده است که حضرت فرمودند که فلان کار را بکن، 

 اشکال ندارد؟! چه فرقی کرد؟!
حالا فهمیدید و متوجّه شدید که ما هم مثل 

ها هستیم؟! حالا مدام بگویید یا حجة ابن همان
وجّه شدیم که یک طیف دارد الحسن! حالا مت

رود، یک روش کند، یک خط دارد میحرکت می
شود شود، یک جریان دارد انجام میدارد پیگیری می

که در هر زمانی مطابق با همان زمان، خودش را نشان 
دهد، ولی یک جریان است که عبارت است از می

ها و ها و انانیتوهوسجریان متابعت از هویٰ 
های مختلف و اشکال مختلف و زمان ها درنفسانیت

 ظهورات مختلف.

ضرورت عمل بر طبق مبانی ائمۀ معصومین 
 السّلام علیهم

پس امام زمان حق دارد الآن غیبت کند و تا صد 
آید! برای چه بیاید؟! الآن هم که سال دیگر هم نمی

ساعده شد! چه تحولی در شمای این زمان سقیفۀ بنی
گویید یا حجة ه دارید میوجود آمده است کزمان به

ابن الحسن، که من بخواهم بیایم؟! چه تحولی پیدا 
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ای در رفتار و در اخلاق شما شده و چه دگرگونی
خاطر آن، من از پس پردۀ غیبت پیش آمده است که به

اید؟! شما هم که همان کار کردهبیرون بیایم؟! چه
موقع حرکت کردند و امیرالمؤمنین را تنها شدید! آن

های گذاشتند و به سمت سقیفه رفتند و تمام سفارش
طور است و پیغمبر را زیر پا گذاشتند، الآن هم همین

هیچ تفاوتی ندارد! چند نفرتان نشستید فکر کردید 
که شاید این خوابی که نقل شده است دروغ باشد، 
شاید از روی بخار معده باشد و شاید از خودشان 

 درآورده باشند؟!
دوم اسرار ملکوت که آن قضایای  بنده در جلد

بیخود ننوشتم؛   1بعد از فوت مرحوم آقا را نوشتم،
بلکه برای امروز نوشتم! در آن زمان شروع کردند 

گویند مکاشفات قلابی جعل کردند. آنهایی که می
نبوده است، بیایند، حاضریم ثابت کنیم! مکاشفات 

های دروغ جعل کردند و مکاشفات دروغ و خواب
به مردم گفتند! توجه کردید! عاملی که باعث دروغ 

 ها گریها و فتنهها و شیّادیشد مردم در دام آن حرف

                              
 .511 ـ 496، ص 2. رجوع شود به اسرار ملکوت، ج  1
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بیفتند، کنار گذاشتن مبانی اولیای خدا بود. هر 
اینکه شنوید باید با مبانی منطبق کنید؛ نهچیزی که می

اول در گوش برود و بعد هم در مغز برود و بعد هم 
ید بگذارید در قلبتان بیاید. باید در قلب برود! نه، نبا

اش اول در همین گوشتان نگه دارید و خوب بررسی
کنید که آیا این مکاشفه درست است، آیا با مبانی 

سازد، از آن سؤال و جواب کنید، بالا و پایین کنید می
که دلیل آن چیست؟ بعد اگر معلوم شد که دروغ گفته 

ه به او احترام اینکاست باید با او برخورد کنید، نه
 مضاعف کنید چون شما را بالا برده است!

این قضیّه همیشه هست و در هر جریانی که شما 
نگاه کنید این روش وجود دارد. اینکه بزرگان 

ای ها توجّه نکنید، برهمه گفتند که به خواباین
چیست؟! برای این است که اگر گفتند که خواب 

کند، شما دعا میدیدند که امام زمان دارد فلانی را 
دیگر گوش ندهید! البته بعدش دیدیم که این 

کند، گفتند که امام زمان دعایش میشخصی که می
 چه شد! امام زمانشان را هم شناختیم!

ـ به  علیه الله رضوان یکی در زمان مرحوم آقا ـ
البتّه امام  خیال خودش امام زمان را پیدا کرده بود ـ
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کسی »د به من گفت: ـ و بع زمان قلابی خودش را
که به حضرت برسد دیگر نیاز ندارد از استاد تبعیت 

گفتم: یکی از این دستوراتی را که این امام « کند!
زمان شما به شما داده است بگو ببینم چیست؟ گفت: 

یکی از آن دستورات این است که فقط باید غذای »
خاص بخوری و حتی اگر در منزل مرحوم آقا هم 

ا سرسفره بنشین و دست به غذا روی در آنجمی
گفتم: خاک بر سر آن مرام و آیین و آن امام « نزن!

زمانی که به تو دستور بدهد که برو سرسفرۀ اولیا 
بنشین ولی غذا نخور و همه به این کار زشت تو نگاه 
کنند و برایشان سؤال پیدا بشود! آیا این امام زمان 

من این است؟! البتّه مسائل دیگری هم بود، حالا 
 یکی را گفتم.

 مرحوم آقا به یک نفر گفتند:
طهران برو و به او بگو: آن امام زمانی که دنبالش هستی شیطان است! فردا نگويی 

 که بزرگان نگاه کردند و ما را متوجّه نکردند!

بنده خودم در آن مجلس حضور داشتم. ولی چه 
 ای داشت؟ وقتی که شخصی فایده
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و حواسش را جایی تمام دل و دین و هوش 
ای سپرده است، دیگر سخن بزرگان برای او فایده

تواند در او تأثیر بگذارد. بعد هم معلوم ندارد و نمی
شد که آن بندۀ خدا سر از کجاها درآورد و کارش به 
کجاها رسید که انسان دیگر جز تأسف واقعاً 

 ای ابراز بکند!تواند مسئلهنمی
آن مبانی تکیه نشد خاطر این است که روی این به

و به صرف خواب عمل شد. علاوه بر این، اگر قرار 
باشد خواب حجّت باشد، پس من هم خواب 

بینم، حالا کدامش در اینجا حجت مخالفش را می
بینم، بینی و من خلافش را میطور میاست؟ تو آن

بینم، کنی و من خلافش را میطور کشف میتو آن
اند: باید به که گفتهپس چه باید کرد؟! اینجاست 

مبانی رسید، باید به آن اصول توجّه کرد، باید به 
حقایق و بدیهیات و ضروریات و آنچه از ناحیه شرع 
به دست ما رسیده است نگاه کرد. اگر انسان این کار 

تواند در او تأثیر بگذارد و را کرد دیگر نه خوابی می
 تواند تأثیر بگذارد.ای مینه شایعه

ام: بین افرادی آنجا این مطلب را نوشتهبنده در 
ها را به پیغمبر معصوم بستند موقع آن دروغکه در آن
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و بین آنهایی که به امام معصوم فعلی دارند دروغ 
اند، آن بندند چه فرقی است؟ هر دو معصوممی

پیغمبر است و این امام است؛ پس چه تفاوتی 
سطۀ آن واموقع بهکند؟ و بین افرادی که در آنمی

در رفتند و منحرف روایات گول خوردند و از راه به
شدند و سالیان سال از عمر خود را در بیراهه و 

واسطۀ این انحراف گذراندند و بین آنهایی که به
شوند و سالیان سالشان را ها دچار انحراف میحرف

آخ، »گویند: گذرانند و بعد میبه این اوضاع می
را اول « آخ»است؟! این  چه تفاوتی« دیدی چه شد!

را همان اول بگو، نه الآن! « ای وای»بگو، نه الآن! این 
را همان اول « دیدی گوش کردیم، ولی چه شد»این 

همه مدت بگذرد! واقعاً بین بگو، نه بعد از اینکه این
آن مردم و بین این مردم چه فرقی است؟ بین آنهایی 

آوردند و ها را از خودشان درمیوقت آن حرفکه آن
آورند چه ها را درمیبین اینهایی که الآن این حرف

 فرقی است؟!

آمادگی برای ظهور حضرت پس از رجوع 
 عامۀ مردم به مبانی عقلی و فطری
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با این اوضاع امام زمان ظهور نخواهد کرد! 
هایی را کند که این عقلحضرت آن زمانی ظهور می

ین که خداوند متعال در ما قرار داده است و ا
 ای که های فطریسرمایه
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در وجود ما قرار داده است شروع به حرکت کند. 
طرف طرف و آنخاطر حرف یکی ایناگر امروز به

برویم و تبلیغ کنیم، بعد فردا که حرف آن شخص 
عوض شد ما هم دوباره حرفمان را عوض کنیم و 

ها طرف برویم و دنبال این حرفطرف و آناین
وییم: یا حجة ابن الحسن! آخر این باشیم؛ بعد هم بگ

 کند.که همان است و تفاوتی نمی
 فرماید:السّلام می امام صادق علیه

وقتی قائم ما ؛ «إذا قامَ قائِمُنا وَضَعَ اللهُ یَدَهُ عَلیٰ رُؤوسِ العِبادِ فَجَمَعَ بِهِ عُقولَهُم»
عقول مردم را گذارد و با اين کار، ظهور کند خداوند دست او را بر سر مردم می

 آورد.کند و از تشتتّ بیرون میجمع می

شدن  سونگری و از آمیخته یعنی از چند
آورد. بنابراین اگر یکی احساسات با عقل بیرون می

برای او گریه و زاری کرد و شروع کرد به اشک 
ریختن و قرآن را آورد و به زمین و آسمان قسم داد، 

أثیر او قرار کند و دیگر تحت تدیگر فقط نگاهش می
فلان موقع اگر نگاه کردید و دیدید گیرد. در آننمی

کسی که دارای شوکت و هیمنه و شخصیت و... 
است گفته است که این کار را بکنید، دیگر به 

کنید، بلکه فقط نگاهش شخصیت او نگاه نمی
موقع اگر دیدید جوّ و جریانات به کنید! در آنمی

کنند سئله صحبت میسمتی غلبه کرد و همه از یک م
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کنند، طرف دعوت می و همه دارند مردم را به یک
کنید! دیگر ایستید و نگاه میشما دیگر فقط می

 اندازید، نه گوشتان را.کار میعقلتان را به
ها از تقلید کورکورانه خارج آن زمانی که انسان

« فلان آقا گفت»شوند، آن زمانی که افراد از اینکه می
مگر »د و آن زمانی مردم از اینکه شونخارج می

خارج « چنین حرفی بزندشود فلان آقا هممی
کم دارد توان گفت که کمشوند، آن زمان میمی

 شود.آمادگی ظهور پیدا می
وقت ما در درس شفای یکی از آقایان بودیم  یک

ها مطرح موقع بعضیخواندیم. در آنو درس شفا می
هایی که خیلی بودند. صحبتی شد و یکی از طلبه

آقا، این حرفی که شما »ها بود گفت: طرفدار بعضی
گفتم: « زنید مخالف با حرف فلان آقا است!می

گفت: حرف آن آقا هم مخالف با حرف بنده است! 
 گفتم: عجب ندارد! مگر آن آقا « عجب!»
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خیر! شما دلیل حرفش وحی مُنزَل است؟! نه
 بیاور و حرف را منطقی رد کن.

اینکه حرف شما با حرف آن آقا مخالف است، 
شود شعار! تا وقتی ما در این شعارها هستیم امام می

کند! صد هزار سال دیگر هم بگذرد زمان ظهور نمی
کند! تا وقتی صحبت فقط این است که ظهور نمی

حرف شما مخالف حرف فلان آقا است، امام زمان 
ین گوید: جای من نیست! تا وقتی صحبت در امی

است که این مطلب شما با فلان مطلب در تعارض 
آیم! تا وقتی ما گوید: من نمیاست، امام زمان می

کنیم جای امام زمان فقط به محاسن و عِمامه نگاه می
ها و شئون افراد نیست! تا وقتی که ما به شخصیت

گذارد! تا وقتی که ما کنیم امام زمان پا نمینگاه می
یم و نخواهیم سرنوشت نخواهیم خودمان بفهم

السّلام  خودمان را بر طبق مبانی معصومین علیهم
گرچه تمام دنیا بگویند که این کار را  تطبیق بدهیم ـ

ماند و ظهور نخواهد ـ امام زمان در غیبت می بکن
 کرد!

شود که شروع به حرکت وقتی زمان ظهور می



558 

کار بیندازیم، دیگر به هر خوابی کنیم، عقلمان را به
کنند گوش ندهیم، به هر برایمان نقل می که

گویند، توجّه نکنیم و هر ای که برایمان میمکاشفه
گوید، دیگر به آن نگاه نکنیم؛ بلکه به کسی هرچه می

موازین نگاه کنیم که آیا موازین در اینجا هست یا 
 نیست.

یکی از این موازین، صدق است. کسی که صادق 
؛ ولی اگر بنده از یک توان به او اعتماد کرداست می

توانم به او نفر، از خود او دروغ شنیدم دیگر نمی
اعتماد کنم! حالا اگر اعتماد نکردم ولی دنبالش رفتم، 

شود احساسات، این آید؛ چون این میامام زمان نمی
روی  شود پاگذاشتن، این می حق روی شود پامی

گذاشتن،  عقل روی شود پاگذاشتن، این می عدل
گذاشتن! امام زمان برای  مکتب روی شود پایاین م

خواهم بیایم تا گوید: من میچه بیاید؟ ایشان می
عدل انجام بدهم! تو مگر کوری؟! مگر خدا عقل به 
تو نداده است؟! مگر معیار در دست تو نیست؟! من 

کرد و من درک گویم که آنچه پیغمبر درک مینمی
ال هم به کنم تو هم درک بکن، چون صد هزار سمی

آن نخواهی رسید و کسی هم از تو توقّع ندارد و خدا 
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خواهد؛ ولی آیا به همان مقداری که هم از تو نمی
ای؟! من فقط خدا به تو عقل داده است عمل کرده

 خواهم! این را از تو می
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ام! کار مهمی و چیز خیلی زیادی از تو نخواسته
تو داده خواهم که به آن عقلی که خدا به از تو می

است و به آن معیارهایی که خدا به تو داده است 
 برسی و عمل کنی.

اگر عمل کردی ولی اشتباه کردی اشکال ندارد، 
ای نیست، چون بخشم، اشتباه مسئلهمن اشتباه را می

کنیم، چون خدا ما ما جائزالخطاء هستیم و اشتباه می
ای را جائزالخطاء خلق کرده است و این هیچ مسئله

ت؛ ولی آیا آن راه را رفتی و اشتباه کردی یا اصلًا نیس
آن راه را نرفتی؟! اگر نرفتی چرا از من توقع ظهور 

آورم! حالا اگر مدام جشن داری؟ بنده تشریف نمی
بگیرید، مدام چراغانی بکنید، مدام سمینار تشکیل 

طرف دنیا دعوت طرف و آنبدهید و مدام از این
شده را بروید، هیچ یراکسبکنید، ولی راه فتوکپی و ز

ای ندارد! اگر مدام شعر بسازید و منبر بروید و فایده
مردم را دعوت بکنید به مسیری که خودتان در آن 
مسیر نیستید، این چه دعوتی است؟! به راهی دعوت 

گذارید؟! این چه دعوتی کنید که خودتان پا نمیمی
 است؟! جداً چه دعوتی است؟!

و جریانات منجر به  بشارت مشاهدۀ تحولات
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 ظهور
این معنا همان معنایی است که در زمان ظهور 

کند. البتّه آثار این تغییرها حضرت تحقق پیدا می
شود و این مطلب هست و خیلی هم مشاهده می

ها و حرکات و امید بود، چون تکان شود نانمی
شود، وبیش انجام میجریانات و تحولاتی دارد کم

ان که هنوز آلوده به دنیا مخصوصاً در طیف جو
ها نیست، هوس و نیست، هنوز خیلی آلوده به هویٰ

هنوز آلوده به شهوات نیست، هنوز آلوده به این 
ـ  ای وای از این تعلّقات! کثرات و تعلّقات نیست ـ

کند و هنوز براساس فطرت خودش دارد حرکت می
تواند قرار هنوز سخنان حق در نفس او بیشتر می

آن کسی که پنجاه سال یا شصت سال از بگیرد تا 
کند و آن سنش گذشته است و این ملاحظه را می

خواهد هوای این را داشته کند و میملاحظه را می
 تواند به این مکتب برسد.باشد و... و لذا دیرتر می

ها قدر خودتان را بدانید! شما هنوز مثل ما جوان
هنوز در تان به این کثرات گرفتار نشده است و قلب

 پیگیری حق و تلقّی حق، ملاحظات ندارید.
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وقتی که ما بعضی از این مسائل و جریانات را 
شویم که الحمدللّه دارد بینیم قدری خوشحال میمی

کم از آن حالت ها دارند کمآید و جوانحرکتی می
 تقلید 
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کورکورانه و اینکه هر که هر چه گفت، بگویند 
کم دارد آثاری پیدا کم شوند. البتهچشم، خارج می

شود، ولی هنوز مانده است و هنوز کار داریم. این می
شاءالله بشارت شود إنتغییراتی که دارد پیدا می

خواهند رشد کنند. همۀ ها میخواهد بود که عقل
اینها از عنایت و از کرامت خود حضرت است که 

ای آورد. این نکتهوجود میاین جریان را دارد به
 ه باید پیگیری بشود.است ک

تکامل مکارم اخلاق در زمان ظهور حضرت 
 بقیّةالله

 پیامبر اکرم فرمودند:
مَ مَکارِمَ الأخلاق» ؛«إنّما بعُِثتُ لِأتمَِّ

1
من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق را تمام کنم و  

 به کمال برسانم.

ولی آیا پیغمبر توانستند به این مسئله برسند؟ نه! 
ا تمام کردند پس چرا بعد از او اگر مکارم اخلاق ر

فقط چند نفر دنبال امیرالمؤمنین آمدند؟ پس هنوز 
کار دارد و این امر مهم و این رسالت به دست 

فرجه انجام  تعالیٰ الله فرزندشان امام زمان عجّل
 خواهد شد، البتّه بعد از گذشت زمانی.

                              
 .500، ص 10؛ مجمع البیان، ج 8. مکارم الأخلاق، ص  1
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السّلام که علی بن  طبق روایت امام رضا علیه
کنند، ین بن خالد این روایت را نقل میابراهیم از حس

 حضرت فرمودند:
امیرالمؤمنین علیه السّلام يک روز به امام حسین علیه السّلام خطاب کردند و »

و الباسطُ  التاسعُ مِن وُلدک یا حسینُ، هوَ القائمُ بالحقِّ، المُظهِرُ لِلدّینفرمودند: 
کند، ای آشکار میدر هر زمینه نهمین فرزند تو همان کسی است که حق را”لِلعدلِ؛ 

 «“دهد.کند و عدل را بسط میدين را ظاهر می

؛ یعنی حق را در مسائل اجتماعی، «القائمُ بِالحقّ »
کند؛ مثلًا شوهر شخصی، خانوادگی و... آشکار می

در خانواده باید با زن و بچه چطور رفتار کند، زن باید 
باید با ها چطور رفتار کند، انسان با شوهر و بچه

رفیقش چطور عمل کند، با غریبه چطور عمل کند، 
 حاکم باید چطور باشد، استاندارها باید چطور باشند.
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آورد ؛ یعنی شخصی را می«هوَ القائمُ بِالحقّ »
که این قابلیت را دارد، یعنی شخصی که حق را این 

آورد. وقتی این شخص را آورد دیگر شخص می
ش حرف است و داند این شخص حرفانسان می

دیگر تمام است! این دیگر حقّ خالص است، این 
خاطر وخویشی نیامده است، بهخاطر قومدیگر به

ملاحظات فردا و یک سال دیگر نیامده است، 
خاطر جلوگیری از بعضی از مسائل نیامده است، به

خاطر این و آورد و ملاحظه و بهبلکه حق را می
« قائم به حق»این خاطر آن دیگر در کارش نیست. به

 طور است؟!شود. آیا الآن اینمی
ین» کند ؛ یعنی آن دینی را ظاهر می«المُظهِرُ لِلدِّ

که آن دین را از جدش دارد و فقط در اطاعت از آن 
دین است که انسان به آن مرتبۀ از تجرد و تکامل 

شناسد و آن رسد. آن دین دیگر آشنا و غریبه نمیمی
ست که انسان راهی را برود و طور نیدین دیگر این

حکمی را بشنود و از موردی پیگیری کند و تقلید کند 
و بعد از ده سال بفهمد که عجب، این حکم اشتباه 

ها نیست! وقتی بوده است! آنجا دیگر این حرف
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گویند که در فلان مورد، حکم این است، حضرت می
 دیگر تمام است.

سط ؛ یعنی او عدل را ب«و الباسطُ للعدل»
 دهد.می

واسطۀ معیّت با روح نجات از فتن آخرالزمان به
 یقین

چنین هم” و إنّ ذلک لَکائِنٌ؟»گويد: کند و میامام حسین علیه السّلام تعجّب می
 «“شود؟ای انجام میقضیّه

حضرت زمان پیغمبر را با آن ید بیضاء دیده بود 
و بعد هم زمان امیرالمؤمنین را دید، برای همین 

کند که با این مردم و با این موقعیت آیا تعجب می
 شود؟!طور میهم این باز

إی و الذّی بعثَ محمّدًا صلّی الله علیَه و آله و سلّمَ بالنبوّةِ »فرمايند: امیرالمؤمنین می
قسم به آن کسی که پیغمبر ”؛ لکن بَعدَ غیبةٍ و حَیرةٍ  اه عَلیٰ جمیعِ البَریّةِ، وو اصطف

را به نبوت برگزيد و او را بر همۀ خلايق برتری بخشید، اين مسئله خواهد بود، 
کنند و به شوند و امام خودشان را پیدا نمیولکن بعد از اينکه مردم دچار غیبت می

 «“شوند.می میاين واسطه دچار حیرت و سردرگ
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هایی که برای همه کنم چه کنم یعنی بعد از چه
رسند و آید در هر جایی که سر دو راهی میپیش می

دانند چه کنند؛ این کار را بکنند یا آن کار را نمی
بکنند، این عمل را انجام بدهند یا آن عمل را انجام 
بدهند، به این رأی بدهند یا به آن رأی بدهند؛ و دچار 

گوید به طرف من بیا، آن شوند. این میرت میحی
گویند به طرف من گوید به طرف من بیا! همه میمی

 گوید به طرف آن برو!کس نمیبیا، هیچ
اید که آنهایی که بار دیده حالا حتی یک تا

خواهند انتخاب بشوند بگویند که فلانی بهتر از ما می
ه طرف گویند باست، شما به او رأی بدهید؟! همه می

من بیا! اگر دیدید دعوتش کنید منزل ما که ما با او 
همه افراد حال یک کلمه از اینبه کار داریم! تا

کنند بگویند که گرچه اید که وقتی صحبت میشنیده
ایم، ولی فلانی از ما اصلح ما خودمان را مطرح کرده

ایم! البتّه ما است، مردم پیش او بروید؟! ما که نشنیده
شنویم؛ یعنی بخواهیم چه بشنویم؟! ی نمیهیچ چیز

همه تکراری است و شنیدن ندارد! آدم یک کتاب را 
خواند! روزنامه را یک دفعه ده دفعه که نمی



568 

یک حال از کدامبه گذارد! تاخواند و بعد کنار میمی
عمل »کنند به اینکه از افرادی که مردم را دعوت می

این عمل کند  به این رساله جایز است و کسی که به
شان بنویسند که اید که در رسالهدیده« مجزی است

فلان کس از ما اعلم است، مردم پیش او بروید و از 
 اید؟!حال حتی یک مورد دیدهبه او تقلید کنید؟! تا

 فرمایند:بعد حضرت می
تِنا و إلّا المخلِصون المباشرون لِروحِ الیقین الذّین أخذ اللهُ عزّوجلّ میثاقَهم بِولای»

هُ﴾ ن  يمٰنَ وَأيََّدهَُم بِرُوحٖ مِّ ِ ﴿كَتبََ فِي قلُُوبِهِمُ ٱلإ 
1
»

2 
ای از مخلصین که با روح يقین همراه و مباشر هستند و خداوند از آنها غیر از عده»

 «بر ولَيت ما میثاق گرفته است.

روح یقین یعنی همان جنبۀ ملکوتی افاضۀ 
آید و راه پروردگار بر نفوس که در مواقع حیرت می

السّلام  نمایاند. امیرالمؤمنین علیهرا به انسان می
و باشَروا روحَ الیقَینِ و »فرماید: راجع به اینها می

 3«استلَانوا ما استوَعَرَهُ المُترَفونَ.
اید گاهی از اوقات شده است که در دیده

                              
 :273، ص 1. اسرار ملکوت، ج 22( آیه 58. سوره مجادله ) 1
خدای متعال حقیقت ایمان و نور معرفت را در دل آنها ثبت و حک نموده »

 «نماید.جانب خود امداد می است و آنان را با نفحات قدسی از
 .304، ص 1. کمال الدین، ج  2
 :222، ص 4. امام شناسی، ج 497البلاغة )صبحی صالح(، ص  . نهج 3
اند، و به روح یقین و مرتبۀ عالیۀ ایمان رسیده و آن را بالمباشرة لمس نموده»

فین و اعتنایی به لذّات مادّی و حسّی، آنچه را که مُترَو در نهایت زهد و بی
پندارند اینان نرم و لطیف طلبان، خشن و سخت میها و راحتگذرانخوش

 «شمرند.و ملایم می
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ایم که کدام کار را راهی مانده ای بر سر دومسئله
میل ما بدون هیچ دلیلی به دفعه بکنیم، بعد یک

بینیم که عجب، این رود و بعد میطرف می یک
 درست بوده است. این روح یقین است.

این روح یقین همراه کسی است که خودش را 
تسلیم حق کند. وقتی انسان خود را تسلیم حق کند 

دهد: این کار را بکن، این روح یقین به او اطمینان می
کدام را انتخاب نکن، یا هیچاین را انتخاب بکن و آن 

را انتخاب نکن! این روح یقین به او راه را نشان 
اینکه دهد. شرطش این است که تسلیم باشیم، نهمی

 همراه باشیم.
اگر یاد شریف رفقا باشد، در جلد اول اسرار 

ای نقل کردم که مرحوم آقا در فلان من قضیّه ملکوت
جای اگر شما به»مجلس به آن شخص بزرگ گفتند: 

من در کنار « کردید؟!آن عالم نجف بودید چه می
ایشان بودم و شنیدم که آن شخص به مرحوم آقا 

جای ایشان بودم کار ایشان را انجام اگر من به»گفت: 
مرحوم آقا  1«!دادمدادم و طور دیگری انجام مینمی

                              
 .206و  205، ص 1. اسرار ملکوت، ج  1



570 

این را گفتند تا حواست جمع باشد! تو که الآن چنین 
چیز اعتماد توانی به همهاعتقادی داری آیا دیگر می
گویی که من این کار را کنی؟! خودت داری می

کردم! حالا آیا فقط همین قضیّه است یا قضایای نمی
 دیگری هم ممکن 

است باشد؟! وقتی شخصی در جایی اشتباه کند 
مکن است در دو جا اشتباه کند، ممکن است در سه م

جا اشتباه کند، ممکن است در چهار جا اشتباه کند! 
اینکه فقط منحصر در همان یک جا باشد. پس نه

حواست باشد و بدان که تو عالِمی، تو بزرگی، تو 
دارای فهمی، تو دارای ادراکی، تو دیگر مقلِّد نیستی، 

روی مبانی بگیری. ببین  تو باید کارها و اصولت را از
و باشَروا روحَ »گوید؟ این مبانی به تو چه می

دیدیم که نه، بالأخره همه ولی ما می «الیقین
کنیم: حالا اینجا عیب ندارد، وزیاد میگرفتاریم و کم

 . حالا آنجا عیب ندارد و...
بیند زند، ولی وقتی میآن ولیّ خدا حرفش را می

بندید، ها چشمتان را میکه شما دارید در بعضی جا
بندد: خیلی خوب، ما هم او هم چشمش را می

روی! چشممان را بستیم، برو ببینیم دیگر کجا می
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ولی اگر چشمی را که خدا داده است باز کنی و 
دهد، آنچه نبندی، خدا هم مسائل را به تو نشان می

دهد، و آنچه را را باید عبرت بگیری به تو نشان می
آن حساسیت داشته باشی به تو نشان  باید نسبت به

شاءالله رد إن شاءاللهدهد. اما اگرنه، بخواهی با إنمی
شاءالله برو ببینیم إن شاءاللهگوید إنکنی، خدا هم می

طور شاءالله اینإن شاءاللهشود! برو دیگر! إنچه می
 است!
؛ بعد از این حیرت، «لکن بعد غیبة و حیرة و»

د و این افرادی که با روح حضرت ظهور خواهد کر
 کنند، در آن زمان ثابت قدم هستند.یقین مباشرت می

امام صادق: اگر من زمان ظهور را درک 
 کردم!کردم به فرزندم مهدی کمک میمی

شاءالله خداوند ما را موفّق کند که به این إن
فرمایند، ای که حضرت میمطالب برسیم! آن زمانه

حضرت امام صادق  واقعاً زمانۀ عجیبی است!
 فرمایند:می

کند جریاناتی زمانی که فرزندم مهدی ظهور می
پیش خواهد آمد و اوضاع به شکلی خواهد شد که 
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 کنم که آن زمان را درک منِ امام صادق تمنا می
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 1کنم و به آن فرزندم کمک کنم!
؛ «لخََدَمتهُ»فرمایند: امام صادق با این عبارت می

پیش خواهد آمد؟ دیگر ما  من کمکش کنم! مگر چه
چه تصوری از دین خواهیم داشت؟ دیگر چه 
تصوری از حکومت خواهیم داشت؟ دیگر چه 
تصوری از افراد خواهیم داشت؟ چه تصوری از 
روابط خواهیم داشت؟ چه تصوری از ارتباطات 

بودن و  همسایه با همسایه، ارتباطات اجتماعی، مهیا
ا و تعالی روح سوی خدداشتن برای حرکت به زمینه

خواهیم داشت؟ چه قضایا و مسائلی خواهد آمد که 
ای کاش من آن »فرمایند: السّلام می امام صادق علیه

کردم، و اگر بودم او را کمک زمان را درک می
 «کردم!می

 علم به امام زمانگویی اهللزوم پاسخ
گذاری گذاری این عزیزان و تاجامروز روز عِمامه
العمائمُِ تیجانُ »است.  به تیجان ملائکه

اینها باید « عِمامه تیجان ملائکه است.» 2؛«الملائکة

                              
 .245. الغیبة، نعمانی، ص  1
، با قدری 461، ص 6؛ الکافی، ج 636، ص 7. روضة المتقین، ج  2
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عنوان نقطۀ عطف در زندگی خودشان این روز را به
حالا دروس اسلامی و علوم  حساب بیاورند. تابه

خواندند و از همان اول با نیت خالص اسلامی می
بوده است برای رسیدن به آنچه مورد رضای 

 ت، نه رضای نفس و هواهای نفس.پروردگار اس
خواهد شروع کند باید یک طلبه وقتی که می

گو باشد: یکی به بداند که فقط به دو نفر باید پاسخ
امام صادق و یکی به فرزندش امام زمان 

گوی به اینها باشیم، السّلام! ما باید فقط پاسخ علیهما
گوی به معصومین باشیم، والسّلام! اگر با این پاسخ

ت حرکت کردیم، هم این دروس در قلب ما جا نی
دهد و هم آن راه و گیرد و خود ما را بصیرت میمی

السّلام است به ما یاد  روشی را که مورد نظر امام علیه
 دهد.می

ها و این علومی که ها و این درساین کتاب
خوانند؛ پس چرا این اختلاف هست، همه اینها را می

کتاب را دیگران هم  آید؟! اینمسیرها پیش می
فهمند؟! اند، پس چرا آنها طور دیگری میخوانده

                              
 اختلاف.



_________________________________________________________________ 

575 

کنند؟ چرا آنها حکم چرا آنها راه دیگری انتخاب می
خاطر این است که صرف دهند؟ این بهدیگری می

کند و برای رسیدن به این این دروس کفایت نمی
محتویات و این مضامین باید این دل را صاف کرد، 

گو باشیم و به چه کسی باید پاسخ باید دید به چه
کسی باید جواب بدهیم و چه کسی از ما سؤال 

 کند.می
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گیرد و از ما روز قیامت چه کسی جلوی ما را می
گیرند یا کند؟! مردم عادی جلوی ما را میسؤال می

گیرد؟! مردم عادی که امام صادق جلوی ما را می
هشتشان گرو هشتادشان است! ما باید این را بفهمیم! 

ایم؟ ما برای سؤال امام صادق چه جوابی تهیه کرده
گوییم که این کار را یعلم که داریم به مردم ماهل

گوییم این کار را بکنید و آن کار را بکنید، امروز می
بکنید و هنوز یک هفته نگذشته است، از حرفمان 

گوییم آن کار را بکنید، برای پاسخ گردیم و میبرمی
ایم؟ چون سؤال به امام صادق چه جوابی تهیه کرده

و جواب حتمی است و شکی در این قضیّه نیست. 
رای سؤال امام زمان در روز قیامت چه جوابی ما ب

توانیم جواب بدهیم یا نه؟ آنجا ایم؟ میتهیه کرده
 دیگر قضایا فرق خواهد کرد.

بنابراین افرادی که در امروز ملبّس به لباس 
شوند باید بدانند که روحانیت و لباس رسول خدا می

مخاطب ما در امروز امام زمان است. سائل اوست و 
های او جواب تهیه کنیم. کسی برای سؤال ما باید

فقط  و تواند او را گول بزند و فریب بدهد! فقطنمی
یک نفر در این زمان حسابرس و سائل است و او از 
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کند، چه کارهای ما نسبت به کارهایمان سؤال می
شخصی و چه مسائلی که با مردم داریم. این دومی 

، یعنی تر استتر و خطرناکتر و حساسخیلی مهم
نسبت به اموری که با مردم داریم آیا امام زمان را در 

ایم یا مصالح و مسائل دیگری را در نظر نظر گرفته
 ایم؟!گرفته

وای بر ما و وای بر ما و وای بر ما اگر بخواهیم 
امام زمان را دستاویز برای مصالح دنیوی خودمان 
قرار بدهیم! امام، عصمت خدا و ناموس خداست؛ با 

افتد! وس خدا شوخی نکن، وإلا خدا با تو درمینام
خواهید بکنید، ولی کاری به امام زمان هر کاری می

نداشته باشید و از او مایه نگذارید و سراغ او نروید! 
خودمان خلاف بکنیم، ولی پای او را وسط نکشیم! 
امام، ناموس پروردگار و ناموس عالم وجود است، 

این دُم شیر است به  عصمت خدا را به بازی نگیرید!
 بازی نگیر!

لذا راه ما مشخص است؛ راه ما پیروی از امام 
السّلام است در عین اعتراف به قصور و در عین  علیه

اعتراف به خطا و در عین اعتراف به زلّات و 
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 هایی که لازمه لغزش
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بشری است، اما هدف باید پا گذاشتن جای پای 
ین و آن و به این مکتب باشد. پس دیگر به حرف ا

ها نباید توجه کنیم؛ چون این گیریخرده
ها همیشه بوده است، این ها و این طعنهگیریخرده

مسائل و قضایا همیشه بوده است و این توجیهات و 
 ها همیشه بوده است.تأویل

ام، این ملائکۀ یمین طورکه قبلًا هم گفتهاما همان
توانیم و یساری را که این دو طرف هستند دیگر نمی

نویسند که چنان دقیق و قشنگ میگول بزنیم! آنها آن
این حرفی که زدی برخاسته از چه بود و آن حرفی 
که زدی برخاسته از چه بود! پس باید حواسمان را 

 جمع کنیم و نیتمان را خالص کنیم.
الله بنابراین از امروز که ملبّس به لباس رسول

توفیق عظیم را ایم و این موقعیت ممتاز و این شده
خداوند نصیب کرده است، اوّلًا باید شاکر باشیم و 
سجده شکر بجا بیاوریم و بعد باید مواظب باشیم و 
بر طبق مقتضیات این لباس باید دیگر بیشتر توجّه 

هایمان، در کنیم و در کارهایمان، در صحبت
های مختلف رفتارمان، در مطالعاتمان و در تمام زمینه
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کنیم که هر وقت شب موقع خواب نحوی حرکت به
السّلام سؤال کند که امروز را بر طبق  امام صادق علیه

برنامه بودی یا نبودی؟ بتوانیم جواب بدهیم بله، به 
کنم؛ و بعد توفیق خدا بودم، یا نبودم و استغفار می

 برای فردا تصمیم بگیریم.
مگر در مراقبه نداریم که باید محاسبه کرد؟ انسان 

های صبح تا شبش را موقع خواب محاسبه باید کار
السّلام را  کند. بنابراین باید هر شب امام زمان علیه

سائل از خودمان بدانیم و به آن حضرت پاسخ بدهیم 
و بعد به خواب برویم؛ چون فقط او است و در این 

کارمان با امام زمانمان است  و دنیا و آن دنیا فقط سر
و در این کشورها  و بس، تمام! گرچه در این دنیا

ومرج است؛ اما آن دنیا حکومت حق عالم هرج
است، حکومت عدل است، حکومت دست امام 
زمان است و حسابرس هم خود امام زمان است! او 

کشد! منتها از خطاهای آنهایی که مو را از ماست می
رو و شود. اگر دنبالهرو و پیرو هستند رد میدنباله

اشد و بخواهی قدم پیرو باشی و نیتت خالص ب
ناکرده گذرند. پس خدایبگذاری از خطاها می

 استکبار نکنیم، تقابل نکنیم و تعارض نکنیم؛ 
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دارند. تقابل و گذرند و نگه میچون از اینها نمی
تعارض و در مقابل حق ایستادن، همه به بیراهه رفتن 

 است!
امیدواریم خداوند به ما عنایت کند و توفیق همۀ 

راه ولایت آن حضرت و پیروی از مرام و  ما را در
مکتب آن حضرت بیشتر کند و فهم ما را نسبت به 
آنچه مورد رضای آن حضرت است زیاد کند و توفیق 

کشاند بیشتر عمل به آنچه ما را به آن سمت می
 گرداند!

تذُِلُّ بِها النِّفاقَ و  اللَهمّ إناّ نَرغَبُ إلَیکَ فی دَولَةٍ کَریمَةٍ تعُِزُّ بِها الإسلامَ و أهلَهُ، و
أهلَهُ، و تجَعلَنُا فیها مِنَ الدُّعاةِ إلیٰ طاعَتِکَ و القادَةِ إلیٰ سَبیلِکَ، و ترَزُقنُا بِها کَرامَةَ 

نیا و الآخِرَةِ. الدُّ
1 

 محمداللهَمّ صلّ علیٰ محمد و آل

  

                              
 ز دعای افتتاح.، فرازی ا111، ص 3. تهذیب الأحکام، ج  1
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مجلس نهم: لزوم شناخت جایگاه واقعی 
 السّلامامام علیه
  

 هجری قمری 1435نیمه شعبان 
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جیم  أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّ
 بسِمِ الله الرّحمٰنِ الرّحیم
 الحمد لِلَّ ربّ العالمین

السّلامُ علیَ الذّی روحُه نسخةُ الۡحَديةِّ  و الصّلاةُ و

فی اللّاهوت و جسدهُ صورةُ معانی المُلکِ و 

 يمَوت[،  الملکوت ]و قلبهُ خزانةُ الحَیِّ الذّی لَ
 1طاوسِ الکِبرياءِ و حَمامِ الجبروت،

العبدِ المؤَيَّد و الرّسولِ المُسَدَّد المُصطَفیَ الۡمجَد 

 مّدالقاسمِ محأبی
 بیتِه الطّیِّبینَ الطّاهرين  و علیٰ أهلِ 

 و اللَّعنةُ علیٰ أعدائِهم أجمَعین
  

  

بشارت قرآن به مستضعفین در وصول به رتبۀ 
 حقیقی خویش

وٰرِثِینَ  علََهُمُ ٱل  ةٗ وَنجَ  علََهُم  أئَِمَّ ضِ وَنجَ  رَ  عِفوُاْ فِي ٱلۡ  تضُ   *﴿وَنرُِيدُ أنَ نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱس 

ذرَُونَ﴾. ا كَانوُاْ يحَ  هُم مَّ نَ وَهٰمٰنَ وَجُنوُدهَُمَا مِن  عَو  ضِ وَنرُِيَ فِر  رَ  نَ لَهُم  فِي ٱلۡ  وَنمَُكِّ
2 

امروز روزِ میلاد ولیّ عالم وجود و قطب عالم 
کنندۀ مشیّت و امکان و واسطۀ فیض الهی و نازل

                              
، کلام 1755، ص 4. مستفاد از ناسخ التواریخ، انتشارات اساطیر، ج  1

الله السّلام هنگام دفن بدن مطهّر رسول امیرالمؤمنین علیه
 سلّم. و آله و علیه الله صلّی

 .6و  5( آیه 28. سوره قصص ) 2
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تقدیر پروردگار در مجاری ممکنات و 
 ات عالم کنندۀ همۀ ذرّدستگیری
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گیرندۀ زمام دستکنندۀ همۀ نفوس و بهو تربیت
همۀ علل و حوادث و مشیّت پروردگار در مراتب 
مختلفۀ عوالم است؛ برای تعجیل در فرج حضرتش 

 صلواتی ختم کنید!
ای که تلاوت شد خداوند متعال در این آیه

 فرماید:می
ا که به آنها ظلم شده و مورد اراده و مشیتّ ما تعلق گرفته است به اينکه افرادی ر»

اند و اند و پايین قرار داده شدهاند )يعنی ضعیف شمرده شدهاستضعاف قرار گرفته
ها، ستمگران و ظالمان، مرتبه و منزلت آنها را در جايگاه مردم، افراد، حکومت

اند(، بالَ بیاوريم و امام قرار دهیم و وارثینِ آن مراتب اسماء و خودش قرار نداده
 صفات کلّیۀ خودمان بگردانیم * ]و حکومت زمین را برايشان هموار سازيم.[

و به فرعون و هامان )يعنی آنهايی که در 
مقابل حق ايستادند و نگذاشتند که حق به گوش 
مردم برسد و خودشان را به جای حق جا زدند 
و حق را به خود مُنتسََب کردند و خود را در 

دل و سادهسیما و نمای حق برای مردمِ 
لوح، نشان دادند و حق را در پشت سر ساده

خود مخفی نگه داشتند( همان چیزی را نشان 
کردند و در خوف و دهیم که از آن پرهیز می

هراس بودند و مترصّد بودند که آن مسئله 
تحققّ پیدا نکند )يعنی وجود ما برای افراد 
ظهور پیدا نکند و ظهور ما متجلیّ نشود و 

همۀ حوادث و سلسلۀ علل و  حضور ما در
 «معلولَت، نمود نداشته باشد(.

ها در همۀ خطاب آیات قرآن به همۀ انسان
 هازمان

این آیه برحسب ظاهر مربوط به مسئلۀ حضرت 
موسی و هارون و جریاناتی است که در آن زمان 
برای آنها و فرعون پیش آمده بود. البته داستانش را 

وایات هم آمده و مسائل دانند و در قرآن و رهمه می
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. اما حقیقت مطلب و قضیّه   1آن روشن است
ـ  که بارها خدمت رفقا عرض کردیمطوریهمان ـ

 این است:
قرآن یک کتاب عملی و تربیتی است؛ یعنی وقتی 

خواهد حکایت بیان کند، کند نمیداستانی را نقل می
ای در خواهد واقعهخواهد قصه بگوید، نمینمی

حالٍ، قرآن یک کُلِّ ی ما بیان کند! عَلیٰگذشته را برا
کند، نویس نیست؛ بلکه هر مطلبی که بیان میتاریخ

دربارۀ خود افرادی هم که در تخاطب با قرآن قرار 
 اند محقّق است.گرفته

  

                              
؛ 375و  374، ص 7؛ مجمع البیان، ج 133، ص 2. تفسیر القمی، ج  1

 .9، ص 16المیزان، ج 
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کند، اگر داستان موسی و قضیّۀ فرعون را بیان می
خواهد بگوید: امروز هم موسی و فرعونی وجود می

ان داستان در امروز هم دارد انجام و تکرار دارد و هم
شود؛ تو به هوش باش و ببین که در کدام طرف می

 قرار داری!
ابراهیم و نمرود را بیان  اگر قضیّۀ حضرت

کند، درست مانند همین قضیه و مسئله برای ما می
هم هست! آن کیفیت رشد و نمو و بالندگی 

اتی که ابراهیم، و در قبال آن، شرایط و شبه حضرت
برای انسان در طیّ مسیر کمال و مسیر فهمَش پیش 

صورت حقیقت برای آید، و مجازهایی که بهمی
کند، برای ما هم هست. خیلی دقت انسان جلوه می

 کنید!

پیام داستان حضرت ابراهیم پیرامون افول 
 خورشید و ماه و ستاره، برای امروز ما

ابراهیم در قرآن  در همین داستان حضرت
بینید که آن حضرت اول خیال کرد که ستاره می

خداست و گفت: ستاره خداست! بعد خیال کرد که 
ماه خداست، بعد خیال کرد که شمس و خورشید 
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یک اُفول کردند و آن قدرت خداست. وقتی اینها یک
ظاهری خودشان را از دست دادند و دیگر از جلوی 

ها و این چشم محو شدند، این محوشدن
هر کدام یک چکش و تلنگری بود به  ها،ظاهرشدن

ابراهیم که او را از عالم وهمیّات و  باورهای حضرت
تخیّلات، و عالم شعار و تبلیغات، و عالم نشان دادن 

یک ظواهر و نشان دادن مجازها بیرون بیاورد؛ یک
تخیّلات و توهّمات را از او بگیرد و بعد او را به همان 

دارد و اء برنمیگاه اختفحقیقت لایزالی که هیچ
کند، گاه محو و خفایی در آن ظهور پیدا نمیهیچ

 متوجّه کند.
ببینید، تمامِ این سیری که برای حضرت ابراهیم 

تک ما در زندگی خود، تا پیش آمد عیناً برای تک
نه  رسیدن به آن مقصود واقعی و یقین علمی ـ

توهّمات و تخیّلات، نه شعارها، نه چشم و 
مصالح دنیوی و نه رعایت مضارّ و  ها، نهچشمیهم

ـ همین الآن وجود دارد! همین الآن  مصالح نفسانی
هایمان نسبت به راهی تمام این مسائل در تشخیص

گیریم، برای ما گرفتیم و در پیش میکه در پیش می
 ظهور دارد.
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واسطۀ مسائل مثلًا امروز برای ما یک نفر به
ارد؛ مختلف و دواعی مختلف، ظهور و جلوه د

به او عجب، این کسی که راجع»بینیم: مرتبه مییک
 کردیم این فکر را می
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طوری و این تصوّر و این نوع تفکّر را داشتیم، این
طوری دارد صحبت از آب درآمد! عجب، اینکه این

 «دهد!کند و کار انجام میمی
ببینید این قضیّه، یک مسئله و پدیدۀ مبارک و 
میمونی است که باید پذیرفت و در درون و قلب و 
ضمیر خویش جای داد و از او پذیرایی کرد. 

طور بود و الآن این قِسم اینکه این فرد اینصِرفبه
است نباید انسان بگذرد؛ باید روی آن فکر کند که 

تباه کردم؟! کجای این قضیّه اشتباه بود که من اش
کجای این مسئله صحیح نبود که من راه را خلاف 

 رفتم؟!
حضرت ابراهیم مثل افراد دیگر نبود که با خود 

پرست هستند و این فکر کند: حالا که اینها ستاره
ها خدا هستند، پس بگذار اینها مخفی شوند تا ستاره

کاره هم داشته باشیم، ما یک خدای مخفی و نیمه
ب دربیاید و موقع طلوع آفتاب هم از یعنی موقع غرو

حضرت فکر بین برود! چه اشکالی دارد؟! بلکه آن
خدا همیشه باید بتواند برای من »گوید: کند و میمی

گری کند و ارتباطش را با من نگه دارد! خدا جلوه
همیشه باید در مرئیٰ و منظَرِ من باشد و با من در 
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دانم من نمیرود و ارتباط باشد! خدایی که روز می
دانم که در این کجای این آسمان پیدایش کنم و نمی

ای ندارد! این سمت است یا در آن سمت است، فایده
چه خدایی است که در من، تخم شک و تردید را 

 کاشت و رفت؟!
طور؛ بقیّۀ مظاهر ماه و خورشیدش هم همین

طور! حضرت ابراهیم اش هم همینمادی و دنیوی
را براساس فطرت خود و براساس  السّلام اینعلیه

سنجد که آن خدایی که عقل و منطق خودش می
 ای ندارد!گاهی هست و گاهی نیست، فایده

شنبه در آن عبادتی که مسیحیان فقط روز یک
،کلیسا انجام می ای ندارد! )حالا با فایده  1دهند

شرایطش و خصوصیّاتش کار نداریم!( آن خدایی که 
ان ارتباطش با او قطع باشد و شش روز در هفته، انس

 فقط در یک روز ارتباط برقرار کند، خدا نیست!
بینید که عبادت در اسلام در طول لذا می

 روز، مستمر است؛ موقع طلوع شبانه

                              
. رجوع شود به مسیحیت در جهان امروز، آندرو والز، ترجمه مفتاح و  1

 .124بخشنده، ص 
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بلند شو، وصل شو! سیمَت را »شود: فجر که می
شود چون در دنیا و در موقع ظهر که می« وصل کن!

از اینکه چند ساعت  بازار مشغول دادوستد بودی،
گذشته خبر نداری! حالا آن کسی که چهارساعت 

دنبالش بودی کجاست؟! بلند شو دوباره این پیش به
وجود بیاور! آن کسی را که ارتباط را برقرار کن و به

ای، بیاور و در اولویّت ها قرار دادهتو در پسِ اولویّت
، اول بگذار! آن کسی که به همه فکر کردی غیر از او

حالا بیا با او ارتباط برقرار کن! ببینید این جنبه، جنبۀ 
تربیتی است! باز بعد از دو ساعت یا دو ساعت و نیم 

شود، دوباره بیا آن ارتباط را که موقع نماز عصر می
هم نخوان که بگویی:  برقرار کن! ظهر و عصر را با

حالا راحت شدیم برویم سراغ کارهای دیگر؛ تا 
رگ است! بلکه بعد از دو ساعت مغرب هم خدا بز

یا دو ساعت و نیم دوباره آن ارتباط را برقرار کن! 
طور! شود همینموقع نماز مغرب و عشاء هم که می

حتّی برای نماز عشاء هم مستحب است که از وقتِ 
یک ساعت و نیم به بعد تأخیر بیندازد؛ یعنی نماز 
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که  1عشاء دو یا سه ساعت بعد از غروب انجام شود
باز فاصلۀ نماز عشاء تا وقت فجر زیاد نشود. ببینید: 

گویند آن ارتباطی را که انسان در تمام این مسئله می
خواهد برقرار کند باید ارتباطِ مستمر باشد و می

 2همیشه برقرار باشد.
کنیم؟! چه حالا ما در اینجا و در این دنیا چه می

ا مسائلی برای ما جلوه دارد؟! چه مسائلی برای م
نمود و ظهور دارد؟! چه مسائلی قلب ما را پر 

 کند؟!کند؟! چه مسائلی در این دنیا ما را اشباع میمی
السّلام به آن کیفیت،  ابراهیم علیه حضرت

عیسی هم به  موسی به آن کیفیت، حضرت حضرت
بینیم آن کیفیّت! تمام این وقایعی را که ما در قرآن می

 که دربارۀ 
  

                              
بابُ تأکُّدِ استحبابِ تأخیرِ ، 199، ص 4. رجوع شود به وسائل الشیعة، ج  1

 .العِشاءِ حتیّٰ تذَهبَ الحُمرةُ المغربیَّةُ، و أنَّ آخِرَ وقتِ فَضیلَتهِا ثلثُُ اللَّیل
. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به رساله تفریق صلوات که در ضمن دو  2

به  98ـ  92و مهرفروزان، ص  93ـ  87، ص 1کتاب شریف مطلع انوار، ج 
 زیور طبع آراسته شده است.
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کرده است، برای تربیت امروز ما امَم گذشته بیان 
 1رود.کار میبه

گرفتن از داستان حضرت یوسف در  عبرت
 عدم اتکا به غیر خدا

به این قضیّه مسائل زیادی در قرآن کریم راجع
یوسف،  مثال در قضیۀ حضرتبابهست. من

حضرت تمام مطالبش براساس اتّصال خودش با 
یک جلو و جلو و جلوتر آمد تا به بهپروردگار یک

مسئلۀ زلیخا رسید و آن داستان پیش آمد، و آن اتّصال 
حضرت به پروردگار موجب شد که در آن عمل 

قرار نگیرد. بعد وارد زندان شد. اما همین که  حرام
جا یک سَکتی آیند، در همینآن دو نفر پیش او می

دو آید: وقتی آنای پدید میشود و یک نقطهواقع می
دو خواهند بروند، آن حضرت به یکی از آنمی
 گوید:می

ن کیفیت بود روی، داستان مرا به آن پادشاه بگو که قضیّۀ ما به اي﴿وقتی به آنجا می

گناه در اينجا هستیم.﴾و ما مورد ظلم قرار گرفتیم و الآن بی
2 

                              
. جهت اطلاع پیرامون عدم اختصاص آیات و قصص قرآنی به قومی دون  1

رجوع شود به نور لقمر، يجری القرآن کما يجری الشمس و اقومی، بلکه 
، ص 2؛ انوار الملکوت، ج 349 ـ 327، ص 1ملکوت قرآن، ج 

 .157 ـ 153
هُمَا ۡ  مِّن ٖۡ نَاج ۥ: ﴿وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّه42ُ( آیه 12. سوره یوسف ) 2
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یوسف در اینجا کار  آیا این کار حضرت
صحیحی بود؟! آیا کار منطقی و عقلایی بود؟! از 

گوییم ما یک فردی دیدگاه ما، بله! بالأخره با خود می
ایم و آن پادشاه هم هستیم که مورد ظلم قرار گرفته

هست و داریم داستان خود را برای شخصی  در آنجا
که در اینجا وسیله برای اتّصال و ارتباط با آن پادشاه 

ای گوییم. پس این مسئله از دیدگاه ما مسئلهاست می
 منطقی است.

خواهد در ماوراء این مرتبه اما برای فردی که می
خواهد سیر خودش را از و مرحله حرکت کند و می

برد، این گناهْ نابخشودنی است. تو این مرتبه بالاتر ب
که در همۀ احوال خدا را ناظر و حتّی از خودت به 

 نُ ۡ  دانی: ﴿وَنَحتر میخودت نزدیک
  

                              
نِ ۡ  فَلَبِثَ فِي ٱلسِّج ۦرَ رَبِّهِۡ  طٰنُ ذِكۡ  نِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَىٰهُ ٱلشَّيۡ  كُرۡ  ٱذ

 سِنِينَ﴾. عَۡ  بِض
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ما » 1وَرِيدِ﴾؛ۡ  لِ ٱلۡ  حَب ۡ  هِ مِنۡ  رَبُ إِلَيۡ  أَق
این توصیّه « تر هستیماز رگ گردن به انسان نزدیک

 دیگر در اینجا چه جایگاهی دارد؟!
ی افراد عوام اشکالی ندارد؛ افرادی این توصیّه برا

گیرند بالأخره که مورد ظلم و تعدّی قرار می
فلان کس را در فلان اداره داریم یا در »گویند: می

فلان نهاد و سازمان داریم، پس مشکلی نیست و 
اند! و در ته دلشان مشعوف« دلمان خوش است!

عیبی »گویند: حالا اگر یک شب گرفتار شدند می
اگر دو شب گرفتار « شویم!فردا خلاص می ندارد،

عیبی ندارد، فلان کس هم هست؛ »گویند: شدند می
طور و همین« کند!از آنجا دارد برایمان فعّالیت می

 خوش هستند!اگر سه شب گرفتار شدند دل
ها باید در مرتبۀ ولی آن فردی که از میان اولویّت

فردی اول قرار بگیرد کجاست؟ برای افراد عوام آن 
که باید تمام اتّصال انسان به او باشد، پشت سر قرار 
 داده شده است، و افراد عادی الآن در جلو قرار دارند!

یوسف  حالا حضرت

                              
 .16( آیه 50. سوره ق ) 1
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چنین وضعیتی السّلام در یک علیه و آله و نَبیّنا عَلیٰ
قرار گرفته است! تو که خدا را در همۀ احوال ناظر 

ا چه معنایی دانی، دیگر این توصیّۀ تو در اینجمی
دارد؟! حالاکه این توصیّه را کردی و این اشتباه را 
مرتکب شدی، ما تو را هفت سال در اینجا نگه 

داریم! خیلی راحت در اینجا بمان و مراتب می
رسیدن به پیامبری را در همین زندان طی کن و آنچه 
موجب شد این نقطۀ ضعف از تو بروز پیدا کند 

ـ از  نه تجربۀ علمی واسطۀ یک تجربۀ عملی ـبه
وجود خودت پاک کن تا دیگر حتّی فکر این هم 

 نتواند به تو خطور کند!

وصول پیامبران به حقیقت توحید در سایۀ 
 تجربیات حسی در زندگی

طور بیخودی کنید پیغمبران همینشما خیال می
طوری صبح از  به پیامبری رسیدند؟! همین

نماز  رختخوابشان بلند شدند و وضو گرفتند و
خواندند و ملائکۀ وحی بر آنها نازل شدند و گفتند: 

نه آقاجان! دُم شتر به « شما امروز پیغمبر شدید!»
رسد! در این مسائل و قضایای زندگی و زمین می

 حوادثی که برای او اتّفاق 
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افتد، و تجربیاتی که یکی پس از دیگری می
ید ای که بارسد به آن مرتبهآورد تا میدست میبه

شود! تازه در آنجا هم مراتب برسد، بیچاره می
مختلفی است و هر کدام از انبیاء دارای رتبۀ خاص 

نَا ۡ  كَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلۡ  به خودشان هستند: ﴿تِل
ما اینها را دارای »  1﴾؛ٖۡ ضۡ  عَلَىٰ بَع ۡ  ضَهُمۡ  بَع

 «های مختلف قرار دادیم.مراتب و فضیلت
این مسئله، مسئلۀ بشر است! بشر برای رسیدن به 
این حقیقت وجدانی و فطری که اتّصال او به مبدأ 
عالم وجود است و تمام حیثیت علیّت و تأثیر در عالم 

چیز به او وجود اختصاص به پروردگار دارد و همه
گردد و زمام همۀ امور به دست او است و او برمی

است، و برای ادراک چیز مُسیطر و مُهیمِن بر همه
 ـباید  نه ادراک فکری واقعی و حقیقی این حقیقت ـ

طوری که این تجربه را در این دنیا داشته باشد؛ همان
یونس  طوری که حضرتیوسف و همان حضرت

ای که برای آنها پیش آمد، و در آن تجربه
موسی در ارتباط با حضرت  که حضرتطوریهمان

                              
 .253( آیه 2. سوره بقره ) 1
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 چنین ادراکی کردند.خضر، یک
البتّه افراد بسیار معدودی هستند که خارج از 

ای که برای همگان است به این نکته جَریِ زندگی
رسند. اینها در طول سیرِ سلوکی خودشان و در می

سوی پروردگار، آن طول سیر حرکت خودشان به
کنند؛ اما سایر افراد واقعیّت و حقیقت را درک می

تجربۀ حسی  بشر برای رسیدن به این مسئله نیاز به
که این قضیّه برای همۀ افراد در طوریدارند، همان

 ها هست.همۀ زمینه

السّلام مصداقِ أتمّ مستضعفین  بیت علیهماهل
 در آیۀ قرآن

 کند:عمر نقل می بن مفضّل
عِفوُاْ فِي  تضُ  امام صادق علیه السّلام راجع به آيۀ ﴿وَنُرِيدُ أنَ نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱس 

 َ ضِ﴾ٱلۡ  ر 
1
بعد از اينکه اين آيه نازل شد پیغمبر به امیرالمؤمنین و حسنین »فرمودند:  

أنتم المُستضعفَون ”که در کنار ايشان بودند، نگاه کردند و گريه کردند و فرمودند: 
 بَعدی؛ مستضعفینِ پس از من، شما هستید! )يعنی شما را مورد 

 «“دهند.(می مهری و کم لطفی و ظلم و ستم قراراستضعاف و بی

 گوید:مفضل بن عمر می
من از حضرت سؤال کردم: معنای استضعاف در 

چیست و چه معنایی  «أنتم المُستضعفَون بعَدی»
 دارد؟

                              
 .5( آیه 28. سوره قصص ) 1
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بیت این آیه در شأن ما اهل»حضرت فرمودند: 
نازل شده است و تا روز قیامت ادامه خواهد 

 1«داشت.
نکتۀ بسیار بسیار عجیبی است! حتّی در بعضی از 

 خبار داریم:ا
 دنیا آمدند اين آيه را تلاوت کردند:بقیّةالله به وقتی حضرت

وٰرِثِینَ﴾؛ علََهُمُ ٱل  ةٗ وَنجَ  علََهُم  أئَِمَّ ضِ وَنجَ  رَ  عِفوُاْ فِي ٱلۡ  تضُ  ﴿وَنرُِيدُ أنَ نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱس 
2
 

اند به رار گرفتهارادۀ خدا بر اين تعلّق گرفته است که آنهايی که مورد استضعاف ق»
 «مقام امامت و سربلندی و پیشوايی امّت برسند و وارثین باشند.

وارثین یعنی وارثینِ مقام اسماء و صفات کلّیۀ 
پروردگار، که آن اسماء و صفات کلّیه را بر اساس 
رتبه و مقام و موقعیت استعدادی خود، در این عالم 

 رسانند.به مرتبۀ ظهور می

 آیۀ شریفه مراد از استضعاف در
ای است؟ آیا اینکه این مرتبۀ استضعاف چه مرتبه

السّلام بر افراد حکومت کند به این معناست  امام علیه
که از استضعاف بیرون آمده است؟! یعنی واقعاً آن 

السّلام بر این مردم  چهار سالی که امیرالمؤمنین علیه
حکومت کرد و خلافت ظاهری به دست آن حضرت 

نشین شد و زمانی که در منزل خانهافتاد، با آن 

                              
 ، با قدری اختلاف.79. معانی الأخبار، ص  1
 .425، ص 2؛ کمال الدین، ج 356. الهدایة الکبری، ص  2
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حقّ خلافت را آن خلفای ثلاثۀ غاصب و ظالم از ذی
آن غصب کردند، آیا تفاوتی داشت؟ در این چهار 
سالی که حضرت حکومت کرد نسبت به آن زمانی 
که در منزل بود، چه اتفاقی افتاد؟! هیچ اتفاقی! البته 

که  هاییبرو و خلاف و مخالفت و از جنگ و بیا غیر
با آن حضرت کردند و دردسرهایی که برای آن 

 اینکه حضرت از خدا طلب  حضرت ایجاد کردند تا
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مرگ کرد و جانشینیِ کسی را طلب کرد که بتواند 
وقت حضرت در زمانی چه 1با این مردم زندگی کند!

نشین بودند و کاری به کار سیاست که در منزل و خانه
رگ و امثال اینها و حکومت نداشتند، از خدا طلب م

خواهند هر کاری می»گفتند: کردند؟! بلکه می
پس چه اتّفاقی در این زمان افتاد و چه « بکنند، بکنند!

وجود آمد؟! آیا اینها از استضعاف بیرون ای بهمسئله
 آمدند؟

یا اینکه منظور از استضعاف در اینجا استضعاف 
علمی و استضعاف فهم است؛ یعنی مردم در زمان 

السّلام موقعیت امیرالمؤمنین را  رالمؤمنین علیهامی
نشناختند و به آن معرفتی که باید برسند نرسیدند و 
امیرالمؤمنین را مانند سایر افراد پنداشتند؛ یعنی آن 
مقام و منزلتی را که باید برای امام خود در نظر بگیرند 

دنبال دیگران رفتند و شخص فراموش کردند و به
ند، و آن دینی که برای خود دیگری را برگزید

پذیرفتند دینی نبود که مورد رضای پروردگار است 
های آورد و از پردهو اینها را از مادّیات بیرون می

                              
 .278و  277، ص 1. الإرشاد، ج  1
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شهوات و توغّل در دنیا و کثرات و تعلّقات خارج 
کند، بلکه دینی بود مانند مسیحیت و یهودیت و می

آن دین زرتشتی و گبریّت و امثال اینها، منتها پیامبر 
اسمش موسی و عیسی بود و پیامبر این دین اسمش 
پیغمبر اکرم است؛ در آن دین، آن حرکات بود و در 
این دین، این حرکات است؛ آن دین، آن کارها و 
تکالیف را داشت و این دین، این کارها و تکالیف را 

 دارد.
این دینی که مردم بعد از پیغمبر برگزیدند با دینی 

حیت داشتند و به کِنِشت و کلیسا که یهودیت و مسی
رفتند چه فرقی داشت؟ آن فردی که باید پشت می

سر آن  رود پشتسر امیرالمؤمنین نماز بخواند، می
خواند؛ آیا این عملش مورد شخصِ غاصب نماز می

رضای الهی است؟! آن کسی که باید به دور خانۀ 
علی طواف کند، در تحت حکومت جائر قرار 

کند؛ آیا این دور خانۀ آن جائر طواف میگیرد و به می
دین و این روش مورد رضای الهی است؟! ابداً! پس 

 کند!هیچ تفاوتی نمی
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گویند: چرا شما به کلیسا به آن مسیحی می
 خوانی؟شنبه نماز میروی و در روز یکمی

اند و ما هم همین طوری گفتهگوید: به ما اینمی
 دهیم.کار را انجام می

 منطقی پشت آن است؟ـ چه 
 ـ هیچ!

چه علی را گویند: برایبه این مسلمان هم می
 روی؟دنبال ابوبکر میگذاری و بهکنار می
اند و ما به بقیّۀ کارها گوید: مردم انتخاب کردهمی

 کاری نداریم!
پس چه فرقی بین این مردم و بین مسیحیّت و 
یهودیّت وجود دارد؟! اگر انسان حقّی را کنار بگذارد 

کند؟! اگر قرار بر کنار گذاشتن دیگر چه تفاوتی می
یک حق و نادیده گرفتن حق است و اگر قرار بر عمل 
به شعار و تبلیغات است، دیگر بین ما و بین مسیحیت 

لحد، چه تفاوتی وجود دین و مو یهودیت و آن بی
دارد؟! هر دو یکی هستیم؛ این فرد در این قالب، آن 

 کند!فرد در آن قالب؛ تفاوتی نمی
ببینید! اینها مطالب خیلی مهمی است و از 

های مسئله است و ما باید به اینها برسیم. این بزنگاه
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باقر  صادق و امام ای است که اماممطالب همان نکته
دهند که باید در السّلام به شیعیان تذکّر می علیهما

 1غیبت قائمِ ما منتظر ظهور باشید.

لسّلام ا بیت علیهمای از استضعاف اهلنمونه
 اعتماد ائمه حتی بین شیعیان مورد

حمزه از اصحابِ مهم أبی بن علی
که مورد وکالت وقتی جعفر بود. او تا بن موسی

گفت: حضرت بود و با حضرت ارتباط داشت، می
جعفر است! واسطۀ بین خدا و  بن امامِ همه موسی»

جعفر است! دین رسول خدا به  بن خلق موسی
و همۀ « فر است!جع بن دست فرزندش موسی

نظرش درست بود و مردم به او توجّه مسائل به
آمدند همۀ وجوهات را به او کردند و میمی
 دادند.می

رسند جعفر به شهادت می بن که موسیاما همین
 بن موسی الرضا به  و علی

  

                              
 .647 ـ 644، ص 2. رجوع شود به کمال الدین، ج  1
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 فرماید:نشیند و به او میجای پدر می
شما وکیل پدر من، موسی بن جعفر بودید، بسیار 

ب، پس باید آنچه الآن در نزد شماست برای من خو
 بفرستید.

مرتبه آن افتد، یکای اتّفاق میچنین قضیّهتا یک
جعفر  بن هایی که در زمان اتّصال با موسیضعف

ـ در  البته نه اتّصال قلبی، بلکه فقط اتّصال ظاهری ـ
این قلب مخفی بود و قابل رؤیت دیگران نبود، و آن 

ودها و مطالب قابل توجّه و شرایطی ها و کمبنارسایی
که در این قلب مخفی بود و برای کسی آشکار نبود، 

دهد. البته چنین شرایطی خودش را نشان میدر یک
این مطلب ممکن است برای همۀ ما در هر شرایطی 
که هستیم وجود داشته باشد و کاری به لباس و ظاهر 

چه  اصلًا»گوید: حمزه میندارد. لذا علی بن أبی
کسی گفته است که شما امام هستید؟ دلیل بیاورید! 
چه کسی گفته است که شما به جای پدرتان هستید؟! 
سند و مکتوب بیاورید! اگر مکتوب هم بیاورید 

اید! اگر آیه گوییم: به جای پدرتان امضا کردهمی
ای از پدرتان دارید، قرآن دارید، بیاورید! اگر نوشته

شته هم بیاورد باز شیطان هزار تازه اگر نو« بیاورید!
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که راه حق مشخص است، طوریراه دارد! همان
تواند راه درست بکند؛ لذا شیطان هم می

گویی و شما داری دروغ می»گوید: ـ می بالله نعوذ ـ
 «آوری!از خودت درمی

چنین مطالبی نگفت؟! حمزه یکمگر علی بن أبی
ردم در او کسی بود که وکیل موسی بن جعفر بود و م

ارتباط با حضرت، وقتی دستشان به حضرت 
کردند. وکیل حضرت، رسید به او مراجعه مینمی
خیابانی نیست؛ بلکه  آدم معمولی و یک آدم سر یک

 فردی است که مورد اعتماد حضرت است.
ولی ببینید: آن چیزهایی که در درون او مخفی 
بود ظاهر شد؛ چون او نخواست در دوران امامت 

جعفر آنها را اصلاح کند، نخواست آن  بن موسی
ها را در ارتباط با این امام جبران کند، ضعف

نخواست از این موقعیت در ارتباط با مسائل و 
های خودش بهره ببرد ها و دردها و بیماریگرفتاری

و مانند اصحاب خاصّ ائمه استفاده کند؛ بلکه سرش 
ا غَرّه وآمدهبروها گرم شد، به این رفت و به این بیا

 شد، از اینکه بگویند که وکیل 
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السّلام است، گول خورد، و از اینکه او  امام علیه
را بالای بالا بیاورند و برای آمدن و رفتنش کوچه 
درست کنند و صلوات بفرستند، گول خورد. تمام 
اینها وسائل و آلات شیطان است برای اینکه انسان 

 نها گرم شود!نتواند به آن دردها برسد و سرش به ای
آید و لذا وقتی یک امتحان پیش می

رضا  رسند و امامجعفر به شهادت می بن موسی
بیند الآن گیرد، میالسّلام به جای پدر قرار می علیه

تواند اینها را بروز بدهد. ای است که میدیگر زمینه
جعفر بود و  بن قبلًا آن شخصیت موسی

الت داشت توانست کاری کند، چون بالأخره وکنمی
توانست مخالفت کند؛ دانستند و نمیو همه هم می

رضا است و اینها را بروز  ولی الآن زمینۀ حضور امام
دهد. وإلاّ اگر قرار باشد که بروز نکند، همان زمان می

فرستادند دنبالش میای بهجعفر به وسیله بن موسی
گفتند: راهت را تغییر بده و این کار را انجام و می
اما نه، او باید به اینجا و به این نکته برسد، و آن بده! 

واسطۀ علی بن امتحانی که باید پیش بیاید، باید به
دست علی بن موسی الرضا انجام موسی الرضا و به
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 1بگیرد.
آیا هر کدام از خود ما در این زمان، یک 

حمزه نیستیم؟! آیا در مواردی که نسبت أبی بن علی
حبّت داریم و فکر و ذکرمان به یک جریان علاقه و م

در آنجا قرار دارد، تعریف و تمجید و تشویق و 
زند؟! و وقتی آن جریان و مسائل دیگر از ما سر نمی

آن تمایل تغییر پیدا کرد آیا تعابیر ما هم تغییر پیدا 
طور نیست؟! پس ما هم همان هستیم کند؟! ایننمی

 کند!و تفاوتی نمی
یتِ مختلف، یک کلام اگر در دو زمان و دو موقع

را گفتیم و یک حرف را زدیم و در دو صورت، یک 
موقع جای نمود از ما بروز و ظهور پیدا کرد، آن

امیدواری هست؛ ولکن ما امروز که به دنبال این 
شخص هستیم، او را تعریف و تمجید و تشویق و 

کنیم و هزار صفت و نعتِ نالایق به او ذلک میامثال
 ه از او جدا دهیم و بعد کمی

  

                              
؛ رجال 29، ص 1السّلام، ج  . رجوع شود به عیون أخبار الرضا علیه 1

چنین جهت اطّلاع بیشتر از احوال علی بن . هم446 ـ 443الکشّی، ص 
 .223حمزه بطائنی رجوع شود به روح مجرّد، ص أبی



_________________________________________________________________ 

615 

بینیم شدیم و در صورت دیگری قرار گرفتیم، می
گوییم؛ ایم، میحال گفتهبه درست عکسِ آنچه تا

که این شخص فرق و تفاوتی نکرده است، درحالی
ایم و تغییر پیدا ایم و عوض شدهبلکه ما تفاوت کرده

 ایم!کرده

هایی از استضعاف علمی خداوند متعال نمونه
 ریتدر جامعۀ بش

این حالت لازمۀ بشر است! خود خدا در آیۀ قرآن 
 گوید:نسبت به این مسئله می

تُ  رَض  بَرِّ أعَ  ىٰكُم  إلَِى ٱل  ا نَجَّ ٓ إِيَّاهُ فلََمَّ عُونَ إِلََّ رِ ضَلَّ مَن تدَ  بَح  رُّ فِي ٱل  كُمُ ٱلضُّ م  ﴿وَإِذاَ مَسَّ

نسٰنُ كَفوُرًا﴾. ِ وَكَانَ ٱلإ 
1 

ست! اصلًا تمام آیات قرآن واقعاً این آیۀ عجیبی ا
منطبق بر ماست و انسان این قضیّه و این واقعه را در 

 فرماید:کند! خدا میخودش حس می
وقتی که شما در مسائل مختلف زندگی، در يک حالت اضطرار و نیاز واقع شويد »

 «شويد![]هر کس جز او را بخوانید، گم می

ئله در زند؛ چون این مسالبته آیه دریا را مثال می
دریا خیلی مشخص است، چون دریا دیگر مثل 
خشکی، همیشه آرام نیست، بلکه در دریا باد و 

شدن و هلاکت  آید و غرقذلک میطوفان و امثال

                              
 .67( آیه 17. سوره إسراء ) 1
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هم با وسایل آن روز و با آن کیفیت و در آن است، آن
 موقعیت خاص!

آن چیست که مخفی است ولی نباید مخفی 
گوییم: یم! چون میباشد؟ آن ما هستیم که پنهان هست

عجب کشتی خوبی است! عجب دریای خوبی »
است! عجب هوای خوبی است! عجب ملوان و 
کشتیبان خوبی است! چه استحکامی دارد، و چه 

در کار « ما»بینید که در تمام اینها می« چیزهایی دارد!
خوب « ملوان»خوب است، « کشتی»نیستیم، بلکه 

 آید.نمی« ادب»دریای آرامی است و « دریا»است، 
افتد؛ طور اتّفاق نمیحالا این قضیّه همیشه که این

دفعه ممکن است طور دیگری و به نحو دیگری یک
اتّفاق بیفتد، مثلًا باد بیاید و آن دریای آرام تبدیل به 

حال به او به دریای متلاطم شود، و آن کشتی که تا
اعتماد شده بود تبدیل به پر کاهی شود، و آن ملوانی 

کردیم برای نجات خودش حال به او توجّه میه تابهک
 طرف و به این
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طرف برود. اینها کجا رفت؟! تمام شد! تمام آن
آن اسباب و وسایل و آلاتی که در مقابل ما بود 

ای باقی یک از دست رفت و دیگر هیچ وسیلهیک
که آن وسیلۀ اصلی مخفی بود. در نماند؛ درحالی

بینید که آن کنید و میگاه میچنین شرایطی شما نیک
شود؛ چون قلب، متوجّه به آن وسیلۀ اصلی می

ای بشود، برای بالأخره قلب باید متوجّه یک وسیله
کند و اینکه قلب بدون توجّه به وسیله حرکت نمی

حال آن به ضمیر و نفس انسان آرامش ندارد. تا
وسیله در این قلب، کشتی بود، دوباره وسیلۀ دیگر 

ِ  آب  بود، دوباره وسیلۀ دیگر صاف بودن ملوان
دریا بود، دوباره وسیلۀ دیگر همان سلامتی و صحّت 

 یک از دست رفت.بدن بود که یک
ایم که ابر و باد و خورشید و... همه ما خیال کرده

در تحتِ تصرّف ما هستند، و حوادثی که در دنیا 
افتد باید به نیت ما رقم بخورد، و تمام عالم اتّفاق می

وجود باید بر وفق مرام و نیت ما بگردد! نه جانم، 
ایم! ما ایم و خیلی راهِ خلاف رفتهخیلی اشتباه کرده
تیم و در این دریای وجود داریم یک پر کاهی هس
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کنیم؛ اگر خودمان را وفق دادیم به مقصد حرکت می
ها ما را به زیر رسیم، اما اگر وفق ندادیم طوفانمی

طورکه خواهد کشاند؛ بخواهیم یا نخواهیم! همان
شد، همه را به زیر کشاند، و افرادی که تصوّر نمی

 شکی در این مسئله نداریم!
ین وسایل از دست رفت، چون لذا وقتی همۀ ا

وسیله بماند، سراغ آن وسیلۀ اصلی تواند بیقلب نمی
حال در آخر بود، وقتی به ای که تارود. آن وسیلهمی

 آید.همۀ وسایل از دست رفتند، حالا بالا می
 فرماید:یک روایت عجیبی است که می

طرف رف و آنطخواند ولی افکارش اينآن شخصی که دارد به سمت من نماز می»
کند )مثلاً اين کار را انجام بدهد يا است و تمام مشکلات خودش را در نماز حل می

رود!( بالَ خواهند اين نماز را )که از سقف بالَتر نمیآن کار را(، وقتی ملائکه می
خواهد زحمت بکشید! نمازِ شخصی نمی»گويد: ببرند، خداوند خطاب به ملائکه می

 ه مقداری ارزش داشته باشد! را بالَ بیاوريد ک
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اين شخص مرا در نماز خودش با ديگران شريک قرار داد و به فکر همه بود 
سری کارهايی کرد. من حسب ظاهر، دستی تکان داد و يکغیر از فکر ما! فقط به

بخشم؛ لذا نیازی به نماز شريک خوبی هستم و سهم خودم را هم به همان شرکا می

«اين شخص ندارم.
1 

خوانیم! وجّه کردید! این نمازی است که ما میت
گوید: در این نماز من کجا قرار گرفته بودم؟! خدا می

ها و در این دادن تکان در این دست
ها، من کجا بودم؟! فقط خواندن سوره و حمد

صحبتِ نماز نیست، صحبتِ قضایا و مسائل است. 
 فرماید:لذا در آن آیه می

ت داديم و به خشکی رسانديم دوباره به همان عادتی که که ما آنها را نجاهمین»
 «داشتند، برگشتند و دوباره همان علل و اسباب ظاهری جلو آمد.

دفعه، دهد تا بگوید: آقا، یکخدا اینها را نشان می
شوی؟! چرا دفعه، پس چرا آدم نمیدو دفعه، سه

شوی که باید همیشه به من توجّه متوجّه این نمی
 کنی؟!

بیت یعنی عدم اف خداوند و اهلاستضع
 شناخت جایگاه واقعی آنها

ما خدا را در عالم «. استضعاف»گویند این را می
ایم و جایگاه واقعی خدا وجود مستضعف قرار داده

ایم و خدا را در جایگاه خودش قرار را در نظر نگرفته
 !ایمنداده

                              
 .252، ص 1؛ المحاسن، ج 294، ص 2. الکافی، ج  1
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کند. پس امام هم همان است و تفاوتی نمی
عنی استضعاف علمی در اینکه باید استضعاف امام ی
السّلام واسطۀ عالم است و همۀ  بدانیم امام علیه

حقیقت عالم وجود در وجود امام است، اما ما این را 
لذا به افراد مختلف و  1ایم،ایم و نپذیرفتهقبول نکرده

 کنیم.به جاهای مختلف و به افکار مختلف توجّه می
جام بدهیم، خواهیم زندگی خودمان را انما می

ر بود که بود، زمانی هم اگ حالا در ضمنش یک امام
اگر هم نبود که نبود؛ بالأخره زندگی خودمان و کار 

دهیم. بَینَنا و و ارتباطات خودمان را داریم انجام می
آید، الله، در قضایای مختلفی که برای ما پیش میبَینَ

ای گوییم که مسئلهرویم یا میاوّل سراغ خدا می
یست و الحمد للّه چند نفر در اینجا و آنجا داریم که ن

                              
 :118، ص 1ج  . الطرائف، 1
فاطِمَةُ بَهجَةُ قلَبی و ابناها ثمََرَةُ ”قال النَّبیُّ صلیّ الله علَیه و آله و سلمّ: »

ةُ مِن وُلدِها أمَُناءُ رَبیّ و حَبلٌ مَمدودٌ  فؤُادی و بَعلهُا نورُ بصََری و الأئمَِّ

 ترجمه:« “.م هَوَیٰ بَینهَُ و بَینَ خَلقِهِ، مَنِ اعتصََمَ بهِِم نَجا و مَن تخََلَّفَ عَنهُ 
فاطمه مایۀ خوشحالی قلب »سلّم فرمود:  و آله و علَیه الله پیغمبر اکرم صلّی”

من است، و دو پسرانش میوه دل من هستند، و شوهرش نور چشم من است، 
شده و امامان از فرزندانش امینان پروردگار من هستند، که ریسمانی کشیده

به آنان چنگ زند و تمسّک جوید باشند. کسی که میان او و خلائقش می
یابد، و کسی که از آنان تخلّف ورزد و اعراض کند در درّۀ هلاک نجات می
 )محقق(“ نماید.سقوط می



_________________________________________________________________ 

621 

کنند؟! هر کدامشان باشند، مشکل ما را حل می
گوییم: فقط خدا، و همه چیز به دست ظاهر میبه

 کنیم!گوییم و شوخی میخداست! ولی دروغ می
مثال برای فلان کار در فلان اداره، بابمن

گوییم: آن شخص هست که برای ما انجام می
دهد. وقتی که سراغش رفتیم یا به او زنگ زدیم می

نه، من فعلًا مشکلاتی دارم، حالا شما فعلًا »و گفت: 
گوییم: اشکالی ندارد، فلان شخصِ می« صبر کنید!

گوید: رویم، میدیگر هم هست. سراغ او هم که می
من الآن گرفتاری دارم، حالا بهتر است که من اصلًا »

، چون برای خود من در این کار دخالت نکنم
شود. شما به شخص دیگری مشکلاتی ایجاد می

این هم از نفر دوم! سراغ نفر سوم که « مراجعه کنید!
دهد، زورش به رویم، مقداری که کار انجام میمی

گوییم: از او هم مطلبی رسد. میجایی نمی
رویم طور سراغ نفر چهارم میآید! همینبرنمی

ه در ذهن داشتیم و قبل از . وقتی آن افرادی ک و...
اتّصال به پروردگار، آنها در این عالم برای ما نمود 

توانستند دستی از ما داشتند و به خیال خودمان می
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بگیرند و مشکل ما را حل کنند، همه خلع سلاح 
کدام نتوانستند کاری انجام دهند، شدند و هیچ

گوییم: ﴿أَمَّن رویم و میموقع سراغ خدا میآن
شِفُ ۡ  طَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكۡ  مُضۡ  يبُ ٱليُجِ

گوید: حالا، در آخر از همه خدا هم می 1ءَ﴾!ۡٓ ٱلسُّو
 ها!آمدی؟! برو سراغ همان

مثال وقتی بیماری داریم، اول بابیا من
فلان دکتر هست و ما دیگر نیازی و »گوییم: می

همه مریض پیش او شفا پیدا ای نداریم؛ اینغصه
 اینجا نشد اگر « اند!کرده

  

                              
 :267. روح مجرد، ص 62( آیه 27. سوره نمل ) 1
که کند درصورتىرا برآورده می یا آن کس که دعاى بیچارگان و درماندگان»

 «دارد؟مضرّت را از آنان برمی او را بخوانند و گرفتارى و
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رویم، رویم، اگر آن هم نشد خارج میجا میفلان
رویم و.... تمام اینها اگر آن هم نشد جای دیگر می

جا ما را رویم. وقتی که همانیک سراغشان میرا یک
گوییم: موقع میجواب کردند و پس فرستادند، آن

دعا کنید و به مردم بگویید که دعا کنند! و به همه »
عجب، پس این « بکنند!بگویید که فلان کار را 

های پزشکی که تا سقف چیده شده است دستگاه
برای چیست؟! آن کسی که باید در اوّل قرار دهیم، 

هایی که گذاریم! وقتی این دستگاهآخر از همه می
یکی تا سقف چیده شده است و یکی از اینها در یکی

یک از کار افتادند و شود، یکجای دیگری پیدا نمی
امید  جا نارا از دست دادند و از همهاثر خودشان 

در »گوییم: رویم و میشدیم، حالا سراغ خدا می
طور مساجد و تکایا فلان کار را بکنید! مؤمنین این

طور ولی از اول این« طور دعا کنند!بگویند و این
جا آن پزشک را از فلان»گوییم: کنیم، بلکه مینمی

پس چه « بیاوریم! جابیاوریم و آن دستگاه را از فلان
ایم؟! آیا ایم؟! آخر از همه رفتهوقت سراغ خدا رفته

ها خط صاف نشان داد، وقتی که دیگر همۀ دستگاه
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باید سراغ خدا برویم؟! یا اینکه نه، از اول باید 
 برویم!

شود استضعاف خدا! پس ما خدا را این می
تر و ایم! اتفاقاً از همه مظلوممستضعف کرده

توجّهی و از همه بیشتر مورد بی تر ومستضعف
تر، همین خدایی است که شدهگرفته مهری قراربی

 داریم!
ائمۀ ما هم همین بودند و وضعشان همین بود. 

رود، دومی هم آید و میآن اوّلی برای حکومت می
رود؛ وقتی آید و میرود، سومی هم میآید و میمی

ب کردند همۀ مردم دیدند آن کسانی که آمدند و انتخا
آیند که مدند، حالا سراغ امیرالمؤمنین میطور درآاین

یا علی، تو بیا! این از روی نیاز و احتیاج ظاهری 
است؛ ولی واقعی نیست! اگر این نیاز، نیاز واقعی 

اینکه به آنها آید، نهباشد خودِ امیرالمؤمنین می
من کاری به شما و به دولت و حکومت »بفرماید: 

لذا  1«وید کسی دیگر را انتخاب کنید!شما ندارم؛ بر
بینند که این نیاز، نیاز واقعی نیست، بلکه وقتی می

                              
 .361. معانی الأخبار، ص  1
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 کسی نیست، سراغ امیرالمؤمنین 
که امیرالمؤمنین بر اریکۀ آیند؛ اما همینمی

حکومت نشست، این یکی ساز خودش را زد و آن 
یکی ساز خودش را زد و آن دیگری هم به دنبال کار 

داد انجام راتی را که حضرت میخودش رفت! دستو
اثر  گفت، ترتیبدادند و مطالبی را که مینمی
شود استضعاف! پس این حکومت دادند. این مینمی

هم کاری انجام نداد و این چهار سال حکومت، 
 حکومتِ امیرالمؤمنین را از استضعاف خارج نکرد.

السّلام در رفع  تأثیر وجود امام زمان علیه
 جامعۀ بشریتاستضعاف علمی 

السّلام برای همین مسئله  زمان علیه وجود امام
است که مردم را به آن مرتبه از نیاز واقعی برساند. 

فقط از طریق  و فقط و این نیاز و احتیاج واقعی فقط
تواند. تواند برطرف شود و کس دیگری نمیامام می

تواند، خواهید دید که هر کسی هم که بگوید می
هر کسی هم که بخواهد خودش  خلاف گفته است.

جای امام زمان بگذارد، خواهید دید که رسوا را به
طور خود را خواهد شد. هر کسی که بخواهد این
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تواند دستگیری کند و بنمایاند که مانند حضرت می
نیاز درونی را برطرف کند، خواهید دید که به 
شکست منتهی خواهد شد. تجربه خواهید کرد و این 

فقط مسئله به  و ودتان خواهید دید! فقطمطلب را خ
 دست امام زمان است!

این نیاز، نیازی است که تجربۀ حسی باید این 
وجود بیاورد و آنها در حسّ نتیجه را برای افراد به

خود و در وجود خود، این نیاز را احساس کنند و 
توانند قدم بفهمند که بدون اتّصال با آن حضرت نمی

سوی خدا را طی کنند، و به راه بهاز قدم بردارند و 
توانند عمل کنند و به آن مظاهری کلام این و آن نمی

اند جای آن حقیقت و واقعیّت جلوه دادهکه خود را به
 توانند متشبّث شوند.نمی

این فهم و احساس فقط با یکی دو قضیّه اتّفاق 
قدر افتد؛ بلکه این نفوس و این قلوب باید ایننمی

یک برای بهقدر مطالب مختلف یکو این تجربه کنند
ابراهیم که باید  مانند حضرت آنها پیش بیاید ـ

ستاره، ماه، خورشید و سایر علل و اسباب مادی، 
ـ تا اینکه بفهمند که آن  یک بیایند و افول کنندبهیک

 جا متمرکز است.حقیقت فقط در یک
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الحمدللّه آثار و طلیعۀ این قضیّه دارد روشن 
نه صرفاً در اینجا،  د! آنچه که مشهود است ـشومی

ـ توجّهی است که نسبت به این  جابلکه در همه
 قضیّه دارد اتّفاق 
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کم افتد، و افکاری است که در این زمینه کممی
 شود.دارد روشن می

این قضیه با گفتن مسائل و خواندن روایات و 
شود؛ آیات قرآن و امثال اینها برای انسان پیدا نمی

خواهند شود که میبلکه برای آن نفوسی پیدا می
دنبال حقیقت و واقعیّت بگردند و خود را از تقلید به

انداختن، خارج  زیر به و تبعیت کورکورانه و سر
اقناع نفس و فطرتِ کنند و برای رسیدن به مطلوب، 

کنند و به دور از مسائل و تبلیغات خود را طلب می
ظاهری و مصالح دنیویِ زید و عمرو و به دور از 

خواهند سوی دنیای دیگران، خودشان میحرکت به
راه را پیدا کنند. این افراد و این اشخاص هستند که 
دارند راهی به واقعیّت و قلب و درون 

 کنند.فداه باز می نابقیّةالله ارواح حضرت
این قضیه کاری به ظاهر ندارد و حتّی ممکن 
است که ظاهر شخص هم ظاهر نامناسبی باشد؛ ولی 

ای نیست، چون با ظاهرْ کار درست این هیچ مسئله
شود، بلکه با قلب و واقع است که آن حقیقت، نمی

حال از به دهد. هر خلافی که تاخودش را نشان می
ه و خواهد شد، با ظاهر آدم شد زمان حضرت
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مناسب انجام شده است! کسی با ظاهر نامناسب 
تواند خلاف کند و افراد را بفریبد و به سمت نمی

خود جذب کند؛ چون این وسیلۀ جذب افراد باید 
 وسیلۀ مناسبی باشد.

بنابراین توقّعی که انسان از راه خودش و از 
 اتّصال خودش به پروردگار دارد و آن را در درون

اقعی کم دارد صورت وکند، کمخودش ایجاد می
اینکه با تمام گیرد. این بشارتی است برایخود میبه

ها و با این اوضاع و احوال و ناملایمات و گرفتاری
جا و در هر گوشه تمام این مصائبی که انسان در همه

کند و این مسائل را در اجتماعات از دنیا مشاهده می
ت به صورت یک زمینۀ نورانی و بیند، این واقعیّمی

یک فطرت و سرمایۀ واقعی برای حرکت انسان، 
دهد و به همان سمت کم دارد خودش را نشان میکم

السّلام خود را نشان بدهد،  و سویی که باید امام علیه
 کند.حرکت می

کند؟! زمان با بقیّۀ ائمه چه تفاوتی می وإلّا امام
هزار سال یا  یا دوچرا باید حضرت بعد از هزار سال 

هزار سال ظهور کنند؟! چه دلیلی دارد؟! مگر بین  سه
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حضرت و بین پدران خودشان فرقی وجود دارد؟! 
 السّلام همین استضعاف وجود  علیهم در زمان ائمه

  



_________________________________________________________________ 

631 

از آن افراد خاصی که مورد نظر  داشت؛ یعنی غیر
حدودی متوجّه شده  و عنایت حضرت بودند و تا

اد آن وَقعِ حقیقی را برای امام قائل بودند، بقیّۀ افر
این فرد، بسیار آدم »گفتند: شدند و فقط مینمی

خوبی است و شخص عالمی است؛ باید از او استفاده 
 «کنیم!

ـ هم  علیه الله رضوان آقا ـ در زمان مرحوم
آمدند اتفاقاً خیلی خیلی از افراد بودند که وقتی می

حال، خیلی نشدند، ولی درعیمبتهج و خوشحال می
رفتند و با افراد دیگری راحت به جاهای دیگر هم می

نشر داشتند که در نقطۀ مقابل و در  و هم حشر
تعارض با مرحوم آقا قرار گرفته بودند. اینها هم به 

پرسیدند و رفتند و مسئلۀشان را از آنها میآنجا می
نشر  و دادند و با آنها حشرنصیحت آنها را گوش می

خواندند، و هم به سرشان نماز می پشتداشتند و 
آمدند و خوشحال بودند که آقای طهرانی را اینجا می

اند و با ایشان اند و پشت سرشان نماز خواندهدیده
اند؛ با هر دو اند و از ایشان سؤال کردهصحبت کرده

ای بودند! پس آقای طهرانی برای آنها چه اثر و نتیجه
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ن در آنها به وجود خواهد داشت؟! پس آن نیاز الآ
 نیامده است.

این دین آنها مثل همان دین مسیحیّت و یهودیّت 
دهند، منتها آنها است که همه را در یک رتبه قرار می

روند و اینها به مسجد و حسینیه به کِنِشت و کلیسا می
روند؛ یعنی مطلب برای آنها یا به فلان جلسه و... می

تعبّد قرار گرفته است.  در یک مرتبه و رتبه از اعتقاد و
وإلّا اگر انسان به این نکته برسد که باید امام را از این 
دریچه نگاه کرد که حقیقت عالم وجود و اصل و 

طور تواند ایناساس عالم وجود امام است، دیگر می
 باشد؟!

فرجه  تعالیٰ الله جایگاه واقعی امام زمان عجّل
 در دنیای امروز

السّلام  زمان علیه امروز امامدانید معنای اینکه می
به دنیا آمده است چیست؟ معنایش این است: امروز، 
آن شخص و آن نفس و آن ذات و آن وجودی که 
مشیّت الهی را در این عالم و در تمام ذرّات عالم 

کند، وجود، چه عالم ماده و چه عالم معنا، پیاده می
 به دنیا آمده است.

کنیم، مثلًا به میما به هر کدام از ائمه توسّل 
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رویم و برای السّلام می رضا علیه زیارت امام
حاجات خودمان، چه حاجات ظاهری و چه 

شویم؛ این به رضا متوسّل می حاجات باطنی، به امام
 جای خود محفوظ است؛ اما آن فردی که دارد این 
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رضا نیست، او  کند امامحاجات را برآورده می
رویم و ت قبر پیغمبر میزمان است. ما به زیار امام

و « !الله السّلام علیک یا رسول»کنیم: زیارت می
حاجات خود را، چه حاجات معنوی و چه حاجات 

گیریم و به پیغمبر عرضه نظر می ظاهری، در
بینیم که عجب، دعایمان مستجاب داریم. بعد میمی

شد و حاجتمان برآورده شد! آن کسی که این حاجت 
زمان است. این  غمبر نیست، او امامرا برآورده کرد پی

مسئله مسئلۀ امامت است. حتی به خدا هم که توسّل 
خدایا این مسئله و مشکل را حل کن! این »کنیم: می

بیماری را برطرف کن! این قرض را ادا کن! این 
آن فرد و « مسائل و حالات معنوی را ایجاد کن!

شکال دهد و این اِنفسی که دارد این عمل را انجام می
کند و این کند و این حاجت را قضا میرا برطرف می

زمان  کند، واسطۀ خداوند، اماممسئله را حل می
 زمان است! است! ببینید، آن فرد امام

امام زمان واسطۀ عالم وجود و مجری اراده و 
 مشیّت الهی

چیز است! یعنی وقتی که این امام زمان، همه
بیهوده و  حرف« واسطۀ عالم وجود»گوییم: می



_________________________________________________________________ 

635 

واسطۀ عالم »طور بگوییم: بیخودی نیست که همین
واسطه یعنی آن حقیقتی که خواست «! وجود

کند، یعنی پروردگار را در این دنیا متجلّی و نازل می
آن نفسی که الآن و در اینجا باید آن اراده و مشیّت را 

 1به انجام برساند، نفسِ آن حضرت است.
بخواهیم به امام خود  بنابراین اگر ما با این دید

توانیم وسیلۀ دیگری در قبال نگاه کنیم دیگر مگر می
او قرار دهیم و تصوّر کنیم؟! اصلًا مگر امکان دارد؟! 

                              
نامه أباعبدالله الحسین ، فقراتی از زیارت576، ص 4. الکافی، ج  1

 السّلام: علیه
و بکُِم تنُبتُِ الأرضُ أشجارَها و بکُِم تخُرِجُ الأشجارُ أثمارَها و بکُِم ... »

لُ اللهُ  تنُزِلُ السَّماءُ قَطرَها و رِزقهَا و بکُِم یکَشِفُ اللهُ الکَربَ و بکُِم ینُزَِّ
الغَیثَ و بکُِم تسَیخُ الأرضُ الَّتی تحَمِلُ أبدانکَُم و تسَتقَِرُّ جِبالهُا عن 

بِّ فی مَقادیرِ أمُورِهِ تهَبطُِ إلَیکُم و تصَدُرُ مِن بیُوتکُِم مَراسیها . إرادَةُ الرَّ

 :170، ص 3معاد شناسی، ج .«. و الصّادِرُ عَمّا فَصَلَ مِن أحکامِ العِباد...
سبب شما درختان رویاند، و بهسبب شما زمین درختان خود را میو به”»

سبب شما آسمان بارانش و رزقش را آورند، و به های خود را بیرون میمیوه
سبب برد، و بهمی بین سبب شما خداوند غصّه و اندوه را ازریزد، و بهفرو می

سبب شما زمینی که فرستد، و بهشما خداوند باران رحمت را فرو می
ها سبب شما کوهماند، و بهکند ثابت و مستقر میهای شما را حمل میبدن

ای خود استقرار داشته و از حرکت و تزلزل باز هها و توقّفگاهدر منزل
ها و تقدیراتِ امور خود ایستند. ارادۀ حضرت پروردگار در    اندازهمی
گردد و خارج های شما صادر میآید و سپس از خانهسوی شما فرود میبه

 “شود.شود، و نیز احکام تفصیلی بندگانش از خانۀ شما خارج میمی
ت که مراد تأثیر نفوس قدسیّۀ امامان دین سلامُ الله در این فقرات روشن اس

عَلیهم أجمعین در کائنات است؛ یعنی واسطۀ فیض رحمت الهیّه بوده و 
ای برای گرفتن رحمت از مقام عزّ الهی و نفوس آنان آینه و دریچه

 «باشد.کردن آن در عالم امکان می پخش
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 اشتباه ما تا الآن این قضیّه بوده است!
طور، و کردیم: بله، فلان کس اینما خیال می

طور است. طور، و فلان جمعیت اینفلان چیز این
انیم: اگر یک روز جمعیت هست، فردا ولی باید بد

دیگر آن جمعیت نیست؛ یعنی اگر بخواهیم به 
آید و یک جمعیت نگاه بکنیم، یک روز جمعیت می

طور هم شد! رود! و دیدیم که همینروز جمعیت می
اگر بخواهیم به اقبالِ این و آن نگاه کنیم، یک روز 

 روند! اگر بخواهیم به وسائلآیند و یک روز میمی
و علل مادی و ظاهری نگاه کنیم، همه دستخوش فنا 

 و بوار هستند!
ایم. حال فراموش کردهبه آن حقیقت را ما تا

هایی دربارۀ مثل سایر مطالب که مثال ظاهر ـگرچه به
کنیم گیریم و چراغی آویزان میـ جشنی می آن زدم

بریم، ولی در باطن ما چه و نامی از آن حضرت می
زمان قرار دارد؟! واقعاً  در باطن ما امام گذرد؟! آیامی

آیا ما آن حقیقت عالم وجود را امام  بیَننَا و بیَنَ الله
 دانیم؟! مسئله این است!می

ـ یک روز به بنده  علیه الله مرحوم آقا ـ رضوان
 فرمودند:
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شناسی را نوشتم؟ من اين را نوشتم چون  دانی چرا من اين هجده جلد امامفلانی، می
دانند و از که جای امام در میان مردم خالی است و مردم از ائمه چیزی نمی ديدم

 اند!اطلاعوظیفۀ امام و از مسئولیتّ او اطلاع ندارند و از اين جايگاه واقعی بی

اگر امام را از این تشیّع بگیرند و جایگاه امام از 
 این دین و از این تشیّع گرفته 
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جایگاه امام یعنی  شویم!شود ما هم مثل بقیّه می
حقیقت اتّصال به پروردگار و حقیقت ربط انسان به 

خوانید و در آن خدا. این نمازی که الآن دارید می
نماز توجّه به پروردگار دارید و خطورات را از 

اید، همین حالی که الآن برای خودتان حذف کرده
وجود آمده، دست تک ما در نماز بهشما و برای تک

ست؛ یعنی نفس ارتباط ما با پروردگار زمان ا امام
توسط امام است و ما بدون امام ارتباط نداریم، بلکه 
یک شمری هستیم مانند آن شمر، و یک یزیدی 
هستیم مانند آن یزید! اگر این اتّصال قطع شود ما مثل 

شویم، و اگر این اتّصال های تاریخ میهمین ظالم
مورد رضای شویم که برقرار شود ما آن واقعیتی می

گوید: بله، این درست است، من خدا است و خدا می
 خواهم!این را می

 ۡ  دِينَكُم ۡ  تُ لَكُمۡ  مَلۡ  مَ أَكۡ  يَوۡ  آیۀ ﴿ٱل
مَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ۡ  نِع ۡ  كُمۡ  تُ عَلَيۡ  مَمۡ  وَأَت

﴾ۡٗ لٰمَ دِينۡ  إِسۡ  ٱل یعنی امام؛ یعنی من تازه   1ا

                              
 : 781، ص 2. امام شناسی، ج 3( آیه 5. سوره مائده ) 1
امروز من دین شما را کامل نموده و نعمت خود را بر شما تمام کردم و »

 «راضی شدم که اسلام دین شما باشد.
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ینی بینم که آن دـ می که روز عید غدیر است امروز ـ
که مورد رضای خودم است ارائه شد! ﴿وَرَضِيتُ 

ا﴾ یعنی تازه امروز دین شما ۡٗ لٰمَ دِينۡ  إِسۡ  لَكُمُ ٱل
مورد رضایت من است و امروز به آن واقعیّت و 

حال این پیغمبر را برای آن به ای رسیدم که تانتیجه
سالی که پیغمبر بود، هنوز  23فرستاده بودم. این 

اما الآن مورد رضایت من مورد رضایت من نبود؛ 
ای است و الآن این دین کامل شد و آن حقیقت ربطیّه

که باید بین بنده و بین پروردگار برقرار باشد کلیدش 
 سوی من باز شد.زده شد و به راه افتاد و امروز راه به

عصر بر متوقّف بودن ظهور حضرت ولی
شناخت واقعی جایگاه امامت در بین عامۀ 

 مردم
معنایی است که باید به آن برسیم! اگر به  این معنا

این معنا رسیدیم آن زمان، زمان ظهور امام 
السّلام است. یعنی اگر ما به این نقطه رسیدیم  علیه

ند و رفتند حال آمدکدام از این مذاهبی که تابهکه هیچ
و هستند، نتوانستند گره از مشکلات ما باز کنند و 

قدر نیرو ن دنیا که فلانتمامِ علل و اسباب مادی در ای
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 و قدرت و توان دارند، 
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پیش ما آن وسیله و واسطه بودن خودشان را از 
دست دادند و واقعاً فهمیدیم که دستمان خالی است 

ای از مشکلات ما، چه تواند گرهو تمام اینها نمی
مشکلات روحی و چه مشکلات ظاهری، باز کند و 

کفایت امام حیّ و  فقط به دست با و این گره فقط
تی متوجّه شدیم ولیّ عالمِ امکان باز خواهد شد، و وق

که حنای بقیّه دیگر برای ما رنگی ندارد، آن زمان 
واقع حضرت  است که حضرت خود را بنمایانند. در

فرماید: حالا به اینجا رسیدید که این علل و عُدّۀ می
ظاهری نتوانست کاری انجام دهد؟! حالا فهمیدید 

تواند جای مرا بگیرد؟! آیا که هیچ کسی دیگر نمی
اید پس صبر کنید یا نه؟! اگر هنوز نرسیدهاید رسیده
جان کنید! وقتی که به این فهم هم نوش و باز

رسیدید، بسیار خوب، پس دیگر چرا من در غیبت 
 کنم!آیم و ظهور میبمانم؟! می

در همین قم و در همان زمان اوایل انقلاب، یکی 
از همین آقایان ـ که الآن فوت کرده است ـ داشت 

اش خواند؛ بنده خودم در نماز جمعهجمعه می نماز
حضور داشتم و شرکت کرده بودم وخودم شنیدم که 



642 

زمان هم بیاید همین کارهایی را  اگر امام»گفت: می
 «کنیم!کند که ما داریم میمی

عجب! بسیار خوب، پس دیگر نیازی به 
چه چه بیاید؟! برایزمان نداریم! پس دیگر برای امام

زمان  جای اماماگر من بهبه خودش زحمت بدهد؟! 
فرماید: بسیار آمدم! امام زمان هم میبودم نمی

خوب، وقتی شما خودتان دارید همۀ کارها را 
چه کنید، پس من چرا زحمت بکشم و برایمی

کنید، نظم و بیایم؟! شما عدالت را دارید اجرا می
دهید ترتیب و تدبیر و همۀ کارها را دارید انجام می

صلاح دارد  و خوبی و خیرچیز هم بهمهو بحمدالله ه
رود؛ پس دیگر مشکلی ندارید که من بیایم! پیش می

آید! فرض کنید چه بیایم؟ آدم عاقل که نمیبرای
وقتی فردی ببیند که فلان شخص دارد فلان بار را 

گوید که آقا شما بایست تا من ببرم؟! برد، آیا میمی
 ن ببرم؟!چه مبرد، دیگر برایآن شخص دارد می

ولی این مطالب همه خلاف است! اشتباه 
زمان  فهمیدیم و اشتباه به ما گفته شده است! ما امام

پنداریم، مثل را یک فرد عادی مثل سایر افراد می
کنند و کار آیند و کاری میافراد دیگری که می
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روند؛ ولی دیگر دهند و میصلاحی انجام می
 دانیم نمی
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که آن حقیقت، همۀ وجود ما است، و ماوراء فکر 
و نیّت و قصد ما است و ماوراء صلاحی است که آن 

 گیریم.را در نظر می
گیریم، برای نظر می آیا واقعاً آن صلاحی که در

گوییم: الآن من صلاح ما صلاح است؟! مثلًا می
حالا چقدر  دانم که این کار را انجام دهم! اما تامی

ایم و نظر گرفته ها را دراین صلاح شده است که
اشتباه از آب درآمده است؟! چقدر شده است که به 

ایم؟! پس معلوم است اشتباه خودمان اعتراف کرده
ها، صلاح نبوده است، فساد بوده که این صلاح

 است.
گوید: باید این کار را انجام آید، میولی او که می

 بدهی!
کنم آن ن خیال میالله، مرسولابن گوییم: یامی

 کار دیگر به صلاح است!
 دهم یا تو؟ـ صلاح را من تشخیص می

 گوییم: چشم!رسد میبه اینجا که می
« چشم!»گوییم: پس فقط در مقابل یک نفر می

چه؟ و به برای»گوییم: ولی راجع به سایر افراد می
چون او ماوراء فکر و نیّت و مصلحت « چه دلیل؟
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و « چرا»بقیّه باشد برای او هم  ماست. اگر او هم مثل
هست. منطق و عقلانیت در « چهبرای»و « لعلّ»

جا یکی است و در این مسئله تفاوتی وجود همه
 ندارد.

وظیفۀ طلاب علوم دینی در شناخت جایگاه 
 واقعی امام زمان

امروز هم مانند سایر ایّام و سَنَوات گذشته، 
تلبّس به لباس  ای از دوستان ما موفّق بهبحمدالله عدّه

شوند؛ یعنی علم و لباس تبلیغ و لباس معنویت می
خواهند فقط ظاهر خود را تغییر بدهند، بلکه نمی

 خواهند تغییر بدهند.فکر و نیّت خود را هم می
ای نیست؛ چون انسان این ظاهر انسان مسئله
آورد، پوشد و در منزل درمیلباس را در بیرون می

کند و را عوض نمی پس پوشیدن لباس، مطلبی
کند. با پوشیدن لباس، فکر و نیّت مشکلی را حل نمی

شود؟! اگر با پوشیدن شود. آیا عوض میعوض نمی
شد، پس نباید خلاف و لباس، فکر و نیّت عوض می

مشکلی وجود داشته باشد، چون لباس عوض شده 
که لباس عوض شود تفکّر هم عوض است و همین
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طور نیست، ینیم که اینبشود؛ اما داریم میمی
 ها هم که در سایر لباسطوریهمان
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مسئله همین است. آن لباس سفیدی که یک 
کند، فقط پوشد، نیّتش را عوض نمیپزشک می

شود؛ چون نیّت در این قلب است لباسش عوض می
و باید دید که آیا خدا در این قلب هست یا مسائل 

هست یا  اقتصادی و مادی؟! آیا خدا در این قلب
لباس ظاهری همین   1مسائل شهوانی و نفسانی؟!

بینید، اینها تغییر است! این عبا و این عِمامه را که می
کنند، ولی با تغییر این لباس، آنچه در این پیدا می

 شود.قلب است درست نمی
برای این قلب باید فکری کرد! همۀ ما باید فکر 

به این  خواهندالخصوص آن کسانی که میکنیم؛ علی
الله ملبّس شوند! باید ببینیم آن توقّع و لباس رسول

زمان، پیغمبر و  خواست و نیّتی که نمایندۀ خدا، امام
ائمۀ معصومین از شخص متلبّس به این لباس دارند، 

تواند انجام دهد. البتّه ممکن است به چه کیفیت می
صد نتواند؛ این اشکالی ندارد. بالأخره خیلی  در صد

                              
 :100. جامع الأخبار، شعیری، ص  1
ینَظُرُ إلیٰ صُوَرِکُم  إنَّ اللهَ لا”الله صلَّی الله علَیه و آله و سلمّ:  قال رسول»

 ترجمه:« و أعمالِکُم، و إنَّما ینَظُرُ إلیٰ قلُوبکُِم و نیاّتکُِم.
نگرد، بلکه به قلوب شما گری شما و اعمال شما نمیهمانا خداوند به جلوه»

 )محقق(« کند!نگاه می
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کند بین اینکه انسان مستقیماً از خود امام فرق می
السّلام دستور بگیرد و مطالب را دریافت کند یا  علیه

 مستقیم بگیرد. اینکه غیر
فرماید: ﴿وَٱلَّذِينَ جٰهَدُواْ حال خدا میکُلّ عَلیٰ
یعنی راه ما باز است. وقتی  1سُبُلَنَا﴾، ۡ  دِيَنَّهُمۡ  فِينَا لَنَه

چنین موقعیتی قائل این زمانمان که ما برای امام
توانیم بگوییم که او از مسائل و هستیم، دیگر نمی

 2نیّات و راه ما غفلت دارد.
پوشیم و متلبّس به اگر ما امروز این لباس را می

این لباس و متزیّن به این زینت و متوّج به تاج ملائکه 
طوری که در بعضی از روایات به همان شویم ـمی

                              
 :18، ص 8. معاد شناسی، ج 69( آیه 29. سوره عنکبوت ) 1
های خود هدایت کنند، ما آنها را به راهر راه ما جهاد میکسانی که د»

 «نماییم.می
ای که به شیخ مفید الله فرجه در نامهکه خود آن حضرت عجّلچنان. هم 2
، 2شوند: الاحتجاج، ج ـ دارند، این مطلب را متذکّر می مقامَه الله أعلَی ـ

 :497ص 
ءٌ مِن أخبارِکُم... إناّ غَیرُ یَعزُبُ عَناّ شَی فإَناّ نحُِیطُ عِلمًا بأِنبائکُِم و لا... »

ْوَاءُ  ناسِینَ لِذِکرِکُم؛ و لَولا مُهمِلِینَ لِمُراعاتکُِم و لا ذٰلِکَ لَنزََلَ بکُِمُ اللأَّ

 : 1، تعلیقه 141رساله طهارت انسان، ص « و اصطَلمََکُمُ الأعداء.
شما از ما پنهان و  ما بر احوال شما احاطه علمی داریم و چیزی از اخبار»

کنیم و یاد شما ماند... ما در مراعات شما اهمال و کوتاهی نمیمخفی نمی
طور نبود، شدائد بر شما وارد شده و نماییم؛ و اگر اینرا فراموش نمی

 «کردند.دشمنان نابودتان می
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داین مسئله تصریح د ـ برای این است که  1ار
و  واسطۀ تقیّد به این قیداوّل خودمان را به بِلا اوّلًا

شود تغییر واسطۀ احساسی که برایمان پیدا میبه
چنین لباسی دهیم و بگوییم: الآن بالأخره در این

های دیگر تفاوت دارد، پس ایم که با لباسدرآمده
کرمان باید خودمان هم تفاوت داشته باشیم و باید ف

و مسیرمان همان فکر و مسیری باشد که مورد رضای 
اوست. در مسائل مختلف دوگونه فکر نکنیم، و در 

نظر نگیریم،  جاهای مختلف، اوّلْ مصالحِ خود را در
و در ارتباط با مردم نیز به همان کیفیتی باشیم که آن 

نعمت ما از ما توقّع دارد. این مسئله، مسئلۀ ولی
 مهمی است!

شدن به  مردم از ظاهرگرایی و نزدیکخروج 
 واسطۀ رجوع به عقلجایگاه واقعی ولایت به

خصوص جامعۀ آنچه امروز مردم و جامعه، به
گردند این قضیّه و این مسئله تشیّع، به دنبالش می

زنند، است. مردم این ظاهر و پوسته را دارند کنار می

                              
 .636، ص 7؛ روضة المتقین، ج 461، ص 6. الکافی، ج  1
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حال ذهن و فکرشان را به کم آنچه تاو دیگر کم
سمت سمت و آنغول کرده بود و اینها را به اینمش
زنند. البتّه هنوز مطالبی هست و بُرد، کنار میمی

ها و مسائل خلافی ممکن است بعضی نابسامانی
بروز و ظهور پیدا کند؛ ولی در پشت این قضیّه، این 

کم باز حقیقت مخفی است که این پوسته دارد کم
ماند؛ مغز باید یطور نمشود. بالأخره همیشه اینمی

بیرون بیاید و خود را نشان بدهد. مردم باید از 
کردن به دهن این  دوختن به این و آن و از نگاه چشم

ها امروز این حرف را و آن، خارج شوند. بعضی
به من چه مربوط »گویند: زنند، ولی فردا میمی

 عجب!! همین؟! « است؟! حالا یک چیزی گفتم!
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گفتی! از همان اوّل نمی به همین راحتی؟! پس
پذیری شما که هیچ مسئولیّتی برای سخن خود نمی

چنین راهی چنین حرفی زدی؟! چرا اینپس چرا این
گوید: ای را به اشتباه انداختی؟! میرفتی؟! چرا عدّه

غیب دانم علمالبته که می« غیب نداریم!ما که علم»
گویی؟! اگر نداری! وقتی که نداری پس چرا می

الله، این گوی و این میدان! ولی غیب داری، بسملمع
غیب نداری پس چرا این حرف را زدی، و اگر علم

چرا این عدّه را به دنبال خودت راه انداختی، و چرا 
ای به اشتباه افتادند؟! صحبت نکن؛ خاطر تو عدّهبه

داند باید حرف ساکت باش! در اینجا آن کسی که می
 بزند.

کم برای مردم تجربه ارد کملذا این مسئله د
شود که خودشان بخواهند بفهمند و قدری می

کار بیندازند! فکرشان و مغزشان و فهمشان را به
چشم، »معنی ندارد که هر کس هرچه گفت، بگوییم: 

چشم، »اگر قرار بر این است که بگویی: « الله!بسم
بسیار خوب، پس تبعات و مسائلش را هم « الله!بسم

 م بشوی!باید ملتز
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بنابراین خودت مطلب را دنبال کن! خدا ما را 
سربسته و دربسته خلق نکرده است؛ زندگی ما، 
زندگی تجربه و تحقیق و عقل است. آن عقلی که 
خداوند به یک عدّه داده، به ما هم داده است؛ پس 
چرا فقط یک عدّۀ خاصی باید خود را عاقل بپندارند 

ی تفکّر و انتخاب صالح برا و بقیّه را فاقد و غیر
 چنین حرفی گفته است؟!بپندارند؟! چه کسی یک

شود: تک افراد سؤال میدر روز قیامت از تک
 فهمیدی یا نفهمیدی؟

 طور گفتند!ـ به ما این
چه به تو گوید: پس من این عقل را برایخدا می

ام؟! پس چرا تو را گاو خلق نکردم؟! چرا تو را داده
ام باید دوپا خلق کردم؟! اگر تو را دوپا خلق کرده

الآن جواب بدهی! آن گاو و الاغ جواب ندارند، ولی 
 تو باید جواب بدهی!

طوری به ما طوری به ما گفتند و اینـ این
 فهماندند!

ـ بیخود کردند که گفتند! خودت چه فهمیدی! 
آیا خودت سرَت را زیر برف کردی یا نه، بالا نگه 
داشتی؟! اگر سرَت را بالا نگه داشتی ولی نفهمیدی، 
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 اشکالی 
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ندارد و باکی هم برایت نیست. ولی چرا سرَت 
را در برف کردی؟! چرا هر حرف و سخنی را 

 د بیا، تو رفتی؟!پذیرفتی؟! چرا به هر راهی که گفتن
خصوص تمام کارهایی که ما انجام  بنابراین در

گیریم باید بدانید دهیم و تمام تصمیماتی که میمی
دهید! نگویید که به ما که فردا حساب پس می

 نگفتند!
بله، اگر اشتباه کردیم، ایرادی ندارد و خدا به 

گیرد؛ چون ما معصوم نیستیم! ولی اشتباه، ایراد نمی
مان را در برف کردیم باید جواب پس بدهیم. اگر سر

« به ما این را گفتند و به ما آن را گفتند!»اینکه بگوییم: 
گیرد! اش قرار نمیابداً مورد قبول خدا و ملائکه

آقاجان، اگر تشخیص حرف راست دادی باید 
اثر بدهی، و اگر تشخیص دروغ دادی نباید  ترتیب
خواهد س میالسّلام! هر ک اثر بدهی؛ وَ ترتیب

بگوید، بگوید! اگر تشخیص راه صحیح دادی، دنبال 
زمان هستی و باید بروی، و اگر تشخیص ندادی  امام

و عمل کردی، بدان وقتی هم که حضرت ظهور 
زمان خواهی  کند، تو در صف مقابل با اماممی

 زمان! جنگید، نه در صف امام
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عدم تفاوت بین ظهور و غیبت در صورت 
 واقعی امام زمانشناخت جایگاه 

 فرماید:السّلام می باقر علیه لذا امام
گويیم، گوش دنبال ما و در راه ما باشد و امر ما را احیاء کند و آنچه میکسی که به»

«کند که امام ظهور کند يا نکند!دهد، ديگر برای او تفاوتی نمی
1 

فرماید، حرف من نیست! این کلام این را امام می
زنند. اینکه ست که عرفا میامام همین حرفی ا

یعنی همین کلام « راه همیشه باز است!»فرمایند: می
 امام.

زمانی که غیبت و ظهورش فرق کند، دو  آن امام
زمانی که  قِرانی ارزش ندارد! آن امامریال یا دوتا یک

خواهم، یک باید ظهور کند تا ببیند من چه می
باید ظهور  زمانی که حتماً ارزد! آن امامشاهی نمیده

 ارزد!ریالی نمیکند تا درد من را بفهمد، یک پنج
زمانی ارزش دارد و واسطه است که  آن امام

تفاوتی نداشته باشد که در غیبت باشد یا در ظهور 
جعفر در زندان باشد و یا مثل بنباشد یا مثل موسی

 امیرالمؤمنین بر 

                              
 371، ص 1چنین رجوع شود به الکافی، ج م. ه155، ص 1. المحاسن، ج  1
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حکومت نشسته باشد. برای امام، بین زندان 
اندازۀ جعفر و بین حکومت امیرالمؤمنین بهبنموسی

کند! چنین شخصی امام سوزنی تفاوت نمی سر
است! حالا که این امام شد بنابراین همیشه راه باز 

 خواهد بود.
امیدواریم که خداوند متعال همیشه ما را موفّق 
کند که راه آن حضرت را در پیش بگیریم! فهم ما را 

ما را به آن حقیقت نسبت به مبانی و مطالبی که 
رساند زیاد کند! و خداوند آن حقیقت واقعی امام می

السّلام را همیشه برای ما روشن و آشکار  علیه
ای از مسائل و در که در هر مسئلهطوریبگرداند، به

اوّل و قبل از هر چیز،  بِلا ای از قضایا اوّلًاهر قضیّه
 نظر باشد! وجود آن حضرت مدّ

اشیم، به قدرت نگاه نکنیم، اگر قدرت داشته ب
السّلام را در کنار  بلکه به او نگاه کنیم. امام علیه

خودمان ببینیم؛ چه قدرت داشته باشیم و چه قدرت 
از ما گرفته شده باشد. چه مورد توجّه باشیم و چه 

توجهی قرار بگیریم باید هر دو یکی باشد؛ مورد بی
صل ایم! وقتی که انسان به اچون به اصل رسیده
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برسد، دیگر به دوتا فشنگ و دوتا اسکناس و دوتا 
کند، بلکه وقتی که اصل در علیک نگاه نمیسلام

چیز در کنارش هست و باید کنارش هست دیگر همه
همۀ توجّهاتش منحصر و مخصوص به او باشد. او 

چنین مطلبی از ما ببیند، خود را در کنار هم وقتی یک
ایم، از این به بعد نکردهما قرار خواهد داد. اگر تجربه 

شاءالله که تجربه کنیم و ببینیم که هست یا نه! إن
 هست!

اللَهمّ إناّ نَرغَبُ إلیکَ فی دَولَةٍ کَریمَةٍ تعُِزُّ بِها الإسلامَ و أهلَهُ، و تذُِلُّ بِها النِّفاقَ و 
یلکَ، و ترَزُقنُا بِها کرامَةَ أهلَهُ، و تجَعلَنُا فیها مِنَ الدُّعاةِ إلیٰ طاعَتکَ و القادَةِ إلیٰ سَب

نیا و الآخِرَةِ. الدُّ
1 

 اللهَمّ صلِّ عَلیٰ محمّد و آلِ محمّد

  

                              
 ، فرازی از دعای افتتاح.111، ص 3. تهذیب الأحکام، ج  1
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مجلس دهم: یکسان بودن ظهور و غیبت 
 واسطۀ معرفت حقیقی به امام زمانبه

  

 هجری قمری 1438نیمه شعبان 
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جیم  أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّ
 بسِمِ الله الرّحمٰنِ الرّحیم
 القاسم محمّدو صلَّی الله عَلیٰ سیدّنا و نبینّا أبی

 و علیٰ أهل بیته الطّاهرين
 و اللعنة عَلیٰ أعدائِهِم أجمَعینَ 

  

  

خصوصیت اختصاصی امام زمان نسبت به 
 السّلام سایر معصومین علیهم

السّلام در  عبارت معروفی راجع به امام زمان علیه
 ری از روایات مذکور است:بسیا

؛«یَملَأ الأرضَ قِسطًا و عَدلًا کما مُلِئتَ ظُلمًا و جَورًا»
1
زمین را از عدل و ظهور  

که گذارد در زمانیکند و ديگر جای خالی باقی نمیحقیقت و صدق و واقعیت پُر می
 هايش مملو و آمیخته از ظلم و جور و خلاف شده است.زمین و افرادش و مکان

ایم و معنای آن عبارتی است که همۀ ما شنیدهاین 
حسب ظاهر برای همۀ ما روشن است. ظلم و هم به

دانیم چیست، حقیقت و خلاف را عدالت را می
دانیم چیست، دانیم چیست، صدق و کذب را میمی

دانیم چیست و همۀ ما بیان واقع و کتمان واقع را می
داریم،  وبیش با این تعابیر و اصطلاحات آشناییکم

                              
 .163؛ الهدایة الکبری، ص 15، ص 1. تفسیر العیّاشی، ج  1
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ها، و این مسئله همیشه در طول تاریخ حکومت
اند، به همین اند و رفتهپادشاهان و آمرانی که آمده

 کیفیت بوده 
  



664 

 اند.است و از این مسائل برای مردم آورده
روز نیمه شعبان، روز میلاد امام زمان 

السّلام، روزی است که قطعاً آن حضرت با  علیه
صاص به خود آن خصوصیّات و مسائلی که اخت

حضرت دارد، در این دنیا متولد شدند؛ ولی عجیب 
کنیم افرادی حتّی از این است که امروزه مشاهده می

خود شیعیان، در میلاد آن حضرت تشکیک و ایجاد 
اند و با ای هم ابراز تردید کردهکنند و عدهشبهه می

که اصلًا جای دانند؛ درحالتیموازین عقلی منافی می
ای د ندارد و نسبت به این مسئله شبههشکی وجو

 نیست.
السّلام  اما خصوصیتی که راجع به امام زمان علیه

هست که نسبت به سایر ائمه نیست، این است که در 
مثل میلاد امیرالمؤمنین،  السّلام ـ میلاد ائمه علیهم

امام سجاد، موسی بن جعفر و امام رضا 
و به دنبال آن  آیدـ آنچه به نظر ما می السّلام علیهم

هستیم فقط احیاء ذکر امام است؛ یعنی بیاییم و 
مجلسی داشته باشیم، سرور و بهجتی داشته باشیم، 
از مطالب و مسائلی که از آن بزرگواران رسیده 

ها منوّر شود، و بعد هم مجلس صحبت شود و دل
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خاتمه پیدا کند؛ همین! اما در مورد امام زمان 
که آن حضرت در  لۀ ولادت ـاز مسئ السّلام غیر علیه

ـ به محض اینکه  این مسئله مانند سایر ائمه است
آید فوراً مسئلۀ ظهور به ذهن همۀ اسم امام زمان می

شود میلاد امام شود؛ یعنی تا گفته میافراد متبادر می
مرتبه همراه با میلاد امام زمان مسئلۀ ظهور زمان، یک

میلاد یک میلاد  آید، کأنَّ اینبه ذهن همۀ افراد می
 زنده است.

علت برگزاری مجالس میلاد و شهادت ائمۀ 
 السّلام معصومین علیهم

طور امام عسکری، امام هادی، امام جواد و همین
السّلام مدتی در  تا وجود مقدس رسول خدا علیهم

این دنیا بودند و سپس از دنیا رفتند. ما در این زمان 
نها را زنده کنیم و عنوان اینکه یاد و خاطرۀ آفقط به

کردن یاد آنها، وجود حقیقی و واقعی  واسطۀ زندهبه
آنها را در نفس خود تجدید کنیم و با روح و نفس و 
مطالب آنها بیعت مجدد برقرار کنیم و خود را در 

بیت شرکت همان فضا قرار بدهیم، در مجالس اهل
 کنیم و این مسائل را باید در نظر بگیریم.می
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روز گرفتن برای بچه و اسلام سال اینکه ما در
 خاطر این است ذلک نداریم بهامثال
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ای که هفت سال پیش به که معنا ندارد برای بچه
رود، دنیا آمده است و الآن هم هست، خودش راه می

خورد، کند و غذایش را میکند، زندگی میبازی می
خورد روز بگیرند! الآن هم دارد غذا میبرای او سال

 1روز گرفتن یعنی چه؟!کند، دیگر سالازی میو ب
سال پیش به  1400السّلام با اینکه اما امام علیه

روز گویند که باید سالدنیا آمده است ولی بزرگان می
بگیریم؛ یعنی نباید بگذاریم این مسئله فراموش 

السّلام از دنیا رفته، ولی شود، زیرا اگرچه امام علیه
قتش، ولایتش و روحش، نفسش، جانش، حقی

السّلام  ملکوتش هنوز برقرار است. امام مجتبی علیه
سال پیش به دنیا آمد و در همان موقع هم  1400

مسموم و شهید شد و از دنیا رفت، و اگر مسئلۀ 
برقرار بودن ولایت و نفس ملکوتی امام نیست پس 

روز بگیریم؟ بله، ایشان یک امام بودند چه سالبرای
ی سال عمر کردند و بعد هم از دنیا اکه چهل و خرده

تر از آنچه حتّی ما رفتند. مرد بزرگی بودند، بزرگ
فکرش را هم بکنیم! ولی بالأخره تمام شد. پس 

                              
 .100. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به اربعین در فرهنگ شیعه، ص  1
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چه در این زمان بخواهیم مدام بگویم که ایشان برای
ای برای چه کسی بوده است؟! این چه نتیجه و فایده

 کنید؟!من دارد؟! توجه می

علت نهی اولیای الهی از برگزاری مجالس 
 سالگرد و سالروز برای سایر افراد
فکرت را »گویند: اینجاست که بزرگان و اولیا می

مثلًا « دنبال ظاهر نباش!از سطح مردم بالاتر بیاور و به
هایشان سال به دنبال این نباش که دیگران برای بچه

و دارد گیرند. این بچه وقتی دو سالش است تولد می
کند، کند و بازی میخورد و گریه میشیرش را می

گیرند؛ وقتی پنج سالش است و روز میبرایش سال
گیرند؛ وقتی هفت روز میخورد، سالدارد غذا می

سالش است و شروع کرده است به مدرسه رفتن، 
طور بیست سال، چهل گیرند! و همینروز میسال

ز بگیریم؟! روسال، پنجاه سال، پس هر سال سال
وقتی چهل سالش است، یک آدم سه متری با صد و 

روز گرفتن ندارد! شصت کیلو وزن، دیگر سال
کند! حالا راست به آدم نگاه میخودش دارد راست
 جان! روز هم بگیریم! نه آقابخواهیم برایش سال
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روز گویند که باید برای امام سالاما بزرگان می
و واقعیتی است که  بگیرید؛ چون امام یک حقیقت

گرچه بدن و جسم و شمایل ظاهری او در یک أمَد و 
زمانی پا به عرصۀ وجود گذاشته و بعد از مدتی هم 
از دنیا رفته است، ولی آن حقیقتش باقی است. اگر 
ما در آن زمان بودیم و به دنبال امام مجتبی یا امام 

رفتیم، به دنبال بدن آنها السّلام می سجاد علیهما
ها چه فرقی رفتیم، چون آن بدن با بقیّه بدننمی
کند؟ اگر وزن امام هفتاد کیلو بود، بقیّه هم هفتاد، می

هشتاد، نود، صد، حالا یا کمتر یا بیشتر، همه 
طور هستند. گلبول خون امام مثل بقیّه است و همین

تفاوتی ندارد! پس چرا ما در آن زمان به دنبال امام 
حتّی بزرگان و  بال دیگران ـرفتیم و به دنسجاد می

رفتیم؟! جداً چرا؟! چون آن ـ نمی علمای دیگر
واقعیتی که در امام هست در جای دیگر نیست و آن 

رساند، نه آن واقعیت است که ما را به سعادت می
چیزهایی که در بقیّه هست، ولو اینکه آنها عالم هم 

 باشند و صالح هم باشند.
ا کردیم و به دنبال امام علت اینکه ما دیگران را ره
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خاطر آن مسئلۀ خاص و آن حقیقت سجاد رفتیم به
شد ما شد! اگر پیدا میبود که در جای دیگر پیدا نمی

السّلام دنبال محمد بن مسلم  جای امام سجاد علیهبه
السّلام دنبال  جای امام باقر علیهرفتیم، یا بهزُهری می

السّلام  علیه جای امام صادقرفتیم، یا بهعکرمه می
دنبال افراد دیگری مثل ابوحنیفه و مالک که در آن 

رفتیم؛ چون بالأخره آنها هم از این ها بودند میزمان
فهمیدند، گرچه آراء مسائل دینی چیزهایی می

 کردند!خودشان را هم اضافه می
چرا ما باید دنبال موسی بن جعفر و امام رضا 

ت و واقعیت در السّلام برویم؟ چون آن حقیق علیهم
که همان به درد ما  موسی بن جعفر و امام رضا ـ

ـ در جای دیگری نیست؛ پس فقط باید به  خوردمی
السّلام رفت! بزرگان دیگر اگر افراد دنبال امام علیه

خوبی هستند به جای خود محفوظ، اگر هم افراد 
 خلافی هستند که تکلیفشان معلوم است.

در سالگرد امام  گوییم کهبه همین جهت ما می
مجتبی، امام مجتبی زنده است، روحش، نفسش، 

خاطر همین ولایتش و حقیقتش زنده است و ما به
 مطلب الآن برای 
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گیریم. امام باقر و امام جواد هم او سالگرد می
 طور، اینها همه به جای خودش محفوظ است.همین

عنوان شاخصۀ مجلس میلاد امام انتظار ظهور به
 السّلام ت به سایر معصومین علیهمزمان نسب

رسد، السّلام که می اما نوبت به امام زمان علیه
غیر از این مسئله که حقیقت امام زنده است و علاوه 
بر اینکه ایشان حیات ظاهری هم دارد، یک مسئلۀ 

آید و آن مسئلۀ ظهور است. دیگری هم به ذهن می
ر بقیّه به عبارت دیگر، مطلبی در امام زمان است که د

ائمه نیست و آن، توقع و انتظار آمدن است، که در 
امیرالمؤمنین و امام سجاد نیست، در پیغمبر هم 

ربیع الأول وقتی برای پیغمبر و امام  17نیست. ما 
گیریم توقع ظهور پیغمبر را صادق مجلس می

گیریم و صحبت و نداریم، بلکه فقط مجلس می
اما نوبت به شیرینی و مطالب و مسائلی که هست. 

رسد یک انتظار ظهوری همراه با اسم امام زمان که می
 آن حضرت است.

اینجاست که ما باید به این مطلب و نکته توجه 
کنیم که این مسئلۀ انتظار ظهور و آمدن ظهور و ظاهر 
شدن چیست؟ این چه داستانی است که امام 
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کنند و این مسائل و مطالبی را السّلام ظهور می علیه
آورند: ظلم که دنیا را فراگرفته وجود میکه هست به

د، دیگر کسی کنناست حضرت تبدیل به عدل می
کند، دیگر کسی دیگری را حقیقتی را کتمان نمی

طور در چشم آدم نگاه دهد، دیگر همینفریب نمی
کنند و دروغ بگویند و خود را تابع امام زمان هم نمی

 بدانند!
این انتظار برای این است که ما به این وضعیت و 
موقعیتی که داریم رضایت نداریم و احساس خلأ و 

 کنیم.چی و ناتمامی مینقصان و پو
من باب مثال اگر به کسی که خانۀ خوبی دارد 
بگویند: فلان مهندس آمده است و ساختمان 

گوید: آمده طور است! میهایش اینسازد و نقشهمی
کار کنم؟! من که منزل است که آمده است! بنده چه

 دارم و نیازی ندارم!
یا من باب مثال وقتی به آدم سالمی که از هر 

اش، اعضا و جهتی سالم است، سرش، بدنش، معده
جوارحش سالم است، بگویند: آقا! فلان دکتر در این 
شهر آمده است و دکتر خیلی خوبی است، شخص 



674 

 گوید: بسیار بسیار وارد و ماهری است! می
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به من چه مربوط است؟! من سالم هستم؛ حالا 
طبیب  خواهد بیاید یا نیاید! چرا آدم سالم به دنبالمی

اش و پایش گردد؟! چرا آدمی که سرش، معدهنمی
وقت به فکر رفتن به پیش پزشک کند، هیچدرد نمی

افتد؟! چون احتیاج و نیاز به طبیب ندارد؛ حالا نمی
دکتر بیاید یا نیاید. وقتی احساس نیاز به پزشک 
دارید که یا مریض هستید یا نگرانی از بیماری در 

ریض شدیم این طبیب شما هست: عجب، پس اگر م
در وجود ما هست. یا اینکه مریض « اگر»هست. این 

طرف طرف و آنهستید و نیاز به پزشک دارید، این
ای حاصل نشده است، حالا هم رفتید و نتیجه

گویید: این پزشک آمده است، برویم ببینیم این می
 کند.چه می

اگر ما واقعاً آن حال و کیفیتی را که وقتی امام 
پا السّلام تشریف بیاورد در این دنیا بهعلیهزمان 

دهد، الآن کند و آنچه مورد نظر اوست انجام میمی
آن حال را در خود ببینیم، نسبت به آمدن امام زمان 

گوییم: چه بیاید و چه نیاید، چه احساسی داریم؟ می
کند! چون وقتی قرار بر این باشد برای ما فرقی نمی
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لام بیاید و صداقت را در وجود السّ که امام زمان علیه
مثلًا با  وقت اگر ما به هر جهتی ـما احیاء کند، آن

تمرین و ریاضات شرعی، یا در تحتِ تربیت فرد 
ـ در یک وضعیت و موقعیتی قرار  ذلکخبیر و امثال

تواند سر بزند، ایم که دیگر از ما دروغ نمیگرفته
آن حال و گردد؛ پس یعنی اصلًا زبان ما به دروغ نمی

خواهد کیفیتی را که امام زمان در زمان ظهور می
 بینیم.انجام بدهد الآن در خودمان می

اما ما که سر تا پایمان دروغ شده است؛ دیگر 
واقعیتی نمانده، صفایی نمانده و صدقی نمانده است! 
اگر صدقی باشد جای تعجب است! از این سر تا 

ما دروغ و نوک ناخن، فریب و کلک شد! سر تا پای 
ریا و نفاق شد! ما الآن مسائل و نقائص زیادی داریم 

تا اشکال و ایراد دارد که  و وجودمان و نفسمان هزار
 احتیاج به اصلاح دارد.

فرمایش امام صادق در یکسان بودن ظهور و 
 ظهور امام زمان برای عارفین حقیقی عدم

فرض کنید که الآن خود را در موقعیتی احساس 
احساس رحمت و عطوفت به غیر داشته  کنیم کهمی

باشیم و واقعاً نسبت به دیگران همان را بخواهیم که 
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خواهیم. اگر به این مرتبه رسیدیم این برای خود می
 همان حالی است که امام زمان در زمان 
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آورد؛ پس چه تفاوتی وجود میظهور به
کند؟! یا فرض کنید اگر ما الآن به حالی رسیدیم می

مان حقیقت و واقعیت اصلًا امکان ندارد از ما که کت
سر بزند، این همان مطلبی است که آن حضرت با 

خواهد حکومت خود و مسائل و مبانی خود می
بیاورد و جاری کند؛ ما الآن این حال را در وجود 

یک تمام بهطور اگر یکبینیم. حالا همینخودمان می
از همۀ اینها،  این صفات در وجود ما پیدا شود و بالاتر

اگر ما به مقام معرفت و شناخت حقیقت ولایت که 
کند، رسیدیم در مرتبۀ سرّ و روح تحقق پیدا می

بنابراین در اینجا ظهور حضرت با عدم ظهور چه 
کند؟ هیچ فرقی و تفاوتی ندارد! لذا برای فرقی می

اولیای خدا ظهور و عدم ظهور یکی است، چه بیاید 
 و چه نیاید.
کند؛ ما ظهور و عدم ظهور برای ما فرق میمسئلۀ 

جای جای صدق، وجودمان را دروغ گرفته، و بهکه به
رویی و ریا  واقعیت، تمام وجودمان را مجاز و دو

جای رحمت و عطوفت، تمام وجودمان گرفته، و به
را قسوت و جنایت گرفته است، حالا داریم دنبال 

اید تا گردیم که یک نیرویی و یک دستی بیاین می



_________________________________________________________________ 

679 

 مسائل و نظام ما عوض بشود.
حالا اگر فرض کنید که برای اولیای خدا که دیگر 
دروغ و کذب معنا ندارد، خلاف و ریا معنا ندارد و 

اند، بودن و نبودن امام زمان از همۀ این مسائل گذشته
کند؟ همین مطلب را امام صادق چه تفاوتی می

تو معرفت  اگر»فرمایند: السّلام در روایتی میعلیه
کند که دیگر حضرت ظهور پیدا کنی تفاوتی نمی

 1«بکند یا نکند!
لذا آن مسئلۀ بسیار دقیق و حساسی که در اینجا 
وجود دارد این است: اگر انسان در شرایطی قرار 
گرفت که همان واقعیت و حقیقت و همان دستگیری 
و تربیتی که باید با ظهور آن حضرت برای انسان 

زمان غیبت برای انسان حاصل  حاصل بشود، در

                              
 :371، ص 1. الکافی، ج  1
کَ تقَدََّمَ هذا  إمامَکَ؛ فإَنَّکَ إذا عَرَفتَ إمامَکَ لَم یا فضَُیلُ، اعِرِف» یَضُرَّ

رَ؛ و مَن عَرَفَ إمامَهُ ثمَُّ ماتَ قبَلَ أن یَقومَ صاحِبُ هذا الأمرِ  الأمرُ أو تأَخَّ
کان بمَِنزِلةَِ مَن کان قاعِدًا فی عَسکَرِهِ، لا، بلَ بمَِنزِلةَِ مَن قَعدََ تحَتَ 

 ترجمه:« لِوائهِِ.
ی فضیل، امامت را بشناس؛ چراکه اگر امامت را شناختی، این امر )قیام ا”

السّلام( جلو بیفتد یا به تأخیر افتد، برای تو  الأمر علیهحضرت صاحب
ضرری نخواهد داشت. و هرکه امامش را بشناسد و قبل از قیام صاحب این 

اشد؛ امر از دنیا برود، به منزلۀ کسی است که در لشکر آن حضرت نشسته ب
منزلۀ کسی است که در تحتِ لواء و پرچم آن حضرت نشسته خیر، بلکه به

 )محقق(“ باشد.
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 بشود، دیگر چرا انسان مدام به دنبال ظهور بگردد؟!
اند و ما هم با ای پهن کردهفرض کنید که سفره
ایم، بعد مدام بگوییم: چه دو متر فاصله نشسته

شد اگر ما بر سرسفره بودیم و رفع گرسنگی می
خوردیم! آقا، دو شد از این غذا میکردیم! چه میمی
ر برو جلوتر و بر سرسفره بنشین! این مت
ها  «شدمی چه»ها یعنی چه؟! این  «شدمی چه»

گیریم و خاطر این است که ما مطلب را شوخی میبه
 گیریم.جدی و واقعی نمی

السّلام با افراد در عصر  ارتباط امام زمان علیه
 واسطۀ إشراف ولائی بر نفوسغیبت به

السّلام بیاید آیا با همان ولایت و  وقتی امام علیه
حقیقت باطنی و با همان إشراف و سیطرۀ خودش بر 

زند یا با نفوس و بر افکار و بر قلوب، با ما حرف می
مطالعۀ روزنامه و مجله و رادیو و تلویزیون با ما 

زند؟! اگر با اینها بخواهد حرف بزند پس حرف می
خوانم، ند؟! من هم روزنامه میکبا بقیّه چه فرقی می
دهم و از کنم، رادیو را گوش میتلویزیون را نگاه می

شود و طرف، ذهنیتی برایم پیدا میطرف و آناین
کنم و کارهایم را مثل بقیّۀ طبق آن ذهنیت صحبت می
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شود که دهم. فردا هم وقتی معلوم میمردم انجام می
روغ بوده های روزنامه و رادیو و مخبر دهمۀ حرف
ها را گویم: عجب! پس ما این دروغاست، می

 العمل نشان دادیم!ها عکسشنیدیم و طبق این دروغ
طور نیست! آن امام اما آن امام زمان واقعی این

کند و زمان برای صحبت با مردم به روزنامه نگاه نمی
دهد! آن امام زمان وقتی بخواهد رادیو گوش نمی

تش و با نفسش و با اشرافش واقعیتی بگوید، با ولای
بینیم که کند؛ لذا میبر کل عالم وجود صحبت می

ها نشیند. اما حرف ما بر دلحرفش بر دل می
طور طور نیستیم، و وقتی ایننشیند؛ چون ما ایننمی

کنند و نیستیم به همان میزان، مردم به ما نگاه می
گویند: این هم مثل خود ماست و تفاوتی می

کنیم، او ما به روزنامه و رادیو و... نگاه میکند؛ نمی
فهمیم، کند، تازه ما بهتر از او میهم همین کار را می

 پس دیگر چرا به حرف او گوش بدهیم؟!
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طور نیست، او به رادیو اما آن امام زمان واقعی این
دهد، بلکه حضرت به آن سِرّ خودت، به گوش نمی

هنوز خودت خبر  آن قلبت، به آن زوایا و مسائلی که
بر پیدا کنی، و شاید هم خبر که شاید بعداً خ نداری ـ

کند. حضرت چون ولایت ـ نگاه می پیدا نکنی!
گذارد و ها میضعفدارد، دقیقاً دست روی نقطه

این کار را بکن و این کار را نکن! این »گوید: می
لذا هر « عمل را انجام بده و آن عمل را انجام نده!

خورد، و هر کاری که زند به هدف میحرفی که می
کند عین واقع و حقیقت ای که میکند و هر اشارهمی

اینکه صرفاً است؛ چون امام ولایت دارد، نه
ذلک باشد، و این دیگر سری محفوظات و امثال یک

ـ بگوییم که  بالله نعوذ خیلی مسخره است که ـ
 نسبت به چیزی خبر ندارد!

امام زمان  عدم فرق بین إشراف ولائی
 السّلام و ولیّ کامل الهی علیه

 فرمودند:ـ می علیه الله رضوان لذا مرحوم آقا ـ
کنم گويا به که من به يک ولی خدا )مرحوم آيةالله انصاری همدانی( نگاه میوقتی

کنم!پیغمبر خودم نگاه می
1 

                              
 .683و  682. رجوع شود به روح مجرّد، ص  1
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خاطر اشراف و ولایت بر نفوس است. این این به
هد اعلم در زمان زند که مجتحرف را فردی می

خودش است و به همۀ مبانی ظاهری اطلاع دارد! 
چنین حرفی کرد که یکپس یک چیزی درک می

فرمود. این بیان مرحوم آقا همان حرف امام می
که تو وقتی»فرماید: السّلام است که می صادق علیه

به امامت معرفت پیدا کنی دیگر برایت تفاوتی ندارد 
 «که ظهور کند یا نکند.

این کلام حضرت عین همین حرف مرحوم آقا 
که من به ولیّ خدا نگاه وقتی»گوید: است که می

البته به « کنم!کنم گویا به پیغمبر خودم نگاه میمی
بینیم! در جلد ولی الهی، نه این افراد مدعی که می

دوم اسرار ملکوت توضیحاتی راجع به این مسئله 
 1داده شده است.

 الهی دسترسی پیدا کند، اگر کسی به آن ولیّ
بیند؛ چون شده میوقت دیگر مطلب را تمامآن

السّلام با ولیّ کامل الهی  إشراف ولایی امام زمان علیه
ای است یکی است و تفاوتی ندارد. این همان مسئله

                              
 .432 ـ 151، ص 2. اسرار ملکوت، ج  1
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شاید ابراز  و طورکه بایدتوانستند آنکه بزرگان نمی
؛ اما ما گفتندو تفسیر کنند، و با کنایه و اشاره می

شاید درک  و طورکه بایدفهمیدیم و آننمی
 کردیم.نمی

اطمینان و آرامش قلب ناشی از مصاحبت با 
 اولیای الهی

من یادم است که دوستان و ارادتمندان مرحوم آقا 
خاطر حوادث و مسائلی که های سابق، بهدر آن زمان

آمدند و نگران بودند که با پیش آمده بود گاهی می
ع چه خواهد شد؟ و با آن مسائلی که این اوضا

کردیم واقعاً جای نگرانی بود. ایشان زیر مشاهده می
خندیدند و کرسی نشسته بودند و با قهقهه می

گفتند گویا می« شما دیگر چرا نگرانید؟!»گفتند: می
اینکه خیلی پرتی! مردم که که تو کجایی؟ مثل

باید  اند، حق دارند نگران باشند، واقعاً همنگران
نگران باشند، چون گلوله با کسی شوخی ندارد! ولی 

که الآن هم در قید حیات هستند و  ها ـوقتی بعضی
کنیم که خدا شاءالله حفظشان کند و دعا میخدا إن

ـ با حال آشفته و ناراحت  فهمشان را زیادتر کند
کس آقا! فلان»گفتند: آمدند و میخدمت ایشان می
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ن ارتشی فلان مطلب را گفته این حرف را زده و فلا
کرد! بعد طوری فقط نگاه میایشان همین« است!

خب »گفتند: خندیدند و میزدند و میقهقهه می
دیگر چه خبر؟ خبر دیگری هم داری؟ مسئلۀ دیگری 

فهمیدیم این خنده از کجاها و از ما می« هم هست؟
که گیرد. بعد از اینچه مسائل و عوالمی نشئت می

گفتند: گفت، ایشان میطالب را خوب میآن فرد م
فقط « اند شما نگران نباش!آقاجان! اگر مردم نگران»

 «شما نگران نباش!»یک جمله: 
چنین کسی را در کنارت داری دیگر وقتی تو هم

نگرانی و احساس تکلیفت برای چیست؟! اگر مسئله 
و تکلیفی هست او الآن باید آن مطلب را درک و 

گویی که من احساس و چرا میاحساس کند؛ پس ت
فهمی، اما او گویی که تو میتکلیف کردم؟! یعنی می

کند؟! معنایش این فهمد و احساس تکلیف نمینمی
 طور باشد؟!است دیگر! چرا باید این
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این منت الهی است که خداوند در همان زمان 
غیبت به افرادی که واقعاً به دنبال امام زمان 

کند. خدا دیگران را ند عنایت میروالسّلام میعلیه
قدر بر سر همدیگر بزنند تا بالأخره کاری ندارد، این

بینند! به جایی برسند! الحمدللّه الآن همه دارند می
کنند! تکلیفی ماشاءالله همه هم احساس تکلیف می

الله و امیرالمؤمنین هم کنند که رسولاحساس می
افوق کردند! یعنی مچنین تکلیفی احساس نمی

 امامت و رسالت!

دعوت اولیای الهی به حقیقت ولایت امام زمان 
 السّلام علیه

 گویند:اما در همین برهه و موقعیت، بزرگان می
از اين فضا بیرون بیا! برای امام علیه السّلام غیبت وجود ندارد، امام زنده و مرده 

ارد، بلکه در همۀ ندارد، امام خواب و بیداری ندارد، جهل و علم در امام معنا ند
 احوال، امام حیّ است و إشراف دارد.

یعنی تو ببین خودت در چه موقعیتی هستی! به 
کار دنبال من نگرد که من ظهور کنم! تو به من چه

خواهم ظهور کنم! مگر تو وکیل و داری؟ من نمی
خواهم پیش شما قیّم من هستی؟! من اصلًا نمی

خواهید می های درستی هستید؟!بیایم! خیلی آدم
بیایم تا مثلًا ما را در جایگاه خودمان قرار بدهید؟! 

خواهم اگر در مدینه هستم یا جای خیر، من مینه
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 دیگری هستم، زندگی خودم را بکنم!
الله! ما زندگی داریم، رسولگوییم: یا ابنمی

 آخرت داریم، سعادت داریم!
گویی یا دروغ فرمایند: راست میحضرت هم می

گویی پس دست از سر ما ؟ اگر دروغ میگوییمی
بردار و ما را به حال خودمان بگذار! بیخود برای 
ظهورمان دعا نکن، برو دنبال کاسبی و زندگی و 

گویی باز تو به دروغ و مسائل دیگر! اگر راست می
گویی، کار داری؟! حالاکه راست میظهور من چه

 دهم!بسیارخوب، برایت هزار راه قرار می

وسیلۀ السّلام به به ولایت امام علیهوصول 
 صدق و اصلاح خود

پس ما باید در درون خود به دنبال این مطلب 
بگردیم که تا چه اندازه نسبت به این قضیّه صادق 
هستیم، به همان مقدار که صادق باشیم امام به دنبال 

 آید!اینکه ما برویم، بلکه او جلو میآید، نهما می
کلک بزنیم، این امام زمان به ولی اگر قرار باشد 

کند که عِمامه به خورد؟! فرقی هم نمیچه درد ما می
جا و در همۀ نفوس سرمان باشد یا نباشد، کلک همه
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 هست، 
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ها کلک دارند و هم خواندههم درس
ها کلک دارند! البته آن کسی که درس نخواندهدرس

د خوانده است خیلی بالاتر و بدتر است! اگر قرار باش
نفاق داشته باشیم، اگر قرار باشد حقیقت را کتمان 
کنیم و نگوییم، اگر قرار باشد دروغ بگوییم و اظهار 

خورد؟! کذب کنیم، این امام زمان به چه درد ما می
الحسن ظهور کن! حضرت هم گوییم: یا ابنفقط می

فرمایند: با این وضعیتی که تو درست نشدی می
گویی! تو که مقاله و ظهور کنم؟! تو که دروغ می

نویسی! تو نویسی، به کذب و دروغ میکتابی که می
دست توانی تحقیق کنی و راه صحیح را بهکه می

نویسی! کنی و خلاف میبیاوری ولی تحقیق نمی
زنی، چطور طور خودت را داری دور میوقتی این

الحسن، يا ابنگویی که مدام می

ی؟ خودت گویبرای چه می ظهورک؟! علیٰ  عجّل
توانی گول بزنی! من زنی؛ ولی مرا نمیرا گول می

قدر دور خودت دور هم کاری به کارت ندارم؛ این
 بزن تا گیج شوی و بیفتی!

اما اگر قرار باشد خودت را عوض کنی، به دو 
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کشد، بلکه حتی به نیم ساعت هم ساعت نمی
ات عوض شد! بینی حالت و برنامهکشد که مینمی

عوض بکن، کاری به من نداشته باش! تو خودت را 
تو اول به دنبال خودت برو و ببین در چه وضعیتی 

 قرار داری، کاری به من نداشته باش!
دادند بزرگان و اولیا ما را به این سمت سوق می

 فهمیدیم که امام زمان هست!و ما نمی

حکایتی در کیفیت تنزّل إشراف ولائی اولیای 
 الهی

ـ و  علیه الله رضوان وقت با مرحوم آقا ـ یک
هم  مان، جناب آقاسید محمّدصادق در کربلا بااخوی

بودیم و ایشان به دست آقای حداد 
موقع هنوز ـ عِمامه گذاشتند. آن علیه الله رضوان ـ

شدن ما نبود و دو سه سال جا داشت؛  وقت معمم
خواست خود آقای حداد بر سر ما ولی دلمان می

امه بگذارند. آقای حداد رو کردند به من و گفتند: عِم
دیگر دلمان خوش « گذاریم!عِمامه شما را هم ما می»

 گذارد!به، دیگر آقای حداد عِمامه میشد که به
اینکه مرحوم آقا به مکّه مشرف شدند  گذشت تا

 و از مکّه برگشتند و من هم شب 
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به من عید غدیر از قم به طهران آمدم. ایشان قبلًا 
گفته بودند و لباس هم تهیه کرده بودم، ولی باور 

گفتم: کردم به این زودی معمم شوم. با خودم مینمی
رویم و آقای حداد چهار سال دیگر به کربلا میسه

کند! شب عید غدیر مرحوم آقا من را من را معمم می
آقا سید محمّد محسن، بیا »صدا کردند و گفتند: 

آمدم، ایشان شروع کردند به « پایین کارت داریم!
الآن وقت آن رسیده است که معمم »صحبت کردن: 

دفعه من ناراحت شدم: آقاجان، آقای یک« شوید!
گذاریم؛ حداد به من گفتند که عِمامه شما را ما می

قدری هم ناراحت  گویید فردا! یکولی شما می
آقا سید محسن! دستْ یکی »شدم. ایشان گفتند: 

دفعه من ین جمله را گفتند، یکآقا تا ا« است!
 رفتم! سرم را پایین انداختم و گفتم: چشم! وا

من عِمامه سرت »گویند: اینکه آقای حداد می
گذارم، ولی به یعنی فردا هم من دارم می« گذارممی

دست پدرت. دستْ یکی است، دست آن ولایت 
دهد. من فکر کردم و است که این کار را انجام می

است، حقیقت و واقعیت مطلب هم  دیدم که درست
همین است و گفتم: بله، چشم. بعدش هم دیگر نه 
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اضطرابی داشتم و نه تشویشی! و نه اینکه شیطان 
 وجود بیاورد.سری مسائلی بهبخواهد این وسط یک

ترین مانع معرفت به حقیقت ظاهرگرایی بزرگ
 السّلام ولایت امام علیه

معنا ندارد  وقتی مرحوم آقایی وجود دارد دیگر
کنم که این کار را من بگویم که احساس تکلیف می

بکنم و آن کار را بکنم! اینجاست که ما گرفتار ظواهر 
هستیم، و این ظواهر، مانع و سدّ راه ما برای معرفت 
امام، برای معرفت ولایت و برای معرفت آن حقیقت 

اینکه انسان به  شود. این ظواهر باید کنار برود تامی
 حقیقت و واقعیت که خود امام است برسد. همان

السّلام تبعیت از کلام و سیرۀ معصومین علیهم
 علمتنها وظیفۀ اهل

خواهند به این لباس علم و آنهایی که میلذا اهل
دربیایند و در این سیره حرکت کنند باید به دنبال این 

اینکه الآن باشند که ببینند امام چه فرموده است؛ نه
کند که بگوییم یا نگوییم. این ضا میمصلحت اقت

فرماید، ها نباید باشد؛ فقط آنچه امام میحرف
والسّلام! چهارده معصوم، تمام! این نکته فقط باید 
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نظر باشد و انسان باید به دنبال این نکته حرکت  مدّ
کند و ببیند که رضایت امام زمان در چیست. اگر 

ر این مسائل رسد، و اگر نکرد دطور عمل کرد میاین
 ماند.می
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ای با یکی صحبت وقت من راجع به قضیّه یک
دانی کردم، گفتم: آقا، شما که این مسئله را میمی

 کنی؟!پس چرا فلان کار را می
 شود!مان بریده میگفت: آقا! اگر نکنیم نان

گفتم: پس فرق تو با بقیّه چیست؟! لااقل سُنّی 
به سرت ای و عِمامه شدی! تو شیعه شدهمی

گویی که کنی و میای؛ ولی فلان کار را میگذاشته
شود! آن نانی که از راه اگر نکنم نان من بریده می

 خواهم از گلویت پایین نرود!صحیح بیاید می غیر

شدت اهتمام اولیای الهی در آزاد کردن 
 سالکین از تعلقات و ظاهرگرایی

تعلقات ها را از ما ببرّند، این اولیا آمدند این نان
را از ما بگیرند، این بندها را از ما بگسلانند و پاره 
کنند و ما را آزاد کنند! ما دیگر به دنبال این افکار و 

هایی بستانهای مردم نباشیم، به دنبال این بدهحرف
که الآن هست نباشیم و از این مسائل بالاتر بیاییم! 
اگر بخواهیم در همین سطح بمانیم، در این سطح 

شود. اما ایم و بهره و نصیب ما همین مقدار میدهمان
اگر بخواهیم از این فضا خارج بشویم باید راهی را 
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برویم که اولیا برای ما ترسیم کردند؛ راه آنها در 
مسائل، در قضایا، در کیفیت و در فهم، مشخص 
است. این همان کلام امام صادق است که 

ر فرقی اگر تو به معرفت برسی دیگ»فرمایند: می
 «کند که امام زمان برای تو ظهور کند یا نکند.نمی

امروز روزی است که خداوند توفیق حضور در 
مجلس میلاد این ولیّ حیّ و حجت منتظر را به همۀ 
ما عنایت کرده است! از خدا بخواهیم که ظهور 
حقیقی و تجلی معرفت و ولایت حقیقی او را برای 

له برساند! البتّه درک ما مهیا کند و ما را به این مسئ
زمان ظهور و آن حقایق و مسائلی که در آنجا هست، 
آن که جای خود دارد و کسی منکر این مطلب 
نیست؛ اما واقعیت و اصل مطلب جای دیگر است، 

خواهیم که راه رسیدن به آن حقیقت و از خداوند می
 را برای ما باز کند!

کنند. آیا نباید به دنبال این باشیم که بقیّه چه می
شده است که کسی بیمار بشود و یک مرض 
خطرناکی برای او پیش بیاید و بعد بنشیند فکر کند 
که فلانی خوب شده است یا نه، تا من هم به همان 

رود پزشک مراجعه کنم؟! بلکه فوراً دنبال پزشک می
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بیند کار کنم؟ چه دوایی بخورم؟ او چون میکه چه
 ا که اگر نرود خطرناک است، لذ
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گوید: من کند، بلکه میدیگر به بقیّه فکر نمی
بروم فعلًا خودم را نجات بدهم، بقیّه به جای خود؛ 

 من که به دنبال بقیّه نیستم!
ایم و مدام به مردم و بقیّه نگاه ما الآن نشسته

کار داری؟! برو خودت را کنیم. به مردم چهمی
هی کار بکنی و چه رادریاب و ببین خودت باید چه

کار بروی و چه عملی انجام بدهی! به بقیّه چه
هایت و وخویشداری؟! اگر همۀ مردم، قوم

کنند، بگذار بکنند! هایت، همه این کار را میدوست
اگر همه سمّ بخورند تو هم باید بخوری؟! برو ببین 

 خودت باید چه روشی در پیش بگیری!
طور باشی دستت را هم وقت اگر اینآن

کنند و مطالب را به ات هم میراهنماییگیرند، می
آورند. حتّی اگر دسترسی نداشته باشی باز ذهنت می

اندازد؛ چون آنچه به صلاحت است خدا در قلبت می
ای و وقتی سیمت وصل بشود، سیمت را وصل کرده

 شود.مسائل و حقایق روشن می
شاءالله امیدواریم در امروز که خداوند توفیق إن

س روحانیت را به اخوان و برادران ما عطا تلبّس به لبا
کرده است، توفیق إهتداء و تأسی به هدایت و سیرۀ 
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 اولیای الهی را هم قسمت همۀ ما بفرماید!
 محمّداللهَمّ صلّ علیٰ محمّد و آل
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مجلس یازدهم: حقیقت ولایت، محور 
 تألیف قلوب

  

 هجری قمری 1439نیمه شعبان 
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جیم  أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّ
 بسِمِ الله الرّحمٰنِ الرّحیم
 القاسم محمدو صلیّ الله عَلیٰ سیدّنا و نبینّا أبی

 و علیٰ آله الطّیبین الطّاهرين
 و اللعنة عَلیٰ أعدائِهِم أجمَعینَ إلی يوم الديّن

  

  

تَصِمُواْ ۡ  تبیین مرحوم علامه دربارۀ آیه ﴿ وَٱع
 ا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾ۡ  للَهِ جَمِيعلِ ٱۡ  بِحَب

داَءٓٗ فَ  كُم  إذِ  كُنتمُ  أعَ  مَتَ ٱلَلَِ عَلیَ  كُرُواْ نِع  قوُاْ وَٱذ  لِ ٱلَلَِ جَمِیعٗا وَلََ تفََرَّ تصَِمُواْ بِحَب  ألََّفَ ﴿وَٱع 
رَ  وٰنٗا وَكُنتمُ  عَلَىٰ شَفَا حُف  مَتِهِٓۦ إِخ  تمُ بنِِع  بَح  نَ قلُُوبِكُم  فَأصَ  هَا كَذٰلِكَ بیَ  ن  نَ ٱلنَّارِ فَأنَقذَكَُم مِّ ةٖ مِّ

تدَوُنَ﴾. يبُیَِّنُ ٱلَلَُ لَكُم  ءَايٰتِهۦِ لَعلََّكُم  تهَ 
1 

مرتبه هوس دو سه شب پیش جایی بودم، یک
گاهی کردم صدای مرحوم آقا را بشنوم. این حال گاه

آید. از کمدی که آنجا بود برحسب اتفاق پیش می
و کاری هم نداشتم که دربارۀ چه یک نوار برداشتم 

موضوعی است، در ضبط گذاشتم و روشن کردم، 
دیدم که ظاهراً نوار آخرین عید فطری است که 
ایشان در طهران بودند. البتّه قاعدتاً این صحبت الآن 

                              
 .103( آیه 3عمران ). سوره آل 1
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 اما من نوارش را داشتم. 1باید در دسترس رفقا باشد
 ایشان این آیه را مطرح کردند:

  

                              
 .68، ص 2. مبانی اخلاق در آیات و روایات، ج  1
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قوُاْ﴾؛  لِ ٱلَلَِ جَمِیعٗا وَلََ تفََرَّ تصَِمُواْ بحَِب  به ريسمان خدا متمسک بشويد و به هیچ »﴿وَٱع 
 «ريسمان ديگری دست نزنید و دل نبنديد!

داَءٓٗ﴾؛  كُم  إِذ  كُنتمُ  أعَ  مَتَ ٱلَلَِ عَلیَ  كُرُواْ نِع  به ياد بیاوريد منّت و نعمتی را که خدا »﴿وَٱذ 
هايتان از مود در آن وقتی که شما همه با هم دشمن بوديد، دلبر شما مرحمت فر

رفتید و همديگر جدا بود، روحتان با يکديگر تلائم نداشت، هر کدام به راه خود می
 «کرديد.مسیر خاص خودتان را انتخاب می

وٰنٗا﴾؛  مَتِهِٓۦ إخِ  تمُ بنِِع  بَح  نَ قلُُوبِكُم  فَأصَ  هايتان را به هم کرد، دلاو شما را جمع »﴿فَألََّفَ بیَ 
هايتان را به هم تلائم داد، شما را در يک راه قرار داد و قلوبتان نزديک کرد، روح

 «را در يک راه مستقر کرد.

این آیه مربوط به زمان پیغمبر و جاهلیت است 
موقع و اینکه در چه فضا و که وضع مردم در آن

 وبیش اطلاععالمی بودند معلوم است و همه هم کم
 دارند.

نَ ٱلنَّارِ﴾؛  رَةٖ مِّ شما دقیقاً در کنار آتش بوديد؛ يعنی يک قدم اين »﴿وَكُنتمُ  عَلَىٰ شَفَا حُف 
شديد افتاديد! همیشه از خط کنار آتش رد میگذاشتید در آتش میطرف می

 «کرديد.خورد و گرمای آتش را احساس میکه آن لهیب آتش به شما میطوریبه
هَا﴾؛  ن  چنان مسافتی پرت کرد که اصلاً آتش دست شما را گرفت و به آن»﴿فَأنَقَذكَُم مِّ

ديگر با شما کاری ندارد و آن لهیب آتش ديگر با شما ارتباطی ندارد، حتی فکر آتش 
 «زند!هم به سرتان نمی

تدَوُنَ﴾؛  طور وند آيات خودش را برای شما اينخدا»﴿كَذٰلِكَ يبَُیِّنُ ٱلَلَُ لَكُم  ءَايٰتِهۦِ لَعلََّكُم  تهَ 
 «دهد که شما را به راه بیاورد.نشان می

بعد مرحوم آقا شروع به صحبت کردند و 
مطلبشان راجع به این بود که رسول خدا، این مرد 
الهی، ظهور خدا در زمین است و به عبارت دیگر، 

خواهد خدای مُجَسَّد است؛ یعنی انسان وقتی که می
گویند بفرمایید این پیغمبر، ند، به او میبه خدا نگاه ک

کند، چطور حیّ و حاضر، نگاه کن ببین چه می
رود و چطور با مردم کند، چطور راه میصحبت می

کند. راه و روش او در دستگیری، و افراد برخورد می
 در هدایت، در 
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مسائل مختلف دینی و غیردینی چطوری است. 
ر هم بخواهد تواند صحبت کند، اگخدا که نمی

صحبت کند ما قابلیتش را نداریم؛ او یک موسایی 
او  1ا﴾،ۡٗ لِيمۡ  خواهد که ﴿وَكَلَّمَ ٱللَهُ مُوسَىٰ تَكمی

واسطۀ خواهد که از مقام ذات، بییک پیغمبری می
جبرائیل و ملائکه، بر قلب و نفس او القا کند. ما که 

 کار باید بکنیم؟ باید نگاهها نیستیم چهاهل این حرف
کند؛ هر کاری کار میکنیم ببینیم پیغمبر دارد چه

کند شما همان کار را باید بکنید. ایشان راجع به می
 این مطالب صحبت کردند.

 عدم دعوت اولیای الهی به خود
ای گوش دادم، بعد آن را من فقط چند دقیقه

رفتم و  خاموش کردم. اطاق تاریک بود، در فکر فرو
ودم را مرور کردم: با خودم حرف زدم و حال خ

گرچه لحن صحبت مربوط به زمان پیغمبر بود و البتّه 
کردند، اما آیا این آیه ایشان اشارات خاصی هم می

مربوط به ما نیست و ایشان راجع به ما صحبت 
کنند؟! بعد با خودم فکر کردم که منظور ایشان نمی

                              
 .164( آیه 4. سوره نساء ) 1
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به »لِ ٱللَهِ﴾؛ ۡ  تَصِمُواْ بِحَبۡ  از این عبارت ﴿وَٱع
چیست؟ الآن همه دارند « ان خدا تمسک کنیدریسم

گوید: بیا دنبال من! گویند: ریسمان خدا! این میمی
گوید: بیا دنبال من! تازه این روحانیون و آن می

شان هستند، غیرمعممین که دیگر معممین
گویند: راه ما حق است و راه ما واویلاست! همه می

اقعاً درست است! با تعبیرهای بسیار مؤدبانه و و
کس گویند: بیایید اینجا! هیچاسلامی و دینی، می

 گوید که اینجا نیایید، آنجا بروید.نمی
من در تمام مدتی که با مرحوم آقای حداد 

ـ بودم یک بار ندیدم ایشان  علیه الله رضوان ـ
دعوت به خود بکند. در تمام چهل سالی که با 

خود  مرحوم آقا بودم یک بار ندیدم ایشان دعوت به
 «فهمیم.طور میما این»گفتند: اش میبکند. همه

ها یکی از شاگردان ایشان در یکی از شهرستان
راجع به یک مسئلۀ شرعی مشکلی پیدا کرده بود. 
البته نظر ایشان در آن مطلب مشخص بود، ولی بقیۀ 

های مختلفی برای حلّ این مسئله ارائه حلآقایان راه
 ایشان آمده دادند. این شاگرد پیش می
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بود. من پشت آن اطاق دیگر بودم ولی صدایشان 
 گفتند:شنیدم. ایشان میرا می

فهمیم! گويیم ما اين را میگويیم که راه ما حق است، ما به شما میما به شما نمی
خواهید اينجا بیايید بايد از اين راه تبعیت کنید! حالَ آقايان ديگر طور شما اگر می
 ، خوش آمديد، پیش آنها برويد!گويندديگری می

این کلام دقیقاً در ذهنم هست که خیلی محکم 
 فرمودند:می

ايم از فکر و رأی خودمان هم تا وقتی که به اشتباه و خطای خود پی نبرده
 گرديم!برنمی

وقت بله، وقتی متوجه شدیم اشتباه است آن
مطلب دیگری خواهد بود. ما از ایشان نشنیدیم که 

نجا بیایید، افراد را دور خودشان جمع کنند، بگویند ای
بنر بزنند، پلاکارد بگذارند، تبلیغات کنند که اینجا 
روضه یا هیئت است، به پسرخاله یا رفیقتان بگویید 

 اینجا بیاید. این مطالب اصلًا در مخیّلۀ ایشان نبود!
اواخر عمر مرحوم آقا من به ایشان گفتم: آقا، 

ر بر روی طبقۀ بالای منزل اجازه بدهید یک طبقۀ دیگ
توانند آیند ولی نمیمشهد بسازیم. افراد اینجا می

داخل بیایند و باید در بالکن بنشینند، برخی اوقات 
همین »نشینند. ایشان فرمودند: هم در کوچه می
خواهد داخل بیاید صبح زودتر است! هرکه می

تا وقتی هم که ایشان در قید حیات بودند « بیاید!
ود. بعد از فوت ایشان به من پیشنهاد کردند همین ب



710 

ای بسازیم. گفتم: آن کاری که پدرم در که اینجا طبقه
زمان حیاتش انجام نداد من انجام بدهم؟! الآن هم آن 
منزل به همان صورت سر جایش است. معلوم است 
که این مرد در یک فضای دیگری است، راه و 

 سخنش راه و سخن دیگری است.
وقع جداً احساس کردم اگر این پدر را ممن در آن

نداشتم الآن اینجا و در کنار شما نبودم و جاهای 
دیگری بودم. ایشان راه را به ما نشان داد، دنیا را به 
ما نشان داد، اعتباری بودن دنیا را به ما نشان داد، و 

 نشان داد که حقیقت در کجاست.

تفاوت دیدگاه اولیای الهی با مراجع و علمای 
 اهر دربارۀ مرگظ

یک روز تابستان در زدند، رفتم در را باز کردم، 
که الآن الحمدللّه در قید  دیدم یکی از آقایان مراجع ـ

ـ برای دیدن مرحوم آقا تشریف  حیات هستند
 اند. ایشان آورده
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را به زیرزمین منزل هدایت کردیم، نشستند و بعد 
 مرحوم آقا آمدند.

از مرحوم آقا بکند  خواستسؤالی که ایشان می
 «دانید؟آقا شما علم جَفر می»این بود: 

حالا بدانم یا ندانم، چه فرقی »ایشان فرمودند: 
 «کند؟ منظورتان چیست؟می

خواهم ببینم من چند سال عمر می»گفت: 
 «کنم؟می

حالا فرض کنید »بلند خندیدند و گفتند:  آقا بلند
 «خواهید از دنیا بروید.شما فردا می

 «عجب!»م گفت: او ه
 «گفتم فرض کنید!»آقا گفتند: 

بنده خدا چنان ترسید که داشت قالب تهی 
 کرد!می

بعد گفتند: « عرض کردم فرض کنید!»آقا گفتند: 
چه یک روز، چه صد سال؛ باید قدم انسان در راه »

این »بعد شروع به صحبت کردند: « خدا باشد.
ها گاهی برای انسان دام و مانع است و جلوی دانستن

 «گیرد.حرکت انسان را می
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اما دیدیم آن بنده خدا اصلاً متوجه نیست! و فقط 
ست که بداند چند سال بیشتر زندگی کند دنبال آن ا

 . و افاضه کند و...
ها و فضاها نبودیم. ایشان ما اصلًا در این حرف

خاطر گرفتند. یک بار ایشان بهمرگ را به بازی می
یو بستری شده بودند، بعد سیناراحتی قلبی در سی

که به بخش آمدند یک شب ایشان فرمودند که این 
ا بکن، و دستوراتی دادند که من کار را بکن، آن کار ر

دفعه به من مقداری احساس ناراحتی کردم. بعد یک
آقا سیدمحسن چه شده است؟ »نگاه کردند و گفتند: 

 «ناراحت شدی؟
 گفتم: بله؛ البته این ناراحتی طبیعی است.

طور که روی تخت خوابیده بودند ایشان همین
و پی آقا بر»دست راستشان را بالا آوردند و گفتند: 

 «بینی، من خوش هستم!!کارت! من را می
هنوز آن منظره در ذهن من است! گفتم: آقاجان 

 شما باید هم خوش باشید! ما 
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کنیم. ما هم اگر مثل فکر بدبختی خودمان را می
تر هم شما بودیم خیلی خوش بودیم؛ شاید خوش

 بودیم!
نه، فعلًا یک مهلت مختصری به ما »بعد گفتند: 

و بعد هم باید این پست را به دیگران بسپریم اند داده
 «و خودمان برویم.

دانستیم این مهلت فقط سه سال است، ما نمی
چون بعد از سه سال به رحمت خدا رفتند. با 

 خودمان گفتیم که شاید حداقل ده سال باشد.
شاءالله خدا به شما طول گفت که إناگر کسی می

گفتند: شدند و میعمر بدهد؛ ایشان واقعاً متأثّر می
ایم! خدا دیگر چقدر عمر بدهد؟ ما عمرمان را کرده»

 «کنید؟طور صحبت میچه اینشما برای
کردند و گوسفند ها برای ایشان نذر میبعضی

این رفقا »کشتند. ایشان به خود بنده گفته بودند: می
خواهند؟! ما حرفمان را زدیم، کارمان را از ما چه می

ان را انجام دادیم؛ دیگر از ما چه مکردیم و وظیفۀ
 «خواهید؟!می

تفاوت افق دیدگاه اولیای الهی با سایر علما 
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 دربارۀ مسألۀ ظهور
بیند که این سطح افق، کند میوقتی انسان فکر می

این سطح فکر، این سطح منش، این سطح مطالب 
واقعاً در جای دیگری، حتّی نزد بزرگان نیست. 
افرادی بودند که واقعاً مردان بزرگی بودند و از علما 

شان خدا همۀ و صلحا و عُبّاد بودند، از دنیا رفتند ـ
تی که پیش آنها ـ ولی وق را غریق رحمت کند

دیدیم که شد مینشستیم یا صحبتی میرفتیم و میمی
 مطالب این مکتب بالاتر از این حرفشان است.

در زمان مرحوم آقا، یک روز بعدازظهر به اتفاق 
دو نفر از دوستان ـ که یکی از آنها به رحمت خدا 
رفته است ـ به دیدن یکی از این بزرگان رفته بودیم؛ 

رحمت کند. در زدیم، دیدیم پیرمرد با خدا ایشان را 
یک پیراهن و یک شلوار دم در آمده است. ایشان ما 

 علیکم! شناخت، گفت: سلامٌرا می
وقت مزاحم خواهیم اگر بیمن گفتم: آقا عذر می

 شدیم.
گفتند: نه، بفرمایید! ولی من فقط پنج دقیقه 

 توانم در خدمت شما باشم.می
م. اما ایشان یک تشکر کردیم، رفتیم و نشستی
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 ساعت و چهل و پنج دقیقه برای 
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ما صحبت کرد! فقط هم صحبت در این مسائل 
کس این کند! فلانبود که امام زمان کی ظهور می

کس این مکاشفه را دیده خواب را دیده است! فلان
کس این حرف را زده است! من چند است! فلان

شد!  خواستم بگویم که آقا پنج دقیقه ردمرتبه می
کرد! خودمان کار داشتیم، اما این بندۀ خدا تمام نمی

بالأخره در زدند و چند نفر دیگر آمدند و ما رفتیم. 
البتّه قبل از رفتن مطلبی هم بین ما رد و بدل شد که 
اینجا جای گفتنش نیست. بعد ما بیرون آمدیم. همان 

کرد که برویم و اینها را ببینیم کسی که اصرار می
تو »ـ به ما رو کرد و گفت:  را رحمت کند خدا او ـ

درست گفته بودی که اصلًا لازم نیست به دیدن اینها 
 «برویم، اما ما به حرفت گوش ندادیم!

من در تمام مدت عمر مرحوم آقا حتی یک دفعه 
هم نشنیدم ایشان راجع به مسئلۀ ظهور حرف بزند! 

ه بنده طور ایهام و اشاره مطلبی گفتند کالبتّه یک بار به
طور نبود که بگویند که هم حضور داشتم؛ ولی این

کنند وقتش این است یا فلان موقع حضرت ظهور می
 یا امثال اینها.

آمد، چهرۀ مرحوم آقا اما وقتی اسم امام زمان می
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انداختند و هیچ شد، سرشان را به زیر میقرمز می
کردند. من این مطلب را به همین صحبتی نمی

دیدم. ی مرحوم آقای حداد هم میصورت در سیما
خواستند بلند شوند و هر وقت ایشان که هر وقت می

یا »خواستند بنشینند یا کاری کنند، ذکرشان می
 بود.« الزمان صاحب

اتفاقاً چندی پیش روایتی از امام صادق 
السّلام دیدم که حضرت هرگاه اسم رسول خدا  علیه
رشان را به شد و سشان برافروخته میآمد چهرۀمی

 گفتم  1انداختند.زیر می
که این امام صادق از پیغمبر چه فهمیده است که 

                              
 :169؛ الأمالی، شیخ صدوق، ص 39، ص 6. رجوع شود به الکافی، ج  1
دُ بنُ زيادٍ » دِ بنِ خالِدٍ عَن أبیهِ قالَ حَدَّثنَا أبوأحمَدَ مُحَمَّ عَن أحمَدَ بنِ مُحَمَّ

ادِقِ الصّ ]کانَ :... سَمِعتُ مالِکَ بنَ أنسٍَ فقَیهَ المَدينةَِ يقَولُ : الۡزدیُّ قالَ 
دٍ  رَجُلًا لَ يخَلو مِن إحدىَ ثلَاثِ خِصالٍ إمّا السّلام علیه[ جَعفرَِ بنِ مُحَمَّ

هّادِ  صائمِاً وَ إمّا قائمِاً وَ إمّا ذاکِراً وَ کانَ مِن عُظَماءِ العِبادِ وَ أکابرِِ الزُّ
جالَسَةِ کَثیرَ الَّذينَ يخَشَونَ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کانَ کَثیرَ الحَديثِ طَیِّبَ المُ 

ةً وَ  الفَوائِدِ فإَذا قالَ قالَ رَسولُ اللهِ صلیّ الله علیه و آله و سلمّ اخضَرَّ مَرَّ
 ... .«اصفرََّ أخُرَى حَتَّى ينُکِرَهُ مَن کانَ يعَرِفهُ

گفت: صادق ابواحمد أزدیّ گوید: از مالک بن انس فقیه مدینه شنیدم که می»
دار بود واره در یکی از این سه حال بود، یا روزهالسّلام مردی بود که همعلیه

یا در حال قیام )در نماز( و یا در حال ذکر خدا! و از بزرگان بندگان و زُهّاد 
اند! بسیار که همواره از خداوند عزّوجلّ در خوف و خشیتبود؛ از آنان

نشینی نیکو و پرفایده بود، چون از رسول خدا کرد و همحدیث روایت می
ای کبود و اش لحظهبُرد رنگ رخسارهالله علیه و آله و سلّم نامی می صلّی

گشت که آشنایان اش دگرگون میچنان چهرهگشت و آنلحظۀ دیگر زرد می
 )محقق(« شناختند!نیز او را نمی
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آید ما ما نفهمیدیم؟! چرا وقتی اسم پیغمبر می
کنیم؛ ولی توجه، به در و دیوار نگاه میطور بیهمین

شود و آید منفعل و متأثّر میاو وقتی اسم پیغمبر می
و دست رود؟! چه حالتی به ادر خودش فرومی

دهد و چه معرفتی برای آن حضرت حاصل می
شود؟ حتماً یک خبری شود که به این نحو میمی

است که آن خبر در ما نیست. به همین صورت، برای 
 آمد.این بزرگان هم پیش می

بنده خودم در مجلسی در قم بودم که یکی از 
همین بزرگان به دیدن مرحوم آقا آمده بود. آن آقا در 

من در فلان قضیّه فلان کار را »اً گفتند: آنجا صریح
 1416کردم و فهمیدم که ظهور حضرت در سال 

هستیم،  1439الآن در « افتد.هجری قمری اتفاق می
گذرد و هنوز خبری می 1416سال از سال  23

نیست! این را که بنده با گوش خودم شنیدم! بعد هم 
من در نوبت دیگری به ایشان گفتم که خبری نشد؛ 

ما ظاهراً ایشان فراموش کرده بود و منکر شد! ا
اینکه اینها از بزرگان و صلحا بودند، اما  وجود با

 شان همین است.سطح مطلب

 لزوم اجتناب از ظاهرگرایی در تبعیّت از افراد
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ءَنَا ۡٓ نَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاۡ  أَطَع ۡٓ إِنَّا ۡٓ این آیه: ﴿رَبَّنَا
خیلی عجیبی است. خیال آیۀ   1﴾ۡ  فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا

نکنید که معنای این آیه این است که ما نباید دنبال 
گونه افراد ظالم برویم و از آنها صدام و نِرون و این

تبعیت کنیم. صدام، نرون، چنگیز، هلاکو و مانند آنها 
رود. ما شناسند و کسی دنبال آنها نمیرا همه می

  رویم که خودشان و کلامشاندنبال کسانی می
از وجاهت و ارزش علمی برخوردار نیست اما 

گویند: حضرت کشند و میاسم امام زمان را یدک می
گفته است که فلان کار را بکنید! مظلومیت امام زمان 
تا امروز هم هست، و همین الآن هم امام زمان از همۀ 

تر است! منظور آیه آنهایی است که اگر ما مظلوم
ن کار را انجام بدهید، بخواهند به مردم بگویند که فلا

گویند که در خواب کند، لذا میکسی توجه نمی
اند امام زمان فرمودند که فلان کار را انجام بده! دیده

 آیا نگفتند؟! نکردند؟!
﴾؛ حالا بیا نگاه کن و ببین! ۡ  ﴿فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا

                              
 :132، ص 2. امام شناسی، ج 67( آیه 33. سوره احزاب ) 1
عیت نمودیم و آنها راه را بر بار پروردگارا! ما از بزرگان و رؤسای خود تب»

 «ما گم نمودند.
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گفتم: آقاجان موقعی را که میآید آنآیا یادتان می
ای گفتند: ما اتفاقاً ها نروید؟! اما عدهفدنبال این حر

ایم؛ چون این شخص بزرگ، اسمش دنبال اینها آمده
اش هم ماشاءالله جاذب جا هست و وضع و قیافههمه

بیند که یک سال، ده سال، بیست دفعه میاست! یک
بیداد، چه  سال گذشته و بعد فهمیده است که ای داد

ماست چقدر  مَن اشتباهی کردیم! حالا دیدی یک
دهد؟! آقاجان از اول چشمت را باز کن! خدا کره می

به تو هم چشم ظاهر و چشم باطن داده و هم عقل و 
شعور داده است. ای کاش فقط همان چشم ظاهرت 

قدر مسائل هست که نیازی انداختی! اینکار میرا به
 به چشم باطن هم نداری!
 طوری دارد بهگویم همیناینهایی که دارم می

آید و روی آن فکر نکردم، ولی این را فکر زبان می
ای که از ای دربارۀ این آیهکردم که بیایم چند کلمه

 مرحوم آقا شنیدم خدمت رفقا بگویم:
 ۡ  لَعَلَّكُم ۦءَايٰتِهِ ۡ  ﴿كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَهُ لَكُم

دیگر چطوری به شما نشان بدهیم؟!   1تَدُونَ﴾؛ۡ  تَه

                              
 .103( آیه 3عمران ). سوره آل 1
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که راه، چیز دیگری است؟! چطوری به شما بفهمانیم 
چطوری بفهمانیم که گوشتان را به هر دهانی متمایل 

آید نکنید و به دنبال هر سخنی که از هر زبانی برمی
أتباعُ کُلِّ »نروید؟! مثل این حیوانات نباشید که 

 هستند و به دنبال هر صدایی  1«ناعِق
روند! ناعق یعنی صدای الاغ! آید میکه درمی
کنند، یکی از طوری حرکت میقتی ایناین افراد و

گوید: آخ! دیگری هم بعد از ده اینها بعد از مدتی می
گوید: آخ! آن یکی هم بعد از پانزده سال سال می

را اول بگو، نه اینکه بعد « آخ»گوید: آخ! آقا این می
از پنج سال، ده سال و پانزده سال بگویی: عجب، چه 

ف اینها گوش اشتباهی کردیم! عجب، کاش به حر
 هم حرف شد؟!« عجب»دادیم! آیا نمی

ما سفره را پهن کردیم؛ »فرمودند: مرحوم آقا می
 «کیست که بیاید و بنشیند؟!

های سابق که همه به دنبال راه در همان زمان
رفتند، خاصی بودند و همه یک صدا به یک سمت می

ما دائماً منتظر بودیم که مرحوم آقا یک مطلب 

                              
 .496البلاغة )صبحی صالح(، ص  . نهج 1
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أیید یا ردّ جریانات بگویند؛ اما ایشان مختصری در ت
کردند و نشستند، به ما نگاه میآمدند، میفقط می

زدن محذور داشتند؛ از  خندیدند. برای حرفمی
گفتند، کدام طرف بگویند؟! از هر طرف که می

ها آماده بودند که محذوری وجود داشت. بعضی
بگویند: این آقا کنار نشسته است، و تازه فلان 

گفتند: آقا، ملت ها میزند! بعضیها را هم میحرف
ها را ببین! این سیل عظیم را نگاه کن و خیابان

جمعیت را نگاه کن! اما ایشان فقط به افراد نگاه 
زدند. ما در آن خانه بودیم، کردند و حرفی نمیمی

هرچه بود ما دیدیم و به اندازۀ عقل ناقص خودمان 
آمدند ان پیششان میچیزهایی فهمیدیم. دوستان ایش

کس طور شده، فلانطور شده، آنگفتند که اینو می
طوری گفته دار ایناین حرف را زده، و فلان درجه

عجب، »زدند: . ایشان فقط یک حرف می است و...
دوستان انتظار داشتند « عجب، خیلی عجیب است!

ای بکنند، اما تا ها یک اشارهکه ایشان لابلای حرف
 بود.« عجیب است»ین آخر فقط هم

همان موقع است! « عجیب است»الآن هم همان 
طوری کرده و کس اینگویند: آقا فلانبه من می
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گویم: خیلی عجیب است! طوری کرده است! میآن
گویند: بعدش چه؟ اما ما همان حرف آقا را یاد می

دیدیم، دیدند که ما نمیایم. آنها چیزهایی میگرفته
 ما نداشتیم. و درکی داشتند که

راه را به اشتباه به ما نشان »﴾؛ ۡ  ﴿فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا
 چه زمانی متوجه این « دادند.
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شویم؟ باید زمان خیلی زیادی بگذرد و می
کم برخی افراد مسائل مختلفی اتفاق بیفتد تا بعد کم

گویند: عجب، وقت میتازه متوجه مطلب بشوند. آن
ادیم و کارمان را راحت دکاش همان موقع گوش می

کردیم! بالأخره مان را برطرف میکردیم و دغدغۀمی
روند مسلمان هستند و آیند و میاین افرادی که می
گیر هستند؛ بار سنگین مطالب و نمازخوان و روزه

شود روی ها و مشکلاتی که برایشان پیدا میمصیبت
کنند، چون افتد و احساس ناراحتی میدوششان می

 دینی دارند. این مسلّم و مشخص است. عِرق

 عنوان عقل برترضرورت رجوع به امام به
تاریخ واقعاً عجیب است. سراغ امیرالمؤمنین 

خواهیم برویم این آیند که آقا میالسّلام می علیه
طور خلیفۀ سوم را از پا در بیاوریم، چون ظلمش این

 است!
گویی ظلمش فرماید: اینکه تو میحضرت می

مقدار است و فلان کار خلاف را کرده است، من  این
 دانم؛ تو به ما یاد نده!تا بالاتر از تو را می ده

گویند: آقا این دارد اما مردم تحمّل ندارند؛ لذا می
المال را بین کند، همۀ بیتکند، جور میخلاف می
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کند و های خودش تقسیم میوخویشخودش و قوم
نیست به م او را سرخواهیم برویکند؛ میظلم می

 کنیم!
 1فرمایند: به او کاری نداشته باشید!حضرت می

خواهی خلافت را از او بگیرید به من شما می
بدهید؟! خلافت حق من است و من نخواستم! من 

ام و کاری بیست و پنج سال است در این خانه نشسته
خواهی سرخود انجام بدهید دیگر ندارم. اما اگر می

آیید؟ وقتی شما سراغ منِ علی میچرا سراغ من 
آیید؛ وإلّا آیید یعنی دارید سراغ عقل برتر میمی

هم جمع شدید، جلسه تشکیل دادید،  خودتان با
مشورت کردید و فتوا به قتل عثمان دادید، پس دیگر 

خواهید آیید؟! وقتی میتمام شد، چرا سراغ من می
نویّات توانم بنا بر مبا من مشورت کنید من دیگر نمی

گونه به و خواست شما رأی بدهم؛ منِ علی باید علی
که طوریگونه یعنی همانشما رأی و نظر بدهم. علی

 گویم این کار را نکنید!پیغمبر بود. من می
چه این کار را گویند: ای علی! یعنیاما مردم می

                              
 .126، ص 2الحدید، ج أبیالبلاغة، ابن . رجوع شود به شرح نهج 1
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ایم و هایمان آمدهنکنید؟! الآن که با شمشیر و سلاح
کشیم و قضیه ایم، عثمان را میدهمدینه را محاصره کر

 شود!تمام می
کار کند؟! در در اینجا امیرالمؤمنین واقعاً چه

گوید: بسیار خوب، هرکاری نشیند و میکناری می
 خواهد بکنید!دلتان می

دهند، بعد آنها هم این قضیّه را انجام می
 شود.هم شروع می سرمشکلات پشت

اینجا آمدید، گوید: اگر شما امیرالمؤمنین می
 !حبال الناّسآمدید، نه  الله حبلسراغ 

مردم هر کدام برای خودشان ریسمانی دارند: 
ریسمان ریاست، ریسمان مال، ریسمان جمال، 

های شخصیت. ریسمان مکنت و ریسمان
برای من »گوید: مثال وقتی یک نفر به او میبابمن

یک در فلان اداره »گوید: او می« کنی؟این کار را می
شود این می« کند.رفیق دارم، او کار تو را درست می

آقا، فلان کار را »گوید: یک ریسمان! دیگری می
بله، یک رفیق دارم که »گوید: می« دهی؟انجام می

شود این می« آورد.گیرد و از چاه درمیدست ما را می
آقا، فلان کار را »گوید: یک ریسمان! دیگری می
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آقا، تا فلانی را داری »ید: گواو هم می« کنی؟می
مان چه بخواهیم، چه نخواهیم، همۀ« غصه نداری!

تا ریسمان در ذهن و نفس  الله، هزارجای آن حبلبه
ها ایم؛ منتها در سر بزنگاه این ریسمانخود قرار داده

آید: تا یک گرفتاری پیش کند بالا میشروع می
یگری آید، تا گرفتاری دآید یک ریسمان بالا میمی

کند، و آید آن ریسمان دیگر ظهور پیدا میپیش می
های مختلف در موارد مختلف طور ریسمانهمین

 دهند.خودشان را نشان می
 فرمودند:مرحوم آقا می

لِ ٱلَلَِ﴾؛  تصَِمُواْ بِحَب  سالک نبايد هیچ چیزی « فقط به ريسمان خدا چنگ بزنید.»﴿وَٱع 
ان خدا بايد در نظرش باشد. هر طوری خدا در ذهن و فکرش باشد، و فقط آن ريسم

پیش آورد خوب است، و هر طوری خدا برای انسان تقدير کرد انسان بايد طبق آن 
 تقدير، عمل کند.

 جهل عامل عداوت بین مؤمنین
مطلب بعدی آیه نیز برای من خیلی جالب است 

 مَتَ ۡ  كُرُواْ نِعۡ  فرماید: ﴿وَٱذکه می
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﴾. این ۡٗ ءۡٓ دَاۡ  أَع ۡ  كُنتُم ۡ  إِذ ۡ  كُمۡ  ٱللَهِ عَلَي
عدو و عِداء و دشمنی برای چیست؟ همۀ اینها برای 
جهل است و ناشی از عدم معرفت است. انسان وقتی 

های متمایز و که جهل دارد و معرفت ندارد، راه
کند، نه آن راه مشترک را. وقتی که متفارق را طی می

چرا فلانی با من  گوید:جهل دارد با خودش می
کنم! اگر فلانی طور کرد؟ پس با او قطع رابطه میاین

گویی شاید یک دفعه با تو این کار را کرد، چرا نمی
گویی با او قطع رابطه خطا کرده است؟! چرا می

کنی؟! تازه کنم، و خیلی راحت قطع رابطه میمی
کند که نفعی نبیند؛ وإلّا اگر درصورتی قطع رابطه می

شود و خودش را نشان ببیند آن خطا سست می نفعی
 دهد.نمی

خواهیم بنای خودمان را در وقت نمیما هیچ
مسائل مشترک قرار بدهیم، بلکه در آن مسائل 

کس اینجا گوییم: فلاندهیم و میمختلف قرار می
کس این حرف کس این کار را نکرد، فلاننیامد، فلان
. بیایید بنشینید  کس آن کار را کرد و...را زد، فلان

این کرده شاید خطا فکر کنید و بگویید: این کاری که 
نظری بوده است. همۀ اینها برای هوای نفس و تنگ
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 و عدم معرفت است.
اینها دستورات سلوکی است. فکر نکنید سلوک 

ذلک است. بارها فقط آمدن و ذکر گفتن و امثال
ام: اگر ما سلوک را صد در نظر بگیریم، نود و گفته

گونه دستورات است و پنج درصد پنج درصد این
 و چیزهای دیگر است.ذکر 

آنچه مربوط به جاهلیت و مسائل مربوط به آن 
بود به جای خود محفوظ؛ اما ما الآن چه هستیم؟! ما 
الآن در هواهای خودمان، در کیفیت و بینش خودمان 
و در اعتباراتی که برای خودمان قرار دادیم داریم 

کنیم. خدا و اولیای خدا این هواها را کنار حرکت می
گویند گیرند و مید و همان نقطۀ مشترک را میزننمی

گوید یا آیا این فرد رفیقت هست یا نه؟ از خدا می
نه؟ دنبال خدا هست یا نه؟ دنبال امام هست یا نه؟ 
دنبال این مکتب هست یا نه؟ پس شما اینها را بگیرید 

نَ ۡ  و مسائل دیگر را در کنار قرار بدهید. ﴿فَأَلَّفَ بَي
این راه و با این مدرسه و مکتب، بین ﴾ با ۡ  قُلُوبِكُم

 قلوب و بین نفوس جمع و تألیف کرده است.
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بیت بر محور مبانی تشکیل مجالس ذکر اهل
 اللهاولیا مصداق تمسک به حبل

خواهم شما را به نکتۀ دقیقی متوجه کنم: چرا می
خاطر اینکه روز عید ایم؟ آیا بهما اینجا جمع شده

ا مجلس عید است و همۀ جاست؟ بسیار خوب، همه
خاطر من اند. آیا بهها عید گرفتهمساجد و حسینیه

اید. کدام از شما به خاطر من اینجا نیامدهاست؟ هیچ
کنم. یک روز من هم یکی مثل شما، تفاوتی نمی

هستم، یک روز نیستم، یک روز در مجلس شرکت 
کنم. در این مدت بسیار کنم، یک روز شرکت نمیمی

اده است که شرکت نکنم؛ اگر مقتضای حالم اتفاق افت
آیم. آیا آیم، اگر حالم اقتضا نکند نمیباشد می

هایمان هم آیید؟ صحبتهای من میخاطر صحبتبه
سوزی نیست! بلکه آن چیزی که چنان آش دهنآن

در ذهن همۀ ماست این است که یک جا و فضایی 
 برای صحبت کردن دربارۀ آن مسیر و راه بزرگان که

 رویم، لازم است.خودمان در آن داریم می
کنید که یک عالم معروف وقتی شما نگاه می

جا هست و کتابش الآن در همه نویسد ـکتاب می
معرفت، مثل ـ و بزرگان از اهل توانید بگیریدمی
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مرحوم آقا و آقای حداد را جزء عرفای کذّابین 
طور هستند و در و دیگران هم همین 1کند،خطاب می

اش همین است و در جا خبرها و مطالب همههمه
همین فضاها است، دیگر طبیعی است که شما 
افکارتان و ذهنتان و قلبتان را به جایی ببرید که آنجا 

 خبرهای دیگری باشد.
نَ ۡ  فَأَلَّفَ بَي ۡٗ ءۡٓ دَاۡ  أَع ۡ  كُنتُم ۡ  ﴿إِذ
﴾؛ حالاکه ریز و درشت همۀ اینهایی را که ۡ  قُلُوبِكُم

هستند دیدیم، خدا ما را از این فضاها در این فضاها 
بیاها و پلاکاردها و تبلیغات جدا  و و از این برو

آورد که ببینیم در آن طرف چه کند و به جایی میمی
گویند و از آن سمت خبر است و آن بزرگان چه می

 آید.چه نسیمی می
این جلسات به همین خاطر است؛ من هم به 

هم به همین خاطر  آیم، شماهمین خاطر اینجا می
ن مقصد و آن هدف مان آآیید، و برای همۀاینجا می

مورد نظر است؛ وإلّا به بنده ارتباطی ندارد و شخص 
 و فرد مطرح نیست. من یک روز هستم و 
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یک روز نیستم؛ باشم یا نباشم، این مجالس باید 
؛ همان وصیتی که حیًّا و میتّاًجا باشد در همین

 رستان به خود بنده کردند:مرحوم آقا در بیما
جا باشد و تو هم بايد بر اين مسئله نظارت در همینحیًّا و میتّاً فلانی، اين مجالس بايد 

 کنی.

شویم که قضیّه چیست اینجاست که ما متوجه می
و چرا مرحوم آقا بعد از اینکه چهارده سال خودشان 

هفت سال در قم شاگردی  در همین بساط بودند ـ
بائی را کرده بودند، هم شاگردی ظاهر و علامه طباط

هم شاگردی باطن، و هفت سال هم در نجف باز از 
مرحوم علامه طباطبائی دستوراتی داشتند، که البته 
چهار سال در نجف شاگردی مرحوم آقا شیخ 
محمّدجواد انصاری را کرده بودند و از ایشان دستور 

آیند می ـ وقتی ایشان با پای پیاده به کربلا گرفتندمی
شوند و به زیارت آقای حداد نائل می

 فرمایند:ـ می که در روح مجرّد هستطوریهمان ـ
امام حسین، نصیبِ زيارت با پای پیادۀ ما را در نیمۀ شعبان، ملاقات با آقای حداد 

چیز رسیدم!قرار داد! و من با لقای آقای حداد ديگر به همه
1 

د! عالمی زنچنین کسی دارد این حرف را مییک
که حتی از لحاظ علوم ظاهری، علمای نجف 
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اگر آقا سید محمّدحسین در نجف بماند »گفتند: می
پس   1«کند!مرجعیّت شیعه انحصار در او پیدا می

تَصِمُواْ ۡ  اینجا یک خبری هست، و این همان ﴿وَٱع
 لِ ٱللَهِ﴾ است.ۡ  بِحَب

حالا فهمیدید ما چقدر باید قدر خودمان و قدر 
و این مدرسه را بدانیم! این مطالب را این مکتب 

ای که امروز ملبّس به برای سروران و اعزّه و عده
کنم: باید شوند دارم عرض میعلم میلباس اهل

بدانیم که چه هدفی را در نظر بگیریم، سایر حبال و 
طور مان اینها را کنار بگذاریم، اینکه آیندۀریسمان

 طور بشود، همه را بشود یا آن
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فقط باید ببینیم که امام  و دور بریزیم، و فقط
 صادق چه فرموده است و بس، تمام!
ها ها و صحبتبنده در یکی از همین نوشته

جسارت و جرئت کردم و دربارۀ بعضی از این 
اند و واقعاً از افراد بزرگانی که به رحمت خدا رفته

شود، بزرگ بودند و الآن یک انگشتشان هم پیدا نمی
بعد به ما   1ی به مقتضای مسائل مطرح کردم.مطالب

وخویش گفتند: فلان فرد و فلان دوست و قوم
اند. من گفتم: ما در قیامت باید فقط به اعتراض کرده
گو باشیم، آن هم امام صادق است، یک نفر پاسخ
کند. خود کس دیگری از ما سؤال نمیوالسّلام! هیچ

فهمیده است که که در آن دنیا رفته آن مرحوم هم الآن
گوید که دستت درد نکند! قضایا چیست و دارد می

 باید هدفمان فقط امام باشد.
البتّه اگر اشتباه بکنیم حرف دیگری است، چون 

کنیم؛ اما خیلی تفاوت ما معصوم نیستیم و اشتباه می
کند که انسان در نیتش ائمۀ متعدده باشد یا فقط می

ط امام زمان، یک امام باشد: فقط امام صادق، فق
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 والسّلام!
که خداوند طوریشاءالله امیدواریم همانإن

عیدی مرحوم آقا را در این روز ملاقات با اولیا قرار 
داد، امروز آن ظهور باطنی را هم عیدی ما نصیب 

 بفرماید.
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